
 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم



 

 

 شـناسـنـامـه اثـر  أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

:نویسنده

 (آلباتروس)

:ناماثر

 (بختسوخته)

:نوعاثر

 ()رمان

:سطحاثر

 (طلایی)

  

 

:ژانراثر

 (عاشقانه،جنایی،تراژدی)

:تعدادصفحات

 (رصدوهفتادوششچها)

:اختصاصیبودناثر

 (بله)

:حقوقاثر
 (تمامیحقوقایناثرنزدرمانیکمحفوظاست.)

 اثر:اطلاعات 

 

 اثر:لینکهای 

 

 
:لینکتاپیکاثردرانجمن

 )کلیککنید(

:لینکنمایهنویسنده

 )کلیککنید(

:انجمنرمانیکلینک

 )کلیککنید(

:لینکسایتاصلیرمانیک

 )کلیککنید(

 آثارتایپ

https://romanik.ir/forums/threads/5545
https://romanik.ir/forums/members/razieh-s.716/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/


 

 

 
 ب

 معرفی تیم اجرایی اثر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تیماجراییاثر: 

 

:طراحجلد

(parand) 

:کپیست

(Niloofar-N) 

ویراستار:

 (آلباتروس)

:منتقد

 (نهال)



 

 

 
1 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 

 :خلاصه

یکیشانشد،ظاهراًافتادوافتاد،همانیکهباعثمرگآناتفاق،هماناتفاقیکهنبایدمی

چشمانپلیدراشنید؟کههایایبیشنبود؛اماچهکسیدید؟چهکسیزوزهحادثه

 پشتاینحادثهرادید؟پوزخندهایمرموز

شروعدورهباوربراینبودکهدیگرتمامشده،دیگرنزاعینخواهدبود؛ولیآناتفاق

منجربهمرگاوواشبانفرتبناشدوکهمرحلهبهمرحلهجدیدبازیبود،بازی

!برافراشتهشدنپرچمفراقبررویقلهعشقشد

***

 مقدمه

 

 .گهکهزمانهمهرممنوعهرابهاحساسمانکوبیدنم؟آنعاشقیمانراچگونهتعبیرک

 .گهکهباتوبودنجهانمبیدارشدنبودتراچگونهتعبیرکنم؟آن

گاهسحرچشمانتمنراازآنِخوددادی،کاشهیچکاشهرگزعاشقیرایادمنمی

 !کردنمی

 .اکنونچهکنم؟حالکهآهشدهآوایم

کند.بگواکنونچگونهبیتوبودنکشد،آرامشراسلبمیینبودتسکونراازاینتنم

 رانقاشیکنم؟

هایشانراحنجرهدریدهواجازهپروازهاییکهاینکنغمهلیکنچهزودگذشت،خنده

!دهدنمی
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درحالیکهیکچشمشبهجادهویکچشمشرویبکتاشبود،باسرعترانندگی

انگشتانشبهاشبودوقطراتخونهمچوجویبارازلابهلاینهکرد.دستشرویشامی

مشخصبودراکردندوآستینلباسسفیدشکهاززیرکتشسمتساعدشپیشرویمی

 .زدندلیسمی

آبدهانشراقورتدادودوبارهبهبکتاشنگریست،رنگشپریدهبودوچشمان

 .دهداشمشخصنبودچههشداریبهاومیخفته

 :هایشرابازبانخیسکردوگفتـ*ـبل

 !تونیپسر،دوومبیارمی -

دانستبااینخونریزیکهصندلیراهمبادیدننمایبیمارستانبهسرعتشافزود.نمی

 تواندجانسالمبهدربرد؟پرکردهبود،می

ردرابازشاگبیتوجهبهجایگاهماشین،ماشینراپارککردوسریعاًپیادهشد.درِطرف

اصابتنکند،بلافاصلهکهبازمینکردکههمانلحظهبکتاشبهسمتشسرخورد.برایاین

 .خمشدومانعافتادنششد

همقدوکهخودشپشتبهاوایستادوباگرفتندستشاورارویکولشانداخت.بااین

کمیسختبود؛هیکلضعیفینداشت؛امابااینحالبهدوشکشیدنوزنبکتاشبرایش

 .الآنهمدیرکردهبودبرد،تابهولیبایستیهرطورشدهاورابهداخلبیمارستانمی

 .اخمدرهمکشیدوبافشاربهزانوهایشبکتاشرابلندکردوبهسمتورودیدوید

کهتاریکیشبسرمارابیشترکردهبود؛ولیبااینحالمیشدچندنفریرادرحیاطبااین

 .دید

 :باصدایبلندیگفت

 !کمک،یکیکمکمکنه -

باهایسفیدشانمشخصبودازدکترهایاینبیمارستانند،دوپسرجوانکهازروپوش

دیگریکوبیدهاباچشمانیگردشدهدفترشرابهسینهحیرتنگاهشکردند.یکیازآن
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 .وباشتاببهطرفسالنپاتندکردتاپرستارهاراخبرکند

بکتاشرابهایبهعـ*ـرقنشستههمراهبقیهپرستارهاتختزیادزماننبردکهباچهره

 .ایستادسمتیهلدهد؛ولیهنگامیکهبهاتاقعملرسیدند،اجباراً

بابستهشدندرهاییکهحروفرویشبهصورتمرگباریچیدهشدهبودندوکلمات

 .وارآزادکردچارهدادند،نفسشرابینفرتانگیزیرانشانشمی

طلاییشاندکیخیرهبهدرماندسپسبادردچشمانشرابستوپشتبهدربهموهای

هاحتماًضربهآنترمیشدوافتاد،اوضاعخیلیوخیمچنگزد.اگراتفاقیبرایبکتاشمی

پلاشوند.مطمئنبوداوخوردند.سرشراتکاندادتاافکارمزاحمشپخشوبدتریمی

سهتیرخودرابه_ خاطربرخورددوکند،محالبودبکتاشبهوبارهچشمانشرابازمید

امانازآنلحظه!دندانبهرویهمفشردوتختپشتآندرببازد.بکتاشبلندمیشدو

داد.آنوقتخودشطوریاوغلوهاراآتشمیزدکهباخشممسیرتاریکسرشراادامه

کردفقطعربدهبکشند،تنهابایستیخیالشازوضعیتمیریسوختنآرزویشانشود،کا

 .دادبهاینبازیشومخاتمهمیاوآسودهمیشد،دیگر

هایانتظارنشست،بهسمتباگذشتچنددقیقهآشفتهوپریشانروییکیازصندلی

 .زانوهایشخمشدوپاشنهکفششراباضرببهزمینکوبید

اینوجوددادتابهتربهافکارشساماندهد؛ولیبارصتمیسکوتوخلوتراهروبهاوف

بود؛امامتوجهاینتوانستدرستومنطقیفکرکند،فقطدرپیکشتناوغلوهابازهمنمی

ترازاینشودوتاوانسنگینتوانستباعثخرابیبسیاریهمبودکههرعملعجولیمی

کند،خشمیکهباعثشدهبودنترلدانستچگونهخشمشراکرابدهند؛امانمی

افرادع*و*ض*یرازیرهایشسوزانوکشدارشود،گوییقصدداشتآننفس

 .هایشخاکسترکندحرارتنفس

ازآنبیقراربهساعتمچیشنگاهکرد،بیشترازدوساعتگذشتهبود؛ولیهنوزکسی

 افتاده؟اتفاقیبرایشدرخارجنشدهبود.دیگرداشتدلواپسمیشد.نکندواقعاً
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داشتندباامشبشبسختیداشتند،گویااوغلوهادیگرازکنترلخارجشدهبودندوقصد

توانستباآرامشپلکمیهاراهمنابودکنند.خستهبودودرمانده؛امامگرانفجارشانآن

 رویهمبگذارد؟

رویاکراهدوبارهازقدمزدنوطیکردنعرضراهروخستهشدهبودبرایهمینبا

کردنایجزتحملصندلینشست.بویبیمارستانبرایشمنزجرکنندهبودوچاره

 .نداشت

هاییقدمسرشبهدیوارسردتکیهزدهوچشمانشبستهبود.یکلحظهازشنیدهصدای

بالاآورد،هایشرابازکرد،چشمشبهجفتکفشیخورد.نگاهشراآراممیانپلک

چشمششد؛ولیتوانستدکترباشد؟بااینفکرسریعچشمدرشلوارولباسآبی!می

.ناگهانازدیدنشخصمقابلشجاخورد

قدرخونیتوانستایننمیولینه،رویاکهدیدهراباورنداشت،گوییدرونیکرویابود؛

کابوسیکهقرارنبودهیچبیداریاورانجاتدهد،گویاباشد.اینقطعاًکابوسبود،

 .دادزدنشادامهمیبایستیبهدستوپا

 شماهمراهبیمارید؟ -

چشمانشگردترونفسشبیاختیارازمیاندهاننیمهبازشگریخت.امکاننداشتکهاو

 . ...ود؛ولی...ولیباشد،غیرممکنب

 .ازسکوتشدکتردوبارهبهحرفآمد

 !آقایمحترم،آقا -

گونهغریبانهبرخوردبود،قطعاًاینچشمانشرامحکمبهرویهمبست،نه،اگراومی

 .کردپساینشخصاونبودنمی

اشبود،چگونهایندوبارهچشمدرچشمششد؛ولیحتیرنگچشمانشهمشبیه

 هضمکند؟شباهترا
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 .آبدهانشراقورتدادوگیجومنگلـ*ـبزد

 .بب...بله -

رسید.بااینطورپریشانبهنظرمیدکترعمیقنگاهشکرد.شایدبهخاطرآنبیماراین

 :فکرکنجکاویشراخواباندوگفت

 .لطفاًتاچنددقیقهدیگهداخلاتاقمباشید -

بهقدریلمسشدهبودکهتوانچرخششرانتوانستچیزیبگوید،یعنینشد.زبانش

 نداشت،باعبوردکترتازهبهخودآمد.اصلاًچهشد؟چهگفت؟

دستیبهگرفت.باکلافگیهاجوواجبهقامتشخیرهشدکهآرامداشتازاوفاصلهمی

پسشبکتاشصورتشکشیدوبهدرنگریستکههمانلحظهدرهادوبارهبازشدندواز

 .وشرویتختافتادهبود،خارجشدکهبیه

رفت.ازمیقدرگیجبودکهیادشرفتازدکترحالبکتاشرابپرسد،بایستیبهاتاقشآن

بالاخرهکمیازفشاریکهکهتوانستهبودبکتاشرالااقلزندهببیند،خوشحالبودواین

 .قصدلهکردنشراداشت،کاستهشدهبود

 .زمزمهکردپوفیکشیدوزیرلـ*ـب

 .بهخودتبیاپسر،)چشمانشرابست(این،اوننیست،بهخودتبیا -

بودکهایبهدرکوبیدکهصداییظریفاجازهورودرابهاوداد.اینکمتوجهشدهتقه

کهتنهایکدکتربکتاش،طوبیگوزلنامدارد.باشنیدننامشبایستیمطمئنمیشد

 .بازهممرددبودآشفتهوگیجکرده؛ولیبااینحالشباهتاستکهاورااینچنین

بهدستگیرهراکشیدووارداتاقشد.طوبیکهحالروپوشسفیدشراپوشیدهبودو

بههایشمیشدلباسآبیشرادید،باتمامخستگیکهداشت،خاطربازبودندکمه

 .احترامشازپشتمیزشبلندشدولبخندملیحینثارشکرد

 .رماییدبشینیدبف -

 .هاینزدیکمیزاشارهکردوبادستشبهیکیازصندلی
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بارتوانستنگاهشکندچونباهردرجوابشسریتکاندادورویصندلینشست.نمی

 .ماندایمقابلشمنتظردیدنشبیشترسرگشتهمیشد،برایهمینخیرهبهمیزشیشه

ندتاآنیکیشروعکندکهبالاخرهطوبیتالحظاتیهیچیکحرفینزد،شایدمنتظربود

 .اشافزودکلامراهمبهنگاهخیره

 :دیگرقفلکردورویمیزگذاشت،گفتدستانشرابههم

 میشهبدونمشماچهنسبتیبابیماردارید؟ -

هایخوردندودرپشتلـ*ـبسوالاتزیادیازذهنشبهسمتزبانشسرمی

نظمدهد.هاپریدند؛ولیدرشرایطینبودکهبتواندبهآناشبالاوپایینمیچسبیده

ایبود؛اماغریبهدانستازکهبگوید؟ازکدامشانشروعکند؟اوییکهبرایشآشنانمی

سپردتاباسوالاتشاوراآگاهبیشنبودیاازحالبکتاشبپرسد؟پسهمهچیزرابهدکتر

 .آمدفرورفته،بایدبههوشمیبهفکرکند.ازشنیدنصدایشمتوجهشددوباره

 !آقا -

ترآبدهانشرابرایباریدیگرقورتدادتاگلویشتازهشودبلکهصدایشراحت

 .جاریشد

 گفتین؟ببخشید،عهشماچی -

 .طوبیباتردیدپرسید

 حالتونخوبه؟ -

 الآنبحثحالشبود؟واقعاًدرچنینموقعیتیاومهمبود؟

 :اییدتکاندادوگفتسرشرابهت

 طوره؟این...ش...عه)سرشرانامحسوستکانداد(ببخشیدبکتاشحالشچه -

 . ...ایشون -

 .هایشرابهدروندهانشکشیدوبامکثیادامهدادطوبیلـ*ـب

طورکهمطلعید،ماحقنداریمازببینیدآقا،مناولبایدبدونمکهشماکیهستید؟همون -
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 .ماربههرکسیبگیمشرایطبی

 :هایشنمیشد،برایهمینبیفکرگفتزیادمتوجهحرف

 .منبولوتم -

 .لطفاًیکخردهآبمیلکنید -

پارچراایگویاطوبیپیبهحالشبردهبود.بولوتممانعتینکردوازرویمیزشیشه

 .کرددارمیبیهایآباورابرداشتوبرایخوددرونلیوانکمیآبریخت،شایدخنک

هایشخیسشود،فعلاًمیلیبرایخوردنچیزیاینوشید،فقطدرحدیکهلـ*ـبجرعه

 .نداشت

 .باعجزپرسید

 طوره؟خوبه؟لطفاًبهمبگیدحالشچه -

 :خیرگینگاهشباعثشدتادوبارهبگوید

.منرفیقشم -

 :طوبیآهیکشیدوگفت

 . ...آقایمحترم -

 .بهمیانحرفشپرید

ترم،حالابحث،کنمبهمبگید،من...منازیکبرادرهمبهشنزدیکدکترخواهشمی -

 بحثِهمخونیه؟

تونمچنینکاریبکنمپسلطفکنیدوباخونوادهگید؛ولیمننمیامچیمیمتوجه -

 .بیمارتماسبگیرید

کسیبههرتوانستبکند؟شرایطاصلاًطورینبودکهبشودکرد؟چهکاریمیچهمی

ولیبهتردانستکهخانوادهبکتاشحقشانبودکهازوضعیتشبدانند؛اعتمادکرد.بااین

نبودندکهدرهایگوشدرازکمهاهمچیزینگویدچونموشکهحتیبرایآن
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هاحملهشود،همبهآنقلمرویشانپرسهبزنند.اینامکانوجودداشتکهدربیمارستان

بودکسیبیاجازهوارداتاقطوریکههیچکسحتیمتوجهدرگیریشاننشود،فقطکافی

ایجزدروغگفتننداشتهمینچارهبکتاشمیشد،آنوقتهمهچیزتماممیشدبرای

 .آمدبلکهدکترکوتاهمی

 .آهیمصنوعیکشیدوبالحنیمتاسفبهحرفآمد

 .ایندارهکهبخوانازحالشمطلعبشنسیرونداره،یعنیخونوادهدکتر،بکتاشک -

 .طوبیابروهایشبیاختیاربالاپرید،مشکوکپرسید

 اشدرقیدحیاتنیستن؟یعنیهیچکسازاعضایخونواده -

 .بولوتسربهزیرشدوجوابداد

 .خیر -

 :دوبارهچشمدرچشمششدوگفت

 ه؟حالامیشهبهمبگیدچیشد -

 کرد؟طوبیمتفکرنگاهشکرد،بایستیبهاینمیزانپریشانیاعتمادمی

 :نفسشراآزادکردوگفت

 . ...بسیارخب،متاسفانهبایدبگمایشون -

 .ازنگاهمنتظرونگرانشلـ*ـببالاییشراگازگرفتوپسازمکثیحرفشراکاملکرد

 .ایشونبهکمارفتن -

هایشدرهمبرهمشدندکهمتوجهکلامشنشد،یدنبهگوشهادرمسیررسگوییحرف

 .گیجومنگنگاهشکردکهطوبیادامهداد

درهرصورت .ماخیلیتلاشکردیم؛امافقطتونستیمتیرهاروازبدنبیمارخارجکنیم -

 !ایشونخونزیادیروازدستدادهبودنوخبمسلماً...آهمتاسفم

باقیماندههایشبهبیرونپرتشدکهگویانازمیانلـ*ـبایآتشینفسشهمچوگوله

 .انرژیشبهآنگرهخوردهبودکهسستوبیحالبهطوبیخیرهشد
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شوداینامشبقراربودبمیرد؟دنیاعهدکردهبودکهاوراازپادربیاورد؟آخرمگرمی

 همهاتفاقنحس؟

چیدوبافشاربهخوداورادرستمیهاآمد،ذهنشحرفانگارکمکمداشتبهخودمی

 .کردرابیشترآشفتهمی

 :اشترسیدهگفتبهسمتلبهصندلیخزیدوباتکیهبهدسته

یع...یعنیچی؟مگهنگفتینکهتیرهاروازبدنشخارجکردین؟خب...خبچرااون -

 . ...باید

ایخیرهبهمیزشیشهحرفشرانیمهتمامگذاشتوسرشرابهمعناینفیتکانداد.

 .ناباورلـ*ـبزد

 !اینامکاننداره -

 :خشنخطاببهاودوبارهگفت

 .بکتاشمردینیستکهبادودونهخارببازه -

 :طوبیسعیکردبهآرامشدعوتشکند،برایهمینبالحنیآرامگفت

فقطفعلاًرن،هنوزهیچاتفاقینیوفتاده،منهمنگفتمکهجنابمیرنتونستندوومبیا -

لطفاًشماهمهمه .سطحهوشیاریشوندراونحدنیستکهبشهفهمیدبایدچیکارکرد

 .چیزروبهزمانبسپرید

صورتشهایشبهرویشانبهبولوتدرماندهبهسمتزانوهایشخمشدوباگذاشتنآرنج

توانستمیدستکشیدوباپیشرویدستانشانگشتانشرامیانموهایشبرد.چگونه

 کشاند؟هارابهسمتمرگمیهمهچیزرابهزمانیبسپردکهآن

چنینکهدکترتازهواردیبود؛اماکمباداشت.بااینطوبیچشمازبولوتبرنمی

بود؛ولیدلیلکهشوریدهحالیشاوراهممتاسفکردههاییمواجهنمیشد.بااینموقعیت

ناچاراًنامشرابهزباندانستبههمینخاطرنمینمیشدکهکوتاهیکند.فامیلیشرا

 .آورد
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داشتندوآقایبولوت،شمادرحالیبیمارروواردبیمارستانکردیدکهایشونخونریزی -

باپلیستماسجاییهمکهدلیلخونریزیشونچیزمعمولینبود،منموظفمکهازاون

 .بگیرم

اورایاریپشتبدبیاری؟بایستییکطوریبولوتشوکهشدهسرشرابالاآورد.بدب

 .ترکندتوانستاوضاعراوخیمکرد،حضورپلیسمیمنصرفمی

نیازینیست،من...منخودمشکایتدارم،موقعشکهبشهبهاینموردرسیدگی -

 !کنم.شمالطفاًحواستونبهبکتاشباشه،)عاجزانه(اوننبایدچیزیشبشهمی

جاکشوندن،شکایتکنید؛روقتکهخواستیدازافرادیکهشماروبهاینتونیدهشمامی -

 .ولیمنبایداینکارروبکنم

نیستن،هایبکتاشفقطلـ*ـبودهنببینیددکتر،خودتونهمفهمیدینکهدشمن -

مامورینروکنمفعلاًافرادزیادیهستنکهقصدجونشرودارن.ازتونخواهشمی

 .دخالتندین

 :اشرابهصندلیدادوباکمالخونسردیگفتطوبیتکیه

 هانباشه؟ازکجامعلومدرگیریتونباخودپلیس -

 .جاخوردکهطوبیپوزخندکمرنگیزدودوبارهبهسمتمیزخمشد

.تونیمبههرکسیاعتمادکنیمفکرکنممتوجهحرفمشدید!مانمی -

رویمیاننصفکند.عصبیچشمانشرابستوازاومیلعجیبیداشتکهاینزنرااز

مصرترمیشدکرد،بیشکطوبیبرایانجاماینکارگرفت.اگربیشترازایناصرارمی

 :کهنگاهشکند،اجباراًگفتبرایهمینبیاین

 .هرطورمایلیدعملکنید -

 :گفتبارچشمدرچشمشطوبیحرفینزدکهنفسشراپرفشارخارجکردواین

 تونمببینمش؟می -
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 .خیر،فعلاًبهترهکسیباایشونملاقاتینداشتهباشه -

بولوتایستادوباحرکتآرامسرشحرفشراتاییدکرد،سربهزیروباکمریخمیده

 .زمزمهکرد

 .ممنون -

هایشدراخمباخارجشدنشازاتاقدرحالیکهدستگیرههمچناندرمیانمشتشبود،

طورکهنگریست.همانروبهت.دندانبهرویهمفشردوبانگاهیغضبناکبهروهمرف

 .رفتافکارشازخشمآلودهشدهبودند،بهطرفاتاقبکتاش

هایشسنگینشد،ایکهازپسشتصویربکتاشنمایانبود،قدمبانزدیکشدنبهشیشه

 .ایکهحرکتبرایشسختشدهبودبهگونه

فکربه .آوردراینهمهسیمودستگاهقرارداشت،قلبشرابهدردمیاینمردکهزی

کرد.بکتاشاشمیدیوانههایمنحوسیکدفعهبهجیغودادبیوفتند،کهآندستگاهاین

مخصوصاًآندختریکهاینک....بافکرکردنبایستیبیدارمیشد،همهبهاونیازداشتند،

شیشهسردچسباندوچشمانشرابست.زمزمهوارلـ*ـببهبهزینبدرماندهپیشانیشرا

 .زد

 .الآنوقتشنیستپسر -

ازدیدنناگهانباصدایگوشیشبهخودآمد.آنراازداخلجیبکتشبیرونآورد؛ولی

نگریست.نه،نبایدنامرویصفحهمرددشدکهجواببدهدیانه؟بانگرانیبهبکتاش

بخواباند،نبایستیکسیتوانستتاحدودیآشوبرادویشانمیداد،غیبتهرجوابمی

رویبیصداگذاشتتاهرلحظهازحالشانباخبرمیشد،هیچکس!بااینفکرگوشیرا

 .بوداوراهیجانزدهنکند،بهاندازهکافیمضطرب

هایطلوعبودوهواگرگومیش.بهتنهدرختتکیهزدهاطرافراازنظرنزدیک

طراوتشانراحفظکهدیگرپاییزداشتبیدارمیشد؛اماهنوزهمدرختانگذراند.بااینمی

 .انداختکردهبودندوتنهابادهایخنکلرزبهتنشانمی
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سختیایچشمرویهمبگذارد،دیشببهراستیشبتااینموقعحتینتوانستهبودلحظه

چگونهدانستبدونکمکرفیقشنمیبود.حالبکتاشودیدنطوبی،حضورمامورین،

بودزیرااوخواستیکتنهحریفشانشود.دکشدنآنچهارماموررامدیونفاروقمی

باشدزبانیکمامورنیزدرجهداربودوخبتاحدودیازاوضاعشانخبرداشت.هرچه

 .فهمید،گوییاینهمعضویازقانونشانبودرامامورمی

 .درمیانشانردوبدلشد،برایبارچندمدرخاطرشبهصدادرآمدهاییکهدیشبحرف

هاتونکیفهممایندرگیریجوریپیشبرین؟مننمیکهچی؟تاکیقرارهاین -》

 .خوادتمومبشه؟)پوزخند(مطمئنمحتیدلیلشروعشهمیادتونرفتهمی

 :قدممیزد،گفتاشدرحیاطبولوتباکلافگیدرحالیکهداشتشانهبهشانه

 پرسی؟مگهمنشروعشکردمکهبخوامتمومشکنم؟هاروازمنمیچرااین -

 .آهیکشیدوروبهآسمانابریکهستارهکمیدرحالدرخشیدنبود،دوبارهلـ*ـبزد

 .حتیبکتاشهمیکقربانیه -

رد.بولوتبهفاروقآرامسرشرابهتاسفتکاندادواونیزنفسشراآهمانندآزادک

 :طرفشچرخیدوبالبخندیخستهگفت

 .دممرامتگرم،ممنونکهاومدی -

 :اینگرانگفتفاروقباچهره

 .تونمکمکتونکنمدونمتاکیمیطوریپیشبره،نمیاگهاین -

 .بولوتدرجوابشپوزخندیزد

یوفته،نهلااقلنیازینیستنگرانباشی.)چشمانشرنگخشمگرفت(دیگهایناتفاقنم -

 《!واسهما

دیگرینگاهبیقرارشراچرخاند.درمقابلشدوخانمجوانکهیکیشانسررویشانه

اوشد.گذاشتهبود،روینیمکتینشستهبودند.باعبورمردیازجلویشنظرشجلب

 .رفتمیداشتباپلاستیکیکهانواعدارورابلعیدهبود،بهطرفورودیسالن
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آرامازهاییهایشلوارشچپاند،سربهزیروباگامدودستانشرادرجیبپوفیکشی

بهسمتیایکهدریکقدمیشطرفچپقرارداشتند،پایینشدوبیهدفچهارپله

 .رفت

سوالشدراینبیمارستانکسیبودکههمچواوبهقهقراپرتشدهباشد؟پوزخندیبه

!لاغیرتنهاقصددرهمکوبیدناوراداشتودانست.فلکزد،خودشجوابرامی

لعیمهسلطاندرحالیکهداشتبابیقراریدرمقابلخواهرشعرضپذیراییراطی

 .کرد،دوبارهشمارهبولوتراگرفتمی

ایدرنزدیکیپنجرهنشستهبودوباآرامشچاییملیکهسلطانرویمبلتکنفره

 :نوشیدوگفتخورد.جرعهدیگریازآنرامی

 .قدردلواپسنباشدختراین -

جوریدلواپسنباشمآبجی؟ازدیشبهیچخبریازشوننیست،نهبکتاشجوابچه -

 .گیرهمیدهنهبولوت.)نفسشرالرزانآزادکرد(ایندلمآرومنمی

 .ملیکهسلطانپوزخندکمرنگیزدوخیرهبهافکارشلـ*ـبزد

 .ازهبدهپشتشروخاکیکنن،)روبهاو(بشینبکتاشکسینیستکهاج -

 :لعیمهسلطانپسازمکثیرویمبلیدرنزدیکیشنشستوگفت

 . ...هابیوفتیرویزانو؛امادونم،یعنیافتهاگهپیشاوناینروخودمهممی -

 .ادامهندادکهملیکهسلطانخونسردنگاهشکرد

 اماچی؟ -

اشراتماماًبهتاجمبلدادسپسبادرماندگیبهزیرمبللعیمهسلطانآهیکشیدوتکیه

 :روییشنگریستوگفتبهرو

قدربلوابودکهنشهدوستروازدشمنهاقطعنمیشد،اینعمرگفتصدایشلیک -

 .شناخت.حالاهمکهاومدنوبکتاشنیست
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 .سرشرابهطرفشچرخاند،ترسیدهونگرانپرسید

 !یعنیچیشده؟ -

نوشیدوبانگاهیجدیبهلیکهسلطاننگاهازاوگرفت،دیگرحتیچاییشراهمنمیم

 .مقابلشچشمدوختهبود.آراملـ*ـبزد

 .صبرداشتهباش -

لعیمهسلطانبهموهایسفیدخواهرشکهباسنجاقیگلمانندپشتسرشبستهشده

برنامهریزیهابدوننقشهیابود،نگریست.ازایناطمینانداشتکهتاربهتاراینمو

ایازبود،محالبودنکتهسفیدنشده،ملیکهسلطانتمامعمرشراباریزسنجیپیشرفته

هاییهمچواوباآرامشموقعیتخواستدرچنینزیرچشمانشدربرود.همیشهمی

لیبااینتابتواندهمقدماینزنشود؛ودانستراهزیادیدرپیشداردبرخوردکندومی

شناخت؟فقطساززدنرامادریمنطقوغیرمنطقمیحالهمچناننگرانبود.مگرمهر

 .خواهدبهاوبدهدنواخت،گوییهشداریمیطورنامنظمیمییادگرفتهبودواینکبه

طبق .هایمشکیشراچرخاندورویفنجانچاییشکههنوزدردستشبود،نشاندتیله

دادهبود.اشراکهانگشتریبزرگداخلشبود،ازفنجانفاصلهمعمولانگشتاشاره

 :صدایشرابالابردوگفتشایدبهتربوداونیزچاییبنوشدبلکهآرامشود.بااینتصمیم

 !پمبه،پمبه -

 جایین؟اینشما -

 .ازصدایدنیزهردوبهسمتشنگاهکردند

 .لعیمهسلطانپرسید

 بیدارشدی؟ -

هاییآراموسستبهطرفشاننزدیکشدودرکنارلعیمهسلطاننشست،همدنیزباگام

 .زمانآهیکشیدسپسزمزمهوارجوابداد

 .اصلاًنخوابیدم -
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سلطاننیزوفنجانچاییبیاوردکهملیکهباآمدنپمبه،لعیمهسلطانسفارشکردتاد

 .کهچاییشسردشدهبود،فنجاندیگریدرخواستکردبرایاین

خمصدایدنیزدوبارهنظرلعیمهسلطانراجلبکرد.درحالیکهبهسمتزانوهایش

 :همبینیقلمیشراپوشاندهبود،گفتشدهبودودستانشچسبیدهبه

 بکتاشنیومد؟ -

 .طان:نچ،حتیگوشیشروهمجوابنمیدهلعیمهسل

 .دنیزازگوشهچشمنگاهشکرد،پسازمکثیصافنشستوبیحوصلهپرسید

 .خببهبولوتزنگزدی؟احتمالاًباهمباشن -

 :کهنگاهشکند،گفتلعیمهسلطانپوزخندحرصیزدوبیاین

 !کشماونرواگهببینمشکهمی -

 ممامان؟دنیز:قرارهبهکجابرسی

داشتکهقصدداد؟لعیمهسلطانسکوتکردهبودکهدنیزباوجوداینچهجوابیمی

 :خودشراکنترلکند؛ولیچشمانشغباراشکگرفت.لبخندتلخیزدوگفت

 .اوناززینب،حالاهمبکتاش -

 .ایزدوهمزمانبلندشدنشلـ*ـبزدپوزخنددوباره

 !عالیه -

هایعریضیکهپذیراییراازبهدنیزنگریستکهداشتبهسمتپلهلعیمهسلطانمتفکر

 .رفتکرد،میسالنجدامی

سعیهایاخیرآرامشازاینخانهشستهشدهبود؛ولیلعیمهسلطانبهخاطرموضوع

اندازهکافیداشتهرطورشدهبهایناوضاعساماندهد؛اماچگونه؟نبودنزینببه

 حالبدونبکتاششچهکند؟پریشانشکردهبود،

 

*** 
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بارید.دستیبهطوبیآینهدستیشرامقابلصورتشگرفت،خستگیازچشمانشمی

موهایجلویشکشیدسپسآینهراداخلکیفدستیشکهرویمیزشبود،گذاشت،

دانستکیستبرایهمینبهسمتدرایبازشد.میبلافاصلهدربدونکسباجازه

 .بیرونآوردنروپوشششدنچرخیدومشغول

 عهداریمیری؟ -

 .اوهوم -

عـ*ـرقدستانشرابهزیرموهایموجداربلوطیشبردکهتازهرنگشانزدهبود،خیسی

ازحمامکرد.عملسختیراپشتسرگذاشتهبودبرایهمینبایستیپسراحسمی

.کردکردنچندساعتیرااستراحتمی

ترشد،حدسزددرنزدیکیشقراردارد.بهطرفشچرخیدیکهایاسمانزدصدایقدم

 .کهاسمابلافاصلهبهحرفآمد

 .شنیدمبیمارجدیدتنتونستزیرعملدوومبیاره -

 :طوبیبادرنگگفت

 .اشتباهبهترسوندن -

 هان؟پسیعنیحالشخوبه؟ -

 .زداشلـ*ـبطوبینفسشراآهمانندآزادکردوهمراهباحرکاتچهره

 .معلومنیست -

 یعنیچی؟ -

 !رفتتوحالتاغما،وضعشاصلاًخوبنبود -

 !عهبیچاره -

 .پسازمکثیدوبارهصدایششنیدهشد

 .شاءاللهخوبمیشهخبحالانیازینیستخودترونگرانکنی،ان -
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عملیطوبیعمیقبهچشماندرشتشنگریست،مهربانیدرمیانشانموجمیزد.بهخاطر

گرفتهبود،دوماهپیشداشت؛ولینتوانستبیمارشرانجاتدهد،چندروزیحالشکه

مخفیکند.لابداسماجوشیدونتوانستهبوداحساساتشرادرپشتتیغگویاانسانیتشمی

 .اینکهمنگرانحالششدهبود

رویاشراازمیزگرفتودستشراطوبیدرجوابشلبخندقدردانوکوچکیزد.تکیه

 :اشگذاشتوگفتشانه

 .امخبدیگهاسما،منبرم،خیلیخسته -

 .بهسلامت -

طوبیبیمارستانراترککردوماشینشرابهسمتروستایپدریشکهحدوداًیکونیم

 .ساعتیباشهرفاصلهداشت،هدایتکرد

دادمیبیهایششنیدهمیشد،بهاواحساسخوهایجادهکهدرزیرچرخریزهصدایسنگ

کههنوزتوانستدرچنینروستاییبرایهمینسرعتشراکمترکرد.ازطرفینمی

 .هایشخاکیبود،باسرعتحرکتکندجاده

همینتوانستازداخلکوچهکهمقداریزیادیطویلبود،پیچید.درچوبیخانهرامی

حیاطببردبهداخلتوانستماشینشرابهفاصلههمببیند.بهخاطرکوچکبودنشنمی

 .کردبودند،متوقفمیهمینخاطرمعمولاًآنرازیرسایهدودرختیکهدرنزدیکیخانه

پسازقفلکردنماشینخودرابهدررساند.عطرنانتازهداخلکوچهپیچیدهبود،حتم

 .بیریحاندوبارهدستبهتنورشزدهدادکهبیمی

بهطرفود،باتلنگریبهعقبهلداد.برایعرضادبدرراکهطبقمعمولهمیشهبازب

خدیجهکهدرکنارها،جاقرارداشت،رفت.ازدیدنیکیازهمسایهپشتخانهکهتنورآن

 :ریحانرویتنوربود،صدایشرابالابردوگفت

 !خداقوت -

،ریحانکهچادرسفیدسوختهوکهنهمخصوصپختشرابهدورکمرشپیچاندهبود
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بود.اشبهخاطرحرارتداخلتنورسرخوخیسعـ*ـرقشدهسرشرابالاگرفت.چهره

 .لبخندیزدوبانفسنفسجوابداد

 .سلامدخترم،خستهنباشی -

 :خدیجه؛امابهگفتنسلامیبسندهکرد.طوبیسرشرابهتاییدتکاندادوگفت

 .هامروعوضکنممنبرملباس -

 :عـ*ـرقرویپیشانیشراپاککردوگفتریحانباآستینش

 .فقطبیزحمتیکچاییهمبذار -

طوبیدوبارهسرشرابهتاییدتکاندادوبانیمنگاهیکهحوالهخدیجهکرد،بهسمت

 .ایوانکوچکرفت

اجاقهایخاکیراطیکردومستقیماًبهسمتآشپزخانهرفت.پسازروشنکردنپله

کشیدوآنرارویآنوارداتاقششد.لباسشراسریعازتنبیرونگازوگذاشتنکتری

تابمشکیبهتنداشت.هاکهدرگوشهاتاقبود،پرتکرد.تنهایکدرسبدلباسچرک

 .رفتاشبهحمامکهدرحیاطقرارداشت،بابرداشتنحوله

دچونبهخاطرزمینکردتاچشمانشراریزکننسیمیکهدرجریانبود،اوراوادارمی

 .خاکیِحیاطکمیگردوخاکشدهبود

کمرشراخمکردتابتواندواردحمامتنگوتاریکشود.حمامچراغینداشتوفقطبه

 .هایکوچکنزدیکسقففضااندکیروشنبودوسیلهدریچه

هاقرارداشت،نشست.ازداخلیکیازرویچهارپایهکوچککهدرپشتبشکه

هاراآرامرویشانههایآبکاسهاستیلراپرکردوبرداشتسپسآببشکه

 .اشریختبـر*ه*ن*ه

حاضرکرد.چرابیشرادرکنمیقدرخستهبودکهنخواهدآبگرمکند.هرگزبیآن

کهچیزهاینمیشدفقطکمی،فقطکمیبهاینخانهرسیدگیکند؟بهخاطرقدیمیبودنش

موروثیباشد،شایدبهازجملهحمامش،حدسمیزدکهاینخانهپیشرفتهزیادینداشت،



 

 

 
19 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

حتیقصدبازسازیشراهمگاهحاضربهترکشنمیشد،همینخاطربودکهریحانهیچ

رفتوآمدبرایاوهمراحتباشد؛امانداشت.بارهااصرارکردهبودکهبهشهربروندتا

دانستبهزحمتافتادنکلافهمیشد،نمیاینهمهتلاششبیفایدهبود.گاهیاوقاتاز

کهدرآمدارزد؟بااینوجودخودشهمبااینشدنشانمیچنینچهاردیواریبهاذیت

خواستازریحانجداشود،زیراریحانتنهاعضوباقیماندهازنمیخوبیداشت؛ولی

 .بوداشخانواده

احساسراشستهبود،زیادپسازچندیحمامکردنشتمامشد.چونباآبسردخودش

نگریستند،وادارشمیهابهاوکرد؛ولیبادهاییکهبیشرمانهازدریچهسرمانمی

.ترحولهرابهدورخودبپیچدکردندتاسریعمی

 .بولوتبااحتیاطپرسید

 کسیکهتعقیبتنکرد؟ -

 .نهآقا،حواسمبود -

کرد.پسازنشستنشرویزمینعمرهمبولوتسرشرابهتاییدتکاندادوعقبگرد

 .مقابلشرویزانوهایشنشست.دوبارهپرسید

 طوره؟اوضاعچه -

 . ...چیبگم؟دیشب -

 .لـ*ـببالاییشراگزید،گوییبرایگفتنحرفشتردیدداشت

 .چیشده؟بگو -

 .دیشببهعمارتحملهکردن -

 :اشراازپشتیگرفتوگفتبولوتباحیرتتکیه

 !چی؟ -

 .عمرعجولبهحرفآمد
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 .اینرسید،فکرکنمقصدترسوندنمونروداشتنالبتهبهکسیصدمه -

هایدرهمشلـ*ـببولوتنگاهشراازاوگرفتوبهفکرفرورفت.پسازمکثیبااخم

 .زد

هاهرکاریزنم.)چشمدرچشم(عمراونع*و*ض*یهوممنهمهمینحدسرومی -

فهمیدهمیاد،فکرکنمفهمیدنکهمنوبکتاشنیستیم؛ولیگموننکنمازدستشونبر

حرفیازدهنتبیرونکنمبههیچعنواننبایدباشنکهچیبهسربکتاشاومده.تاکیدمی

 بپره،فهمیدی؟

 .چشمآقا،حواسمهست -

بذاریمبهبرادرتهمبگوریزبهریزکارهاشونروتحتنظرداشتهباشه،نبایددوباره -

 .ازحدشونبگذرن

 .چشم -

 :اندکیسکوتشدکهعمرآرامگفت

 .جاباشین؟لعیمهسلطانخیلیشاکیهآقاتاکیقرارهاین -

 .بولوتکلافهچشمانشرابستونفسشراآزادکرد

کارهاییچسبیبهدونم.تولعیمهسلطانروولشکن،فقطسختمیدونمعمر،نمینمی -

 !هاگهیککوتاهیازتونببینم،وایبهحالجفتتونهکهبهتگفتم،ا

 :عمرباسرجوابشرادادکهگفت

ممکنهجا،بههیچکساعتمادینیست،تونیبری،لازمنیستدوبارهبیایاینمی -

بهتزنگهاشونتوروببیننپستلفنیباهامدرتماسباش.باشمارهجدیدموش

 .زنممی

بهیکیدوبهسرتاسرخانهکهدوازدهمتریبیشنبودوبیشترپسازرفتنعمرآهیکش

نبود،درواقعاتاقشبیهبود،نگریست.پیداکردنچنینخانهپرتوداغانیبرایشسخت

بودکهنتواندمسیرقدرفکرشدرگیرهمینراهمعمربرایشفراهمکردهبود،آن
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 .مستقیمراازچپوراستتشخیصدهد

رویهایپرحرفعصبیپوفیکشیدودررابستسپسپشتیراازسروصدایهمسایه

زمینگذاشتوآنراباوجودخشکیزیادشبالشسرشکرد.ساعددستشراروی

هنهرویپیشانیشگذاشتکهناگهانچشمشبهعنکبوتکهمیاندیواروفرشک

 .تارهایشبود،افتاد.پوزخندیزدوبهجایدیگرینگریست

کرد،انگاراوغلوهابهخوبیجاکشیدهشدهبود،احساسحقارتمیکهکارشبهاینازاین

 .هایشانلهکنندتوانستهبودندغرورشرازیرسم

نبیاختیاردسترویسرشمشتشدودندانبهرویهمفشرد.بهمحضخوبشد

تکانکردند.حالکهبکتاشنبود،اوغلوهادمکرد،جفتشانجبرانمیبکتاشتلافیمی

لرزاند،حالمیهاچهکند؛اماچیزیکهبیشترازهمهاورادانستباآندادند؟میمی

رادرچنینسوراخیمخفیآمد؟تاکیقراربودخودبکتاشبود.آیاواقعاًبههوشمی

دوتا_ هایشیکیانداختهبود.غصهوزنبودشانمطمئناًهمهرابهشکچهارر_ کند؟سه

هاییکهدرموردشپیچاند.ازحرفخارمینبود،بیخبریاززینبهموجودشرابه

 !بود،خیلیعاجزعاجزشدهشنیدهبود،مطمئننبود.

 

*** 

 

باکردهبودوزینبهمزمانکهداشتدراتاققدممیزد،یکدستشرادرسینهجمع

زدهبهکند.ناگهاندرچوبیبازشدکهوحشتدستدیگرشپوستلـ*ـبپایینشرامی

 .سمتشچرخید

نگرد.ازبرداشتنگونهباآرامشبهاومیدانستاِنگینبازچهدرسرداردکهایننمی

 .قدمشناخودآگاهقدمیبهعقببرداشت

انداخت.ومتفکروخونسردنگاهیبهسرتاپایشاِنگینزیرچانهبدونریششراخاراند

رفت،داشت،میطورکهبهسمتصندوقکهدرطرفدیگراتاققرارپوزخندیزدوهمان
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 :گفت

 .فکرکنممرده -

 .زینبسوالینگاهشکردکهادامهداد

 .نهازدُمشخبریه،نهازخودش -

بیرونابازکرد.ازداخلشطنابیاِنگینپارچهسفیدرویصندوقراکنارزدودرشر

 .چرخیدآوردوپسازبستندربلافاصلهازرویزانوهایشبلندشدوبهعقب

زینبباترسوحیرتبهطناببزرگدستشنگاهکرد.ازاِنگینهیچکاریرادور

بودکهاینکرد.بهاینمطمئنشدهدانست،حتیاگراورادراینخانهحلقآویزمینمی

بایستندوکاریقدرپستفطرتهستندکهحتیاهالیعمارتهمبهتماشایشخاندانآن

 .براینجاتشنکنند

آبدهانشراقورتدادونگاهسوالیومبهوتشرابهچشمانشدوخت.اِنگیندر

جوابشپوزخنددیگرینثارشکردوبهسمتشرفت.جفتدستانشرااسیرکردکه

صداییدرحدیکهدهانشکمیبازشود،کشیدوعصبیدستانشزینبهراسانهینبی

 .هایظریفشرادرچنگگرفتترمچراپسزد،اِنگین؛اماخشن

 :اشگفتهایقفلشدهاِنگینزیردندان 

 خوامببینموقتیتوبهفلاکتنشستی،بازهمساکته؟می -

 :کرد،اونیزعصبیگفتزینبدرحالیکهداشتبرایآزادشدندستانشتقلامی

تونهبلاییسربکتاشبیاره،اونمثلشماهااحمقاینمینهتوونههیچکسدیگه -

 !نیست...ولمکنع*و*ض*ی

کهرهایشکند،سربهسرنزدیککردواجازهخندیبسندهکرد.بیایناِنگینبهزدنکج

 .راببوسدهایسیاهشهایعسلیشگویدادتیله

 .اشتهباش،هنوززودهواسهقضاوتصبرد -
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ها،ازچشمهایشرابههمفشرد.تنهانفرتبودکهازاودردلداشت.ازاینزینبلـ*ـب

پژمردهشدهبود،برد،گوییاحساسیپیشازشکوفاشدنشاینصدادیگرلذتنمی

 .احساسیکهمتوجهشداِنگینلایقشنیست

هایشنشد،طناببودکهمتوجهبستهشدندستقدربانفرتبهچشمانشخیرهآن

 .هایشپیچیدهبودزیادیمحکمبهدورمچ

خارجشود.اِنگینباکشیدنسرطنابوادارشکردتاازاتاقیکهحکمسلولشراداشت،

قصدنداشت .کردکهاصراروالتماسیبکند،پشتسرشحرکتمیزینببدوناین

کسیحضورنداشت؛کهدرحیاطشانرنگببازد،بااینهایتمسخرآمیزغرورشزیرنگاه

 .گرشهستندولیمطمئنبودکهازپشتدروپنجرهنظاره

دانستچهدرهابود.ابروهایزینبکمیخمشدند،نمیاسبسفیداِنگینپایینپله

 .انتظارشاست

سبکوبید،اِنگینبیتوجهبهاورویاسبنشستوباضربهآرامیکهبهدوپهلویا

 .حرکتکرد

یادانستبگرید،فریادبزند،بخنددزینبماتومبهوتبهدنبالشکشیدهشد.نمی

پوشاند؛اماهمچنانساکتباشد.یکلحظهدیدشتارشدوحالهاشکصفحهچشمانشرا

 .عهدکردهبودکهدیگرجلویشاننبارد

توانستسنگینیچهحد؟میباخارجشدنازحیاطچشمانشرامحکمبست،خواریتا

زدند.میهایدونگهبانرارویخودشحسکندکهچهبیرحمانهبهغرورشچنگنگاه

بپوشد،هرچندهایشراقدرکاراِنگینعجولانهبودکهحتیفرصتنکردکفشآن

 .هایشومشباشدحدسشرامیزدکهاینهمعضویازنقشه

اجازهآخدادند؛امازدند،دردرابهاوهدیهمییهاییکهبهپاهایشنیشمریزهسنگ

باترحمشنید؟کمکحالشمیشد؟اینمردمیکهگفتنداشت؟چهکسیصدایشرامی

 بردند؟کردند؟یاکسانیکهازتماشایشلذتمینگاهشمی
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عقیدهبودند؟هاهمگرفتندیاباآنترسمردمازاینخاندانبودکهباپلیستماسنمی

پیشآمدهنداشت.درهایکهاوسزاواراینبرخورداست،کسیکههیچربطیبهموضوع

همگینشاندهد،دردانستچگونهحالنزارشرابههرصورتاِنگینهمخوبمی

 .هانیوفتدصورتیکههیچماموریچشمشبهآن

ترسوزناکشیدرفت،فقطمتوجهاینبودکهخورهاراهمیقدرهمچوبردهدانستچهنمی

حکمپتورابرایشباراند.موهایمشکیوفِرشبهخاطربازبودنشانازهمیشهآتشمی

ناگهانبافرورفتنخاریدرکرد.بهنفسنفسافتادهبودکهداشتندوبیشترعـ*ـرقمی

 .اندشدکهازروستاخارجشدهکفپایشجیغشهوارفت.تازهبهخودآمدومتوجه

کهتنهاسرشراکمیچرخاند،نهدرصورتیکهبتوانداوراببیند،شایدبرایایناِنگین

 .هایشرابشنودبهتربتواندصدایناله

مردکردوهمچوآنایکهخشننگاهشمیزینبلنگزنانازتپهکوچکبالارفت،تپه

 .دانستتاکیقراراستبااینخارمزاحمراهبرودنیشمیزد.نمی

 .توانستخستگیودردرااحساسکندازچندیایستادند،اینکزینببیشترمیپس

خیلیکردوتمامبدنشخیسعـ*ـرقشدهبود.چشمانشخماربود،پاهایشزقزقمی

نباشد؛اماگویاخواستدرهمینزمینداغبخوابد،خوابیکهپسازآنهیچبیداریمی

 .گاهآفتابینشودچآسمانابریشسوگندخوردهبودکههی

 .اِنگیناسبراچرخاندتابتوانداوراببیند

 خستهشدی؟ -

اشنکرد.اِنگینباریشخندنچنچیکردزینبجوابیبهاونداد،حتینگاهشراهمحواله

 :وگفت

 !خیلیرقتانگیزی -

 .زینببالاخرهبهحرفآمد،منقطعلـ*ـبزد

 ....اون...اونساکتواینمیستهبکتاش...جوابکارهاتونرومیده -
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 :ایزدوباچشمانیدرشتشدهگفتاِنگینقهقهه

 !واقعاً؟ -

 .اشپاکشدوخشنادامهداداثراتخندهازچهره

 !خیلیخوشباوری -

 .زینبپوزخندیزدوسرشرابالاگرفت

وادبگهآخ،توکهبکتاشبخهاتروبستی؛امااینروبدونقبلازایناینتوییکهچشم -

 !واونخونوادهعوضیتبارهامردین

تواندمیاِنگیندندانبهرویهمفشرد.درعجببودکهایندختربااینشرایطشچگونه

نثارشکردویکبازهمحاضرجوابباشد؟بافکریکهبهسرشزد،پوزخندمرموزی

.راهافتادهدفعهضربهمحکمیبهپهلوهایاسبکوبیدکهاسبباسرعتب

کهبهخودآید،محکمبهزمینخورد.اینبهخاطرناگهانیبودناینحرکتزینبپیشاز

گرفت.باوجودگردوپوستشداشتآتشمیتوانستسکوتکند،باردیگرنمیاین

کردهبود،فریادمیزد؛ولیاِنگینبیرحمانهاسبخاکیکهنفسکشیدنرابرایشسخت

 .کردراهدایتمی

بهشایدپنجدقیقهرویزمینکشیدهشد؛ولیهمینمدتکمباعثشدتاقطراتخون

 .هایروشنشماماحساسهمراهعـ*ـرقاوراغسلدهند،غسلیبرایپاککردنت

قدرازاِنگینپایشراازرویاسبعبوردادوپیادهشد.باآرامشبهطرفشچرخید،چه

 .برددیدناینصحنهلذتمی

 گفتی؟خبمی -

اِنگیندر .توانستصداهارابشنودزینبسرشرویزمینوچشمانشبستهبود،فقطمی

 .بردازشواربهمیانموهایشهایشنشستودستشرانوکنارشرویپنجه

 .هاتهنوزادامهداشتهباشهمنخیالکردمحرف -

- ... . 
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ایازموهایشرادرچنگگرفتووادارشکردتاسرشرابالاگیردکهباغیضدسته

 .زینبباچشمانینیمهبازنگاهشکرد

 !کنمخاکیمیطورکهتوروبهخاکمالیدم،پشتاونبکتاشع*و*ض*یروهمهمون -

 :زینبواکنشینشانندادکهاِنگینپوزخندصداداریزدودوبارهگفت

 .آفرین،بایدلالباشیوفقطتماشاکنی -

ترازآنیبودسپساوراازهمانموهابلندکردکهنالهخفیفزینبشنیدهشد؛ولیناتوان

 .کهبخواهدصدایشرابالاترببرد

درگرهطناببود؛ولیزینببهخاطرضعفیکهتمامشرااِنگیندرحالبازکردن

کشاندووزنشرااشخوردکهاِنگینبااکراهاورابهسمتسینهبرگرفتهبود،مدامتلومی

شدهبودوچندانفرقیبابهدوشکشید.هرچندبهخاطرایناواخرزینبزیادیضعیف

 .یکاستخواننداشت

گینازیقهاورابهجلوهلداد.درحالیکهلنگمیزد،بهکلبهکهپسازبازشدنگره،اِن

 .درچندقدمیشانقرارداشت،رسیدند

شد.باواردشدنشانبهکلبهدیگرنتوانسترویپاهایشبایستدوسیاهیچشمانشگم

 .کهبخواهدبازمیناصابتکند،اِنگینفوراًاوراگرفتپیشازاین

کهتغییریبهایناسنازکزینبافتادکهحالخونیوپارهشدهبود.بینگاهاِنگینبهلب

قصدپرستاریکردنچنین .اشبدهد،اورابلندکردوبهطرفکاناپهرفتحالتچهره

آید،آنموقعخودشدوایمیدانستکهبههوشموجودپستوحقیریرانداشت،می

 .کشتاورامیمئناًدردبیدرمانشمیشد،دردیکهدرنهایتمط

خارجشد.اشگذشت،چشماززینببرداشتوازکلبههایخیرهپسازچندیکهبانگاه

زینبرابهبندطنابراازرویزمینبرداشت،برایاطمینانبیشتربایستیدوباره

 .کشیدمی

سیازکایبستتامبادادرزمانغیابشجیغودادکند،ممکنبوددهانشراباپارچه
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قرمزشدستانشراازهایجاگذرکندپسبهتربودصدایشراببُرد.بیتوجهبهمچاین

 .هاپاهایزینبرانیزبستآنماندهطنابراباچاقوییبریدوباپشتبستسپسباقی

درجوشیدبلکهازدیدنپاهایخونیشپوزخندمحویزد.بادیدنحالشاحساساتشنمی

کردوادارشمیکهبههوشآید،دکهازخوناوبهنجاستنشسته.همیناشبوفکرکلبه

همازحضورشزینبراهایخاکدادکهذرهجاراتمیزکند.حتممیتاجایجایاین

 .نفرینکنند

میزدکهجانیامدهبودبرایهمینیخچالخالیبودوحتیحدسخیلیوقتبودکهبهاین

ازنظرشمیرها .همرنگیباشد.بااینهمهقصدماندننداشتآبخارجشدهازلولهآب

بههمینخاطرچندروزهابمیرندترازآنیبودندکهبخواهندبهاینراحتیسگجان

خواستمرگشراداشت؛ولیمیکشت،هرچندکهقصدنخوردنغذامطمئناًزینبرانمی

سوزاند،آنهمذرهشانرامیتیریشهبایسقبلازهرچیزیجاندادنبکتاشراببیند،

 .ذره

روزیرادیدبرایسامانگرفتنافکارشچنددرراقفلکردوسواراسبشد.بهترمی

مخصوصاًبکتاشدانستخبرکاریکهبازینبکردهاگربهگوشمیرهاروستانباشد.می

بتوانددوبارهچشمدرکهبرسد،غوغایزیادیبهپامیشد؛ولیاومنتظرهمینلحظهبود

 .مرگرابرسرشکوبدباربهسمتششلیککندوچشمبکتاششود.بتوانداین

 

*** 

 

هایماشیناشرابهتنهدرختدادوروبهعبدالقادرکهمشغولشستنچرخعثمانتکیه

 :بود،گفت

 .میگمچندروزهازدخترتویگانصدایینمیاد -

ولیبهدلیلتابششدیدنورخورشیدیکچشمشرابستوعبدالقادرسرشرابالاآورد؛

 :گفت
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 .آقااِنگینبردشدیگه -

 .هایعثماننامحسوسدرهمرفت،کنجکاوپرسیداخم

 کجا؟کی؟ -

 :عبدالقادرمتعجبگفت

 دونی؟مگهنمی -

 :سرشرابهتاسفتکاندادودوبارهگفت

اونطفلیروبستومثلچیبگم...پوفچیبگمداداش؟یکدفعهاِنگینخاندست -

 .توبهتوبه!بردش.الآنازهرکیبپرسیجوابترومیده

دانستهانداشت.میعثمانجاخوردهنگاهشراازاوگرفت.توقعچنینکاریراازآن

 بیرحمند؛اماتااینحد؟

 :عبدالقادرهمچنانکهمشغولدستمالکشیدنچرخجلوییماشینبود،گفت

 .سوزه،بیچارهدارهتقاصبرادرشروپسمیدهدلمبرایدخترمی -

درجایدادزیراتمامفکروذهنششنید؛ولیگوشنمیکهصدایشرامیعثمانبااین

کردند،اینداد،دیگرکافیبودهرچهصبرخزید.بایستیبهعمرخبرمیدیگریمی

چراتاکنونلعیمهایشسوالبودکهکرد.برخاندانداشتبیشترازگلیمشلیلیمی

کههمیشهدهانشانبازبود،ازاند؟یعنیاینمردمیسلطانوبقیهدراینموردمطلعنشده

 .دادحقمیهاهمبودند؟هرچندبهآنترسسکوتکرده

اگرفتیم،یکدفعهایناتفاقافتاد.خدبینی؟الآنمامثلاًبایدجشنبهبودیآقارومیمی -

 .جایحقنشسته،حتماًجوابشونرومیده

ولیباجایعبدالقادرازسکوتعثمانسرشرابالاآوردتاتاییدحرفشراازاوبگیرد؛

عثمانخبرینبود.خالیشمواجهشد.متعجبسرشرابهچپوراستچرخاند؛امااز

 .زمزمهوارلـ*ـبزد
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 .زدیمماروباشداشتیمباکیحرفمی -

 .دوبارهمشغولکارششدسپس

 .هابالارفت.ازدیدنعزیزهکهسینیغذادردستشبود،لـ*ـبزددنیزآهستهازپله 

 .برممنمی -

مرتبایشدیگرهمچوهمیشهقهوه_ عزیزهباترحمبهاونگریست.موهایفروطلایی

 .شدنبود.ایندخترجوانهمزیرفشارجریاناتپیشآمدهداشتهلاکمی

 :دنیزدستشرادرازکردتاسینیرابگیردکهعزیزهگفت

 .دخترمنگراننباش،بکتاشخانمیاد،مطمئنم -

 .دنیزچشمدرچشمششد،لبخندکجوتلخینشانشدادوزمزمهکرد

 . ...منهممطمئنم؛ولی -

اشتوبردحرفشراادامهندادوآهیکشید.باگرفتنسینیبهطرفاتاقمادرشگام

لعیمهسلطانواردشد.اتاقتاریکوساکتبود،سرشرابهسمتتختچرخاندکه

سکوترانشکندواشرادید،سعیکردرویشخوابیدهبود.هنگامیکهچشمانخفته

 .آرامدررابست

سینیرارویعسلیگذاشتوخودنیزپایینتخترویزانوهایشنشست.دستشرا

 :ایبستهشدهبود،گذاشت.آهیکشیدوگفتپارچهرویسرمادرشکهبا

مامانیککاریبکن،تاکیقرارهساکتباشیم؟مامان)پیشانیشرارویتختگذاشت( -

 !ترسممی

خواستضعفشرانشانهایشرابازکرد.بغضداشت؛ولینمیلعیمهسلطانمیانپلک

 .دهدبرایهمینباآرامشیظاهریلـ*ـبزد

 .ونرومیدم،بهموقعشجوابش -

 .دنیزباحیرتسرشرابلندکرد،ازدیدنچشمانبازشپرسید
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 بیدارتکردم؟ -

 :لعیمهسلطاندرعوضپوزخندیمحوزدوگفت

 .کمکمکنبلندشم -

دنیزبازویشراگرفتواورانشاندسپسمنتظرنگاهشکردکهلعیمهسلطانخیرهبه

 :فتقابعکسکهرویعسلیبود،گ

 .گیرمخوابندارم،آرامشمروگرفتن،نفسشونرومی -

 :دنیزبابغضتماماًرویزمیننشستوگفت

 .دونمالآندرچهحالهزنه،نمیدلمبرایزینبشورمی -

قابی .کهحرفیبزند،بهسمتعسلیخمشدوقابعکسرابرداشتلعیمهسلطانبیاین

برایهمیشههایشهشدهبود،گوییقراربودخندهکهچهرهخندانزینببهحصارکشید

 .درهمینچهارچوبزندانیشود

 .دنیزآرامپرسید

 خوایبریمبیرون؟می -

 .اشرابهتاجتختدادهبود،لـ*ـبزدلعیمهسلطاندرحالیکهتکیه

 .تنهامبذار -

 :دنیزکلافهگفت

خوری،خداینکردهاتفاقیبراتممیجاجزنیونهازاینماماننهلـ*ـببهغذاتمی -

 .هامیوفته

 :لعیمهسلطانعصبیچشمانشرابست؛ولیبالحنیآرامگفت

 .خوام،بروبیرونگفتمنمی -

 . ...ما -

 :ناگهانباکوبشمحکمدرهردویکهخوردهبهدرنگریستند.دنیزعصبیگفت

 !چیه؟ -
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 :عزیزهدرراباشتاببازکردوگفت

 !نیکلحظهبیرونبیای -

 :دنیزاخمدرهمکشید،ازرویزمینبلندشدوگفت

 چیشده؟ -

کلافگیبهعزیزهگوییزبانشگنگشدهباشد،باسربهبیروناتاقاشارهکردکهدنیزبا

شدودرسکوتاتاقمادرشنگاهکرد.لعیمهسلطانبااخموکنجکاویازرویتختبلند

 .راترککرد

کرد،انشدند.دنیزازدیدنشوکروکهنفسنفسمیزدوباترسنگاهشانمیواردایو

 :گفت

 ای؟چیشده؟چراآشفته -

دانستمیچهراکهشنیدهبازگویدزیراتوانستآنشوکروآبدهانشراقورتداد.نمی

 .بکشنداینخبربهقدریتکاندهندهاستکهممکناستاورابهخاطربیانش

 .طانکهازسکوتشخشمگینشدهبود،صدایشرابالابردوغریدلعیمهسل

 !حرفبزندیگه -

 .شوکروسریعبامنمنبهحرفآمد

 . ...خا...خانمجانعهع...ش...شنیدمکه -

دوبارهآبدهانشراقورتداد،اضطرابوترسمانعازاینمیشدکهبتواندبهراحتی

 .خبررابدهد

 . ...ز...ز...زینبخانومروخبرآوردنکه -

 .دنیزبهمیانحرفشپریدووحشتزدهپرسید

 !زینبچی؟بازینبچیکارکردن؟ -

برسرشوکروترسیدهنگاهشراازاوگرفتوبهلعیمهسلطانکهاینکچشمانشعلاوه



 

 

 
32 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 :هایشراخیسکردوگفتدردشازخشمنیزسرخشدهبود،دوخت.لـ*ـب

!نومروبرده،)سرشرازیرانداخت(معلومنیستکجااِنگین،خا -

 :دنیزباصداییبلندگفت

 !چی؟ -

 :شوکروروبهلعیمهسلطانگفت

 !دونمخانوم،اینخبرروبهمنرسوندن،منواقعاًنمی -

بودکهدنیزبهمادرشنگریست.لعیمهسلطانگوییهنوزدرچندثانیهپیشگیرکرده

ومبهوتنشینشاندهد.دنیزآرامصدایشزدکهلعیمهسلطانماتتوانستواکنمی

ولیدنیزنگاهشکرد.احساسسرگیجگیبهاودستدادوقدمیبهعقبتلوخورد؛

 .همراهعزیزهفوراًاوراگرفت

 مامانحالتخوبه؟ -

 .کردهاییراتکرارمیلعیمهسلطانزیرلـ*ـبحرف

 . ...زینب،زینب -

 :یدنشوریدهحالیشخطاببهعزیزهگفتدنیزباد

 .بیاببریمشداخل -

پسزدوخواستاوراازایوانخارجکندکهناگهانلعیمهسلطانبیدارشدهدستانشرا

شده.زمزمهکرددنیابرسرشویرانصافایستاد.ازخشمنفسنفسمیزد،احساسمی

 .کرد

 .کشمشونمی -

 .بلافاصلهصدایشرابالاتربردوغرید

 !کشمشونمی -

کهاسلحههاییبلندواردخانهشد.دنیزسریعبهدنبالشرفت،ازدیدنمادرشوباگام
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 .پرسیدداشت،وحشتزدهشکاریشراکهازدیواراتاقشآویزانبود،برمی

 !خوایچیکارکنی؟می -

 :گفتلعیمهسلطانباچشمانیبهخوننشسته

 !بروکنار -

خواستاجازهدهدکهازاتاقخارجشود.دنیزدستشرارویچهارچوبدرگذاشت،نمی

 .دانستاوبهخاطرخشمشمتوجهکارهایشنیستمی

 خوایچیکارکنیآخه؟مامانلطفاًآرومباش،می -

 .لعیمهسلطانخشمگیننگاهشکردوفریادزد

 !گفتمبروکنار -

هاازواوراازجلویدرکنارداد.دنیزتابهخودآید،لعیمهسلطانبهپلههمزمانازب

 .رسیدهبود.بادوبهسمتشدوید

 .مامانصبرکن،)بلندتر(یکیجلوشروبگیره -

 .هاایستادهبودند،بههولوولاافتادندازسروصدایشخدمهکهنزدیکپله

 :عزیزههراسانگفت

 .ـعـ*ـنتبفرستینخانومشیطونرول -

درکتوانستاورالعیمهسلطانازجیغودادهایشانداشتکلافهمیشد.هیچکسنمی

اسلحهرا .کردکند،تنهاخودشگرمایآتشیراکهقصدسوزاندنشراداشت،حسمی

 .رویدستانشنشاندوباغیظغرید

 .کشم.ازجلوراهمگمشینتونرومیاگهجلوموایسین،همه -

خواستمادرشراهمازدستبدهد.بغضآلوددنیزاشکشدرحالجمعشدنبود،نمی

 :بازویشراگرفتوملتمسگفت

 !کنمبهخودتبیاخواهشمی -

 :هایلرزانشگرفتوگفتاشرامیانپنجهبارهیقهلعیمهسلطانتیزنگاهشکرد،بهیک
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پارهتنمدارهپرپرمیشه،)اوراتکانداد(بینی؟بهخودماومدمکهدیدمبیدارشدم،نمی -

 !فهمی؟می

شد؛اندکیباخشمنگاهشکردسپسبارهاکردنشبهجلوگامبرداشتکهپمبهمانعش

 .داداشفشارواردکردواورابهعقبهلولیلعیمهسلطانبااسلحهبهسینه

میشد؛برسراوغلوهاآواردیدوگرنهحتماًخودشاسلحهبهدستدنیزخودراعاجزمی

اصرارودانستاینرفتناصلاًبهصلاحنیست.دوبارهمانعششد؛ولیامامی

عصبیمیشد،طوریکهدرکردبلکهبیشترهایشاننهتنهالعیمهسلطانراآرامنمیالتماس

 .ترسرهایشکنندآخرمجبورشدتیریبهسقفشلیککندتابلکهبقیهاز

هایشراگرفت؛اماگویالعیمهخراشتیردنیزکمیخمشدوگوشازصدایگوش

 .سلطانبالدرآوردهباشد،سریعبهسمتخروجیسالنرفت

اینهچنداندنیزعصبیوپریشانسرشرابهسمتملیکهسلطانچرخاندکهدرفاصله

 .زیادباآرامشمشغولتماشایشانبود

 ؟خوایکاریانجامبدیخالهتونمی -

برد،بهطرفنمیایملیکهسلطانتنهانگاهشکرد.دنیزهنگامیکهمتوجهشدازاوبهره

 .رانندهدستورحرکتداددردوید؛اماهمانلحظهلعیمهسلطانسوارماشینشدوبه

هاپایینشودپلهایکشید.خواستاونیزازدنیزکلافهمشتآرامیبهرانشزدوجیغخفه

 .ازپشتبهگوششخوردمادرشعمارتراترککندکهصدایملیکهسلطانوبهدنبال

 .ولشکن -

 :دنیزبهطرفشچرخیدوباپرخاشگفت

خوامچیچیروولشکنم؟اونزندیوونهشده،دارهخودشروبهکشتنمیده...نمی -

 !اونروهمازدستبدم

 .کنهدونهدارهچیکارمیآرومباش،مادرتمی -

یزخواستاعتراضکندکهملیکهسلطانبااخمصدایشرابالابردوروبهخدمهکهدردن
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 :حیاطمتفرقشدهبودند،گفت

 .برینبهکارهاتونبرسین -

کرد.هنوزهمدنیزهاجوواجبانگاهشملیکهسلطانراکهداشتواردخانهمیشد،دنبال

انجامچهکاریراداشتکهد.مادرشقصدگونهآرامباشتواندایندانستچگونهمینمی

وکشتارکهنبودچونمسلماًقدرمطمئندرموردشحرفمیزد؟کشتملیکهسلطاناین

داشتعصبیمیشد؛اماعاجزترازآنیهایبیجوابشیکتنهحریفشاننمیشد.ازسوال

اشکهگهگاهیدانستبایدبهمادروخالهنمیبودکهبتواندکاریبکند.تردیدداشت،

کندیانه؟شدند،اعتمادزیادیمرموزمی

خشمناکایهممتوجهنگاهاِنگینسنگفرشرادنبالکردتابهایوانبرسد،حتیلحظه

صدایعثماننشد.بارسیدنبهسالنخواستمسیرشرابهسمتاتاقشکجکندکه

 .پدرشنظرشراجلبکرد

 اینچندروزکجابودی؟ -

 .نهجانخو -

 .خوامباهاتحرفبزنممی -

 :اِنگینبیحوصلهگفت

 . ...ام،بذارواسهبابامنالآنخسته -

 :چرخید،گفتمهمتبهمیانحرفشپریدوهمزمانکهبهطرفمبلمی

 .بیابشین -

اِنگینکلافهپوفیکشیدوبااکراهرویمبلمقابلشجایگرفت،منتظرنگاهشکردکه

 :مهمتگفت

 بادخترچیکارکردی؟ -

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت
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 خواستیدراینموردباهامحرفبزنی؟می -

 .تربهحرفآمدمهمتبالحنیجدی

 .جوابمروبده -

 :اونیزاخمدرهمکشیدوگفت

 .یکجاییگموگورشکردم -

 کجا؟ -

 .ایزدوجوابداداِنگینپوزخنددوباره

 .شتمشفعلاًنترسمهمتخان،نک -

 .ترلـ*ـبزدمهمتآهیکشید،اینکبالحنیآرام

 . ...اِنگیناون -

 :اِنگینحرفشراقطعکردوعبوسگفت

دونیبابافقطبهخاطردهنمردماسمکثیفشروبهدوشاونچی؟خودتهمخوبمی -

 !کشیدم

 .ستترازهمهاوندختربیگناه -

- ... . 

 .راهتاشتباهه -

هایاِنگینقرارگرفت،خیلیسعیداشتخشمشراکنترلهایمبلزیرفشارپنجهدسته

 .کند

 .مشکلمابابکتاشه،نهبااوندختر.اوناصلاًربطیبهماجراهایپیشاومدهنداره -

 .اِنگیندیگرنتوانستیانشد؟ولیسکوتراجوابنکرد.باشتابایستادودادزد

 بیگناه؟ -

 .اریزدسپسخشنغریدپوزخندصداد

اِبروبیگناهنبود؟حیاتچی؟)بلندتر(اونکهاصلاًدخلیبهاینقضایانداشت.چرا -
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 !هاروکشتن؟هان؟هااونع*و*ض*ی

 :اشرابهسمتشگرفتوآرامگفتهاییکشدارانگشتاشارهلرزانبانفس

بکتاشعوضیهبرایمنکههمخونِاونهاشه،همینکهخونتویگانتویرگهمین -

 .بسه

 .صدایهازلشنیدهشد

 چراصداتروبردیبالا؟کجابودیتو؟ -

ومتعجبوسوالیکنارمهمتجایگرفت.ازچهرهعبوساِنگینچیزیعایدشنشدو

 .مهمترامخاطبشقرارداد

 چیشده؟ -

 .روجوابدادبهمهمتخیرهبهرو

 .همعلومنیستبادخترِچیکارکرد -

اِنگینپوزخندیزدودرحالیکهدستچپشرابهکمرزدهبود،بادستدیگرش

اشرابهتکیهموهایشرابهعقبراند.هازلکهگوییتازهپیبردهبود،اینکباآرامش

 .دامنشبیشترخودنماییکردتاجمبلدادوپارویپاانداختکهساقپایسفیدشاززیر

 .،حقشههرچیبهسرشبیاد -

 :مهمتتیزنگاهشکردوگفت

 !ولیاونبیگناهه -

اِنگینزیرلـ*ـبحرفیرازمزمهکرد؛اماهازلآتشگرفتهکمرشراازتاجمبلجدا

 :کردوعصبیگفت

تونهیعنیمیاونبیگناهه؟اون؟ههوقتیرویدامناونلعیمهسلطانِ)...(بزرگشده، -

 .شه،هموناندازهپستوع*و*ض*یبههموناندازهخطرناکبا

 .بهجلوخزیدوادامهداد

 وقتیداغدخترمروبهدلمگذاشتن،کسینگفتاِبرویمنبیگناهه؟ -
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هابرساند.ازصدایدانستچگونهمنظورشرابهآنمهمتبااخمچشمانشرابست،نمی

 .هراساناوزگونهمگیبهاونگریستند

 !آقا -

 مهمت:چیشده؟

 .زگون:لعیمهسلطاناومدهاو

ازحرفشجاخوردند.هازلباحیرتنگاهشراازاوگرفتوبهمهمتدوخت؛امامهمت

 .ایمتفکربهافقخیرهبودباقیافه

 .اوزگوندوبارهبهحرفآمد

 .خیلیعصبانیهآقا -

 :هازلباخشمگفت

 خوادبگه؟خوامببینمچیمیراهشبدینبیاد،)ایستاد(می -

گوشسپسبهطرفایوانگامبرداشتکهاوزگوننیزسریعاًازطریقایرپادیکهداخل

 .هامجدداًبرقرارکردچپشبود،تماسرابایکیازنگهبان

 .لعیمهسلطانبرایباریدیگردادزد

 !گفتمبرینکنار -

بالاآوردوبهامادونگهبانمصممجلویدرایستادهبودند.لعیمهسلطانباخشماسلحهرا

مطمئننبودندکهاجازهسمتشاننشانهگرفتکهازکارشیکهخوردند؛امابااینحال

بالاخرهبااکراهازجلویدرورودبدهند.ازصدایاوزگونکهدرگوشیکیشانپیچید،

 .کناررفتند

زدوواردایبهدرچوبیلگدیبهآنلعیمهسلطانزمانراغنیمتشمردوباشلیکگلوله

هامخفیکردهکنارهحیاطشد.خدمهازحضوررعدآسایشوحشتزدهخودرادرگوشه

 .بودند

 .لعیمهسلطانباصداییبلندکهباعثشدآبدهانشبیرونپرتشود،بهحرفآمد
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 !مهمتخان،بیابیرون -

 :هازلواردایوانشدواونیزدرجوابشباصداییبلندگفت

 چیه؟چته؟ -

 .بهاونشوهرتبگوبیادبیرون -

 .داد،فریادکشیدهمزمانکهاسلحهراباجفتدستانشکوتاه؛اماتندتکانمی

کنم...مهمتخاناگهیکبهشبگوبیادبیرونتادخترفرهادبکشتش،خودمخاکشمی -

 !تارسبیلتمردونگیدارهخودترونشونبده،مهمت

 :برد،باطعنهگفتالپریشانشلذتمیهازلکهانگارازتماشایح

 !هان؟چیه؟جیگرتسوختدخترفرهادخان؟ -

لعیمهسلطانخواستجوابشرابدهدکهچشمشبهاِنگینخورد.اِنگینباآرامشدر

 :پهلویهازلایستادوگفت

 هاکارینداریم،چراخودبکتاشنیومد؟مابازن -

هایشحرارتبدنشبهاوجشرسیدهباشد،رگلعیمهسلطانگوییازشنیدنصدایش

 .کند.دادزدسوراخوخونشتبخیرشدکهمتوجهنشدچهمی

 !خفهشو -

.بلافاصلهاسلحهرابالاآوردواورانشانهگرفت

عکسالعملشچنانشوکهکنندهبودکههازلتنهاتوانستبهطرفپسرشبچرخدو

 .دایشلیککتفشخونیشدخودراسپرشکندکهپسازشنیدنص

 .اِنگینباحیرتدستانشرابهدورکمرهازلحلقهکردولـ*ـبزد

 !مامان -

اششد.توقعاینکارراازلعیمهسلطاننداشت،خشمگینروبهاماجوابشچشمانخفته

 .خدمهغرید
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 !اینعفریتهروبندازینبیرون -

 :هراپایینبیاورد،بانفرتگفتکهاسلحلعیمهسلطانپوزخندیزدوبدوناین

 .خوابونموردستشالآنتوروهممی -

 .مهمت:منتظرتبودم

 :لعیمهسلطانبادیدنمهمتپسازمکثیاسلحهراپایینآورد،چشمدرچشمشگفت

 .کنممنتظرمرگت؟ههزیادمعطلتنمی -

خیرهنگاهشازمگسکسرشرابهحصارکشید؛ولیمهمتبدونهیچواکنشیتنها

 .کرد.لعیمهسلطانبالاخرهدستازنشانهگرفتنبرداشتمی

کهمسیرنگاهشراعوضکند،زیرلـ*ـبخطاببهاِنگینکهرویمهمتبیاین

 .زانوهایشنشستهبودوهازلرادرآغوشداشت،لـ*ـبزد

 .ازدرپشتیببرشبیرون -

کرد.دندانهمچنانچشمبهمهمتدوختهبود،اِنگیننگاهپرنفرتینثارلعیمهسلطانکه

 .بهرویهمفشردوبابلندکردنمادرشواردخانهشد

 قدرسروصدابهپاکردی؟چرااین -

 :درعوضلعیمهسلطاننفسزنانگفت

 بادخترمچیکارکردی؟ -

وبرایبارااشکردکهایناشرابالادادوتنهانگاهخونسردشراحوالهمهمتچانه

 :حرصیکردنشپوزخندیزدوگفت

 گذره؟چندسالازمرگدخترتمی -

هایمهمتدرهمپیچید،درعجبسوالشبود؛ولیحرفینزدکهلعیمهسلطاناخم

 .دوبارهپرسید

 !نزدیکسهساله،نه؟شایدهمبیشتر -

 .دستانمهمتمشتشد؛اماسعیکردهمچنانحفظظاهرکند
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 :لبخندیبدجنسگفتلعیمهسلطانبا

 اشروهمندیدی؟سخته؟سختهکهحتیجنازه -

 .مهمتدیگرنتوانستخودشراکنترلکندوباخشمغرید

 !جا؟واسهچیاومدیاین -

لرزید،نگاهایمیاشرابالادادوباغروربهاوکهاینکازیادخاطرهلعیمهسلطانچانه

 :کرد.پسازمکثیگفت

بهمبرگردون.اگهبلاییسرشبیاد،اگهآخبگه،اونوقت...اونوقتدرددخترمرو -

 !اصلیرونشونتمیدم

 .درجوابپوزخندشصدایشرابالاتربردوادامهداد

تونیدخترتروهمببینی.اگهظرفچندساعتدیگهدخترمپهلومبود،اونموقعمی -

 !دخترمدرعوضدخترت

کرد.منظورشچهبود؟یعنیچهکهدخترشدربرابرمیهایشرادرکنمهمتحرف

 دخترش؟

 .هاییدرهممشکوکپرسیدبااخم

 زنی؟داریازچیحرفمی -

 :لعیمهسلطاندرعوضجوابشبانگاهیمرموزگفت

 !فقطبیستوچهارساعت -

 :بلافاصلهعقبگردکردکهمهمتفوراًصدایشرابالابردوگفت

 . ...یمیگصبرکن،چیدار -

صدایناگهانراهنفسشبستهشد،دستشرارویگردنشگذاشتوبهسرفهافتاد.از

بود،جلبشد.هامتحیرشدههایشتوجهعثمانکهاونیزهمچوبقیهخدمهازشنیدهسرفه

کرد،همچنانسرفهمیایسرخشدهازدیدنشکهیکدستشروینردهبودوباچهره

 .هابالارفتندپلهید.پشتسرشبقیهخدمتکارهاهمازفوراًبهطرفشدو
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*** 

 

امکانپسازمطمئنشدنازحالمادرشاتاقشراترککرد.بهخاطرخارجکردنگلوله

برگرددتاازحالگرفتبهعمارتداشتامروزرابابیهوشیسرکند،برایهمینتصمیم

سلطانحالپدرشآشفتهازرفتنلعیمهپدرشمطلعشودزیرابهاوخبردادندکهپس

اینباورداشتکهابرسیاهفرستادچونبهشدهبود.برایلعیمهسلطانلـعـ*ـنتمی

 .نحسیهمیشهبالایسرشاست

رفت،ناگهانازدیدنبولوتجاخورد،همچنانکهعصبیداشتبهسمتخروجیسالنمی

 .ظاهراًتازهواردبیمارستانشدهبود

درشهرادرمیانشلوغیمخفیکرد،کنجکاوبودبداندچهپیشآمدهکهبولوتراخودر

 .رسیدمیآنهمبیمارستاندیده؟وجهماجراازنظرشزیادیمرموزبهنظر

بهداخلایشاستفادهکردوبااحتیاطپشتسرشگامبرداشت؛ولیبارفتنشازبیتوجه

 .هاپاتندکردبهطرفپلهآسانسورعصبیاخمدرهمکشیدوفوراً

چسبید؛اماچنداناهمیتیبرایشبهخاطرعرقیکهکردهبود،لباسشبهکمرشمی

.میشدجاکهچندروزیناپدیدبود،مطلعنداشت،بایستیازحضوربولوتدراین

رفت،همانلحظهدرآسانسورکهدرنفسزنانباتکیهبهنردهآخرینپلهراهمبالا

بولوتجاخورد؛اماچونبولوتنگاهشپایینرویشقرارداشت،بازشد.ازدیدنبهور

رود.هاپایینمیاوشدووانمودکردکهداردازپلهاشنشد.سریعپشتبهبود،متوجه

محتاطسرشراچرخاندکهباجایخالیشمواجهشد،دوبارهازپسازطیکردنچندپله

 .هابالاشدپله

قراردراینطبقهاتاقزیادیوجودنداشتومعمولاًبیمارهایحساسدراینقسمت

 .گرفتند.کنجکاویشبیشترشدهبودکهبدانددلیلحضوربولوتچیستمی
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نفس .دانستبولوتواردکدامشانشدهحیراننگاهشرارویتمامیدرهاچرخاند،نمی

کرد؛ولیهرمیازدرهارفت.بایدخطرعمیقیکشیدوبابرداشتنقدمیبهسمتیکی

 .رسیدطورشدهبهجوابشمی

گوششراآراموبیصدارویدرگذاشت،تنهاصدایمرگشنیدهمیشد.لبشراخیس

بود،باکردودودلدستگیرهراکشید.ازدیدنبیماریبیهوشکهرویتختدرازکشیده

 .انزجارچهرهدرهمکشیدودررابست

آمد،درعجببودکهخواهرشچگونهبهکاراهازمحیطبیمارستانخوششنمیگهیچ

 کردندربیمارستانعلاقهداشت؟

بهتردیدگونهپیشبرود،ممکنبودنتواندصدایپچپچبولوترابشنود،توانستایننمی

شود.نداییمیدرهماناتاقمخفیشودتاباچشمببیندبولوتازکداماتاقخارج

 .ستجاآخربازیگفتاینقدرتمندانهبهاومی

حالطوبیدربیمارستانحضورنداشتوبولوتتصمیمگرفتفردادرزمانیدیگرجویای

 .بکتاششود؛امابااینحالنتوانستبدوندیدنشبیمارستانراترککند

توانستمیجاداخلسالنچندانشلوغنبود؛ولیبهخاطرایناواخرورفتوآمدشبهآن

 .زنجیرکشیدههارابهافرادیراببیندکههمچواودستانسردبیمارستانآن

خودراواردآسانسورشد،خواستکلیدشرافشاربدهدکههمانلحظهخانمیجوانفوراً

ناچاراًشانهبهپنجنفردیگر_ بهداخلانداخت،بهخاطرتنگبودنفضاوحضورچهار

 .اداشایستشانه

بارشنیدهشد،مستقیمبهسمتاتاقبارسیدنبهطبقهموردنظردوبارهآنسکوتمرگ

 .بکتاشرفت

لبخندهاییگشادهابااشمواجهشد.همچناندستگاهبازهمباچشمانخفتهودهانبسته

ازازاینبازنشوندچونهرگزوشیطانیبهاوخیرهبودند.امیدواربوداینلبخندهابیشتر

 .آمدصدایجیغشانخوششنمی
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 :رفت،گفتآهیکشیدوهمزمانکهبهطرفتختمی

 .سلامداداش -

- ... . 

 .پوزخندیزدورویصندلینشست

 .کشهدیگههومخوببخواب،بولوتکههست،همهکارهاروبهدوشمی -

- ... . 

 :باتلخیگفت

طوره؟چهدونیاوضاعچهشکنه!مییداداش،بولوتهمکمآورده،دیگهدارهکمرمم -

 هاییافتاده؟اتفاق

رویهمفشرد.ایکهاِنگینبااوکرد،دندانبهبافکرکردنبهزینبوکارناجوانمردانه

بازکرد.خودشجوابهرچندمگراوغلوهامردانگیداشتند؟چشمانشراعصبیبستهو

 .تربودندستهاازخوکهمپشیطانصفتدانست،آنرامی

 !بایدبیدارشیمرد،همهبهتنیازدارن،من،مامانت...آهخواهرهات -

کمبرایچندمینبارسکوتعایدششد.هنگامیکهعمربرایشخبرازحالزینبآورد،

کند.کمکمماندهبودجنوناوراپارهپارهکند؛امابهسختیتوانستخودشراکنترل

طوریپیشبرود،اگرایندانستلحظهمیشد.گیجوحیرانبود،نمیداشتناامیدترازهر

دادبگذارداوغلوهاهرکارینمیتواندمخفیباشدوسکوتکند.وجدانشاجازهتاکیمی

داشت،همهچیزبرایشسختدرهمپیچیدهخواهندبازینبانجامدهند.تردیدکهمی

 .بود

 !داداش -

- ... . 

 اگهیکدخترتونستراممکنه،بهتبگم؟گفتییادتهمی -

- ... . 

 .گفتیواسهمنِبیکس،همهکسمیشی -
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 .لبخندتلخیزدوباصداییگرفتهادامهداد

 .خواماوندخترروبهتنشونبدم،نزنزیرقولتبلندشوداداش،می -

،فریادی؛کرد،شایددادیاشسنگینیمیپسازچندیاتاقراترککرد.چیزیدرسینه

 .ایجزسکوتنداشتولیچاره

نگاهشرااز .ایکهبازنگهداشتهبود،توانستیکچشمیبولوتراببینداِنگینازباریکه

بهبولوتکهبااخمیکماوگرفتوبهدراتاقیکهازآنخارجشدهبود،دوخت.دوباره

د،اگرداخلاتاقآنشدهبورنگداشتازپیشچشمانشدورمیشد،نگریست.دودل

رابخورد.مرددبودکهبازهمتوانستضربهمحکمیخواستنباشد،میشخصیکهمی

 بولوتراتعقیبکندیانه؟

آرامبههاییباتصمیمیکهگرفت،ازاتاقخارجشد.درراهروکسیحضورنداشت،باگام

کردهبود.راسردسمتدرموردنظررفت.دستگیرهراگرفت،هیجاناندکیبدنش

 . ...دستگیرهرابافشاریپایینکشیدودررابازکرد؛ولی

هاییدرهمبهشخصیکهرویتختخوابیدهبود،نگاهکردولـ*ـبباچشمانیگردواخم

 .زد

 !بکتاش -

 .پسازمکثیناخودآگاهپوزخندیزد،گویاکمکمداشتمتوجهغیبتشانمیشد

دیلشدوازدرفاصلهگرفت.باآرامشبهسمتتخترفتوخندیتبپوزخندشبهتک

مکانیکهایبهاوجسرخوشیرسیدوبیتوجهبهبالذتبهتنرنجورشنگریست.لحظه

 .ایزدکهسرشبهعقبپرتابشددرآنبود،قهقهه

برایهمیشهخطزندگیشصافشود.هاراقطعکندتاخیلیمایلبودکهتمامسیم 

لحظاتیخیرهنگاهشکرد.ازدیدنشاشپاکشد،هشخشنونقشلبخندازچهرهنگا

نشاندهد.چندیبعدبهطرفپنجرهرفتدانستاینکچهواکنشیجاخوردهبودونمی
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 :وهمزمانگفت

 .بکتاش،بکتاش،بکتاش -

 .پوزخندیزدوسرشرابهسمتشچرخاند

داد؛هانشهقورتشکردمبهاینراحتیکرمیقدرایناسمروبزرگخوندنکهفاین -

 )تماماًبهسمتشچرخید(اماببین،ههبهیکتختچسبیدی؟

شدهجزءکشیدوبافکیمنقبضهایکشدارمیبادوقدمبزرگخودرابهاورساند.نفس

نگاهسردشراهایشبهسمتبالشسرخورد،دوبارهکرد.تیلهجزءصورتشرارصدمی

نبیند،بهدربستهنیزکهکسیاوراچهرهبکتاشخواباند.برایاطمینانازاینروی

وبهسمتصورتشبرد.نگریستسپسبالشراآراماززیرسربکتاشبیرونکشید

 .جاکارشراتمامکندقصدداشتهمین

مر،خواهرشقپسازترکبیمارستانمستقیماًبهعمارترفت.عثمانهمراهعبدالقادرو

کهازدیدنصورتنوشیدزیرسایهدرختان،دورمیزگردچوبینشستهبودوچاییمی

دید.هایشاننمیچهرهبشاشاِنگینمتعجبشد.خیلیوقتبودکهخندهرازینت

سرخیخونمیرهاراچشیدهشودکهقبلشدانستاینعمارتهنگامیزمینشسبزمیمی

اِنگینچیست.بانزدیکشدنشبودکهدلیلخوشحالیباشد،حالبرایشسوالبرانگیز

ریزیگفت؛امااِنگینبالبخندیبزرگروبهاجباراًپسازعبدالقادروقمرایستادوسلام

 :هاگفتآن

 .زودیبیاینداخل -

پسازرفتنشقمروعبدالقادرکنجکاووسوالیبههمنگریستندسپسقمرروبهعثمان

 .پرسید

 دونیدچیشدهآقاعثمان؟شمامی -

 .عثمانخیرهبهورودیسالندرحالیکهداشتازپشتمیزبیرونمیشد،جوابداد

 .فهمیمتانریم،نمی -
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افتاده؟اگرپرید.نکندبرایزینباتفاقیبادلشورگیونگرانیافکارشحوالیزینبمی

برایخودشنیزغیرنوزهایعجیبراکههچنینمیشد،مطمئناًلعیمهسلطانآنحرف

 .کردقابلباوربود،عملیمی

 .اِنگینباصدایبلندلـ*ـببازکرد

 !مهمتخان،مهمتخان -

 :گوییحالپدرشراازخاطربردهبودکهعبدالقادرآرامگفت

 .آقاحالمهمتخانخیلیخوبنیست -

رهمکشید؛ولیبلافاصلهبایادآوریحضورلعیمهسلطانوماجرایپسازآناِنگیناخمد

 :دوبارهباخوشحالیگفت

 !حالشروجامیارم -

اتاقپدرشهاکهدرچندقدمیشقرارداشت،بالارفت.بارسیدنبهسپسبادوازپله

اورارویصندلیایبهدرکوبیدکهصدایآراممهمتجوابششد.وارداتاقشدکهتقه

 .دراحتیشدید،پتوییرویپاهایشبو

 .سلام -

هایرویطاقچهپنجرهاشکردودوبارهبهگلدانمهمتازگوشهچشمنیمنگاهیحواله

 .کهمقابلشقرارداشتند،خیرهشد

 سروصداتواسهچیبود؟ -

 .خندیزدواونیزرویصندلینشستاِنگینکج

 .مژدگونیبدهمهمتخان -

 .کند،لـ*ـبزدکهمسیرنگاهشراعوضمهمتبیحوصلهبدوناین

 .حرفتروبزن -

 !بالاخرهفهمیدمبکتاشکجاست -

مهمتازشنیدناینحرففوراًبهاونگریستکهاِنگینسوالنگاهشرابیجواب
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 .نگذاشت

 .بیمارستانبود،حالشاصلاًخوبنیست.بولوتهمشهره -

 :مهمتمرددگفت

 چیکارکردیباهاش؟ -

 .یطاقتپرسیداِنگینسکوتکردکهمهمتب

 !گفتمچیکارکردی؟ -

 .ایمچالهشدهنگاهازاوگرفتولـ*ـبزداِنگینباقیافه

 .خواستمبکشمش؛اما)چشمدرچشم(اولخواستمبهتوبگممی -

 :مهمتنفسشراآسودهآزادکردکهاِنگینگفت

 باهاشچیکارکنیم؟ -

هایشازفشاریکهرویشبود،کمهمتمحکمچشمانشرابست؛ولیبااینحالپل

حاللرزید.قصدداشتهمینکهازبکتاشباخبرشود،دستورمرگشرابدهد؛امامی

 .بودشرایططورینبودکهبتواندهرتصمیمیبگیرد،تحتالشعاعقرارگرفته

 !بابا -

 .ازصدایشعصبیزیرلـ*ـبغرید

 .فعلاًکارینکن -

 .اِنگینجاخوردهپرسید

 !چی؟ -

پیچید،راهدرستبرایشمههایمهمتمیهایلعیمهسلطاندرگوشهنوزهمحرف

 .آلودشدهبود

 :اِنگینعصبیگفت

 باباچراساکتی؟چیزیشده؟ -

 :اشرابهدردآوردهبود،بافشاررهاکردوگفتمهمتنفسسنگینشراکهسینه
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 .تونیمعجولانهتصمیمبگیریمنمی -

 :رانهپوزخندصداداریزدوگفتاِنگینناباو

 ایم،یادترفته؟یعنیچیعجولانه؟ماخیلیوقتهمنتظرهمینلحظه -

- ... . 

 .اِنگینصدایشرابالاتربرد

 !بابا -

 .ایبهدستهصندلیکوبیدوایستاد،اونیزفریادزدمهمتعاصیشدهضربه

 .کنه،نمیشهالآنشرایطفرقمی -

 :صندلیبلندشدوچشمدرچشمگفتاِنگینهمازروی

 طوریهمگه؟چرا؟شرایطچه -

 .نگاهازاوگرفتوزمزمهکرد

 !کردمجاخلاصشمیلعـ*ـنتی،بایدهمون -

 .بهترهصبرکنیم - 

 :اِنگیندستیبهصورتشکشیدوکلافهگفت

 چرانظرتیکدفعهبرگشت؟چیشده؟ -

 :،چشمریزکردودوبارهگفتایچیزیراکشفکردهباشدگوییلحظه

یکدقیقهطوره.)فکشمنقبضشد(بابامننکنهاونزنیکهچیزیگفته؟هاه،حتماًهمین -

 !کنمتونمصبرکنم،)فریاد(کارشروخلاصمیهمنمی

 :ایکهکشید،گفتمهمتبانعره

 !تونیمکاریبکنیمچوندستمونگیرهگفتمنه،نمی -

 .هایشنزدیکبودپیشانیسفیدشراپارهکندرابالابردکهرگاِنگینطوریصدایش

 !چرا؟ -

 !ستچوناِبروزنده -
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 .هایشانبارهاپخششدتالحظاتیدهانهیچکدامشاننجنبید؛ولیصداهادرگوش

دستدادکهاشبالاوپایینمیشد،دوبارهاحساسخفگیبهاومهمتازفرطهیجانسینه

هایشنفسکههمچنانصدایخسخسچندسرفهکردورویصندلینشست.بااین

 .رولـ*ـبزدبهشنیدهمیشد؛ولیخیرهبهرو

 !ستاشبازیبوده،)چشمانشرابست(اِبروزندههمه -

 .اندکیسکوتشدکهبالاخرهاِنگینبهحرفآمد

 !چی...چ...چیداریمیگی؟ -

- ... . 

 .توجهنمیشمم -

 .ستخودمهمگیجم؛امااونگفتکهاِبرو)سرفه(زنده -

خورد؛ولیمیلیمهمتدستیبهگلویشکشید،زیادیخشکبود،بایستیکمیآبمی

 .نداشت

 !خندزد(چرندهامکاننداره)باحیرتتک -

 .مهمتحرفینزدکهاِنگینگوییدوبارهخشمگرفتهباشد،غرید

کنی؟اونزنیکه)...(کیحرفشراستبود؟چراتسلیمشیتهروباورمیحرفاونعفر -

 شدی؟

 .بلافاصلهبهسمتشخیزبرداشتوکنارپایشرویزانوهایشنشست

 فهمی؟خوادبازیمونبده.اینبازیه،میبابابهخاطربکتاشمی -

 مهمتدوبارهچشمانشرابست،سرگشتهبودکهبهکدامحرفتکیهکند؟

 هاشروباورکردی؟نگوکهحرف -

 .اِنگیناینراگفتودوبارهازاوفاصلهگرفت.عصبیصدایشرابالابرد

کهبلاییسربکتاشنیاریم،برایآتشبسخوری؟فقطبهخاطراینچرافریبشرومی -

 فهمی؟ایندروغروگفته،می
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 .*ـبزدسرشرابهمعناینفیتکاندادوقدمیبهعقببرداشت،لـ

 !گذرماونزنیکهع*و*ض*یبهتحیلهزده،من...منازشنمی -

هایشرابیحرکتنگهداردوباضربهمحکمیکهبهدستهمهمتدیگرنتوانستلـ*ـب

 .صندلیکوبید،فریادکشید

اشروهمهاتکشتن؛اماکسیمرگاِبرورودید؟حتیجنازهحیاتروجلویچشم -

 .ندیدیم

 .رماندهزمزمهکرداِنگیند

 !بابا -

 .بارباقواییتهکشیدهبهحرفآمدمهمتاین

دونماعتمادبهمیرهاحماقتهپسر؛ولی...ولیهمیشهیکدرصدروخالیخودمخوبمی -

 .نگهدار

 .چشمدرچشمشد

ترازتصورتقدرپستوخوکصفتن،یکدرصداحتمالبدهپستاگهمیگیمیرهااین -

 .باشن

 !بابا -

 .بایدصبرکنیم -

 .اِنگینماتومبهوتلـ*ـبزد

 !آخه...بعدسهسال؟ -

- ... . 

هایلعیمهحرفاِنگینبافریاد)لـعـ*ـنت(یگفتوخروشانازاتاقخارجشد.هنوزهم

 .بوددانست،برایشزندهبودنخواهرشغیرممکنسلطانرادروغمی

 

*** 
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 :تبولوتباچشمانیگردشدهگف

 !مطمئنی؟ -

خیلیهاروهمبشنوه.عثمانمیگهاوضاعشونبله،اونگفتبهسختیتونستهمین -

 .صدمهبرسوننخوانچیکارکنن،امکاندارهبهبکتاشخانوخیمه.آقامعلومنیستمی

 .بولوتدندانبهرویهمفشردوبادستآزادشبهموهایشچنگزد

 .بهشبگوبیشترحواسشباشه -

 .چشم -

هاروهمبهبیمارستانبفرست،نبایدکوتاهیکنیم.منبهترهفعلاًاونچندتاازبچه -

 .اطرافبهچشمنخورم

دانستازکهعصبانیباشد؟ازسهلبولوتبدونخداحافظیتماسراقطعکرد.نمی

مانهازلزایازاوسرزدهودراینانگاریخودشیالعیمهسلطانکهچنینکاراحمقانه

 راروانهبیمارستانکرده؟

اشکهتهریششتازهصورتشراتیغتیغیکردهبود،دستکشید.بایستیفکریبهچانه

 .کردبرایخواباندناینآشوبمی

 

*** 

 

 .طوبیدراتاقشرابستکهصدایاسماازپشتسرششنیدهشد

 چراایندوروزنبودی؟ -

 .اشکرد،بهجلوگامبرداشتطوبیپسازنیمنگاهیکهحواله

 .هوم،مرخصیبودم -

 چرا؟ -

 :منتظرجوابشنماندودوبارهگفت

 !جااعزامتکردن؛ولیجاتخیلیخالیبودکهفقطششماههاینبااین -
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 :طوبیپوزخندیزدوگفت

 صحبتینداشتی؟جایمنخالیبودیاتوهم -

 .کرداسماباپشتچشمنازککردنزمزمه

 !حالا -

 .هایشجمعشداسمالـ*ـبطوبیلبخندیزدکهازسوالدوباره

 حالاچرارفتیمرخصی؟ -

 .بیناخوشاحوالبودبی -

 هان؟چرا؟ -

طوریشد.)چشمدرچشم(منهممرخصیگرفتمتایکدونم،یکدفعگیاینآهنمی -

 .کمبیشترپیششبمونم

 الآنحالشبهتره؟ -

 .تعریفینیست -

هاطورکهپلههابهطبقهپایینرفتند.همانخاطربستهبودنآسانسوراجباراًازطریقپلهبه

 :کردند،طوبیگفتراطیمی

 .کنمچیزیدارهآزارشمیدهنگرانشم،حالشبرامعجیبه.)متفکر(حسمی -

 هوم؟چرا؟ -

دادسپس،سریتکانرفتندهابالامیطوبیدرجوابسلامدانشجوهاییکهبادوازپله

بود،هنگامیسرشرابهسمتاسماچرخاند.چونموهایشرادرپشتسرباکشبسته

 .کهسرشراحرکتداد،موهایآویزانشکمیتابخورد

 .گیرشد،برامعجیبهکهیکدفعهزمینحالشخوببود،این -

 .زنهبعدبیادتوکهباهوشمریضیکهدرنمی -

 :سفیهانهنگاهشکردوگفتطوبیعاقلاندر
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 . ...دونم؛اماخودمهماینرومی -

 اماچی؟جاینگرانیندارهدختر.اصلاًچرانمیاریشتاآزمایشبده؟ -

 .نمیاد -

 .اسمابالحنیگرمبهحرفآمد

 .کنی،لابدیککمسرماخوردهالکیداریخودترونگرانمی -

 :طوبیکلافهشدهاخمدرهمکشیدوگفت

بیتشخیصچیداریمیگیاسما؟یعنیمنفرقیکسرماخوردگیسادهروباحالبی -

 نمیدم؟

 .کنی؟منکهچیزینگفتماوهحالاچراترشمی -

آمدند.میبارسیدنبهسالندکترشاهینرابههمراهزیردستانشدیدندکهبهسمتشان

لبخندبهاونزدیکاهیننیزباهایشنشاندکهدکترشطوبیلبخندیکوچکرویلـ*ـب

 .شد

 .سلام -

 .بینمتونسلام،خوشحالممی -

 .کهدرغیابممراقببیمارهامبودیدممنونمازاین -

 :شاهینلبخندشراتکرارکردوگفت

 کارینکردم،وظیفهبود.مشکلتونحلشد؟ -

 .حلمیشهانشاءالله -

 .بینمتونانشاءالله.فعلاً،می -

 .انبهنشانهاحترامکمیسرشراخمکردوهمزم

 .چندقدمبیشتربرنداشتهبودندکهاسماکنجکاوپرسید

 بهاونگفتهبودی؟ -

 اوهوم...ببینمتویاینمدتاتفاقیکهنیوفتاد؟ -
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 :اسماچپچپینثارشکردوگفت

 .هاتبودخوبهفقطدوروزنبودی.نترس،منوملیسهمحواسمونبهمریض -

هاتاقموردنظررسیدند،طوبیدستگیرهراگرفت؛ولیپیشازکشیدنشروبهاسماباب

 :پوزخندگفت

 مگهجایخالیماحساسنمیشد؟ -

منتظرجوابشنایستادووارداتاقشد.بهسمتتختوسطیکهبیمارکوچکشرویآن

 :قرارداشت،رفت.بالبخندخطاببهسینانگفت

 .سلامعزیزم -

 .نگاهشراازسقفگرفتوبیهیچحرفیبهاوخیرهشدسینان

 خوبیخاله؟ -

 .نه -

 .طوبیلبخندشماسیدوبانگرانیپرسید

 چرا؟نکنهدردداری؟ -

 :سینانباگرفتگیگفت

 !منهیچوقتقرارنیستخوببشم -

 .دطوبینیمنگاهیبهاسماکهباتاسفبهسینانزلزدهبود،کرد.سینانادامهدا

 .همهمیانومیرن،فقطمنموندم.ببینخاله،اونپیرمردههمرفت -

طوبیسرشرابهطرفراستکهتختدیگریقرارداشتوتاچندروزقبلپیرمردی

برایشزیادیاشرویآنبود،چرخاند؛ولیبادیدنزنیکهخوابیدهبود،جاخورد.قیافه

عجیبیبهاودستداد.غریبهیکدفعهاحساسدانستچرانسبتبهاینآشنابود.نمی

اوزد،اورامتوجهسینانکرد.نتوانستزیادبههازلبنگردچوناسماباتلنگریکهبه

اشهنوزهمخاطرعملهفتهگذشتهرویتختنشستوخطاببهسینانکهسرشبه

 :باندپیچیبود،گفت
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تهوعداشتی؛قدرحالتبدبود؟مدامحالتهقدرناامید؟یادتهروزهایاولتچچرااین -

 .نیستاماالآنببین،خیلیخوبشدی.دیگهازاونپسربچهضعیفخبری

 .هایشکورسویییافتهبود،منتظرنگاهشکردسینانکهگوییازحرف

 فقطیککمدیگهطاقتبیاری،همهچیزتموممیشه.هوم؟ -

 .سینانبغضآلودلـ*ـبزد

 واقعاً؟ -

 .اوهوم -

بهبیماراناشپیادهکرد.بایستیهایلازمرارویدفترچهبابررسیکردنوضعیتشنوشته

باریدیگربههازلکهاتاقراترککند،برایکرد.پیشازایندیگرشهمرسیدگیمی

 .خارجشدنگریست؛امااسمادوبارهمزاحمششدوبااکراهازاتاق

یبودکهطوبیبهسمتشرفت.باواردشدنشمتوجهاسماشدکهبارخالگویاآسانسوراین

 .همچنانهمراهشبود

 .ببینمتوکارینداری؟شدیدُمم -

 .اسمانالید

بکشمبهقدرکارریختهسرم؛ولیخبمنهمآدممدیگه،یککمنفسچرابابا،این -

 .شنیدروقدرغرغرهایکیوانچهامکرشداینخوره...اوفگوشکسیبرنمی

تااشخاصطوبیسرشراباتاسفتکاندادکههمانلحظهآسانسورایستاد.منتظرماندند

طوبیازگوشهچشم .دیگرنیزواردشوند؛ولیبابازشدندرازدیدنکیوانچجاخوردند

ترازچشماندرشتشدرشتبهاسمانگاهکردکهنامحسوسخودرابهاوچسباندهبود،

 .شدهبودهرلحظه

  .کیوانچداخلشدولـ*ـبزد

 .سلام -

اشرابهآسانسوردادوباپسزدنروپوششهردوآرامجوابشرادادند.کیوانچتکیه
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 :دستشراداخلجیبشلوارشکردوخطاببهطوبیگفت

 ازبیمارجدیدتونچهخبر؟ -

 .وضعیتشثابته -

 هومشنیدمتوحالتبحرانیبوده؟ -

 .درسته -

 :کیوانچپوزخندیزدوگفت

واقعاًتحسینبرانگیزهکهدکترتازهواردیچونشماتونستازپسعملبهاینسختی -

 .بربیاد

 :کرد،بالحنیخشکورسمیگفتطوبیبهچشمانمتکبرشنگاه 

 .کنمدکتراغوزمنتمامتلاشمروبراینجاتبیمارهاممی -

هاراترککند،روبهکهآنباایستادندوبارهآسانسورکیوانچصافایستاد؛اماقبلازاین

 :اسماگفت

 .بینمتوناگهکارتونتمومشده،تواتاقدویستوسهمی -

هایشپنجهایآویزانوتکیهبهآسانسوررویاسماباقیافهبهمحضبستهشدندر

خودبینراتحملدانستاسماچگونهآنمردخورد،نمینشست.طوبیبهحالشتاسفمی

 .کندمی

 .خدارحمتتکنه -

 .اسماچشمانشرابستوزمزمهوارلـ*ـبزد

 !بیچارهشدم -

وضعیتشرارفاتاقبکتاشرفت.نخستاسمابااکراهازطوبیجداشدوطوبینیزبهط

مشکیشسُراند،کمیبررسیکرد،همچنانتغییرینکردهبود.دستشرادرمیانموهای

کردبیشترپرستارهاسفارشمیهایشهمبلندشدهبودند،بایستیبهچرببودند،ناخن
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 .بهاورسیدگیکنند

هایشقرارداشت،بستهبود.نسبتبهشبهاییکهرویپلکچشمانشبهخاطرچسب

تخترااشبیشتررسید؛ولیبااینحالهیکلچهارشانهتربهنظرمیاولکمیضعیف

 .کردا*ش*غ*ا*لمی

بود،گویاطوبیگریخت.اینبیماربرایشزیادیترحمبرانگیزناخودآگاهآهیازسینه

حتیآنرفیقیهمکهیرانداشتکهپیبهحالشببردوبرایشفایشدعاکند،واقعاًکس

دادکهبرایبود.بهبکتاشحقمیکرد،مدتیمیشدکهاوراندیدهادعایبرادریشرامی

وقتیکهکسیرانداشتمنتظرشباشد؟اماباماند،ماندنورفتنمرددباشد،برایچهمی

دیدکههنوزبهکرد؟شایدنوریاندکمیراترکنمیتاریکشاینوجودچرااینجهان

 .دادحیاتشادامهمی

 .رویتختبهسختینشستوبهسمتبکتاشخمشد،زیرگوششآراملـ*ـبزد

 .لطفاًبیدارشو -

 

*** 

 

 :بولوتروبهعمرگفت

 پیداشکردی؟ -

 .بلهآقا،توماشینه -

زپشتسرعمر،مالکراببیند.گستاخانهداخلماشینبولوتسرشراکجکردتابتواندا

 .نگریستنشستهبودوبهاومی

 :چشمازاوگرفتوگفت

 .بهشبگوبیاد -

طبقهبالاهاییکهبهعقبگردکردوبهطرفخانهرفت.ازدیدنپسرهمسایهکهرویپله

کرد،نسبتبهسنایمکثکرد.بههیکلدرشتشنگاهختممیشد،ایستادهبود،لحظه
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هایفضولاینهمسایهترازشرکمشزیادیتپلبود.فقطمنتظربودتاهرچهسریع

 .گامبرداشتراحتشود.نفسشراکلافهازبینیشخارجکردودوباره

ترشدهبود،گویاایامبهکامشبولوتنگاهیبهسرتاپایمالکانداخت،رنگشتیره

 .نبود

 :یشکشیدوگفتمالکدستیبهبین

 .دادین،کافیبودفرمایشتونچیبودکهمارواحضارکردین؟ههفقطیکنشونمی -

 :ایبهلحنشکهباتمسخراداشدهبود،نکردوجدیگفتبولوتتوجه

 .براتیککارسراغدارم -

 .ازسکوتشادامهداد

 .لازمهازبیمارستاندونفرروخارجکنیم -

 :هاییکجشدهگفتانداختوبالـ*ـبمالکابروییبالا

 غیرقانونی؟ -

 مگهکارتوغیرازاینهمهست؟ -

 .خندیزدوجوابدادمالکتک

 .ماخیلیوقتهاینکارروگذاشتیمکناربولوتخان -

 بایدباورکنم؟ -

 حالمنشوننمیده؟ -

نامساعدششرایطدانستبهخاطرایبهسرتاپایشانداخت.میبولوتنگاهدوباره

 .کندمجبورشدهآنزیرزمینیراکهتمامزندگیشدرآنخلاصهمیشد،ترک

 هومپسرفتیتوکارخیر؟ -

 .خیرکهنه،فعلاًعلافیم؛ولیخبماهمخداییداریمدیگه -

 :جفتابروهایبولوتبالاپرید،پسازمکثیگفت

 .ازقانونبرایماشدهخلافبارپیرویدونهکارماضروریه،اینخداتمی -
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 .شرمنده،مانیستیم -

 حتیاگهمزدشبتونهتوروازاینمنجلاببالابکشه؟ -

اشخندیزدونگاهیکثیفحوالهگویاحرفشمالکرامرددکردهبودکهبادرنگتک

 .کرد

 اشمجبوره،ماروچیکاره؟دونهبندهدیگهوقتیخدامی -

بایستیازاوکرد.حالشبرایشزیادیرقتانگیزبود؛امااجباراًبولوتپوزخندینثارش

 .کرد،برایانجامکارشبهاونیازداشتاستفادهمی

 :ایبهبینیشزدوگفتمالکدستدوباره

 .فقطیکچیزی،دمودستگاهشباشما -

 هاروسرزمانمعینغیرفعالکن،فهمیدی؟نگراننباش،توفقطدوربین -

امروآقا،مالکدودوتاچهارتاشروخیلیوقتهانجامداده،نیازینیستکارچندساله -

 .بهمیادآوریکنین

 !کنیببینمچیکارمی -

بولوتازرویزمینبلندشدکهبهدنبالشعمرومالکنیزایستادند.بولوتخطاببه

 :عمرگفت

 هاحاضرندیگه؟بچه -

 .بلهآقا -

 .ترینخطاتقاصگرونیبراموندارهکوچکمراقبباشین، -

 :عمرسرشرابهتاییدتکاندادکهبولوتگفت

 .خبدیگهبریم -

 

*** 

 

کوبید،بهطرفاتاقشکهتنهاچندقدمدیگربااشمیطوبیدرحالیکهمشتشرابهشانه
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 .اوفاصلهداشت،رفت

 !دکترگوزل -

رستاریکهماسکشنصفصورتشراپوشاندهازصدایمردیجوانبهعقبچرخید.باپ

 :بود،مواجهشد.سوالینگاهشکردکهپرستارقدمینزدیکششدوگفت

.ببخشیددکتر،کسیباشماکارداره -

 .کمرنگیپیشانیطوبیراخطانداخت،پرسیداخم

 نگفتکیه؟ -

 .چیزینگفت،لطفاًباهامبیاید -

بیمارستانبهدانستپرستارودکترهایاینکهتابهحالاوراندیدهبود؛امامیبااین

ازمکثیاونیزپشتزیادهستندکهنتواندباهمگیشانآشناشود.بارفتنشپسقدری

 .سرشگامبرداشت

برایباریدیگرسوارآسانسورشد.خستگیاوراخوابآلودکردهبود؛ولیبایدشخصی

 .دیدکهقصددیدارشراداشت،می

 :وبیمتعجبگفتبهطرفراهروییکهچنداتاقدرآنقرارداشت،نزدیکشدند.ط

 !جاست؟اوناین -

قرارگرفتند.ایزمزمهکرد.چندیبعدمقابلدریکهنگاهشکند،)بله(پرستاربدوناین

راهرونیوفتادهبود،ایهمگذرشبهاینجاحضورداشت،لحظهدرتماممدتیکهدراین

 .برایشبازکردبرایواردشدنبهاتاقدودلبودکهپرستاردررا

 .بفرمایید -

 :طوبیحسخوبینداشت،مشکوکگفت

 .خببهشبگوبیادبیرون -

 :پرستارنگاهگذراییبهاطرافانداختسپسروبهاوگفت
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 .خوادکسیشماروباهمببینهنمی -

نیم .احساسطوبیکدرترشد؛ولیبااینحالکنجکاوبودتاآنشخصمرموزراببیند

وارداتاقزیرابروهایپرپشتشقرارداشت،کردوبااکراهنگاهیحوالهچشمانشکه

 .شد

انباریاتاقبهدلیلوسایلوکمدهایفلزیزیادیکهدرونشجایداشت،بیشتربهیک

بپرسدکهشبیهبود.کسیبهچشمشنخورد،برایهمینعقبگردکردتاازاوسوالی

نالهخفیفیردصورتشمچالهشدوهمانلحظهسوزشیرارویگردنشاحساسکرد.ازد

وسیاهیچشمانشگمترازاوجنبیدزیرانتوانستحرکتیبکندکرد؛اماآنمادهسریع

 .شدکهبلافاصلهدستیدورکمرشحلقهزد

 .میراتهیجانزدهطوبیرارویتختیکهازقبلفراهمشکردهبود،خواباند

بودرفت.امیدوارهسمتخروجیسالنمیکرد،شتابانبهمچنانکهتختراهدایتمی

دهد.اولینملافهسفیدیکهبهطورکاملرویطوبیانداخته،همهچیزراعادیجلوه

وعطرخلافهمیناندکردهمهبهاوخیرهکرد،احساسمیبارشبودکهچنینخطریمی

شدهبودوعـ*ـرقکند.نفسکشیدنبرایشزیرماسکسختالآنهمهرامتوجهمی

 .هایشموهایسیاهشرانمناککردهبودرویشقیقه

هاصحنهگذشتند،گوییبرایشاندیدناینمردمباتاسفوبرخیبیتوجهازکنارشمی

خارجکرد.بایبادنفسشراآسودهعادیشدهبود.بارسیدنبهحیاطوحسکردنسرد

سردخانهپیادهشدوچشمدرپیماشینسردخانهبود،همانلحظهجاهیتسریعازماشین

 .درهایعقبرابازکرد

بهکمکشطوبیرادرکناربکتاشخواباندندسپسباعجلهپیادهشدندوماشینرابهراه

 .انداختند

هاداشت،آنشدودیبودوخارجازبیمارستانقرارهایبولوتازداخلماشینیکهشیشه

بیمارستانخارجکندوکسیبهکهتوانستهردورابایکترفندازکرد.ازاینراتماشامی
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درهایعقبماشینبستهشد،چیزیهامشکوکنشود،خوشحالبود؛ولیهنگامیکهآن

 .دردلشلرزیدوچشمانشرابست

 .ابازکند،خطاببهعمرلـ*ـبزدکهچشمانشربیاین

 .دنبالشکن -

 .ازصدایمالک،بولوتبهخودآمد

 .خبدیگهطعمهروهمقاپیدیم -

 .وهمزماندستانشرادرپشتسرچفتکردکهبویمتعفنیبهمشامبولوترسید

 :هایبینیشراگرفتواخموگفتهایشستواشارهسوراخبولوتباانگشت

 .ولتنمیرههوا...دستتروبندازپاییننترس،پ -

اشرامرتبمالکباپشتچشمنازککردننگاهازاوگرفتودستانشراآویزانویقه

 .کرد

دونیمبولوتخانبدحسابنیست،)چشمک(مارویشمایکجوردیگهماکهمی -

 .کنیمقربانحسابمی

 :گفتبولوتباانزجارازاورویگرفتوخطاببهعمر

 .یکجاوایسااینپیادهشه -

شانکردوپسازچندیکنارجادهماشینرامتوقفعمرازآینهجلونیمنگاهیحواله

 .کرد

 

*** 

 

کاناپهقراراِنگینباچشمانیبراقدررابازکرد.ازدیدنزینبکههنوزهمرویآن

صورتشریختهبودتهرویداشتبااینتفاوتکهنشستهبود،لبخندیزد.موهایشآشف

 .پوستشچسباندهبودهارابهوبهخاطرگرمایداخلخیسیعـ*ـرقچندتارازآن

 .زینببانفرتنگاهازاوگرفتوسرشرابهسمتدیگریچرخاند
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 :رفت،گفتطورکهبهسمتشمیاِنگینهمان

 کرمنزدی؟ -

- ... . 

پسسرشراکمیخمکردتابتواندچهرهبهحالترکوعخمشدوزانوهایشراگرفتس

 .اششودودوبارهلـ*ـببازکردبهچهره

هوش،صدامروداری؟ -

اشازفرطخشمایکهچانهترشدودندانبهرویهمفشرد،بهگونههایزینبتیرهاخم

 .لرزید

نگریست،اشاِنگینموهایشرادریکطرفصورتشکناردادوبالذتبهرنگِپریده

 :گفتهایشراحرکتدهد،کهتیلههایخشکشرسید،بیاینوقتیکهبهلـ*ـب

 .ایلابدتشنه -

هایشرالمسکرد،لبخندکجیزدوچشمدرراپاییندادوباشستلـ*ـبدستمال

 :چشمگفت

 خوای؟آبمی -

زینبسرشراتکاندادتااثریازتماسدستشنباشدوخشمگیننگاهشکرد.طی

 .تصمیمیزبانشرااندکیبیرونآوردورویصورتشتفکرد

دهانشنشدهبودزیرابهخاطرخشکبودناشزیادخیساِنگینازکارشجاخورد.گونه

اشحوالهبزاقزیادینداشت.پوزخندحرصیزدوبادستخیسیراگرفت.نگاهخاصی

دیگریانتقالهایشانرابهترنفرتکرد.هیچیکحرفینمیزد،گویازبانچشمصریح

 .دادمی

توجهبهاشت،رفت.بیهاقرارداِنگینصافایستادوبهطرفآشپزخانهکهدرزیرپله

داشت؛ولیازلولهآبیگردخاکیکهلیوانراغبارآلودکردهبود،آنرازیرشیرآبنگه

 .کوچکشدنارنجیرنگجاریشد.بدونتعویضشدوبارهواردسالن
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 .مقابلشایستادولیوانرابهسمتشگرفت

 .بیا...بخورش -

 :گینپوزخندیزدوگفتزینبتنهاباخشمبهاوزلزدهبود.اِن

 .اوهیادمرفتچلاقشدی...نگراننباش،منهستم -

کجکرداثرتظاهرشبهمهربانی،ازصورتشپاکشدوبانگاهیسردلیوانرابهسمتش

کهبرایاینهاودرنهایتجلویلباسزینبراخیسکردند.زینبهالـ*ـبکهآب

 .چسباندهبودهایشرامحکمبههم،لـ*ـبهایکثیفرانچشدایازآنآبقطره

باخالیشدنلیواناِنگینهمچنانبهنگاهشادامهداد.ناگهانباکوبیدنلیوانبهزمین

 .هایزینبراپراندصدایناهنجارشکستنششانه

 :اشرابالادادوباتمسخرگفتاِنگینچانه

 .شکستنشمایکچنینصدایدلنشینیداره -

 .هایآرامیبهاومیزد،لـ*ـبزدخمشدودرحالیکهسیلیدوباره

 .دینتونتقاصپسمیدونهدونههمه -

پوزخندینثارشکردودرکنارشجایگرفت،وحشیانهدستانشرابهسمتخودکشید

 :گفتکهزینباجباراًپشتبهاوشد.همچنانکهمشغولبازکردنگرهطناببود،

 .یدارمبراتخبرهایخوب -

- ... . 

 خوایبدونیچیَن؟نمی -

فشاریباشلشدنطنابزینبعصبیکنارکشیدوخودشدستانشراآزادکرد.بهخاطر

پاهایشطاقتشتربیرونبرود؛ولیبندبودنکهرویشبود،درتلاشبودتاهرچهسریع

دود؛اماسوزشناگهانیدربکهرهاشد،سریعایستادتابهسمتکرد.همینترمیرانازک

 .کفپایشجیغشراازسینهکند

اشیکهخوردوخواستجلویشرابگیرد؛امابازمینخوردنشاِنگینازحرکتعجولانه
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 .آرامگرفتونگاهنفرتبارشرانثارشکرد

نیم .ایدرهمخارموذیرابیرونکشیداشکچشمانزینبرابراقکردهبود،باچهره

 .اشفشردبلندشودکهاِنگینپایشرابهشانهخیزشدتا

 هنوزادبنشدی؟ -

 :اشکنارزند،بافریادگفتطورکهسعیداشتکفششراازرویشانهزینبهمان

 .ترکمولمکن...دارممی -

 .اِنگینازحرفشجاخوردوگرهاخمشبازشد.پوزخندیزدوزمزمهکرد

 !واقعاًرقتانگیزی -

زمینبلندشاریکهبهپایشداد،اورابهعقبهلداد.زینببلافاصلهازرویسپسباف

 .لـ*ـبزدکهازکلبهخارجشود،اِنگینشدوبهسمتدردوید.پیشازاین

 .طبقهبالاست -

بهایبهدیوارکناردرکوبیدوسپسدستشرارویشکمشگذاشتوزینببااخمضربه

اشقصدانفجارمثانهکهدراینمدتچیزینخودهبود؛ولی.بااینهاپاتندکردسمتپله

 .پاشیدنداشتداشتوحالانگارباآزادشدنشمیلبیشتریبرایدرهم

چنگشفرارستکهبتواندازترازآنیدانستاوضعیفدقایقیازرفتنشگذشتهبود،می

 .ابیرونآوردکندپسبهنشستنشادامهداد.ازصدایزنگگوشیآنر

 بله؟ -

 کجایی؟ -

 .پسازمکثیجوابداد

 .کلبه -

 کنی؟پوفازمادرتخبرگرفتی؟جاچیکارمیاون -

 .عصبیجوابداد

 !جابلاییسراونع*و*ض*ینیارمندادمبارفتنبهاونه،چونحتمنمی -
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- ... . 

 کارینداری؟ -

 بادخترچیکارکردی؟ -

 .خوامقطعکنممیپوفبابابیخیال، -

 :ازشنیدنصداینفسشکهباکلافگیآزادشدهبود،بیحوصلهگفت

 .خداحافظ -

هاگوشیراداخلجیبشلوارشچپاندکهچشمشبهزینبخورد.سستوبیرمقازپله

 .آمد،انگارهرآنامکانسقوطشبودپایینمی

هاپلهخماربهدیوارنزدیکزینبدیگرنتوانستبیشترازاینحرکتکند،باچشمانی

اِنگینازحالش .تکیهزدونشست.سرشسستپایینافتاد،گوییازگردنشآویزانبود

 .لبشکجشدوبهتاجمبلتکیهزد

 دونیاونبیرونچهخبره؟ها،میکنیخوبواسهخودتاستراحتمی -

- ... . 

 :نفسشراصداداروتاسفبارخارجکردوگفت

میرهاواقعاًبیننگین،عارندارین.اگهیکاوغلوتوشرایطتوباشه،مطمئنباششما -

 !کشه؛اماشما...هههموندماولخودشرومی

- ... . 

مادراحمقتوقتیفهمیدباسفیدبرفیشچیکارکردم،دیوونهشد،هرچندمنتوقع -

 . ...داشتمزودتربفهمه؛اما

 :کیبعدگفتحرفشراادامهندادواند

.مادرمبهخاطرشگوشهبیمارستانافتاده -

اشزیادیحساساست،سعیدانستنسبتبهخانوادهترشد.میازسکوتشعصبی

 .ساختهایشاورابهجنونبرساند؛اماسکوتشاوراراضینمیداشتتاباحرف
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 !دونیکارخدارو؟بگوتویبیمارستانکیرودیدمولیمی -

- ... . 

زدی.پشتتبهبکتاشگرمبود؟ههتسلیتمیگمهمونکسیکهمدامازشحرفمی -

 .چونمنجیتقرارهبهزودیپهلویپدرشبخوابه

همفشرد،منتظرواکنششماند؛امااوحتیسرشراهمبالانیاورد.اِنگیندندانبهروی

برسرشکوبد؛خشمشراکشیدتااونیزدوچندانبایستیزینبحرفمیزد،فریادمی

 . ...ولیاینسکوت

 هوش!مردیشکرخدا؟ -

- ... . 

رسی؛اماقبلشبایدجوندادناونع*و*ض*یروعیبیندارهچونتهشکهبهاینمی -

 .ببینی

- ... . 

آمدحالشخوبباشد.بااکراهازرویکاناپهاِنگیندرسکوتنگاهشکرد،بهنظرنمی

 .رفتبلندشدوبهسمتش

 .خودتروبهموشمردگینزنکهاصلاًبراممهمنیست -

گیرد.ازدیدناشبردتاسرشرابالاهمچنانواکنشیازجانبشندید،پایشرازیرچانه

زینببهطرفچپشرویاشفکشمنقبضشد.باغیظپایشراکناردادکهچشمانبسته

 .زمینافتاد

برد.همینکرد،اجباراًخمشدودستشرابهزیرسرشاِنگیننفسشرافوتمانندخارج

ماتشبرد،پلک .اشنشستایتصویرحیاترویچهرهکهخواستاورابلندکند،لحظه

ناخودآگاهچفتشد.هایشمحکمیزدتابهخودآید.بادیدنرنگپریدهزینبدندان

درآغوشداشت،عصبیشایکهحیاتراخونیودرحالجاندادنیادآوریآنلحظه

 .هایشدردریاییازخونشناورشدکرد.دوبارهتیلهمی

باپایشبازکردهارساند.دراتاقراهاییبزرگخودرابهپلهخشناورابلندکردوباگام



 

 

 
69 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

بهرویشپرتکردکهایوواردشد.مستقیمبهسمتتخترفت،زینبرابابیتوجه

 .جیرجیرتختشنیدهشد

آنتوانستهایپیشانیشبرجستهشدهبود،هرگزنمیلرزیدورگاِنگینازحرصمی

بیگناهوچهگرفت،چهرافراموشکند.انتقاماِبرووحیاتراازهمگیشانمیصحنه

 .مقصر

کارهایزیادیآورد.هنوزاتاقرابهقصدآشپزخانهترککرد،بایستیاورابههوشمی

طورکهاوبخوابد،همانداددرتماممدتباآسودگیادنداشت.اجازهنمیبرایانجامد

 .نخوابیدهبود

هابالاشدوپلهازداخلکابینتپارچرابیرونآوردوآنراتانصفهپرآبکرد.دوبارهاز

دیدنصحنهمقابلشعصبیپارچخودرابهاتاقرساند.نگاهشرابالاآورد؛ولیناگهاناز

 .راپرتکردوبهسمتتختخیزبرداشت

 

*** 

 

شنیدهصحتچهراکهلعیمهسلطانآشفتهولرزانازماشینپیادهشد،امیدواربودآن

حیاطراطیکرد.هاییبزرگطولکردکهباگامنداشتهباشد.شوکرودررابرایشباز

 .غرشکنانبهحرفآمد

 !ریحان،ریحان -

روزدرریحانسراسیمهازخانهبیرونشد.بهخاطرحضورچندنگهبانکهنزدیکبهدو

هایاوبرابرعربدهدانستدراشبودند،بهاندازهکافیمضطربشدهبود،حالنمیخانه

 چهکند؟

 .لامخانومجانس...س -

 دخترکجاست؟ -

 :ازسکوتشصدایشرابالاتربردوگفت
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 مونیگرفتیپس؟اِبروکجاست؟چرالال -

 .خانومجان...م...م...من،چ...چندروزهاصلاًنیومدهخونه -

 .لعیمهسلطانچشمریزکردومشکوکپرسید

 یعنیچی؟ -

 .ادزداجازهندادحرفیبزندودوبارهآتشگرفتهد

احمقمنبهتگفتمباهاشکاردارمپساینروزهاحواستبیشتربهشباشه،الآن -

 کدومگوریه؟

 .دونمباورکنینمننمی -

دونی؟هان؟بهتگفتمازپیشتنبایدجمبخوره،بهتگفتمازاینیعنیچیکهنمی -

 جهنمسرانبایدبیرونبره،پسکجاست؟

 .اشسربهزیربهحرفآمدابدهد؛اماازداددوبارهریحانمرددبودکهجوابشر

 .او...اونیکمدتیهستکهمیرهسرکار -

 .چشمانلعیمهسلطانازبهتوحیرتگردشد

 !چی؟ -

 .ریحانچشمدرچشمادامهداد

جلوشروتونستمطورمیخیلیوقتبودازتونخبرینشد،اونهماصرارداشت.منچه -

 .کهبامنِپیرزنبمونهرونداشتبودوطاقتاینبگیرم؟جوون

دردبیات،تاطورکهبهتپولشرودادمتابزنیبهاونشکمواموندهاحمقهمون -

اونروازکجافهمی؟)فریاد(الآنمنداشتی،میدرمونتسامونبگیره،بایدنگهشمی

 پیداکنم؟

 :ریحانطاقتازکفبریدهگفت

 . ...بیچارهدارین؟مگهباهاتونچیکارکردهچیکاربهاون -

 !خفهشو -
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آورد؛لعیمهسلطانبافریادشبهمیانحرفشپریدودستشرابراییکسیلیداغبالا

پایینآوردواماپیشازفرودآمدنشصدایگوشیشاورامتوجهکرد.بااکراهدستشرا

 .تماسراازدیدننامملیکهسلطانبرقرارکرد

 چیه؟ -

 کجایی؟ -

 بگوچیکارداری؟ -

 .جا،اوضاعاصلاًخوبنیستبیااین -

 .اخمکرد

 چیشده؟ -

 .فهمیبیا،می -

پسازقطعتماسگوشیرادرمیانمشتشفشرد،شرایطبهطورعجیبیبهاوپشتکرده

 .بود.باخشمبهسمتریحانچرخیدوزیرلـ*ـبغرید

 .فقطبهحالخودتدعاکن -

بلافاصلهبهسمتدرپاتندکرد.چندساعتیزمانبردتابهروستایخودشانبرسد.از

 .ماشینپیادهشدوآشفتهخودرابهسالنرساند

!ملیکه -

 .کرد،عصبیپرسیدراپاکمیازدیدنپمبهکهدستمالبهدستداشتپنجره

 ملیکهکجاست؟ -

 .پمبهترسیدهجوابداد

 .طبقهبالانفکرکنم -

 .هابالابرود،صدایملیکهسلطانراشنیدکهازآنهارفت؛ولیقبلازاینبهسمتپله

 کجابودی؟ -
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 .درعوضجواب،اونیزپرسید

 چیشده؟ -

 .بهتمیگم -

زدیکینشستند.لعیمهسلطانمنتظرنگاهشکردکهملیکههاییدرآننهردورویمبل

 :سلطانگفت

 .هامیگناوزگونرودیدنبچه -

 :ترشد،پسازمکثیمتفکرگفتاخملعیمهسلطانغلیظ

 .خوادازحرفممطمئنبشههوملابدمی -

 خوایچیکارکنی؟پیدانشدههنوز؟می -

 .لعیمهسلطانفکشرامنقبضکرد

لومنیستتویاینموقعیتچهبلاییسرشاومده؟کاش...کاشهمونوقتنه،مع -

 !کشتمشمی

کنه،بامهمتچیکارکنیم؟اگهفکرکنهبهشحسرتخوردنچیزیرودرستنمی -

رودوبارمونهکهدخترشدروغگفتیم،اوضاعبدترمیشه.)ازاورویگرفت(مثلاینمی

 .ازدستداده

میرم.معلومنیستپسرهاکجان،اززینبهمم...آهخدایادارممیبایدپیداشکنی -

 .کنمملیکهخبریندارم،دارمدقمی

 .بایدتمومشکنیم -

 جوری؟بابُردخودمون؛ولیچه -

 !کننپس...آرومباشاگهسلاحتصبرباشه،همهبهتتعظیممی -

 :لعیمهسلطانازرویمبلبلندشدوگفت

 .ابم،بیدارمنکنینخوامبخومی -

رابهکهسعیداشتسختواستواربهنظرآید؛ولیگاهیاوقاتزندگیاوباتماماین
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اینچنینفشرد.ایندفعههمبرایشکشیدوخنجرمرگرازیرگلویشمیکناریمی

 .گذشتسختمی

چندپلهراطیکردکهناگهاندستچپشدردگرفتوراهنفسشتنگشد.نردهرا

کردتاترگرفت؛ولیدردزیادشکهکتفچپشراهمدرگیرکردهبود،اوراوادارمحکم

داشتبیدارمیشد.زانویشرارویپلهبگذارد.بهخاطرایناواخردوبارهمشکلاتقلبش

قلبشدرحالتعادینیستندوهایهاگفتهبودنددریچهتربود،پزشکهنگامیکهجوان

هاقصدداشتنددوبارهحرصوخروشقبسلامتیشباشد؛اماهماینکبایستیبیشترمرا

 .اوراازپادربیاورند

اشراآرامماساژداد؛ولیهیچکاریهاراهمبالارفت.شانهبهسختیایستادوباقیپله

 .مسکنشنمیشد

کهسلطانملیچندسالقبلهنگامیکهاِبروازآنسانحهجانسالمبهدربرد،بهپیشنهاد

بودنشنفعیبرایشداشتهتصمیمگرفتاورانزدپیرزنینگهدارد.حالکهقراربودزنده

کرد،دلشایرهایشنمیلحظهباشد،بهطرزعجیبیناپدیدشدهبود.اضطرابوهیجان

 .جوشیدعجیببرایفرزندانشمی

 

*** 

 

بیرونهمچنانازپنجرهبهتربست؛اماهازلاشدرراکمیمحکممهمتبرایجلبتوجه

ماندهبود.طوردستنخوردهخیرهبود.چشمشبهسینیناهاررویعسلیافتاد،همان

 .آهیکشیدوبهطرفشنزدیکشد

 چراناهارترونخوردی؟ -

- ... . 

 خوایتنبیهکنی؟خودتیابقیهرو؟بااینکارتکیرومی -

 .بهاولـ*ـبزدرویصندلینشستکههازلبدوننگاهکردن
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 .دیگهپیرشدیمهمتخان،مثلگذشتهابهتنداری -

 .مهمتمتاسفاخممحویکردوسربهزیرشد.هازلبهاونگریستوبابغضادامهداد

 دخترتروکشتن،کارینکردی.خواستنپسرتروهمازتبگیرن...هنوزساکتی؟ -

بزنم،تونستمحرفلیکهداشتمحتینمیتوقعداشتیچیکارکنم؟مناونموقعباحا -

 گردوندم؟طوریاِبروروبرمیخواستیچیکارکنمهازل؟چهمی

 چرانذاشتیاِنگینجوابشونروبده؟چراچیزیبهشنگفتی؟چرابیخبرشگذاشتی؟ -

صدبرابردونستملعیمهسلطانیکهپاجایپایتویگانگذاشته،نمیشدزن،نمیشد.می -

 .امبیادخونوادهایسرتونستماجازهبدمبلایدیگهازتویگانه.نمیبدتر

درازهازلچشمانشرابستوسرشرابهمعناینفیتکانداد.قطراتاشکبهخاطر

 :هایشرابازکردوگفتخورد.میانپلکهایشسرمیکشیدنشبهسمتگوش

 .نانتقامدخترمروبگیر،ایندلروآرومکنمهمتخا -

 .بلافاصلههقهقیکردکهتکانآرامیخوردوازدردکتفشصورتشمچالهشد

 .آرومباش،اجازهنمیدمبیشترازاینپیشبرن،فقطیککمدیگهتحملکن -

کشم.اونع*و*ض*یروبکش،تونم،دیگهنمیسهسالکارمشدهکشیدن،دیگهنمی -

 .قبربکتاشرونشونمبده

- ... . 

هاشزارخوامسرقبربچهخوامآتیشبگیره.میخوامجیگرلعیمههمبسوزه،میآهمی -

 .گیرهبزنه،اونموقعدلمآروممی

 .بینیمبهموقعشاونروزروهممی -

 :ایکردوگفتهازلهقهقدوباره

 !بیچارهدخترم،چهمظلوممرد.خداازشوننگذره -

 .یهمفشردمهمتباتاسفنگاهشکردودندانبهرو

 .قدربهخودتفشارنیاراین -
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 طور؟طور؟چهچه -

دونیمکهاِبرومنهمناراحتمهازل،منهمسوختم؛ولیدمنزدم؛اماهردومونمی -

 .خودشخواست

دادوبااشکصورتشراهازلتنهاسرشرارویبالشبهچپوراستتکانمی

 .شستمی

.نمونه؛ولیرفتوکناراونپسرنشستدونستچیبیکهمیاونبااین -

 .کرد؛امااجباراًادامهدادهاییزبانشرازخمیمیبهزبانآوردنچنینحرف

دونستمتهاینراهدونستم،میجوریجلومونایستاد؟ولیمنمییادتهبهخاطرشچه -

 .آشیانهنیست

- ... . 

 .لیمناجازهنمیدمخونشپایمالبشهلجبازیاِبروهمخودشروسوزوند،هممارو؛و -

 !امدختربیچاره -

موعودکهازوقتهایلعیمهسلطانرابرایشبازگوید.بااینتوانستحرفمهمتنمی

اشخاموششدهخواستامیدتازهروشنگذشتهبودوهیچخبریازاونشدهبود؛امانمی

بود.بااینوجودیقتتلخمرگشترازحقشود.شایددروغزندهبودندخترششیرین

امیدواربوداورابازیندادهباشد،اوزگونرامامورکردتاراستودروغماجرارابفهمد،

کنترلکند،شایدهمهیچتلاشیبرایفروبردنتواندخودرادانستچگونهمیوگرنهنمی

 .بامرگزینبوبکتاشتقدیمشکندخشمشنکندومقابلبهمثلرا

متوجهچندیدرکنارهازلماندسپسازاتاقخارجشد.قصدداشتبهحیاطبرودکه

ند،مهمانکهشداوزگونشد،باچشمبهاواشارهکردتابهطبقهبالابیاید.وارداتاق

 .پرسید

 خب؟ -

 !آقا -
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 .حرفبزن -

 :اوزگونمرددگفت

شون،هایدیگهشناختم،گشتم.ازعمارتیکهتوشساکننتاخونههرجاییروکهمی -

 . ...حتیبهخونهساحلیشونهمسرزدم؛ولی

 .بهمیانحرفشپرید

 بگوبودیانبود؟ -

 .همخبرینبودآقا...خانومروندیدم،حتیازخودلعیمهسلطان -

دهانشلرزید.بدونبازکردناشازفرطخشممیمهمتچشمانشرامحکمبست،چانه

محکمدوسرفهکرد،کمرشبرایباریدیگرشکست؛ولیسعیداشتجلویاوزگون

کردههایشاوزگونرانگرانگامبردارد.رویصندلینشست،صدایخسخسنفس

 .بود

 حالتونخوبهآقا؟ -

 :وابشبالحنیغضبناکگفتعوضج

 !خواماِنگینروپیداشکن،دختررومی -

نگاهشبهقدریخشمآلودبودکهاوزگوننتواندحرفیبزند.پسازرفتناوزگون

اشدستشمشتوفکشمنقبضشد.بازیتازهداشتشروعمیشد،برایهرمرحله

 .هایداغیدرسرداشتبرنامه

 

*** 

 

کلیدکوبید.صدایچرخشوپاشنهپایشراباضرببهزمینمیرویتختنشستهبود

پوزخندیتحویلشباعثشدتاسرشرابالاگیرد،ازدیدنبولوتعصبیایستاد.بولوت

 :دادوخونسردگفت

 تصمیمتروگرفتیدکتر؟ -
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 !کنمچندباربگم؟)بلند(مناینکاررونمی -

 .هانچاومدیراهنیای -

 .تونهبدوندستگاهدوومبیارههمی؟حرفتوکلتنمیره؟اونمردمریضه،نمیفچرانمی -

 .وقتیشماهستی،نیازیبهدستگاهنیست -

 .اِبروباکلافگیچشمانشرابستهوبازکرد

 .هامبندهتونم،حالیته؟دستمنیکدکترم؛ولیبدونهیچدمودستگاهینمی -

 گمهمهچیروردیفکنن،حله؟هامیشمافقطامرکن،بهبچه -

 ههخدایبزرگ،شماهاآدمین؟ -

 .هایشرابهبالاتکاندادبولوتلبشراکجکردوبهمعنایندانستنشانه

 خب؟ -

 .براتمتاسفم،)باغیظ(هرچیهمبگی،منجوابمهمونیهکهگفتم -

 .دیمپوفپسناچاراًبههمینمنوالادامهمی -

 :ازاتاقخارجشودکهاِبروسریعگفتعقبگردکردتا

شین.جانگهدارین؟بالاخرهکهچی؟دستگیرمیخواینمنرواینتاکی؟تاکیمی -

 .)آرام(بذاربرم

 .کهبهسمتشبچرخد،لـ*ـبزدبولوتبدوناین

 .تاوقتیباهامونسازمخالفتبزنی،جاتهمینجاستدکتر -

 .دکترکمنیستایرونمیاری؟چراکسدیگه -

 .بولوتازنیمرخبهاونگاهکرد

 چوندکترشتویی؟ -

 .کشی،ماروببربیمارستان،قولمیدمچیزینگمداریرفیقترومی -

- ... . 

 .هادنبالتونن...بذاربریمتاالآنشهمصددرصدپلیس -
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 .هروقتتصمیمتعوضشد،ماروخبرکن -

دستوپااشت.اِبروعصبیبود،بیندوراهیِدرستوغلطودوبارهبهطرفدرگامبرد

هایرفیقشکاریمیزد.همنگرانحالخودشبودوهمآنبیماریکهبهخاطرندانم

 .جانشدرخطربود

 .وایسا -

 :بولوتایستاد؛امابهسمتشبرنگشت.اِبروچشمانشرابستوعلیرغممیلشگفت

 .خوامبلاییسرشبیادنمی -

 .چشمگشودوتیزنگاهشکرد

کنمتافرارکنم،اونولیقرارهمنیستباشماهمکاریکنم،ازهرفرصتیاستفادهمی -

 .بینیموقع...مطمئنباشبدمی

 .بولوتباآرامشروبهاوشد

 .دخترعاقلیهستی،ازتخوشماومد -

 .نسردبهاوزلزدهبوداِبرونفرتنگاهشرانثارچشمانشکرد؛امابولوتهمچنانخو

 کجاست؟ -

 .بیابیرون،نشونتمیدم -

ساعتراهمکهچنداِبروبااکراهبهسمتشرفت،بایدازحالبکتاشباخبرمیشد،همین

 .کمکشکندتوانددانستچگونهمیبدوندستگاهدوامآورده،معجزهبود.نمی

ویلاییقرارازمیشد،متوجهشدداخلبابیرونشدنازاتاقیکهمستقیماًبهسمتحیاطب

هایپرپشتشاورابوتهدارد.حیاطشزیادیبزرگبودودرختانسربهفلککشیدهو

 .کردبرایپیداکردندرخروجیسردرگممی

وارداتاقککهکههایفلزیکهبهایوانسرپوشیختممیشد،بالارفت.قبلازاینازپله

.توانستبکتاشراببینداشکهمحافظداشت،شود،ازپنجرهداخلایوانقرارداشت،
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خیرهشد.مردیکهباوجودجوانیشموهایهاییکهوصلشبود،اِبروباحیرتبهدستگاه

 .ایستادومودبانهبهاِبروسلامکردوسطسرشریختهبود،ازحضورشان

 :بولوتبالبخندیملیحخطاببهاِبروگفت

 .اشباخودتهدیگهبقیه -

کهجوابسلامشخصبهظاهردکتررابدهد،بااِبرونفسشراکلافهخارجکرد.بدوناین

 :حرصخطاببهبولوتگفت

 چرانگفتی؟ -

 .بولوتخونسردجوابداد

 گفتموقتیراضیبههمکارینبودی؟چرامی -

 .ههالآنشهمچیزیتغییرنکرده -

سفتوسخترویداداشماست.اگهخداینکردهخیلیخبباشه،شمافقطحواست -

 . ...اشتباهیکنییاکوتاهیازتسربزنه

 .ترشدوبالحنیمرموزحرفشراکاملکردقدمیبهسمتشنزدیک

 .براتگرونتموممیشه -

 .اِبروبانفرتلـ*ـبزد

 .بروبیرون -

وضعیترالااقلدرکهبکتاشسپسبیتوجهبههردویشانبهسمتتخترفت.ازاین

 .دید،خوشحالبود،بهطورمرموزیآرامشدهبودبدترینمی

 :اشبود،گفتهمچنانکهمشغولمعاینه

جابیاد،)ازنیمرخخطاببهبولوت(حتیکسیحقندارهبدونهماهنگیبامنبهاین -

 .عالیجناب

 :بولوتپوزخندینثارشکردوگفت

اتروجاهروقتکهبخواممیام،شمافقطوظیفهاتداشتم،اینبیمارستانهمساعتملاق -
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 .انجاممیدی

 :اِبروعصبیتماماًبهسمتشچرخیدوگفت

وقتیدکترشمبهخودشهماجازهنمیدمچپحرکتکنه،توهمبهترهلجبازیرو -

 .بذاریکنار

- ... . 

 .اشبدباشهتونهبربهنفعرفیقتهمهست،حضوروقتوبیوقتتونمی -

 .بولوتکوتاهلـ*ـبزد

 .باشه -

 :سپسخطاببهمردجوانگفت

 .تونیبریممنون،می -

 . ...خوایبمونم؟شایدخانمدکترمی -

اِبروکرد.روبهجانربولوتبهمیانحرفشپریدوبالبخندیخاصنیمنگاهیحواله

 :گفت

اشزد(کنم.)ضربهآرامیبهشانهمیدکترماهریه،بازهماگهبهتنیازیشد،خبرت -

 !مَردی

 .وظیفهبودآقا -

پسازرفتنشاناِبروباحرصدوبارهبهسمتبکتاشچرخید.آهیکشیدورویتخت

 .نشست

 .حالکشوندهمطمئنمهمینمثلاًرفیقتتوروبهاین -

اشراببیند،بخیهاشراکناردادتابتواندجایچنددکمهاوللباسبکتاشبازبود،یقه

زمینچشمدوخت.بایستیفراردید.دوبارهآهیکشیدوبههایشنمیمشکلیبرایبخیه

افتاد،بکتاشانجامدهد.اگراتفاقیبرایشمیتواندکاریبرایکرد،مطمئنبودکهنمیمی

دهرجامانندبیمارستانپاکومطمئننبود،بایمحیطاین .کردعذابوجدانرهایشنمی
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کشاند.ازنظرشبولوتدیوانهشدهبود.اولگمانجامیبهاینهاراطورشدهپلیس

هانیست؛اماحالهارادزدیدهچونقادربهپرداختهزینهمشکلمالیآنداشتبهخاطر

 .جابودنشاندلیلدیگریداردهادانستایندیدندستگاهبا

داشتباشنگهبانراداشتند،نگاهکرد.قصددرچهارچوبایستادوبهدوپسریکهنق

 :هارافریبدهد.واردایوانشدوبالحنیطلبکارگفتترفندیآن

 .خوامبایکیحرفبزنم،گوشیمهمراهمنیستمی -

 .تونیدباکسیتماسبگیریدمیرات:ببخشیددکتر؛ولیشمانمی

دروغیناست.دریکقدمیشصدابرایشآشنابود،فهمیدهبودکهاوهمانپرستار

 :ایستادوگفت

 .کنموبدوناونوقتواسهتویکیکهخیلیبدمیشهاینکاررومی -

گستاخشاشنداد،اِبرواخمدرهمکشیدونگاهازچشمانمیراتتغییریبهحالتچهره

لابردوصدایشراباگرفت.گوییهیچیکازافراداباییازمرگوزنداننداشتند.کلافه

 :گفت

 .بهرئیستونبگینبیاد -

 :هابالاشدوگفتهمانلحظهبولوتازپله

 چیشدهدکتر؟ -

 :اِبروباخشمبهطرفشچرخیدوگفت

 .خوامبایکیتماسبگیرممی -

 .شرمنده،نمیشه -

خوامازدلشورگیدرشبیارم،بهتونهکاریبکنه.فقطمیچرا؟نترس،اونپیرزننمی -

 .دازهکافیبیخبریازمننگرانشکردهان

بولوتدودلنگاهشکرد،بالاخرهپسازمکثیدستدرجیبشلوارشکردوگوشیش

 :رابیرونکشید.بهسمتشنزدیکشدوگفت
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 . ...خطاکنی -

 .اِبروبانفرتگوشیراازدستشگرفتوحرفشرابرید

 .بدهببینم -

هازیادکند؛باآناشراهافاصلهارفتنبهمیاندرختوبوتههاپایینشد،بهتردیدبازپله

 .کرد،خشمگینشدمیچندقدمیحرکتولیازدیدنبولوتکهپشتسرشبافاصله

ریحانگویشمیشدونهگوشیدوبارهشمارهراگرفت؛ولینهکسیازتلفنخانهجواب

وگوشیرادرمشتشفشردکرد.کمکمداشتنگرانمیشد.تماسرابرقرارمی

تنهافرصتشاشبابولوتمطمئننبود؛امااینهایشرابهگوشهانداخت.ازفاصلهتیله

 .کردبود،بایدازدستشانفرارمی

پوفیکشیدوچندقدمیرابهتظاهرجلورفت،طییکحرکتگوشیراپرتکردوبادو

 .مسیرمستقیمراگرفت

زیاد؛ولیخیلیسریعبهخودآمدوبهدنبالشدوید.سرعتشبولوتازکارشجاخورد

هاسنگوشنهایپاشنهدارشمیاناینتوانستباآنکفشبودوازطرفیاِبرونمی

بهسمتشچرخیدوبابدود.نزدیکشکهشد،ازساعددستشرااسیرکرد؛ولیاوفوراً

کهمشتشبااینشازدستدیگرشمشتیبهسمتصورتشپرتکرد.بولوتپی

 .صورتشاصابتکند،کفدستشراقالبشکرد

رقصشانزیادیکمبود.اِبرومشتشراآزادکردوسپسهمچویکیازحرکتاتفاصله 

نوکپایشباکهاجازهکاراضافیبهاوبدهد،اززیردستبولوتردشد،پیشازاین

اشپیچخوردهایبهپشتزانویشزدکهپایبولوتخمشد.بافشاربهدستضربه

تسلیمششدهبودواِبرووادارشکردتارویزانوهایشبشیند،بولوتنیزازدرداجباراً

 .توانستدستدیگرشراهمآزادکند

 اینکنی؟بهترهکاراحمقانه -
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 :کمکند،بهسمتشخمشدوگفتکهازفشارشاِبروبدوناین

 .حماقتروتوکردی -

بولوتکهپیبردهبوداوبرایپیادهکردناینحرکاتدورهدیده،مجبورشدازراه

 :دیگریاوراتسلیمکند.پسازمکثیگفت

 .باشه،هرچیتوبخوای؛ولیاینروبدونجونعزیزتدرخطره -

 .انداشماِبرواخمکردهمنتظرادامه

همهچیزبهتصمیمتوبستگیداره.اگهبری،جوندونفرگرفتهمیشه،بکتاشو -

 .عزیزت؛امااگهبمونی،قولمیدمبعدازاتمامکارمونولتکنم

 اینچرندیاتچیهکهمیگی؟ -

 .روستای)...(،پیشیکپیرزنتنها -

 .بولوتسرشرابهسمتشچرخاندوبامرموزیپرسید

 درستگفتم؟ -

 .ازاطلاعاتیکهداشت،اِبروجاخوردوناخودآگاهدستانششلشد

 .ذارهبولوتپارویزمیننرمنمی -

 :اِبروخشمگیناورابهجلوهلدادوگفت

 !خیلیپستی -

نثارشکردوهمزمانبامرتببولوتباآرامشایستادوبهسمتشبرگشت.پوزخندی

 :اشگفتکردنیقه

 .دیگهتصمیمباخودتهدکتر -

 .هایشفکشمنقبضشدهبودلرزیدوازفشاردنداناِبروازحرصمیدستانمشتشده

 

*** 

 

گوشیاِنگینلیوانشرابالاآوردتاجرعهدیگریازنوشیدنیشبنوشدکهصدایزنگ
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ناماوزگونایبهحالتایستادهنگهداشتکهویمیزشیشهنظرشراجلبکرد.آنرار

 .کنجکاوشکرد

 .بگو -

 سلامآقا،کجایین؟ -

 ها،چیشده؟پیشبچه -

 .خوانشماروببیننمهمتخانمی -

 .پوفبهشبگوبعداً...خداحافظ -

 .نهآقاصبرکنید -

 .بیحوصلهلـ*ـبزد

 .بگو -

 .کارشونخیلیضروریه -

 :واجباراًگفتنچیکرد

 .باشه،میام -

 .بلافاصلهتماسراقطعکردکهجانپرسید

 چیشده؟ -

 :اِنگینازرویصندلیبلندشدوگفت

 .کهباباکارمدارهبایدبرم،مثلاین -

 :اصلاننیزایستادوگفت

 .صبرکنپسماهمبیایمدیگه -

تاییدباحرکتسرحرفشرااِنگیننگاهشراازاوگرفتوبهجاندوختکهجانهم

راازرویهارویگرفتوبهسمتخروجیسالنرفت.جانکتشکرد.بابیخیالیازآن

 .صندلیبرداشتوپسازقفلکردندرپشتسرشانازخانهخارجشد

زبانشراستکهکلامراستترازآنیدانستلعیمهسلطانکثیفکهمیاِنگینبااین
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دیگرقلبشترکمیکهپدرشبهاوگفتتمامشبازیبوده،برایباریبشوید؛اماهنگا

برایمداوایشانیافتشدند؛اماهیچچسبیهاییکهلحظهبهلحظهبیشترمیخورد،ترک

 .نمیشد

توانستانتقامازفکریکهپدرشقصدعملیکردنشراداشت،خوشحالبود،لااقلمی

 .بگیردهایشراازتکتکشانتمامناآرامی

کشید.روبهمهمتهایبزرگپذیراییبازبودونسیمخنکبههمهجاسرکمیپنجره

 .پرسید

 مامانهنوزنفهمیده؟ -

 :مهمتدرجوابگفت

قرارهمنیستبفهمه،توفقطکاریروکهبهتگفتمروانجاممیدی...دیگهبایدتمومش -

 .کنیم،بههرنحویکهشدهبایدتمومبشه

 :خندیزدوگفتتکجان

زنین.عموجانشماالآنعصبین،بهترنیستیککمایبابابازکهحرفخودتونرومی -

 بیشترفکرکنین؟

 :کهنگاهشکند،بالحنیقاطعگفتمهمتبدوناین

 .شونهبهاندازهکافیصبرکردیم،دیگهبسه -

نم.)باغیظ(ازبکتاششروعکاِنگین:نگراننباشبابا،تمامشونروباخاکیکسانمی

 !کنمتاریزترینشونمی

 .دادهایشنشاننمیایبهواکنشجانباتاسفسرشراتکانداد؛ولیکسیتوجه

 .رفت،جانجلویشایستادطورکهبهسمتماشینشمیاِنگینواردحیاطشد،همان

 خوایچیکارکنی؟پسر،احمقشدی؟می -

 .جاندوبارهلـ*ـببازکرداِنگینجوابشراندادکه

 نچپدرتتوحالخودشنیست،تودیگهچرابنزینروآتیشمیشی؟ -
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 :هایشاِنگینکلافهشدونفسشراآزادکرد.ایستادوچشمدرچشمبااوگفتازحرافی

 طرفکدوممونی؟ -

 .جانپوزخندصداداریزدوپشتبهاوشد.اِنگیناخمدرهمکشیدودوبارهپرسید

هایمادرمرو؟)بلند(ببینمنکنهیادترفتهآشوباینخونهرو؟فراموشکردیضجه -

 کمرشکستهمردیکهدوبارهشکستنش؟

 .جاننیزصدایشرابالابردوبهسمتشچرخید

 .نه،نهبرادرمن؛ولیراهشایننیست -

 .پسچیه؟توبگوشایدنقشهبهتریتوسرتبود -

 :بخواهدحرفیبزند،اِنگینمؤکدگفتکهجانپیشازاین

 !ولینهبخشش -

کنیاِنگین،لااقلبهاوندختررحمکن.بابابیچارهچهگناهیپوفداریاشتباهمی -

 کرده؟

 :اِنگینپوزخندیزدوباآرامشیظاهریگفت

نگراناونی؟ -

 :جانکلافهگفت

بکتاشروجلوشونتیربارونکنیواِنگین،داداشبهخودتبیا.خیالکردیاگهزینب -

 .هاساکتوایمیستن؟اوضاعروازاینبدترنکنروخلاصکنی،اون

 شینیم،هوم؟لابدماهمساکتمی -

 .توانستاورامتوجهمنظورشکندجانچشمانشراباکلافگیبست،نمی

 .استهاِنگین:داداشفقطبشینوتماشاکن،الآنوقتماست،وقتسوختناون

 .اصلانکهتاکنونسکوتکردهبود،بالحنیآراملـ*ـبزد

 .بهترهآرومباشی،تصمیماتیکدفعگینتیجهخوبیندارن -
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 :اِنگینروبهاوبااخمگفت

تودیگهچرا؟اَه،معلومهستشماچتونه؟آرهشایدبابامازعصبانیتاینتصمیمرو -

 . ...گرفتهباشه

 :اشاشارهکردوگفتسینهباانگشتاشارهبه

رابالاترام،واسهتکتکشبرنامهدارم.)صدایشولیمنخیلیوقتهمنتظراینلحظه -

 .والله.نیستین،درازاونطرفه،یااللهبرد(هستین،ای

آشفتهبهدیگرمنتظرنایستادوباچندگامبزرگخودرابهماشینشرساند.جانواصلان

 .تمامنخواهدشدیاهردوازآخربازیآگاهبودندکهچندانبهاریهمنگریستند،گو

هاراساکتوکهپشتفرمانبشیند،منتظرشانایستاد.هنگامیکهآناِنگینپیشازاین

 :عبوسدید،لبخندمحویرویلبشنشاندوگفت

 !دمتونگرم.اصلان،داداش -

 :اصلاندلخورنگاهشکردکهگفت

چونچندسپرم،اونروبیارش.فکرکنمتاالآنشهمبیهوشباشهتومیزینبروبه -

دادم؛امابهکهبهشپادزهررووقتپیشیکعقربزهرشروتوشخالیکرد.بااین

ابدیتقدیمشکنم.خندیمرموز(بروبیارشکهیکخوابگمونمهنوزهمبیهوشه.)کج

 !ریزممیایخودمخونشروهمرد،نذاشتم،)خشن(الآنبادستداشتمی

 :اصلانباتاسفنگاهشکردوگفت

 اونبیچارهکجاست؟ -

 .ستتوکلبه -

هااصلانسرشرابهچپوراستتکانداد،نفسشراکلافهخارجکردودرسکوتازآن

 :فاصلهگرفت.اِنگینخطاببهجانگفت

 .خوایسرمروبخوری،بپربالااگهنمی -

اباتاسفتکاندادوسوارماشینشد.تلاشزیادیبرایمنصرفشدنشجاننیزسرشر



 

 

 
88 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .اینداشتهایشفایدهکرد؛ولیهیچیکازراه

کرد،انگارقراربودبکتاشرامرخصکنندودیگردستشبهاواِنگینباسرعتحرکتمی

 :نرسد.جانکلافهگفت

 .شتنمیدیتر،الآنبهجایاون،ماروبهکچتهبابا؟آروم -

 :اِنگینخندهسرخوشیکردوگفت

 .نترس -

 .هایشفشردوخشمگینادامهدادفرمانرامیانپنجه

 !قرارهبههدفمونبرسیم -

 دونیحکمشچیمیشه؟فهمن،میجاهرکیبههرکیه؟میخیالکردیاون -

گذره.میچیآره،هرکیبههرکیه.تواونبیمارستانهیچکیحالیشنیستوردستش -

اونروتموم)بهاونگریست(حتیاگهبفهمنوقصاصهمبشم،قبلمرگمحتماًکار

 .کنممی

 .خیلیخب،خیلیخب،جلوتروداشتهباش -

حتی .اِنگینپوزخندیزدوبهجادهچشمدوخت.هیجانداشتوضربانشبالارفتهبود

دانستمیرهامیکهکرد.همینامشمیکهبالاخرهقراراستبهآرامشبرسد،آرفکراین

 .خوشحالمیشدآیند،هایدرحالغرقشدنازسوراخشانبیرونمیهمچومورچه

بیمارستانپسازمتوقفکردنماشینپیادهشد.نسبتبهماشینپلیسیکهدرنزدیکی

بهکلانترینیست.تنهادانستبیمارستانبیشباهتبهبود،بیتفاوتگذشتچراکهمی

 .دنبالقطعنفسبکتاشبود

 .هایشبزرگشدهبود.پرسیدداشت،اجباراًقدمهایسریعیکهاوبرمیجانبهخاطرگام

 الآنوقتملاقاتهست؟ -

 .دونمنمی -

 ذارنبریبالا؟کنیمیفکرمی -
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 :کهنگاهشکند،گفتاِنگینهمچنانبیاین

 .فقطتماشاکن -

موریرادیدندکهجلویاتاقبکتاشایستادهبود.متعجببههمدرآسانسورکهبازشد،ما

 .نگریستندوجانآراملـ*ـبزد

 چیشده؟ -

 :اِنگینجوابیعایدشنکردوازآسانسورخارجشد،خودرابهماموررساندوگفت

 .سلامبرادر -

 .مامورلـ*ـبزد

 .سلام -

 :ارهروبهمامورگفتاِنگینبهدربستهاتاقنیمنگاهیانداختودوب

 کنین؟جاچیکارمیتونمبپرسمشمااینمی -

 .مامورنگاهمشکوکیبهجفتشانانداختوپرسید

 شما؟ -

 :دانستچهبگوید،لـ*ـببازکردتادروغیسرهمکندکهجانعجولگفتنمی

 زیشده؟هایاتاقبغلیهستیم،منتهیازدیدنتونتعجبکردیم...چیمایکیازهمراه -

 .خیرآقا،بفرما -

 :اِنگینبیطاقتگفت

 جایین؟یعنیچیکهچیزینیست؟خبچرااین -

 بهشمامربوطهبرادر؟ -

کهبتواندحرفیبزند،جاندستشراکشیدواِنگیناخمدرهمکشید؛ولیقبلازاین

 :خطاببهمامورگفت

 .قصدجسارتنداشتیم -
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 .ربروندکهصدایمامورشنیدهشدخواستنددوبارهبهسمتآسانسو

خواستینبرینداخلاتاق؟مگهنمی -

 .خندیزدجانجاخوردهبهسمتمامورچرخیدوتک

 .آهبله -

دیگرکشید.هاخیرهبودکهجاندستاِنگینرابرایباریماموربانگاهیمشکوکبهآن

دانستچهشدهکهنمی .بدهدقدرغرقافکارشبودکهنتواندسوالیراجوااِنگینآن

ترمرخصنشدهچونحالشوخیماند.بهاینمطمئنبودجلویاتاقبکتاشمامورگذاشته

حتماًدلیلدیگریداشت؛امابیازآنیبودکهبتواندبهاینسرعتمرخصشودپس

 .کرداشمیخبریازآندلیلکلافه

نداشت،خیالشریکهظاهراًوضعیتخوشیجانبااحتیاطدررابازکرد،ازتنهاییبیما

هابود،کردوناچاراًآنکمیآسودهشد.نیمنگاهیحوالهمامورکههمچنانچشمشروی

 .زدوارداتاقشد.عصبیدررابستوروبهاِنگینپچ

 نداختی؟داشتیگیرمونمی -

 .بایدبفهممچیشده -

راکلهخرمیشی؟حالیتنیستممکنهتویجاست،چبینیپلیساینباشه؛ولیوقتیمی -

 اینشرایطماهمگرفتاربشیم؟

- ... . 

 .سپرمپیگیریکننهامیبهبچه -

اِنگیننفسشراپرفشارخارجکرد،نسبتبهاینموضوعاحساسخوبینداشت.باانزجار

 .لـ*ـبزد

 !جاخوشمنمیادازاین -

 .صبرکنیککم،شایدشککنه -

ندیآرامومعمولیازاتاقخارجشدند.بابستهشدندرآسانسوراِنگینخطابپسازچ
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 :بهجانگفت

 نکنهازطرفخودشونباشه؟ -

 چی؟ -

 .هاکارلعیمهسلطانبودهباشهبازیها،بعیدنیستاینبچههمین -

 .چیبگم...شاید -

 :اِنگیندستانشرامشتکردوباغیظگفت

 .تونهمانعمبشهبیوفته،کسینمیهراتفاقیهمکه -

 .هارازیرسوالگرفتبارسیدنبهعمارتمهمتآن

 چیشد؟ -

 :اِنگینعصبیگفت

 .مامورهاصفکشیدهبودن -

 :مهمتاخمدرهمکشیدوگفت

 یعنیچی؟ -

 .اِنگینسکوتکردکهجانبهحرفآمد

 .یگیرشنببیننچیشدههاسپردمپسهتاازبچه_ نشدبریماتاقشعمو.بهدو -

 .مهمت:ممکنهپلیسبازجوییشونکنه

توننبایکدروغهمهچیروجمعکنن،لااقلبهترازاینهکهمادونم؛ولیمیجان:می

 .خودموندنبالشبریم

کشید،مهمتپوفیکشیدوچشمانشرابست.دیگرتحملنداشت،بایستیتانفسمی

 .ددیهایسردچندنفررامینفس

اماازرویمبلبهسختیبلندشد،بهخاطرایناواخرحرکتبرایشسختشدهبود؛

 .رفت،گوییباخمشدنشغرورشذوبمیشدهرگززیربارعصانمی

 :باتنهاشدنشانجانبهپشتیمبلتکیهزدوگفت
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 .همچینبدهمنشد -

 :اِنگینتیزنگاهشکردکهجانخونسردگفت

یکنفرروبکشی،کسیکهقادربهانجامکاریهمنبود...ایندورازرفتیداشتیمی -

 .شرفمونهداداش

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 منبیشرف،حله؟ -

- ... . 

 ازاصلانخبرینشد؟ -

 .اومددیگهدونم،تاالآنفکرکنمبایدمیهوم؟نمی -

جیبشلوارلیشبیرونهمزمانکهخودراکمییکطرفهکردهبودتاگوشیشرااز

 .بکشد،زمزمهکرد

 .بذاریکزنگبهشبزنم -

اِنگینمنتظرنگاهشکرد.جانباضربهزدنبهناماصلانگوشیرارویگوششگذاشت؛

 .ولیجوابیعایدشنشد،دوبارهتماسگرفت

 جوابنمیده؟ -

 :جانمتعجبگفت

 !خاموششد -

 .گوشیشروبهشارژبزنهشدهیعنیچی؟اَه،لابدباززحمتشمی -

 .جاننگاهازگوشیشگرفتوسرشرابالاآورد

 .آرومباشاِنگین،میاددیگه -

هایشاِنگینباسستیبهتاجمبلتکیهزدوچهارانگشتهمراهوشستشرارویشقیقه

 :گذاشتکهنصفصورتشپوشیدهشد.کلافهگفت

نانداخت(شبینیستکابوسنبینم،خستهشدمداداش،خستهشدم.)دستشراپایی -
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 !هامه.آهبایدتمومشکنماشچهرهمعصومحیاتجلویچشمهمه

 .اشرانرمفشردولبخندتلخینثارشکرد.لـ*ـبزدجانشانه

 .تموممیشه -

رامنتظرتازمانیکهروشناییپارهوازپسشتاریکیشبنمایانشود،حدوداًچندساعتی

 .نچلیکبرایباریدیگردرسالنگردهمآمدندماندند.باآمد

 :مهمتخطاببهچلیکگفت

 .حرفبزن -

 .بلافاصلهاِنگینعصبیپرسید

 قدردیرکردی؟چرااین -

 :اشکردسپسروبهمهمتگفتچلیکنیمنگاهیحواله

کردم،وادارمکردنتایکسریاطلاعاتبهشونچوندرموردبکتاشپرسوجومی -

بکتاشومنهمگفتمفقطرفیقشمواطلاعزیادیندارم.راستشآقافهمیدمکهبدم،

بیمارستانهمهایدکتریکهاونروعملکردهدزدیدهشدنوحتینتونستنازدوربین

 .اونافرادروشناساییکنن

 .اِنگینشوکهشدهاخمدرهمکشیدوغرید

 !چیداریمیگی؟ -

 دیدن؟مهمت:داریمیگیبکتاشرودز

 .طورشنیدمچلیک:این

 :اِنگینضربهمحکمیبهدستهمبلکوبیدوگفت

 !دونستمکارخودشونهدونستم،میمی -

 .مهمتخیرهبهافقلـ*ـبزد

 .هاروهمدستکاریکردندوربین -

 . ...اِنگین:بابابذاربرم
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 .مهمتعصبیبهمیانحرفشپرید

 بریچی؟احمقشدی؟ -

خندن؟طوربهریشمونمی؟بشینمببینمچهپسچیکارکنم -

 :مهمتدرعوضجوابشگفت

 دخترروآوردی؟ -

 .اِنگینپسازمکثیزمزمهکرد

 .بهاصلانسپردمش -

 مهمت:پسچراخبریازشنیست؟

 :اِنگینکلافهبااخمگفت

 .دونم،)خطاببهجان(یکزنگدیگههمبهشبزنمنچهمی -

 .ـ*ـبغرزدسپسایستادوزیرل

 !گندشبزنن -

کرد،نیازبهتنهاییداشتتاافکارشراآرامکند،افکاریبایستیکمیباخودشخلوتمی

 .خواندندرافرامیشانمرگکههمه

چندیندفعهبااصلانتماسگرفتند؛ولیهمچنانبیجوابماندند،درآخرباپیشنهاد

 .مهمت،اِنگینناچاراًروانهکلبهشد

اِنگین .ازدیدنخاموشیکلبهاِنگینمتعجببهجاننگریست،اونیزدرحیرتبود

دررفت،تنهاچوبیهاییدرهمازماشینپیادهشد.بهسمتکمربندشرابازکردوبااخم

شود.تکهچوبرابیرونکشیدوهایشعبوردادهشدهبودتاحیوانینتواندواردازسوراخ

 .عایدششد؛امافقطسکوتوتاریکیعصبیبهداخلرفت

 :داشت،گفتهاخیزبرمیاِنگینصدایشرابالابردوهمزمانکهبهسمتپله

 !اصلان -
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هابالارفت.اتاقخالیبود،هیچاثریاززینبواصلانبهچشمجانهمبهدنبالشازپله

 .جاحضورنداشتندخورد،گوییاصلاًدرایننمی

 .لـ*ـبزدجانماتمزده

 !چهخبره؟ -

اِنگینگیجشدهبود،متوجهاتفاقاتاطرافشنمیشد،اوضاعبرایشغیرقابلدرکبود.

 کرد؟چگونهغیابشانراهضممی

بهموهایشچنگزدوبهدورخودچرخید.ضربانشبرایباریدیگربالارفتهبود،بازهم

 .آناحساساتبدوشوموجودشراخراشید

 کهندیدیمشون،یعنیچیشده؟توراه -

سردرگمبودوجوابیبرایجاننداشت،درواقعاینسوالیبودکهاوراهمحیرانکرده

 .بود

بارجانسریعدوبارهشمارهاصلانراگرفت؛اماهمچنانخاموشبود.کلافهشدهاین

 .بیشترجاخورد،شمارهعبدالقادرراگرفت؛اماهنگامیکهازجانبشنبوداصلانراشنید

 :عصبیروبهاِنگینگفت

 !یکحرفیبزن -

 .اِنگینصدایشرابالابردودادزد

 چیبگم؟ -

مهتابازبلافاصلهازاتاقخارجشد،همچنانهمهجاتاریکبودوفقطمقدارکمینور

صدایشراتاکرد.بیرونکلبهرفتوهاداخلراقابلدیدنمیطریقدرزوروزنه

 .توانستمحکمازحنجرهجداکردمی

 !اصلان،اصلان -

نسیمسردیکهدرجریانبود،موهایطلاییشراهمچوشلاقبهیکطرفصورتش

 .کوبیدمی
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 .جانبادوخودرابهاورساند

 . ...آرومباشداداش،آرو -

فتهاِنگیندستشراوحشیانهپسکشیدکهبازویشازحصارپنجهجانآزادشد.آتشگر

 .اشراگرفتوفریادکشیدباپرخاشیقه

 .بینیکهنیست،نیستنچیچیروآرومباشم؟می -

 .رهایشکردوپشتبهاوباصدایبلندادامهداد

 !هیچکدومشون -

 اتمگهپیداشونمیشه؟فهمم،کورکهنبودم،دیدم؛ولیباپارهکردنحنجرهمنهممی -

 بگوچیکارکنم؟ -

 :تمحکمبهپیشانیشکوبیدوگفتباکفدس

 .دارمدیوونهمیشم -

 !اِنگین -

ربودنبکتاش،توانستکاریانجامدهد.آنازلرزیدونمیلرزید،میاِنگینازخشممی

 توانستخودراآرامکند؟اینهمنبودنزینب،دیگرچگونهمی

فرتآنراطاقتچشمانشبهاشکنشست،گلویشداشتازفشاربغضیکهتنهاخارن

سستفرساکردهبود،زخمیمیشد.گویادیگرقواییبرایایستادننداشت،زانوهایش

 .زدشدورویزمینافتاد.سرشرابهعقبپرتابکردوباآخرینتوانشفریاد

طرفبااندوهراحساساینراداشتکهازدوطرفطنابرابهدورگردنشحلقهکرده

ربودهباشند؛اماکشید.حاضربوداصلانوزینبرامیرهاتخودمیقدرتاورابهسم

غیرممکنبود،توانستخ**ی**ا**ن**ترفیقشراباورکند.برایشهرگزنمی

اشراخیسکرد،شانههایشتوانستبهاوپشتکند.دردهایشرادید،اشکاصلاننمی

 .محالبودبهاوپشتکند

 .اشرانرمگرفتوبالحنیآرامبهحرفآمدجانشانه
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کنیم...بلندلابدحالزینببدشده،بردتشبیمارستان،امشبکهتمومنشده،صبرمی -

 .شو

باراِنگینحرکتینکردکهجانازبازووادارشکردتابایستد.بهخاطرحالخرابشاین

 .جانپشتفرماننشست

همچنانبهاِنگینشیشهراپایینکشیدوآرنجشرارویلبهپنجرهگذاشت.اجازهدادباد

چندسالهبیداراشادامهدهدبلکهایندفعهبهوشآید،ازکابوسهایوحشیانهضربه

 .شود

،جانهایعمارتسرعتماشینکمشد.چوندربزرگپشتعمارتبازبوددرنزدیکی

 .ماشینرابهداخلبرد

 :اِنگینبیهواقبلازتوقفماشیندستگیرهراکشیدوپیادهشدکهجانمتعجبگفت

 !عهعه -

برودرانداشتوبههابالاکهازپلهامااِنگینبیتوجهبهاوبهسمتایوانرفت.تواناین

 .سختیوباتکیهبهنردهخودرابالاکشید

ایشنشستهبود،چاییشزیرانتظارشدستپنجرهرویصندلیگهوارهمهمتدرکنار

 .نخوردهسردشدهبود

 چیشد؟ -

اِنگیندرسکوتازجلویشردشدکهمهمتمشکوکاخمدرهمکشید،احساسخوبی

دوباره .بابتاینحالشنداشت.خواستبلندشودکههمانلحظهجانواردسالنشد

 .پرسید

 دخترکو؟ -

توانستبهنگاهازقامتخمیدهاِنگینگرفتوبهمهمتچشمدوخت.چهجوابیمیجان

 اینپیرمردعصبیبدهد؟

 !عمو -
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 .حرفبزن -

 .جانآبدهانشراقورتدادودودلبهسمتشنزدیکشد

 .راستشفکرکنمحالزینببدشده...اصلانبردتشبیمارستان -

 .مهمتآراملـ*ـبزد

 نبودن،نه؟ -

.هایشراخیسکردوهیچنگفتنبازبانلـ*ـبجا

سمتاتاقشرفت.جانبهاحترامشچانهمهمتازشدتخشملرزید،آراموبیحرفبه

گرشماند.درعجباتفاقاتبهکمرنظارهایستادودرنهایتباتاسفآهیکشیدودست

 .زندردهخلالبهبازیشانمیپپیشآمدهبود،گمانداشتکسیدرپشت

بود.اِنگیندربالکنایستادودستانشراروینردهگذاشت،نسیمهمچنانپابرجا

امابهعلتهایشمشکلینداشت؛هایشبازنشد.دندانچشمانشرابست؛ولیگرهاخم

دهآوردهبود.درمانهایشرابهدردفشارروانیکهمتحملمیشد،اعصابشیکیازدندان

 بودکهبهکدامدردشرسیدگیکند؟

بایستیدانستمنتظرچه؛ولیمنتظربود.شایدحرفینمیزدودرسکوتمنتظربود،نمی

برایشانداشتهایکردبلکهباپارهشدناینتاریکیمنحوسخورشیدخبرتازهصبرمی

 .گمینجاتدهداینسردرهاراازباشدشایدهممیانهمینتاریکینوریبدرخشدوآن

هایبستههایشدرپشتپلکهایشپخشمیشدوتیلهجیغوفریادهایزینبدرگوش

هایشدرپسچشمانشنقشخزید.التماسواشکاشبهاینطرفوآنطرفمیشده

رنگبست؛اماهمچنانتغییریبهحالتشنداد.ناگهانبابهتصویرکشیدهشدنچهره

کرد.فکشهاییکهازبدننحیفشجاریبود،عصبیچشمانشرابازپریدهحیاتوخون

گذاشت.هایسرخشرابهنمایشمنقبضشدوسفیدیچشمانشبیشازپیشرگه

تواندمیدانستغرششقصدغرشداشت،میهمچوشیریدرندهدراعماقچاهیبودکه
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 .هایچاهرادرهمشکند؛اما...سکوتکردهبودسنگ

رفیقچندشدند.اصلان،باربهدوراصلانپریدند،انگارازبازیخستهنمیافکارشاین

کرد؟سپریمیاش،برادرش،همپایش،همراهشچراازاوخبرینبود؟درکجاساله

 هانداد؟ایبهآنهیچنشانهبرایچهتاکنون

 

*** 

 

آنپیرزنسهروزغیابشحتماً_ مطمئنبودتابهاینکریحانازبیخبریشدقکرده.دو

 .دهدراپریشانکردهبود؛ولیعاجزترازآنیبودکهبتواندکاریانجام

،بیاوردبابیحوصلگیازاتاقخارجشد.بهبولوتگفتهبودتالااقلبرایشلباس

سفیدبگذراند.لباسهاباشد،باهمینروپوشتوانستتاآخرراهیکهقراربودباآننمی

 .دادفرمشهماندکیکثیفشدهبودوبویعـ*ـرقمی

دادند،مشخصنمیسرشرابالاآورد.دیگرهمچوسابقآندوپسردرایواننگهبانیشرا

سمتدررفت.برخلافتصورشالاشدوبههابزدند.ازپلهنبوددرکجایویلاپرسهمی

 .بیاوردبکتاشتوانستباچنینمحیطیسازگاریکندودوام

بود،دستگیرهراکشیدودررابهجلوهلداد؛اماناگهانازدیدنبکتاشکهنشسته

عقبتلواشگذاشتکهقدمیبهناخودآگاه)هین(بلندیکشیدودستشرارویسینه

سرشرابالاهایملافهبود،ایمتفکرخیرهنقشیشبکتاشکهباچهرهخورد.ازصدا

 . ...آوردوبهاونگریست؛ولی

چهارچوبماتبکتاشنفسکشیدنراازخاطربردهبودوباچشمانیگردبهاوییکهدر

قورتبدهد،گویاتوانستحتیآبدهانشراکرد،خیرهبود.نمیومبهوتنگاهشمی

 .توانانجامکاریرانداشتبارمغزشنیزمامبدنشازکارافتادهبود،ایندوبارهت

 آقا...حالتونخوبه؟ -

هنوز .ازشنیدنصدایشپلکشبیاختیارپریدواخمکمرنگشپیشانیشراخطانداخت
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بود،عجیباوایرابهدندانگرفتههایعسلیاشبود،چشمانبادومیشکهتیلههمخیره

 .کردتزدهمیراشگف

 :اِبرومرددبهسمتشگامبرداشتودوبارهگفت

 !آقا -

راهضمبکتاشچشمانشرامحکمبست.چگونهاینشخصراباورکند؟چگونهدیده

کند؟دوبارهباحالتیآشفتهنگاهشکرد.کوبشمحکمقلبشگویاقصدسوراخکردن

هاکمیبخیهکردکهجایوپایینمیاشرابالاهایتندشسینهاشراداشت.نفسسینه

 .دادآزارشمی

 .اِبرونگرانشدهبااحتیاطپرسید

 شنوین؟الآنحالتونخوبه؟صدایمنرومی -

خواستازخوابدادکهخواباست؛ولیاگرواقعاًرویابود،هرگزنمیبکتاشحتممی

 .هایشراتکاندادبرخیزد.شوکهشدهلـ*ـب

 !اِب...رو -

 .خاطرصدایآرامشاِبروپرسیدبه

 بله؟ -

راگیجوحیرانگیبکتاشموجبشدتانتواندنفسبکشد.چهرهدرهمکشیدودهانش

 :ترشدوگفتاینفسبازکرد.اِبروترسیدهنزدیکبرایجرعه

 !آقا،آقا -

دنیایبکتاشباهمانحالوخیمشنگاهشکرد،گویاقراربودپسازمرگشدوبارهبه 

 .کندخواستدرآخرینلحظاتهمچشمانشراازدیدنشمقدسسیاهشبرگردد،می

 :اشگذاشتوعجولگفتاِبروکهپیبهحالشبردهبود،دستشرارویشانه

 .نفسبکش،نفسبکش -
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هرآنتوانستپلکبزند،ایهمنمیترمیشد؛امالحظهسرخرنگبکتاشلحظهبهلحظه

 .خواستاینرخراازدستبدهدامکانداشتبیدارشود،نمی

حالهاشکصفحهچشمانشراپوشید،دستشرابهسختیبالاآوردوباهمانصدای

کهاینازهایشتکانخورد.قبلخاموششبرایباریدیگراوراصدازد؛اماتنهالـ*ـب

 ایسرشراکجکرد،بتوانداورالمسکند،کشیده

هایشتندشدهبود،هایشراسردکرد.اِبروازهیجاننفسهایاکسیژنریهبالاخرهخنک

 .دوبارهپرسید

 حالتون...خوبه؟ -

 .صدایحیرتزدهبولوتتوجههردوراجلبخودکرد

 !بکتاش -

وبادوبهطرفبکتاشرفت،ازچشمانبازشجاهایخریدرارویزمینانداختبسته

 :خندیزدوگفتخوردهبود.تک

 !باورمنمیشه...خدایاشکرت -

 .هافاصلهگرفتبلافاصلهرویتختنشستکهاجباراًاِبروقدمیبهعقببرداشتوازآن

 خوبیپسر؟ -

حساسضعفوبکتاشنگاهشراازاوگرفتودوبارهبهاِبروچشمدوخت.چندقدرا

ایمیانگونهکرد.قصدداشتازرویتختبلندشودوبایکحرکتاورابهدلتنگیمی

نداشت،مغزشدرهنگوبازوهایشبفشردکهباهمیکیشوند؛ولیتوانانجامکاریرا

 .نیمههشیاربود

 :آشفتگیششدهبود،روبهاِبروگفتبولوتکهظاهراًمتوجه

 بذارین؟میشهتنهامون -

 .شانمانداِبرو؛اماخشکزدهحرکتیبهخودندادوخیره

 .خوامباهاشحرفبزنملطفاً،فقطچنددقیقه.می -
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 .اِبروبادرنگعقبگردوازاتاقخارجشد

 !داداش -

 .بکتاشازصدایشنگاهازجایخالیاِبروگرفتوبیطاقتوسوالیبهاوچشمدوخت

 .مباشبهتمیگم،فقطآرو -

 .بکتاشناباورانهزمزمهکرد

 !طورممکنه؟چه -

 .بولوتچشمانشرابستهوبازکردوبالحنیمتاسفزمزمهکرد

 !داداش -

 .ترکردبکتاشآبدهانشراقورتداد؛ولیبغضشحالهاشکشرانورانی

 بهمبگوخوابنیست...بیدارم؟ -

اخردکند،درماندهنگاهشکرد.چهتوانستاوربولوتعاجزازدادنجوابیکهمی

 بگوید؟

 .اشراگرفت(حرفبزن،بگویکچیزیبگو،منروازاینحالدربیار.)یقه -

 .کهرهایشکند،نگاهازاوگرفتوزمزمهکردبیاین

 !بگواینخوابنیست -

 .بولوتدسترویدستشگذاشتوآراملـ*ـبزد

 !متاسفمداداش؛اما...اوننیست -

 :اشرارهاکردوگفتخندیزد،سستوناتوانیقهبکتاشازحرفشتک

 . ...خند(این...آهاینچی؟)تک -

 :اشآویزانشد،سرشراتکانخفیفیدادوحیرانگفتهایشجمعودوبارهقیافهلـ*ـب

 .یکچیزیبگو،دارمدیوونهمیشم...نه...نهب...بهشبگوبیاد -

 .باشد،چهرهدرهمکشیدگوییدردداشته

 . ...باب...بایدخودمازش...از...ازش -
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 آرومباش،یککماستراحتکنتاحالتجابیاد،باشه؟ -

 :بکتاشسرشرابهمعناینفیتکاندادوعجولگفت

 !جلوشروبگیر،نبایدبره -

رویبلافاصلهخواستپاهایشراحرکتدهدتاازتختپایینشودکهبولوتدست

 .زانویشگذاشتومانعششد

 !اشه،بهخودتبیالطفاًبکتاشاونفقطشبیه -

ایازباردلشکاستهنشد.سربهزیروبغضآلودبالاخرهقطرهاشکشچکید؛ولیذره

 .لـ*ـبزد

 !خودشه -

کشید،ازوارخاراند.باپوفیکهبولوتدستیبهپیشانیشکشیدسپسزیرلبشراکلافه

سویختبلندشد.طاقتدیدندرهمشکستنشرانداشت،کورشدنامیدشرویت

 :گرفتبههمینخاطرپشتبهاوماندوگفتچشمانشرامی

ست،ازیکاصلوخونوادهدیگه...منهماولشخیالکردماونه؛اما...ههاسمشطوبی -

 !آهاین،اوننیستداداش

حالتشمواجهامد.بهعقبچرخیدکهباچهرهبیاندکیمنتظرماند؛ولیصداییازاونی

هادراینراحتیهابهدانستبهقدریشوکهاستکهاینحرفکرد،میشد.درکشمی

 .سرشنچرخد،شایدبهتربودتنهایشبگذارد

بولوتنفسش .قرارداشت،نشستهبودازاتاقخارجشد،اِبروپشتمیزیکهنزدیکنرده

خیرهبهنردهازمکثیبهسمتشرفت،مقابلشرویصندلینشستوراآزادکردوپس

 .فلزیکهایوانرابهحصارکشیدهبود،لـ*ـبزد

 .فعلاًبهترهبهدیدنشنرین -

 .ولیمندکترشم،بایدوضعیتشروبررسیکنم -

 :بولوتچشمدرچشمگفت
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 .بهجانرمیگمبیاد،شمارونبینهبهتره -

 :بیگفتاِبرومتعجبوعص

 چرا؟ -

هاراپشتپلهکهکهجوابیبهاوبدهد،ازرویصندلیبلندشد.قبلازاینبولوتبیاین

همدرهمانحالتبود،سربگذارد،ازپنجرهبهداخلنگریست.بادیدنبکتاشکههنوز

.اشراخالیکردآهیسینه

هایقدملقهکرد.ازصدایاصلانپارویپاانداختودستشرابهدورفنجانگرمح

ایخوردزینبیکهآمد،سرشرابهطرفشچرخاند.بادیدنهاپایینمیشخصیکهازپله

 .هاماندبالایپلهوسریعایستاد،زینبنیزازدیدنشجاخوردهبودوهراسان

 .سلام -

بیند.اونمیلاندانستچرادراینخانهناآشناکسیراجزاصگفت،نمیزینب؛اماهیچنمی

آرامونجیبیداشت؛ولیشناخت.شخصیترادفعاتپیشبههمراهاِنگیندیدهبودومی

 .ذاتیپلیدداردبهاینهممطمئنبودکههرچهبهاِنگینبرگردد،

اصلانمتوجهترسنابجایششدهبود،سعیکردبالبخندیکوچکاعتمادشراجلبکند.

 .هابرداشتدمیبهسمتپلهازمبلفاصلهگرفتوق

 . ...لطفاًآرومباشین،عاممن -

 :بهمبلنگریست،دوبارهچشمدرچشمشدوگفت

 میشهلطفاًبشینید؟ -

 .ازسکوتشبهحرفآمد

 .خوامباهاتونحرفبزنم...لطفاًبشینیدمی -

معذببودوشماندهرانیزپایینآمد.درکنارزینبپسازمکثیبااکراهچندپلهباقی

نگریست،بامیاحساسخوبینداشت.درحالیکهسرشپایینبودوزیرزیرکیبهاو
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 .بودکرد.هنوزهمبرایهمصحبتشدنشمرددهایشبازیمیانگشت

 .اصلانبرایباریدیگربادستبهمبلاشارهکردوزمزمهکرد

 .بفرمایین -

جایگرفتوعمیقنگاهشکرد.ظاهراًپسازنشستنشاصلاننیزرویمبلمقابلش

 .زینبهمچنانبهاوشکداشتوازماجرایپیشآمدهشوکهشدهبود

اِنگینه،ازدونمچیبینشماوزینبخانومشمامثلآبجیکوچیکمهستین،راستشمی -

 .هاتونهمباخبرم،یعنیکسینیستکهندونهماجرایخونواده

اشرادید،چشمدرآبدهانشراقورتدادونگاهشرابالاآورد.هنگامیکهتوجه

 .چشمادامهداد

اهلزیادحرفزدننیستمپسمستقیممیرمسراصلمطلب...آهمتاسفانهطییک -

افتاد.میمتخانتصمیمیگرفتنکهخبجونشمابهخطرسریاتفاقاتاِنگینومه

خوادسرتونبیاره،اینمیدادبذارماِنگینازرویعصبانیتهربلاییکهغیرتماجازهنمی

جاباخبرنیستپسحضورموندراینجاآوردم...کسیازشدکهشماروباخودمبهاین

 .نگراننباشین

هابرایشسختبود.فکرکرد،انگاردرکاینحرفیزینبماتمزدهخیرهنگاهشم

وارزمزمه .شکستخواستاورابکشد،چیزیرادروجودشمیکهاِنگینواقعاًمیاین

 .لـ*ـبزد

 خواستمنروبکشه؟اِنگینمی -

نگاهشخواستآنواقعیتتلخرادوبارهتکرارکندبههمینخاطردرسکوتاصلاننمی

 .شدهایشرابهدروندهانشکشیدوسربهزیرضکردهلـ*ـبکردکهزینببغ

برودکهزینببینیشکهاوفعلاًنیازبهتنهاییدارد،بلندشدتابهحیاطاصلانباعلمازاین

 :رابالاکشیدوباچشمانیبهاشکنشستهگفت

 میشهازتونیکخواهشیبکنم؟ -
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 .اصلاننگاهشراجوابشکرد

 امتماسبگیرم؟یشهباخونوادهمیشه...م -

برایشمتاسفبود،دخترجوانیبااینسنکمزودبودکهضربدستسنگینروزگاررا

 .بچشد.متاسفلـ*ـبزد

 .کاشمیشدکمکتونکنم؛اما...بهترهفعلاًباکسیتماسنگیرین -

 .زینبناامیدشدهدوبارهسربهزیرشدوبغضآلودزمزمهکرد

 !کنهنپیداممیاِنگی -

بلافاصلهچشمانشرابستکهقطراتاشکخودسرانهاززیرمژگانفروبلندش

 .گریختند

امابهکینهودانست؛جاراتازهخریدهبودوآدرسشرااِنگیننمیکهاصلاناینبااین

کرد؛ولیبااینحالهاراپیداخواهددانستدیریازودآننفرتشباورداشت،می

 .دادجدانشاجازهسکوترابهاونمیو

گوشیشایکهبهسمتباغبازمیشد،گامبرداشت.نزدیکیدربهطرفدرتمامشیشه

هارابازهمآنزنگخورد،آنراازداخلجیبشبیرونآورد.بادیدننامجاندودلشد

 .هامیزدهآنحرفشراببیخبربگذارد؛اماطیتصمیمیتماسرابرقرارکرد،بایستی

 چیه؟ -

 .بارهمتلاششبیثمرشودجانباشنیدنصدایشجاخورد،توقعداشتاین

 کجایی؟ -

 یکجایی،چیکارداری؟ -

 :جانحرصیگفت

 مشخصنیستواقعاً؟ -

- ... 

 فهمی؟جاروآشوببرداشته،میپسراین -
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 .دونمنبایددستاِنگینبهزینببرسهفقطمی -

- ... . 

هاشونکورشده،ایکهازمیرهادارن،چشمهابهخاطرکینهدونیاونودتخوبمیخ -

 .متوجهاطرافشوننیستن

جانآهیکشیدوخواستحرفیبزندکهناگهانگوشیازدستشکشیدهشد.متعجببه

 .آنشخصنگریست؛ولیازدیدناِنگینِبرزخیجاخورد

 .اِنگیناخموزیرلـ*ـبغرید

 !؟کجایی -

بههایشرامحکماِنگینازشنیدنصدایبوقمتعجببهصفحهگوشینگریست.لـ*ـب

 :گفتهایبینشراگشادکرد.جانحرصیگوشیراازدستشچنگزدوهمفشردوپره

کنی؟هارفتارمیچرامثلوحشی -

 .لرزیدهایشمیاِنگینچشمانشرابست؛ولیازفشاراعصابشپلک

 .نگبزندوبارهز -

ههواقعاً؟)اخم(حالاکهصداتروشنیده،محالهدوبارهجواببده.)ازاورویگرفت( -

 .بایدچندروزمنتظرباشمتانازآقاپایینبیاد

اینکردوباهلدادنبازویشاوراتمامرخبهسمتخوداِنگینبهغرغرهایشتوجه

 .چرخاند

 کجابود؟ -

 مگهگذاشتیبفهمم؟ -

- ... . 

 بارخودسرنباش،میشه؟برادرمنفقطیک -

 .دونیکجاستمی -

 :ترگفتجانسکوتکرد،گویاازحرفشجاخوردهبود.اِنگینبالحنیمحکم
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 آدرسش؟ -

خواییکیروخوایچیکارکنی؟میدادمش.باباحالیتهمیندارم،داشتمهمبهتنمی -

 !فهمی؟بکشی،می

 .اونزنمنه -

 خواستیبکشیش؟نتبودومیههز -

ازاوفاصلهکهحرفدیگریبزند،باشتاباِنگیننفسشراکلافهآزادکرد.جانبدوناین

هاییکهآنچشمدانستدرگرفت.اِنگینسریعبهسمتشچرخید.بهاوشکداشت،می

بهپسچشمانشگمشد،سعیدرپنهانکردنشانداشت،حرفینهفته.هنگامیکهجاناز

شد.هرطورشدهبایستیزینبرااستخرکهدرمقابلشبادوقدمفاصلهقرارداشت،خیره

دانستوبخورد.انتقامشراعملیشدهمیدادازرفیقضربهکرد،اجازهنمیپیدامی

 .دادفرصتسدشدنبهکسیرانمی

دمدستکههمیشههاراببیند.ازدیدنعبدالقادربهاطرافنگریستبلکهیکیازبچه

 .بود،اوراصدازد.عبدالقادرازنگاهجدیشبهطرفشپاتندکرد

 جانمآقا؟ -

 .اتیککاریدارمواسه -

- ... . 

 .خوامجانروبرایمدتیتحتنظرداشتهباشیمی -

 :عبدالقادرچشمانشگردشد؛ولیاِنگیناجازهحرفیبهاوندادوگفت

،نفسبهنفسشپیشمیری.هرکجارفت،حواستبایدبهشپشتسرش،قدمبهقدم -

 .باشه.امکاندارهبرهپیشاصلان،بایدبفهمم

 :عبدالقادرحیرتزدهگفت

 . ...آقا -

 .اِنگینبهمیانحرفشپرید
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 .فقطکاریکهبهتگفتمروانجاممیدی -

 .عبدالقادرتسلیمشدهلـ*ـبزد

 .چشم -

 .اتهمنشهظبباشمتوجهداری،مواچشمازشبرنمی -

 :عبدالقادرسرشرابهتاییدتکاندادوگفت

 تونمبرم؟می -

خوابیاِنگینباحرکتسرشجوابشراداد.لبهاستخرایستاد،عمقزیادشاورابه

لالاییمرگکرد؛اماقبلازهرکاریبایستیبرایاشخاصدیگریتردعوتمیعمیق

 .ستباخیالیآسودهپلکرویهمبگذاردتوانخواند،آنوقتمیمی

 .ماندندرخانهراطاقتنیاورد،سریعسوارماشینششدوعمارتراترککرد

بهخاطربارانِدیشبخاکمزارخیسشدهبود،بیتوجهبهزمیننمدارنشستودستش

 .واررویخاکمزارکشیدرانوازش

ظهرشروعمیشد،)پوزخند(سنگینخوابحتماًتاالآنخوابی...همیشهزندگیتاز -

 .هابودی

- ... . 

هاتدلخاطرهخواستمبهخواستم،نمیبگمیادشبخیر؟خاطرهباهمبودنمون؟آهنمی -

 .سازهرومیخواستمتاآخرشخاطرهبسازیم؛ولیخاطراتتدارهمنببندم،می

- ... . 

 !زندگیم -

- ... . 

زدی،حالادیگهماجراهارتمیشه؟بابتشهمیشهسرمغرمیدیگهدارهتموممیشه،باو -

 .دارهبستهمیشه

هامشتشرابازدستشرامشتکردکهکمیخاکدرمشتشگرفتارشد،خیرهبهآن

 :ریخت،غضبناکگفتهارارویمزارمیکردودرحالیکهخاک
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 !کنمشونمیاینخاکروسهمهمه -

 

*** 

 

عصبیبهدیوارکوبیدومانعششد،گستاخنگاهشکردکهبکتاشاِبرودستشرامحکم

همسرشخواستدلشبرایکسیجزازاوچشمگرفت.طاقتدیدنشرانداشت،نمی

 .خواستبهخاطریکشباهتعشقشراببازدبلرزد،نمی

 .بیاکنار -

 ای؟قدریکدندهنمیشه،بروبشین.هنوززودهواسهبلندشدنت،توچرااین -

 :بکتاشباخشمسرشرابالاآوردوگفت

 .کارهایخودمبهخودممربوطه،بکشکنار -

 .هایشرادرسینهجمعکرداِبرویکابرویشرانمایشیبالادادودست

 .تاوقتیبیمارمنی،تمامکارهاتزیرنظرمنه.)اخمیغلیظنثارشکرد(بشین -

فشرد.هایشرابههمبروزصداییعصبیلـ*ـببکتاشدهانشرابازکرد؛اماقبلاز

اِبرووادارتواندحرفشراغالبشکند؟شایدبهخاطرشباهتشبهدانستچرانمینمی

 .میشدتاکوتاهبیاید

اجباراًعقبگردکردورویتختنشست.اِبروپوزخندکوچکیزد؛ولییکدفعهاز

 .صدایبلندشیکهخورد

 !بولوت،بولوت -

 .تره؟آرومچت -

بولوتراکرد.انگارصدایشرانشنیدهباشد،همچنانباصدایبلندبکتاشنگاهشنمی

کردسپسروبهبکتاشصدازدکهعمردررابازکردووارداتاقشد.نیمنگاهیبهاِبرو

 :گفت

 بلهآقا؟ -
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 بولوتکجاست؟ -

 .واسهیککاریرفتنبیرون -

 :رهاخمشرابازکند،دستشرابهسمتشدرازکردوگفتایگکهلحظهبکتاشبیاین

 .گوشیتروبده -

عمرگوشیشرابهاودادومنتظرایستاد.بکتاششمارهبولوتراگرفتوپسازچندی

 :گفت

 الو؟ -

 !بکتاش -

 .بایدباهاتحرفبزنم -

 .رسونمباشهتاچنددقیقهدیگهخودمرومی -

 :بکتاشبیحوصلهگفت

.ودز -

 :بکتاشخطاببهعمرگفت

 .خوامکسیروببینم،تابولوتنیومده،هیچکسحقندارهبیادداخلنمی -

 .اِبروکهمتوجهشدهبوداومنظورشکیست،پوزخندیزدوازاتاقخارجشد

بکتاشخشنبهدربستهنگریست.هرگزگماننداشتبهخاطرعشق،بیزارشود.این

اونفرتدکهنسبتبهاوداشت.بهخاطرشباهتزیادشبهاِبروازدقیقاًاحساسیبو

رفت؛بالامیگرفت،ضربانشخودوبیخودداشتزیراهنگامیکهدرنزدیکیشقرارمی

اشاینخواستهخواستکوبشقلبشبرایکسیجزهمسرشمحکمباشد؛اماولیاونمی

ای،سعیحتیبرایلحظهبهاوفکرکند،کرد.قصدنداشتدربرابرآنزنصحتپیدانمی

 .هایشکندکردذهنشرادرگیرنقشهوبرنامه

 .مدتیبعدبولوتواردویلاشدوخودرابهاتاقشرساند
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 جانم؟چیشده؟ -

 .بایدبریم -

 کجا؟ -

یعنیچیکجا؟بایدبرگردیمدیگه،کافیههرچیخاموشموندیم.)اخمدرهمکشید(از -

 .هایکگوشهخزیدممیاد،مثلبزدلخودمبدم

جاچیداریمیگی؟بهخاطردرگیریآخرمونحالتخیلیوخیمشد.فعلاًبهترهاین -

 .باشیم.طوبیمیگهواسهاحتیاطحرکتزیادینکنیبهتره

ندارم.همینکههاشرواشروبهاتمامرسوند،دیگهحوصلهامرونهیاوندکتروظیفه -

 .تمومشکنمدیمعمارت.لازمهیکچیزهاییروکهشروعشده،گرگفتم،برمی

- ... . 

 اززینبچهخبر؟ -

 .بولوتباتاسفلـ*ـبزد

 .هاستهنوزهمپیشاون -

 .آهاوندختردارهتقاصمنرومیده -

 .کنیمداداشهمهچیروتلافیمی -

 :بکتاشهمزمانکهازرویتختبلندمیشد،گفت

هاروردیفامبیار،میرمحموم.تاموقعتوهمبچهایدبریم.یکلباسواسهپاشو،پاشوب -

 .کن

 .باشه -

لباسشرا .ایگرفتوازحمامکهدرهماناتاققرارداشت،خارجشددوشیدهدقیقه

بولوتخورد،پوشیدوچنددکمهآخرشرابست.اتاقراترککردکهچشمشبهاِبروو

 .هازاِبروگرفت.بولوتآراملـ*ـبزدسریعاخمکردونگا

 !داداش -



 

 

 
113 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

دفعهبکتاشدرسکوتنگاهشکردکهبولوتباچشمبهاِبرواشارهکرد.بکتاشاین

 :رسید.روبهبولوتگفتعمیقبهاِبرونگریست،اخمووکلافهبهنظرمی

 .بریمشباخودمونمی -

 :ترکردوگفتمشراغلیظاِبروشوکهشدهنگاهشرابینآندوچرخاند،اخ

 !یعنیچی؟)خطاببهبولوت(قرارمونایننبود -

 :بولوتدرماندهازدادنجوابیدوبارهبهبکتاشچشمدوختکهبکتاشگفت

 .قرارتونهرچیبود،الآنمنمیگم،فعلاًمهمونمونهستی -

 .اِبرو:چیچیرو؟منباشماجایینمیام

 .خطاببهبولوتلـ*ـبزدبکتاشخونسردنگاهشکردو

 .پسخلاصشکن -

چرخاند.حتمهارفت.اِبروجاخوردهدوبارهنگاهشرادربینشانبلافاصلهبهطرفپله

درموقعیتشقرارنگرفتهدادکهگرفتنجانکسیبرایشانموردینباشد؛اماتابهحالمی

 .بود

 !دکتر -

 :امرخبهطرفشچرخیدوگفتازصدایبولوتعصبیچشمانشرابست.خشنتم

 .مردونگیتاینبود؟ههحماقتکردمکهبهیکآدمربااعتمادکردم -

 .دندانبهرویهمفشرد

 !جورخطونشوننکشهذاشتماونبمیرهکهواسهمناینبایدمی -

 :بولوتپوزخندیخونسردزدوگفت

 .رمونهنوزتمومنشدهقدرحرصنخور،درضمنمنسرحرفمهستم...ماکااین -

هاتونتمومبشه؟تونمبدونمکیقرارهاینک*ث*اف*تکاریبخشیدمیاوهمی -

 !)بلند(منتاکیقرارهدنبالتونبدوئم؟

 آرومباشدکتر،عوضشازصبحگاهلذتببر،هوم؟ -
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 :اِبرومبهوتنگاهشکرد،اینمرددیوانهبود؟سرشراباتاسفتکاندادوگفت

 .اینتوندیوونهاتونمتاسفم،همهبر -

 .خبشایدو...ازیکدیوونههرکاریبرمیاد!)جدی(راهبیوفت،نبایدمنتظرشبذاریم -

هاییتندواِبرودندانبهرویهمفشردوزیرلـ*ـبفحشینثارشکرد.اجباراًباقدم

 .حرصیازایوانخارجشد

 

*** 

 

گرفتورتزدهبهبکتاشنگاهکرد،یکدفعهبغضشلعیمهسلطانباچشمانیگردوحی

اختلافقدیشانسریعبهسمتشپاتندکرد.اورادرآغوشگرفتکهبکتاشبهخاطر

کمیمچالهکرد؛اماایکهرویپهلویشبود،صورتشرااجباراًخمشد؛ولیجایبخیه

 .حرفینزدواونیزدستانشرابهدورکمرشحلقهکرد

 !پسرم -

توانستنمیهایشرابازکرد،بهخاطرحالهاشکدیدشتاربودولعیمهسلطانمیانپلک

اشچکید،بارویگونهآندختریراکهدرمقابلشایستادهببیند.پلکیزدکهقطرهاشک

ازاوفاصلهگرفتوزمزمهدیدناِبرویکهمحسوسیخورد.بکتاشمتوجهلرزشششد،

 .کرد

 !مامان -

 .لعیمهسلطانوحشتزدهچشمدرچشمششد،بکتاشغمگینلـ*ـبزد

 .اوننیست -

بلافاصلهازهمگیشانفاصلهگرفت.لعیمهسلطانحیرانوگیجدوبارهبهاِبروچشم

 .باربولوتبهحرفآمددوخت،این

 .لعیمهسلطانایشونطوبیگوزل،دکترِبکتاشهستن -
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 :حرفیبزندکهبولوتروبهپمبهگفتلعیمهسلطاننتوانست

.اتاقشونرونشونشونبده -

بود،نسبتبهاینچشمانورقلنبیدهاِبروبااخمیکمرنگبهلعیمهسلطانزلزده

اکراهنگاهازاوگرفتوپشتسرپمبهبهسمتیدانستچرا.بااحساسخوبینداشت،نمی

 .رفت

 .رجشود،لـ*ـبزدکهازعمارتخابولوتقبلازاین

کنیم،دونمتوشوکین؛ولیآهمتاسفانهبایدبگماوندخترکسیکهفکرشرومیمی -

 !نیست...متاسفم

بود،لعیمهسلطانباآسودگیچشمانشرابست.انگارتمامقوایشراازدستداده

وراًبود،فپاهایشسستشدوتلوخورد؛ولیملیکهسلطانکهدرپشتسرشایستاده

 .حفظظاهرکردههایاونیزکشداربودومشخصمیشدبهسختیمانعافتادنششد.نفس

 بولوت:خوبین؟

 :درعوضملیکهسلطانگفت

 .تونیبریمی -

هاگرفتوعقبگردکرد.بارفتنشلعیمهسلطانبهسختیبولوتبادرنگنگاهازآن

 .نگرفتاشراازملیکهسلطارویپاهایشایستادوتکیه

 حالاچیکارکنیم؟ -

 .هیسآرومباش،فعلاًکهچیزینشده -

 .لعیمهسلطانچشمگردکردوباحرصپچزد

شیم،چیزینشده؟چیزینشده؟دختروردستمونه،اگهبکتاشبفهمهبیچارهمی -

 !فهمی؟می

 .تهادمدرسالنقرارنداشملیکهسلطانمحتاطبهاطرافنگریست،کسیهمچوآن
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 .کنیشونمیساکتباش،بااینجیروویرهاتمتوجه -

 !مامان -

صدایناباوردنیزهردوراترساند.بهاوچشمدوختند؛ولیدنیزبااخمیکمرنگ

 .شانبودخیره

رابرایخودنزدیکدانست،لـ*ـببازکردتاحرفیبزندکهلعیمهسلطاندیگرمرگ

 :دنیزگفت

 اومده؟راستهکهبکتاش -

ازسوالشدوبارهسستشد،گوییخطرازکنارگوششبهسرعتگذشت.ملیکهسلطان

 :باحرصینهفتهگفت

 .آره،اومده،فعلاًمزاحمشنشو،بهترهاستراحتکنه -

 :درحالیکهدوبارهمتحملوزنلعیمهسلطانمیشد،خطاببهدنیزگفت

 .بیامادرتروببریماتاقش،حالشخوبنیست -

هایشراسریعپاککردوبهکمکششتافت،بانگرانیروبهلعیمهسلطاندنیزاشک

 :گفت

 مامانحالتخوبه؟ -

بازلرزیدورنگازرخشپریدهبود،حتیقدرتلعیمهسلطان؛امابدنشمحسوسمی

 .کردنچشمانشرانداشت،استرسواضطراببهشدتاوراتحتفشارداشت

نشستودربرابراصرارهایدنیزبرایخوابیدنممانعتکرد.دربهکمکشانرویتخت

 :آخرملیکهسلطانخطاببهدنیزگفت

 .دیگهتوبرو،منهستم -

 .دنیزدودللـ*ـبزد

 . ...ولی -

 .خوامباهاشحرفبزنمملیکهسلطان:گفتمبرو،می
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بااکراهقصدلعیمهسلطاننگاهشپایینبود؛اماازگوشهچشممتوجهدنیزبودکه

 .ترکشانراکرد

 :ملیکهسلطاننگاهازدربستهگرفتوروبهاوعصبیگفت

مونکنی؟هنوزکههیچاتفاقینیوفتادهخودتداریماروبهتهچاهخواستیبیچارهمی -

 .کشونیمی

 :هاییلرزانآشفتهگفتلعیمهسلطاندستشرارویگردنشگذاشتوبانفس

 !طوریاونرودیدن؟واسهچیپیششونه؟بکشم،چهتونمنفسنمی -

 !لعیمه -

کردموگرنهاشتقصیرتوبود،نبایدبهحرفتگوشمیچیه؟هان؟چیه؟لعـ*ـنتی.همه -

 .مکیدالآنمثلزالوخونمرونمی

فقطچی؟!حالاهمهتقصیرهاگردنمنشد؟خودتخواستیکهباهامهمکاریکنی،من -

حالاشدماتمحسوبمیشد؟طورتاچندروزپیشکهبرگبرندهدم.چهیکپیشنهاددا

 گناهکار؟

 :لعیمهسلطانازرویتختبلندشدوبادرماندگیگفت

کهبفهمیمکیمقصرهنیست.بکتاشاگهبسکنملیکه،بسکنخواهشاً،الآنوقتاین -

 .شیمبفهمه،جفتمونبدبختمی

- ... . 

 .شخلاصشیمبایدیکجوریازشر -

 .خریتنکنی -

کهصدایشراتاحدامکانپایینآوردهبود؛ولیحرصوخشمدرلعیمهسلطانبااین

 .امواجششناوربود

خریتمنزمانیبودکهدیدمزندهمونده؛اماگذاشتمشواسهروزمبادا.دیگهچنین -

 .کنمحماقتینمی
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 .یکقدمیشایستادملیکهسلطاننیزازرویصندلیبلندشدودر

لعیمههیچکسفعلاًمتوجهاصلقضایانشده،درضمنخوددخترهمچیزییادش -

عجلهنیست.مافعلاًوقتداریمتاواسهاینموضوعیکفکردرستودرمونبکنیمپس

 .نکن

 :لعیمهسلطانچندضربهآرامبهسینهچپشزدوبیقرارگفت

خوامبغضآلودنالید(خدایااگهبکتاشبفهمه...مننمیاینآرومنیست،آرومنیست.) -

 !هامروازدستبدمملیکهبچه

 .هیچینمیشه،خودترونباز -

 

*** 

 

 .ذارمداغتروبهدلشونمی -

 .صدایفشفشبادوازپسشدوبارهآنصدایآشنا

 !یککاربیعیبونقص،یکسهلانگاریکوچیکومرگطبیعی -

)هین(یکهکرد،ناگهانبافریادهاییعـ*ـرقرویپیشانیشرابیشترمیصدایجیغو

 .کردهبوددارکشید،سریعنشست.نفسنفسداشتوخیسیعـ*ـرقبالشراهمنم

موهایپریشانشراازرویپیشانیشبهعقبراند.هیجانبالایشباعثشدهبودتا

 .ضربانشتندشودونتواندآرامنفسبکشد

بود،گوییرویتختپایینشد.کابوسیکهدیدهبود،بهطورمرموزیاوراسستکردهاز

نسیمسحرگاهحالشراهاراتجربهکرده.پنجرهرابازکردواجازهدادتاروزیتمامآن

ایغلیظفرورفتهبودودرمههاکهجابیاورد؛ولیبابستنچشمانشدوبارهآنصحنه

ترساند،احساسشد.صداییکهاورامییوسیاهیدربرداشت،تکراراطرافشراتاریک

توانستدیدوتنهاازگردنبهپایینمینمیآنشخصراکردبرایشآشناست.چهرهمی



 

 

 
119 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

هارابهزبانگونهبالذتآنحرفدانستاوکهبودکهایننمی .هیکلنسبتاًتپلشراببیند

 !آوردمی

دادتابهخودآید.دیگرهوایاتاقزیادیسردشدهبود،پنجرهراسرشراآرامتکان

 .بستوازآنفاصلهگرفت

ازاتاقکههواهنوزگرگومیشبود؛امادیگرمیلیبرایخوابیدننداشت.مرددبااین

نماندومستقیماًبهخارجشد.سالنساکتوتاریکبودوکسیدرآنحضورنداشت،زیاد

 .رهاندازتاریکیمیهاییکهدرحیاطپخشبودند،آنرارفت.چراغسمتخروجی

چشمهاپایینشد.بهاطرافنگریست،خروجیحیاطبهخودرادرآغوشگرفتوازپله

ببیند،درهرصورتدانستبایستیکمیپیچوتابحیاطراطیکندتاآنراخورد،مینمی

ایستادهبودند،اجازهفراربهاوراهاییکهدمدرنگهبانبهدنبالرفتنشبیفایدهبودزیرا

 .دادندنمی

آهیکشیدوبیهدفبهسوییگامبرداشت.سربهزیرشدواجازهدادتاافکارمحکم

 .خودرابرفرقسرشکوبند

جایگزینیبرایبیشبود،اسما،سینانوبقیهبیمارانشهرچندبرایبیمارهایشنگرانبی

 .نداشت،دلتنگششدهبوداشدربرابرریحانتمامیکردند،ولیدلشورهدامیاوپی

بیخواباشسرشرابالاآورد.بادیدنبکتاشکهاونیزایرویسایهازافتادنسایه

زیادبهاواشماند؛ولیبکتاشطبقمعمولنتوانستشدهبود،چندیدرسکوتخیره

 .شتچشمبدوزدوبااخمازکنارشگذ

نگاهششانزیادشود،اِبروبهساعدشچنگزدکهبکتاشمتعجبکهفاصلهپیشازاین

 .پرسیدکرد،اخمدرهمکشیدوتمامرخبهسمتشچرخید.اِبرونیزاخمکردو

 مشکلتبامنچیه؟ -

بکتاشپوزخندیزدوباکشیدندستشخواستبیتوجهبهاوپشتکندکهدوباره

 .مانعششد



 

 

 
120 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 نهخلافکردمکهجونترونجاتدادم؟نک -

 .کهنگاهشکند،زیرلـ*ـبغریدبکتاشبدوناین

 .ولکندستمرودکتر -

 .کنمتانگیمشکلتچیه،ولتنمی -

بکتاشبرایباریدیگرنگاهشکرد،بازهمهردوسکوتکردهبودند.اِبرودرعجب

 .کردمیعمقنگاهشبود،بهطورمرموزیاورادرخودغرق

بکتاشدرسکوتدستشراکشیدوعقبگردکرد.اِبرودیگرحرفینزد،مانعشهم

زیادیراکرد،هیچیکهگمانداشترازهایایمتفکربهیکهیچفکرمینشد،باچهره

 .درخودبلعیده

اشبهلرزشدرآمد.ازخودشفشردکهچانههایشرامحکمبههممیبکتاشلـ*ـب

کردچنینسستعنصرباشدکهبایکنگاهش.هرگزفکرشراهمنمیعصبانیبود

هنوزهمکردتابههمنریزد،گونههیجانزدهشود.بهسختیداشتخودراکنترلمیاین

داشت.ه*و*سآغوششمیانبازوهایشاحساسمیشد؛اماسرسختانهسعیدرمهارش

فشارافکارشسهساعتراآنهمزیر_ اززمانبههوشآمدنشتنهاتوانستنهایتاًدو

اشبهقدریآشفتهبخوابد،نابسامانیاطرافشواتفاقاتاخیرهمچنینحضورآنزن

 .کردهبودکهخوابینداشتهباشد

 

*** 

 

 چیه؟ -

 آقا،داخلیکویلاشد،چیکارکنم؟ -

 :اِنگینسریعنشستوگفت

 چی؟الآنشماکجایین؟ -

 .ازروستاخارجشدیم -



 

 

 
121 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 :همزمانکهداشتبلندمیشد،گفت

 خوری،فهمیدی؟خیلیخب،آدرسروبهمبده،هرجاهستیجمنمی -

 .بله -

تماسراقطعکرد.بدونتوجهبهلباسوشلوارشکهبهخاطردرازکشیدنشرویزمین

 .خاکیشدهبودند،بهسمتماشینشرفت

ابیداشتند،بیشترطولمسیرشدربهخاطرحضوردرختانکهحکمچتررادرروزآفت

 .سایهبود؛ولیبااینوجودگرمشبود

سوارماشینشدوبهسرعتازباغستانکهمکانتفریحیخوبیبهخاطرآبشاروفضای

 .زیبایشمحسوبمیشد،دورشد

هادانستباهردویشانچهکند،فقطبایستیآنمطمئنبودجانبهملاقاتاصلانرفته.می

 .دیدمیرا

فشرد،بهگوشیشازشنیدنصدایپیامکدرحالیکهپایشرارویپدالگازمی

نگریست.آدرسموردنظرشدرشهریقرارداشتکهحدوداًبایستیبیشازسهساعت

 .کردرانندگیمی

 .جاکردندندهبهسرعتشافزودگوشیرارویصندلیکنارشپرتکردوباجابه

 

*** 

 

 .دوزمزمهکردجانپوفیکشی

 !پسر -

کرد.ایآراممشغولتماشایتلوزیونبودکهپیامبازرگانیراپخشمیاصلان؛اماباقیافه

 :جانحرصیشدهنگاهشکردوگفت

 خوایچیکارکنیحالا؟می -

 .هامتمومشدهچایخشک -
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 :سرشرابهتاجمبلتکیهدادودوبارهگفت

.اعتیادبهچایهمبددردیه -

 .خندیزدومتاسفسرشراتکاندادجانازحرفشجاخورد،تک 

 .هاشونروخرابکردیخوادتوروبکشه.زدیتمامنقشهجداازاِنگین،عمومهممی -

 :اصلانبااخمیغلیظتیزنگاهشکردوگفت

جلویخواستنشدمسگحرفگوشکنشون؟)باصدایبلند(میخوایبگیبایدمیمی -

 اشتیربارونشکنن،غیرتخودتایناجازهرومیده؟نوادهخو

 .کنممعلومهکهنه،منهمسرزنشتنمی -

 هاتچیه؟نکنهتقدیروتشکره؟دقیقاًاینحرف -

توچراحالیتنیست؟همهچیروبهبازیگرفتی؟میگماگهاِنگینببینتت،خونت -

 .ستریخته

 خب؟ -

 .بریخبو...لاالهالله،باید -

 .هوم -

 .جاناخمدرهمکشید

 خوادپیشبیاد؟توواقعاًبراتمهمنیستچیمی -

 :اصلانباقیافهبیتفاوتسکوتکردهبود.جانپوزخندصداداریزدوباحرصگفت

 !تماشاییشدپس -

 .جااگهقرارهبهخاطرمنجونکسیبهخطربیوفته،حاضرمدوبارهبرگردماون -

 .آلودزینب،جانمتاسفازرویکاناپهبلندشدولـ*ـبزدازصدایبغض

 .سلام -

 .خوامبهخاطرمنبلاییسرکسیبیادزینب:نمی
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ازرویدانستاصلاننگاهخالیبهاوکهحدوداًبیستویکسالبیشترنداشت،کرد.می

کرد.باچشممیضعفرومیشد،بهاحساساتشاینحرفرازدهودرواقعاگربااِنگینرو

 .دوختنبهصفحهتلوزیونلـ*ـبزد

 .شمانگرانمانباش،بهفکرخودتباش -

 . ...جان:اِنگیندنبالتونهومناومدمتا

 :صدایزنگدرحرفشرابرید؛امادوبارهگفت

 کیه؟ -

 :اصلانبابیتفاوتیگفت

 .دونمچهمی -

ت.بهصفحهکوچکشنگریست؛ولیسپسازرویکاناپهبلندشدوبهسمتآیفونرف

 .کسیراندید

 .جاصدایشرابالابردجانازهمان

 کیبود؟ -

 .دونم،مشخصنیستنمی -

 :جانبهطرفشرفتوگفت

 .خببرشداردیگه -

 .منتظرحرکتیازجانبشنماندوگوشیرابرداشت

 کیه؟ -

 !بازکننامرد -

کرد.اصلانجاخوردوماتمزدهبهاصلاننگاهازشنیدنصدایآرام؛ولیخشمگیناِنگین

 .کهبتواندحرفبزندترازآنیبودباحرکاتچهرهازاوپرسید)کیه؟(اماجانشوکه

 :اصلانکلافهگوشیراازدستشگرفتوگفت

 بله؟ -
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تااصلاناِنگیننفسشراعصبیخارجکردومقابلدوربینایستاد،همینحرکتکافیبود

 .وابشبرسد.عصبیبهجاننگریستکهجانحیرتزدهلـ*ـبزدبهج

 .دونستمباورکنمننمی -

اصلاناخمکردهنگاهازاوگرفتوبافشردنکلید)دربازکن(اجازهورودرابهاِنگین

 :داد.جانمتعجبگفت

 !دیوونهشدی؟ -

 .رفشپاتندکرداصلاندرسکوتبهسمتخروجیسالنرفت،جاننیزناچاراًبهط

دیدناصلانوشاننسبتبههمزیادبود،بالارفت.باهاییکهفاصلهاِنگینخشمگینازپله

 .جانکهمنتظرشایستادهبودند،بیشترکفریشد

ورشد؛اماجانفوراًجلویشرابهنزدیکیشانکهرسید،ناگهانبهطرفاصلانحمله

 .گرفت

 !اِنگینآرومباش -

خیزشمگینازبازوهایشاورابهکناریپرتکرد،دوبارهبهسمتاصلاناِنگینخ

اصلانساکتبرداشت؛ولیجانهمچوچسببرایباریدیگربهاوچسبید.درتماممدت

 .کردوبیهیچحرکتینگاهشمی

 .کرد،غریدطورکهداشتجانراازخوددورمیاِنگینهمان

طورتونستیبهمکشمتاصلان...نامردرفیقمبودی،چهولمکن،)خطاببهاصلان(می -

 !پشتکنی؟هان؟

- ... . 

 !زنیم،)عصبیدادزد(باباوایسادیگهجان:اِنگینباهمحرفمی

بود.باغیظاِنگیناجباراًدستازتقلابرداشت.درحالیکهنفسنفسمیزد،خیرهاصلان

خواستعملفقطمیگفتننداشت،درواقعدستشراازچنگجانآزادکرد.حرفیبرای

 .خودراتوجیهکنندهاکند،خونبریزدوبکشد؛ولیناچاراًمنتظرماندتاآن
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 جاروپیداکردی؟طوراینجان:چه

 :اِنگینتیزنگاهشکردکهجانگفت

 .اینداشتمجورینگاهمنکن،چارهدیگهاون -

اصلاناِنگینپوزخندیزدوچشمازاوگرفتکهدرعوضزینبدرچهارچوبوکنار

 .مقابلدیدگانشقرارگرفت.دوبارههمچوحیوانیافسارگسیختهعصبیشد

هاشسعیداشتگستاخبهنظربرسد،زمزماصلانروبهزینبکهباوجودرنگپریده

 .کرد

 .جانباشیبهترهاین -

 .اینگاهازچشمانخشمگیناِنگینبردارد،لـ*ـبزدکهلحظهزینببدوناین

 .جاخوبمهمین -

 :اصلانبااخمیکمرنگجدیگفت

 .گفتمبروداخل -

ایهمگرهاخمشرابازنکرد.بارفتنشزینببیقرارچشمدرچشمششد؛امااولحظه

 .دحیاطشددررابستووار

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 .منتظرم -

 اصلان:منتظرچی؟

 .هات،رفاقتتروتوضیحبدهدیگهبهونه -

 .اصلاندستدرجیبشلوارشسینهسپرکردوخونسردلـ*ـبزد

تونمنمیبینه،اگهمرامبهمگفتوقتیرفیقتکورشده،حالیشنیست،اطرافشرونمی -

 .ترکلهخرشکنم،بیشترعصبیشکنمجلوشروبگیرم،بیش

همگیشانراازخواستانجامدهداینبودکهاِنگینعصبیبلندخندید،تنهاواکنشیکهمی

رفاقتیکهازنظرشآندوجملهخودشدرهمینچهاردیواریبکشد؛امابهخاطرحرمت
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 .ترعملکندپایمالشکردهبودند،سعیداشتمنطقی

 .ندارم،اومدمببرمشمنباشماکاری -

 کیرو؟ -

 .جاشهمزیادیپیشرفتیاصلاننرورویاعصابم،تاهمین -

 .اصلان:اگهمنظورتزینبهکه...بیخوداومدی

هایکلیداِنگیندندانبهرویهمفشردوقدمیبهسمتشبرداشت،غضبناکزیردندان

 .اشغریدشده

!اونزنمنه -

 اصلان:جداً؟

هاموردسوالقرارابدادننداشت،درحالیکهمنتظرجواببود،بیشترازآنحوصلهجو

 .گرفتمی

بهطرفدررفتکهاصلانمانعششد.جانبااحتیاطصدایشزد،بیتوجهبهاوسعی

 .کردتااصلانراازجلویراهشکنارزند

 .بکشکناراصلان -

تونیاونیکهبهقولخودتزنتهتمیبهترهبرگردی.هروقتسرعقلاومدی،اونوق -

 .جاببریروازاین

 :هایشفشردوگفتاشرامیانپنجهاِنگینیقه

 .ترازاینیکههستمنکن،مثلآدمیزادبروکنارببینمنرو،عصبی -

زینبکهاز .بلافاصلهازیقهاورابهکناریهلدادوباشتابخودرابهداخلپرتکرد

دیدنشبیاختیارقدمیبرایفهمیدنآخرماجرانزدیکدرایستادهبود،ازسرکنجکاوی

 .بهعقبتلوخورد

خیزهایگشادهشدهبینیشآزادکرد،بهطرفشاِنگیننفسشرابافشارازسوراخ
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 .برداشتکهجیغزینبوبهدنبالشصدایهراسانجانبهاعصابشخطانداخت

 !جان:اِنگین

کهبهعقببچرخد،بهسمتزینبگامبرداشت؛اماساعدشاسیراِنگینبدوناین

 .هایاصلانشدپنجه

 .باهاشکارینداشتهباش -

 .ولمکن -

 .خواممجبوربهکاریمنکنکهنمی -

 .اِنگینسینهسپرکردوپرسید

 خوایچیکارکنی؟هوممی -

 .دبادستبهزینباشارهکردوهمچنانخیرهبهاصلانادامهدا

 خوایبزنیزیررفاقتمون؟واسهیکپتیاریمی -

 :اصلانحرفینزدکهچانهبالادادوگفت

 .بحثینیست،منهممشکلیندارم -

 :جانچشمانشرابستوکلافهگفت

 .هابسکنیدبچه -

 .تراوراگرفتاِنگینپوزخندیزدوخواستدستشراآزادکند؛ولیاصلانمحکم

 !اصلان -

 .جابروینازا -

اشکوبیدکهاصلانبهعقبتلوخوردسپسدستشاِنگینخشنبادستآزادشبهسینه

 .راوحشیانهپسکشیدوغرید

اشرا)چانه .نرمچیمیشه؟توبهترهخودتروازمحدودهخطقرمزهامبیرونبکشی -

ایجزین،چارهادامهبدهاتونبالاداد(زینبزنمهواگهبخواینبهایندیوونهبازی

 .شکایتندارم
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 :اشرامرتبکردوگفتاصلانبایکدستیقه

 .قانوناونروزنتمعرفیکرده،نهکیسهبوکست -

تونیاینروبهقانونثابتکن.اسمش،رسمش،فامیلش،همهچیزشبهمنههمی -

 .گرده،شماهاخلافکردینبرمی

داشتومچشرامحکمدرمیانمشتشبلافاصلهبایکحرکتبهسمتزینبخیزبر

 :فشردسپسدستشرابالاآوردوروبهاصلانگفت

 .کنمزنمه،بهکسیهممربوطنیستباهاشچیکارمی -

 .هایشسرازیرشدهبود،سعیدرآزادکردنمچشکردزینبکهازترساشک

 . ...ولمکنروانی،تویکحیوونوحشیکه -

شراکاملکندودستشرابرایسیلیزدنشبالاآورد؛ولیدراِنگیناجازهندادحرف

 .میانهراهاصلاندگربارمانعششد

 !کمترزورترونشونبده)بهطعنه(مَرد -

 !اصلان -

کفبریدواصلان؛اماهمچنانخیرهوگستاخچشمبهاودوختهبود.اِنگیندیگرطاقتاز

 .نیزآزادشدشکماصلانکوبید،دستخودشدستزینبرارهاکرد.بالگدیکهبه

 .بهاواجازهحرکتندادومشتیبهیکطرفصورتشکوبیدکهاصلانپخشسالنشد

دنبالجانباحیرتبهسمتشخیزبرداشتتاآرامشکند؛ولیاوهمچوشیریدرندهبه

 .پارهکردنبود_ تکه

 جان:دیوونهشدیپسر؟

گرفت.چیزیاورایاصلانآوارشود؛اماازحرفجانیقهاِنگینخمشدتادوبارهرو

غضبرهایشکردولرزید.بااشمیهایبههمچسبیدهبرایگفتننداشت؛ولیلـ*ـب

صدایبازشدندرسالندوبارهبهطرفزینبچرخیدکهباجایخالیشمواجهشد.از

 .نگاههمگیبهآنسمتچرخید
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کوبید.ادوبهسمتدررفت؛ولیاصلانفوراًپابهپایشاِنگینفکشمنقبضشدوب

کوبیدوخواستاعصاباِنگینباکارهایاصلانوجانمتشنجشدهبود.مشتیبهزمین

چرخاندومشتیبهصورتشبلندشود؛اماایندفعهاصلانرویشآوارشد.اورابهکمر

 .کوبید

 !رفیق -

 .مشتیدیگربهآنطرفصورتشزد

 !داداش،)مشت(احمق،)مشت(حیوون -

 .اشراگرفتوفریادزدنفسزنانیقه

 !بهخودتبیا -

اِنگینغرشیکردوبافشاربهگردنشجایگاهشانراعوضکرد.جانتنهاباتاسف

 .کرد،دیگرقصدنداشتمیانهرویکندتماشایشانمی

ازرویشبلندشد.پسازلگدیکهاشتنهامشتینثارشکردوفوراًاِنگینبهخاطرعجله

 .بهشکمشکوبید،بادوبهطرفدردوید

 :اصلاندرحالیکهسعیدربلندشدنداشت،خطاببهجانگفت

 چراوایسادی؟ -

 .جانکلافهشدهلـ*ـبزد

 .کنهچیکارکنم؟آخرکارخودشرومی -

 .سپساونیزازسالنخارجشد

گذاشتمیکوبید.غرورشخردمیشداگرازیرلگدهایشمیاِنگینباتمامقدرتحیاطر

چرخاند،کسیبهطعمهازدستشفرارکند.بارسیدنبهکوچهسرشرابهسمتراست

داشتازکوچهخارجمیشدچشمشنخورد.فوراًطرفدیگرکوچهرانگاهکرد،زینبتازه

 .رسیدوبهخیاباناصلیمی
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 .سرعتازدرفاصلهگرفت،دادزددندانبهرویهمفشردوبا

!زینب -

شانمطمئنزینبکهازصدایشوحشتکردهبود،هراسانبهسمتشچرخیدتاازفاصله

 .اشراجلبکردشود،همانلحظهبوقماشینیتوجه

زد؛امانزدیکشمیشد،ایندفعهشوکهشدهنامشرافریاداِنگینازدیدنماشینیکه

 .زینبفقطتوانستبادستانشصورتشرابپوشاندوجیغیآزادکند

بازاششنیدهمیشد.صدایهایکرکنندهلحظاتیگذشت،لحظاتیکهتنهاصداینفس

 .شدندرماشینوازپسشمردیکهظاهراًعصبیبود،اورابیدارکرد

 یحواستکجاست؟آبج -

دوبارههایشدرهمبود،زینبحیرانوسرگشتهدستانشراپایینآورد.رانندهکهاخم

 .پشتفرمانشنشستهبودوقصدروشنکردنماشینشراداشت

باآسودگیچشمانشرابستواجازهداددرهوایآزادنفسبکشد،گوییآنچند

 .ورقرارداشتکشید،درگایکهزیردستانشنفسمیلحظه

بازویشچنگهاییبزرگخودرابهاورساند.بهاِنگینخوندهانشراتفکردوباگام

واردشدهبود،اششد.همچنانپاهایشازفرطشوکیکهبهاوزدکهزینبمتوجه

 .لرزیدمی

تقلاییباکشیدهشدندستشبیاختیاربهدنبالشپاتندکرد،شایدگیجومنگبودکه

کوچهایستادههانیزوحشتزدهوسطکرد.بادیدنجانواصلانکهآنبرایرهایینمی

 .بودند،تازهبهخودآمد

دید.غلیظونگاهنفرتبارشراترسیدهبهاِنگیننگریست،ازنیمرخهممیشداخم

سمتمرگچندیپیشفرقینداشت،درهرحالازمرگدوبارهبهبرایشاینلحظهو

 .رفتمی
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ایستادودستشراپسکشید،باتماموجودسعیکردسختبایستد؛ولیتادهانشراباز

 .کرد،بغضصدایشرابهسخرهگرفت.فریادزد

 .ولمکن -

 .قبتلوخورداِنگینکوبیدکهاِنگینمتحیرقدمیبهعباجفتدستانشبهسینه

خوایحتماًمنخوای؟میقدرآزارمدادی،دلتراضینشد؟چیازجونمنمیاین -

 !جوریآروممیشی؟بمیرم؟آره؟این

- ... . 

خوایادامهبدی؟فهمی؟تویکذرهرحمنداری؟تاکی؟تاکیمیخستهشدم،می -

 !امکردیخودتخستهنشدی؟)هق(دستازسرمبردار،خسته

 .اِنگینآرامبهحرفآمد

خوامبمیری.)صدایشرابالابرد(آره،منهمخستهشدم.)بلندتر(آره،باآره،می -

 !مرگتآروممیشم

 .دوبارهبهدستشچنگزدوزیرلـ*ـبغرید

خیالنکنبادیدنایندونفرپشتتسفتشده،)بازویشرافشرد(تویبیکس -

تهشنگرانبینی،هاروهمکهمیکسیبهفکرتباشه.ههاینترازاونیهستیکهبیچاره

ترازکرد(بدبختخوانبهخاطرتوسرمبالایداربره.)سربهسرنزدیکمننچوننمی

 .اونیهستیکهفکرشروبکنی

 .زینبازاینهمهسنگدلیلرزیدواشکبیشتریصورتشراخیسکردچانه

 . ...قلمجبوربهتحملتچهخوبکهحیاتمرد،لاا -

 .اِنگینبافریادشحرفشراتکهپارهکرد

 !خفهشو -

افتادنبلافاصلهسیلیمحکمینثارشکردکهزینبازشدتضربهرویزمینافتاد.صدای

داشتندکوچهراتوپنگاهآقایانرابهطرفخودکشید.گروهیپسربچهکهظاهراًقصد
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توپرابردارند،فوراًعقبکهاِنگینبیایندهایوحشیانهمحلبازیخودکنند،ازبرخور

بینشانکسیزیادیترسیدهبودکهمیانگردکردندوباسرعتبهسمتیدویدند،گویااز

 .هایشباصدایبلندگریستدویدن

 :اصلانآرامومتاسفگفت

 !تفبهمن،تفبهاینرفاقت -

ازبستن .امبزرگخودرابهداخلحیاطانداختهاشدوباچندگبلافاصلهپشتبهآن

کهدیگرکسیمحکمدرچشمانزینببیاختیاربستهشد.سوزشرویلپشبهاوفهماند

 .نیستحامیشباشد،تنهامنجیشهمبهاوپشتکرد

 .هایبیصدایشدردشراآرامکندسرشرارویجادهگذاشتواجازهدادهقهق

 :جانباناباوریگفت

 !اِنگینواقعاًخودتی؟ -

زینبدیگرتقلایی .اِنگینجوابشراندادوغضبناکازبازوزینبراوادارکردتابلندشود

جاننزدیکشانشدو .مانددانستسروصدایشبیجوابمیکرد،هنگامیکهمینمی

 :گفت

 .خودممیارمش -

 :اِنگینپوزخندیزدوباکنایهگفت

 .دونستیلانروهمنمیتوآدرسخونهاص -

ماشینشلهوزینبرابهسمتماشینهلداد،بهقدریخشمداشتکهبخواهداورازیر

 .پرتکردداشت.دررابازکردواورابهداخلکند؛امابرایمرگشبرنامه

آمدومیاشتاحدیبالازینبازهقهقزیادبهسکسکهافتادهبود،محتویاتمعده

روخشنبهکرد،خیرهبهرومیجابهطورکهدندهراجاتهنشینمیشد.اِنگینهماندوباره

 .لـ*ـبزد

 .ببُرصداترو -
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زینبپشتدستشراجلویدهانشگذاشت؛ولیدرعوضصدایهقهقشبلندترشد.

 :منقطعگفت

.سوزیمطمئنباش...ته...تهاینبازیخودتهممی -

 :نماییزدوگفتاِنگینلبخنددندان

 .منخیلیوقتهکهسوختم،حالانوبتشماست -

بالایشدستشدانست؛امابامتوجهشدنسرعتحرفزدنبااینمردِنامردرابیهودهمی

خوفداشت.ترمیشد.ازسرعتزیادرارویگلویشگذاشت،هرلحظهحالشوخیم

 .رولـ*ـبزدبهخیرهبهرو

 !ترآ...آروم -

 :ایزدوگفتاشلبخندلذتدیدهنبادیدنرنگپریدهاِنگی

 ترسی؟می -

 :زینبچشمانشرامحکمبستوخودرابهصندلیچسباند.اِنگینباتمسخرگفت

 !اوخیش،ببخشید،)خشن(دستمننیست -

بلافاصلهپوزخندیمرموززدوپایشرابیشتربهپدالگازفشرد.زینبدستشراروی

 .،نفسکشیدنسختششدهبود.جیغزدشیشهگذاشت

 !وایسا -

جادهدوختداد.اِنگیننگاهشراازاوگرفتوبهحالزارشلبخندرابهاِنگینهدیهمی

فرمانرابهراستکهماشینیرادرمقابلخودباکمترینفاصلهدید.دستپاچهشده

نداشتهباشد،حرکتیهمانندهاچرخاندکهآنماشیننیزگویاقصدداشتبرخوردیباآن

 .اوزد

 

*** 
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اشبود،باعثتنگشدننفسشکرد،همچنینفشاریکهرویسینهسرشدردمی

دید.نمیهایشرابازکرد،دیدشتاربودودرستاطرافرابااکراهمیانپلک .میشد

نککرد،ایرسید،دوبارهچشمانشرابستوسپسبازواربهگوششمیصداییزمزمه

 .دیدشبهترشدهبود

 !داداش،اِنگین -

تاصدارادرذهنحلاجیکند،باعثدرنگششد.سرشرابهطرفشچرخاندکهدرد

 .اشرادرهمکشیدگردنشچهره

 !آخ -

 .تکوننخور -

 .خوابآلودلـ*ـبزد

 کنم؟جاچیکارمیچهخبرشده...آخ...من...مناین -

رسید.بهجانچشمستکهزیادیبیروحوخالیبهنظرمیگیجومتعجببهاتاقینگری

 .دوختوباحیرتیبیشترپرسید

 !بیمارستانم؟ -

جانمتاسفوساکتنگاهشکرد.اِنگینعصبیچشمانشرابست،یکدفعهبابهخاطر

 :آوردنزینبگفت

 زینبچیشده؟چهاتفاقیواسهاونافتاد؟ -

- ... . 

 .دیگهچراساکتی؟حرفبزن -

 :خندشباعثشدتاتکانکوچکیبخوردودوبارهازدرداخمکند،بهسختیگفتتک

 .هرچنداونسگجونچیزیشنمیشه -

 !اِنگین -

 :ایبهصدایدلخورشنکردوگفتتوجه



 

 

 
135 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .کمکمکنبلندشم،بایدبریم -

 واقعاًبراتمهمنیستچهبلاییسراوندختراومده؟ -

 .سرد(مرده؟چهبهتر،کارمنراحتشدبهمنچه؟)خون -

 .جانباناباوریسرشرامتاسفتکانداد

 !شناسمت.زدییکنفرروکشتی،بعدعینخیالتهمنیست؟دیگهنمی -

 :اِنگیننگاهازاوگرفتوگفت

 .کمچرندبگو -

 .جانشاکیشدهازرویصندلیبلندشدوفریادزد

 !فهمی؟توشتیش،میچرند؟احمقدخترمرده،توک -

 :سرشرابهبالاوپایینتکاندادوگفت

آره،دیگهراحتباش،تمومشکردی،)دستانشرابههمکوبید(آفرین،بهتافتخار -

 !کنممی

 :اِنگینبهسختینیمخیزشدوگفت

هایخودمنبینم،باورچراداریپرتوپلامیگی؟یعنیچیکهکشتمش؟تاباچشم -

 .نمکنمی

 ایننفرتباهاتچیکارکردهاِنگین؟ -

 .هایپیشانیشبیرونجهیدفریادیزدکهرگ

 !اشروببینیتااوندلسنگتآرومبگیره؟حتماًبایدجنازه -

 .اِنگینطاقتازکفبریدهاونیزفریادزد

 ساکتباش،درستحرفبزنببینمچیشده؟ -

 :هاعصبیگفتارخطاببهآندراتاقباشتاببازشدوازپسشپرست

 !تربرادرهاچهخبرتونه؟لطفاًآروم -

 .جانآرامبهحرفآمد
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 !براتمتاسفم،تهمردونگیروپیشونیتنوشتهشد،دممرامتگرم -

 .بلافاصلهعقبگردکردوباتنهزدنبهپرستارکهدمدرایستادهبود،ازاتاقخارجشد

دانستکهدرنهایتقصدچنینکاریراداشت؛ولینمیایناِنگینگیجوحیرانبود،با

 .طورکهبایدآرامنبودچراازشنیدنخبرشآن

 :پرستاربااحتیاطگفت

 آقاحالتونخوبه؟ -

دانستچهکند.برود؟اِنگینبیهدفنگاهشکرد،حتیمتوجهسوالشهمنشد.نمی

 بماند؟بگردد؟

حالوخیموجانبیمارستانراترککردهبود.باآنمدتیبعدازاتاقخارجشد،ظاهراً

 .شدذهنمغشوششکارهایمربوطهراانجامدادوازبیمارستانبیرون

هایشلههنگامیکهبهعمارترسید،باهازلمواجهشد.درماندهمنتظرماندتازیرسوال

 .شود

کهدردویمبلبلندشدهازلازدیدنشوحشتزدهچشمگردکردوبهطورناگهانیازر

 .سمتشرفتهاییسریعبهاشاورابهخودآورد؛ولیبیتوجهبهآنباگامبخیه

ست؟چهاتفاقیافتادهچیشده؟چ...چراسرووضعتاینشکلیه؟واسهچیسرتبسته -

 !براتاِنگین؟

 :اشرارویچشمانشگذاشت،کلافهگفتاِنگینانگشتشستواشاره

 .قدرشلوغشنکننیست،اینچیزیم -

 .هازلازکورهدررفتهصدایشرابالابرد

یعنیچیکهچیزینیست؟بهتمیگمچرالباستخونیه؟هان؟چهبلاییسرخودت -

 !هادرافتادی؟آوردی؟وایخدایا،نکنهبازبااونوحشی

 .بیدادنکنقدردادوایبابامیگمچیزیمنیست،فقطیکتصادفکوچیکبود،این -

 .هازلحیرتزدهزمزمهکرد
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 !تصادف؟ -

 .میرماتاقماستراحتکنم.بهجانزنگبزنبگوبیاد،شمارهمنروجوابنمیده -

 :کهحرفیبزند،دوبارهگفتقبلازاین 

 .لطفاًبابارودرجریاننذار،یککماستراحتکنمحلمیشه.جانروهمحتماًزنگبزن -

داشت،هارفت.نیازبهتنهاییانازحدقهدرآمدهومبهوتشبهطرفپلهسپسزیرچشم

همانبرخوردکهگفتهبودیکتصادفکوچکنیازیبهجنگولکبازیندارد؛ولیبااین

مرگشدرزمانسادهجانکسیراگرفتهبود،شخصیکهآرزویمرگشراداشت؛اما

 .درستینبود

 .ستبهخاطروضعیتبدنشمحکموتندحرکتکندتوانهایشآرامبودونمیقدم

ازایندستگیرهراکشیدووارداتاقشد.میلزیادیبرایخوابیدنداشت،بخوابدتا

گیجبودوموضوعپیشآمدهفراموشکند.پریشانیشازدرهمآمیختناحساساتشبود،

نتوانستبیشترازایندانستالآنبایستیخوشحالباشد؟افتخارکند؟خشمگیردکهنمی

 زجرشبدهدیاهممتاسف؟

ماننداشمچالهشد.نفسشراآهبهآرامیرویتختدرازکشیدکهدوبارهازدردچهره

انگارآنآزادکرد.برایچندمینبارصحنهتصادفجلویچشمانشحلقهوارچرخید،

زدهوگوشتاتفاقهمینیکثانیهپیشبرایشافتادکههنوزهمصدایجیغوحش

 .خراشزینبدرسرشپخشمیشد

کسلوبهخاطردردزیادشناچاراًدومسکنخوردتابلکهآرامشود،باخوردنشانکمی

دید،ازبعدهمانمیخوابآلودشد؛ولیبرایخوابیدنمقاومتکرد،بایستیحتماًجانرا

 .بحثیکهکردند،دیگرخبریازاونشد

اتاقشرادراینمدتنهاجازهورودبهکسیرادادونهخودشساعتیازغروبگذشت،

هرچندجاییراخواند،عادتکردهبود،ترککرد.بهتاریکیکهبرایاتاقلالاییمی



 

 

 
138 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .بوددیدتامتوجهخاموشیاطرافششود،تماماًغرقدرافکارشنمی

چرخاند،بالاخرهباکشیدهشدندستگیرهعصبیوبیحوصلهچشمانشرابهآنسمت

 .جانراضیبهدیدنششدهبود

 .اخمیکردوبهسختینشست

 کدومگوریرفتی؟ -

ایستاد،بهسمتجانباپوزخندمحوشتکیهزدهبهدیوارازاورویگرفت.اِنگیناجباراً

 .هایشاننشوددررفتوآنرابستتاکسیمتوجهحرف

 بااونچیکارکردی؟ -

- ... . 

 سردخونه؟بردنش -

 :ازسکوتشنفسشراپرفشارازدهانخارجکردوگفت

 .تونستمتمومبیمارستانروبهدنبالشبگردمنمی -

 .خواستیکهدنبالشبگردیگفتن،تونمیپرسیدیبهتمیمی -

 .هایشرانداشتاِنگینعصبیچشمانشرابست،حوصلهسرکوفت

 چیکارشکردیجان؟ -

خوایازتوگوردرشبیاریودیگهچیکارشداری؟نکنهمیفرستادیشبهدرک، -

روهماشبدی؟ههنگراننباشبرادرمن،همینکهقبرشاشرونشونخونوادهجنازه

 .بگیرهکننکهدلسنگتوآرومشونکافیه،بهقدریجلزولزمینشونبدی،واسه

 . ...لاالهالله -

 .جانعصبیبهمیانحرفشپرید

 شناسیمگه؟خداروهممیتو -

 !خیلیخب،خیلیخب،توخداشناسومسلمون،خواهشاًدستازسرکچلمابردار -

 .جانباتاسفسرشراتکانداد
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 .هاروبگی؟دیگهوقتواسهاینچرندیاتتندارمخواستیاینمی -

 :خواستبهطرفدربرودکهاِنگینگفت

 .ن،لااقلبایدیکسریچیزهامشخصبشهدونمبهاینسرعتدفنشنکردمی -

- ... . 

 . ...منکاریبهاینکارهاندارم،فقط -

 :ازنگاهسرزنشبارشحرفشراقطعکردودرعوضگفت

چیه؟منکهمقصرنیستم،نزدیکبودخودمهمبمیرم...فکرکنمخودخداهمبه -

 .مرگشراضیبود

 .ختربیچارهگرهنزنبیخودگندخودتروبهقسمتاوند -

 .اِنگینآهیکشیدولـ*ـبزد

 .جاتابهتبگمدراینموردحرفیبهبقیهنزنیگفتمبیایاین -

 .جانازحیرتخندیدکهکلافهادامهداد

 .خوامفعلاًچیزیازاینماجرابفهمننمی -

 چرا؟مگهنقشهتوهمیننبود؟ -

 .داِنگیندندانبهرویهمفشردوحرفینز

 قدرع*و*ض*یشدی؟توکیاین -

اشراازدیوارگرفتواِنگینبااوچشمدرچشمشد؛اماهمچنانسکوتکرد.جانتکیه

 .لـ*ـبزد

 تونمساکتوایسمیانه؟دونماگهپلیسسراینماجرایقهمنروبگیره،مینمی -

 :پسازمکثیبالحنیغمزدهدوبارهگفت

 !رتندونداداش،عزتزیاددیگهماروشریککا -

آنلحظهفقطدانستزیرادرطوربهدرنیمهبازخیرهماند.خودرامقصرنمیاِنگینهمان

 .نداشتطورکهبایدآرامشقصدشترساندنزینببود؛ولیبااینحالآن
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دانشدهبود،چنخوابید؛امادردیکهدوبارهبیداربارمیدوبارهرویتختدرازکشید.این

بودند،خودشهممنشأشراهاایندردراازیادبردهگذاشت،گویامسکنراحتشنمی

.بیرونبودونهازدروندانستتاآنرابهغلوزنجیربکشد،نهازنمی

هایشراهمآلودهکردهبود.بااشکازچشمانشسرازیربودورنگسرخخوندست

 :وردنخونشداشت،گفتهقهقدرحالیکهسعیدربندآ

 !کنمدوومبیارحیات،دوومبیارزندگیم،خواهشمی -

اینفسکرد،انگاربهدنبالجرعههاییخفیفدهانشراکموبیشبازمیحیاتباتکان

 .بود

 .کنمحیات،حیاتمآرومباش،خواهشمی -

 !تو...توم...منرو...منروکشتیاِنگین -

ببیند،پلکیاشراتوانستدرستچهرهخورد.بهخاطرهالهاشکنمیاِنگینازحرفشجا

دیدنزینبکهدرزدتاقطرهاشکصورتشرابرایچندمینبارخیسکند.ناگهاناز

دیگرقیافهزینبرادید.آغوششبود،جاخورد.دوبارهچهرهحیاتوازپسشبرایباری

چشمهاشکشازشوکخشکشد.دانستچهشده،گیجوحیرانبود،بهقدریکهنمی

 .صدایظریفومنقطعزینببهگوششسیلیزد

 !بخشمتتو...توقاتلمنی،منهی...هیچوقت...هیچوقتنمی -

داییگوشبهدنبالشدوبارهچهرهحیاتمقابلدیدگانشقرارگرفت.یکدفعهص

.بلندشدخراشوناهنجاردرفضاپیچیدکهترسیدهآنجسممرموزرارهاکردوسریع

》 

باتنیبهعـ*ـرقنشستهوحشتزدهچشمانشرابازکرد.صدایزنگگوشیشسکوت

بود،شکست،ظاهراًصدایزنگبهخوابشرخنهکردهبود.همهچیزخواباتاقرامی

 خواب؟

بهکهتنهایککابوسبود؛ولینفسشراآسودهخارجکرد.بااینچشمانشرابستو
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 .محضبیدارشدنشضربانشتندشدهبود.حسابیبههمریختهومعذببود

دانستنمیبست،عصبیمیشد؛ولیاینکحتیهرگاهیادمرگحیاتدرخاطرشنقشمی

گویادرمیدانیبود،چهواکنشینشاندهد.بازهمبرایپیداکردناحساسشگیجشده

بودندوبهدورشهایغلیظهمچوماهیدرهواشناورتاریکقرارداشتومه

آویزانداشت،متعلقبهدانستکداممهکهاحساسیراازخودچرخیدند،حالاونمیمی

 .اوست

خیزایقطعشد؛ولیپسازچندیدوبارهشنیدهشد.عصبینیمصدایگوشیبرایلحظه

 .نراازرویپاتختیبرداشت،بادیدننامبکتاشحیرتزدهنشستشدوآ

 

*** 

 

اعلاماشبود.ظاهراًهردوطرفآتشبسبولوتدرآشپزخانهمشغولخوردنصبحانه

بخورد؛امایکلحظهباایباآسودگیهاتوانستلقمهکردهبودندوشایدبالاخرهبعدمدت

برایخوددرستهکردهبود،داخلقمهنانوپنیریکهیادآوریزینباشتهایشکورشدول

 .پیشدستیگذاشت

صبرداد.کمیدانستبکتاشبهخاطرطوبیآشفتهحالوپریشاناست،بهاوحقمیمی

اوراازرفتوکردتاحالوهوایعمارترقیقشودسپسحتماًبهکمکزینبمیمی

بهاندازهکافیترسیدهکشید،مطمئناًتابهحالچنگالاِنگینوخانوادهپلیدشبیرونمی

شانتنهایکدانستهمهنداشت،میگفتند،باوربود.بهشایعاتیکهمردمراجعبهاومی

قدراحمقکاریشانسرگرمیداشتهباشند.زینبآناندتادراوقاتبیسوژهپیداکرده

دادند.زینبوغراراستینجلوهمیبگوید،مطمئناًمردمدرنبودکهبهقاتلزندگیشبله

 .بودنهاوغلوهنوزهمزینبمیر

 .ازصدایدنیزسرشرابالاآورد

 .صبحبخیر -



 

 

 
142 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .گرفتهلـ*ـبزد

 صبحتوهمبخیر،بقیهبیدارنشدن؟ -

 .دنیزرویصندلینشستوجوابداد

غذاش.شنهنچ.مامانچندوقتهاصلاًدرستوحسابیبهخودشنرسیده،نهبهخواب -

واسهچیه؟مطمئنمدونمحالاکهبکتاشاومده،پریشونیشتازهدمصبحیخوابشبرد.نمی

 .گردونهکهزینبروبرمی

 :عمرهراسانواردآشپزخانهشد،روبهدنیزسلامسرسرکیکردوخطاببهبولوتگفت

 دونستینبکتاشخانبااِنگینقرارداره؟آقاشمامی -

 :ازرویصندلیبلندشدوگفتبولوتمتعجب

 !چی؟ -

 .کرد،اونیزدرعجببوددنیزماتومبهوتنگاهشانمی

کهاینعمر:عثمانبهمگفتاِنگیندیشببایکوضعخراباومدهبودعمارت،مثل

مشخصبودکهتصادفکرده،امروزصبح؛ولیزیادیمشتاقوسرحالبود.عثمانگفت

کارکنیم؟شماتکهازشپرسید،همهچیزروگفت.آقاچیتوحالخودشنیست،مهم

 دونستینواقعاً؟نمی

 .بولوتاخمکردهدوبارهرویصندلینشست،دستشمشتشدوزیرلـ*ـبغرید

 !پسراحمق -

 :دنیزبانگرانیبولوتراصدازدکهاوروبهعمرگفت

 .بهشبگوبیاد -

 .باشه -

وفعلاًدنیزرامتقاعدکردتااینبحثرابهاوبسپردبولوتازآشپزخانهخارجشدو

 .حرفیبهبقیهنزند،دنیزهماجباراًاوراهمراهیکرد
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 .کهاوغلوهابهعثمانشکنکنند،بولوتدرحومهروستابااوقرارگذاشتبرایاین 

 :خطاببهعثمانگفت

 تعریفکن،کجاقرارگذاشتن؟ -

آقاشنیدمساعتیک،یکجاقرارگذاشتن.نفهمیدمکجاچونحتیاِنگینبهمهمتهم -

 .جوابنداد

 خب؟ -

 .شدم،ممکنبودشککنناگهبهشوننزدیکمیجافهمیدم،بیشترازاینمنتاهمین -

 .کسیهمباهاشرفتیاتنهابود؟حرفبزندیگه -

خانتنهادادنبکتاشهاروهمباخودشببرهچوناحتمالمینهآقا،مهمتگفتبچه -

 .ستدوستانهنباشه؛ولیاِنگینمخالفتکرد.برامعجیببود؛ولیگفتیکقرار

مطمئناًیککنه،نیکیشبیهبکتاشخانروببینهدرجاتیربارونشمیعمر:دوستانه؟او

 خواینچیکارکنین؟اشداره.آقامیایتوکلهنقشه

لحظاتیهایتمامنشدنیبکتاش.جوابینداد،بولوتکلافهبود،کلافهوخستهازحماقت

تقامتیدرآناسکرد.عثمانبالحنیکهاطمینانوسکوتروینسیمخنکسواریمی

 .نبود،مرددوسربهزیرلـ*ـبزد

 !آقا -

 .بولوتنگاهشکرد؛ولیعثمانسکوتکردهبود،انگارازصدازدنشپشیمانشدهبود

 .عمر:چیشده؟بگودیگه

 :عثماندودلبهآندونگریستکهبولوتعصبیگفت

 .حرفبزندیگه -

 . ...راستشچندوقتپیش -

 .سکردوسپسگزیدلبشرابازبانخی

وقتینهخبریازشمابودنهبکتاشخان،لعیمهسلطانوقتیفهمیداِنگینبازینبخانوم -
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 .جااومدچیکارکرده،عصبیشدوبهاون

 .دونمبولوت:اینروکهمی

 .عثمانحرفینزدکهعمربهحرفآمد

 خوایبگی؟چیشدهعثمان؟یااللهحرفبزن.چیمی -

 !آقاعثمان:

 .قدرفسفسنکنبولوت:عثمانبهاندازهکافیعصبیهستم،پساین

 :عثماناجباراًگفت

عمرهاییزدکهبهصحتشونشکداشتم؛اماوقتیکهشمااومدینوازخانمیکحرف -

 . ...بودهجویایاحوالتونشدم،وقتیکهبهمگفتکسیشبیهاِبروخانمباشما

 .کاویپرسیدازسکوتشبولوتباکنج

 اونچیگفتمگه؟ -

 .آقامنواقعاًگیجشدم -

 .بولوتعصبیغرید

 !گفتماونچیگفت؟ -

 . ...گفتاگه...اگهبلاییسرزینبخانومبیاره،اونهممی -

 .مرددبهآندونگریستکهعمرباحرکتسربهاوشارهکردادامهبدهد

یعنیفهمونهکهداغبچهمیده،بهشونمیگفتمرگواقعیرونشونشونگفت...میمی -

 !شدم؛اماآقاهاشنمیچی؟منواقعاًگیجشدهبودموزیادمتوجهحرف

اجازهدادتابولوتمنتظرنگاهشکرد،درسرشامواجیازسوالبالاوپایینمیشد؛ولی

 .عثمانخودشادامهدهدواوراازدریایافکارشبیرونکشد

 .گینیکیشبیهاِبروخانمه،من...منفکرکنماونواقعاًخودشباشهمیآقاالآنکه -

 :هایشنمیشد،عمرمبهوتگفتبولوتمتوجهحرف

 !چیداریمیگیعثمان؟ -
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 :عثمانبادرماندگیگفت

 .فهمم،همهچیزیکدفعگیشد،جاخوردهبودموتوشوکبودمخودمهمواقعاًنمی -

 .بولوتآراملـ*ـبزد

 گفتیلعیمهسلطانچیگفت؟ -

 . ...آقامنفقطهرچیروکهشنیدم -

 .بولوتباغرششحرفشراقطعکرد

 ست؟اینروگفت؟هان؟گفتماونچیگفت؟اِبرو...اِبروزنده -

 !آقا -

 !ست؟عثمانحرفبزن،اونگفتاِبروزنده -

 .عثمانسربهزیرشدوگفت

 .بله -

اشراگرفت.ورشدویقهنهایتجنونرسیدهباشد،بهاوحملهازجوابشبولوتگویابه

 .فریادزد

 پسچرابهمنگفتی؟چرالالمونیگرفتی؟ -

 :ایسرشرابالابیاورد،گفتکهلحظهعثمانشرمندهبدوناین

کردمفقطیک.منباورکنیدخیالآقا،لعیمهسلطانگفتبهتوننگم،تهدیدمکرد.من.. -

عمارتگذشته...تازهوخالیبودکهبهشونداد؛اماوقتیعمربهمگفتچیتویوعدهت

 .فهمیدمچیشده

 :بولوتخشنرهایشکردوگفت

 !پوف ...مردهشورترو -

بههاایستاد.مغزشبادهانیبازباجفتدستانشبهموهایشچنگزدوپشتبهآن

دردکهبایستیبهکمکشبرود،نگریستوفراموشکردهبومنظرهواژگونسرشمی

 .هنگوآشفتهبود.زمزمهکرد
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 !طور؟.اون...آهامکاننداره،آخهچهطورممکنه؟اون..چه -

 :عصبیبهسمتعثمانچرخیدوگفت

دیگهچیگفت؟واسهچیتهدیدتکرد؟اصلاً...اصلاًچرااینموضوعروپنهونکرده -

 ست؟زندهدونستاِبروبود؟اونازکجامی

ایداشتهوالامحالدونمآقا،باورکنید؛ولی...ولیآقاهرچیبودهحتماًیکنقشهنمی -

 .بودچیزیروازبکتاشخانمخفیکنه

 .بولوتماتمزدهلـ*ـبزد

 !بکتاش -

برایشبیوفتد.اوراازیادبردهبود،موقعیتیکهدرآنقرارداشتوممکنبوداتفاقی

.بهبیرونپرتشودادیزدتابلکهکمیازانبوهافکارسنگینازدهانشعصبیفری

 :باپریشانیخطاببهعمرگفت

برسیم،هاروجمعکن،الآنوقتفکرکردنبهاینموضوعنیست،بایدبهبکتاشبچه -

وایبهحالتاگهدوبارهبهعثمان(توهمبروسرپستت؛ولیاونپسرابله...لاالهالله!)رو

 محصولفاسدشدهتحویلمبدی،فهمیدی؟

تونهمهستم؛امااگهمیشهبهلعیمهسلطاننگیدکهمنحرفیعثمان:بله،منشرمنده

 .بهتونزدم

فهمیدچرایکچنینموضوعمهمیراازبولوتبرایاوهمبرنامهداشت،بایستیمی

 !همگیمخفیکرده؟مخصوصاًازبکتاش

دانستنمی .سریعسوارماشینشدوبهراهافتاد،همزمانبابکتاشنیزتماسگرفت

 .ساکتباشدتوانستساکنومسیریکهدرپیشگرفتهدرستاستیاخیر؛ولینمی

 الو؟الوبکتاش؟ -

 .بکتاشخونسردلـ*ـبزد
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 چیشده؟ -

 احمقکجایی؟ -

 رداری؟چیکا -

 گفتمکجایی؟رفتیبااونپسرسرقرار؟آخهتویکذرهعقلهمداری؟ -

- ... . 

 بکتاش،داداشبگوکجایی؟ -

 .دونی؟خداحافظمگهنمی -

الوالو؟قطعنکن،پوف!بهفکرخودتنیستی،لااقلبهفکرخواهرتباش.زینبپشتش -

 ی؟کنقدرسرخودعملمیبهتوگرمه،آخهچرااین

- ... . 

 صدامروداری؟ -

 .رسمدارممیرمشهرِ)...(تایکساعتدیگههممی -

 :بولوتعجولگفت

هاروکنمتایکخودموبچهتونیمعطلشکن،منهمسعیمیب...ببین،ببین،تامی -

 .برسونم.آدرسروبهمپیامککن

 .بکتاشکوتاهوآرامجوابداد

 .باشه -

انباریکهلرزید،اسلحهرابهسمتبکتاشگرفتهبود.کسیدرممیاِنگینازفرطخش

درلحظهبعددوختوقرارگذاشتهبودند،حضورنداشت.مرگگاهیچشمبهبکتاشمی

 .خیرهدیگریمیشد

 :اِنگینپوزخندیزدوباچشمانیگردوخشمگینگفت

یاد(لعـ*ـنتیخواهروخوایبگی؟مگهروییبرایحرفزدنداری؟)فردیگهچیمی -

 !خوایبگی؟هان؟نامزدمروازمنگرفتی،دیگهچیمی

 .منمقصرنبودم -
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 .اِنگینازخشمتیریرابهسقفشلیککردکهصدایگوشخراشیدرفضاپیچید

دونیممقصراصلیکیه؟)بغضآلودومثلسگداریدروغمیگی،انکارچی؟جفتمونمی -

 !خواستتمرداونزنتبود،میباچشمانیاشکین(نا

 .بکتاشفریادزد

منمقصرنبودم!داشتاوضاعخوبمیشد،اوناتفاقخارجازکنترلمنبود،اون...اون -

 .یکاتفاقبود،همین

اشرانقاشیکرد.چشمانشهمچنانگردوسرخازخشمهایسبزاِنگینکنارشقیقهرگ

 .بود.آراموپشتسرهمتکرارکرد

 !خفهشو،خفهشو،خفهشو -

- ... . 

 !همهچیزپایتوئه،همهچیز -

- ... . 

 .اشروهمندیدیمیکبارکشتینش،ماحتیجنازه -

است،بکتاشمتاسفبودوحرفیبرایزدننداشت،شایدباورششدهبودکهاوگناهکار

سرلوحهقرارررایکگناهکارفراریکهقصدنداشتاصلواقعیترابشنودوهمیشهانکا

 .دادهبود

 .اِنگیندوبارهصدایشرابالابرد

خواستیندوبارهداغدارمونکنینزخمزدنتوندیگهواسهچیبود؟برایچیمی -

 ها؟لعـ*ـنتی

 .بکتاشچیزینگفتکهاِنگیندیوانهوارلـ*ـبزد

طورطورکشتیش؟چهحرفبزنع*و*ض*ی،ازخودتدفاعکن،بگو...بگوچه -

یااللهاشهمدستموننرسید؟)فریاد(طورکهحتیجنازههاشرونشنیدی؟چهالتماس

 !حرفبزن

 .بکتاشباصداییبلندخشمگینبهحرفآمد
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 .سوزونهامرومیخودمهمداغدارم،هنوزکههنوزهجایخالیشسینه -

 !داریدروغمیگی،داریمثلسگدروغمیگی -

 :وگامبزرگدریکقدمیشایستادوگفتبکتاشحرصیشدهباد

 .خیلیخب،پسبزن،بزنوخلاصمکن -

کردنیعنیکنمتااونمادرعوضیتبفهمه،بفهمهبادمشیربازیحتماًاینکاررومی -

 !دوبارهزخممیزدچی؟داغدلروتازهکردنیعنیچی؟)قطرهاشکشچکید(بفهمهنباید

ماندهراپرباقیبودند.اِنگیندستشراپایینگذاشتوفاصلههردوبهنفسنفسافتاده

خشم،باغمیبسیارلـ*ـببازکرد.دوبارهلـ*ـببازکرد،ایندفعهبدونفریاد،بدون

هاییکهدیدگانشراهمچوحبابدرخوداشککرد،بادلیرنجیدهلـ*ـببازکرد،با

 .بلعیدهبود

ست؟چرا...چراغاِبروروزندهکرد؟برایچیگفتزندهچرادروغگفت؟واسهچیدا -

 !وعدهالکیداد؟

بود.هاییکهپریشانشکردههاودیدههایشجاخوردهبود،ازشنیدهبکتاشازحرف

حالسقوطبود.دانستدرکدامنقطهایستاده،لـ*ـبدرهاستیاتهدره؟شایدهمدرنمی

 .ماتمزدهزمزمهکرد

 . ...برو...اِب...روچی؟!اِ -

 .اشرادرچنگگرفتوبافکیمنقبضبهحرفآمداِنگینبیتوجهبهحیرتشیقه

 !جاتابکوبونمو)فریاد(خلاصکنمآوردمتاین -

 !اِبرو -

بارمرگعزیزرو،داغرویسینهروتقدیمشبارنوبتلعیمهسلطانهکهبسوزه،ایناین -

 .کنممی

 .مزمهوارنامیراصدامیزدبکتاشهمچنانز

 :اِنگینبیتوجهبهاوگفت
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 .اجازهنمیدمیکآبخوشازگلوتونپایینبره -

 .بکتاشگیجوکلافهدادزد

 !ست؟اِبروزنده -

 .اِنگینآتشگرفتهلگدیبهشکمشکوبیدکهپخشزمینشد،فریادزد 

سرمهمتخان،مناِنگینکارتتوکشتیشلعـ*ـنتی،شماهاکشتینشوحالامن،منپ -

 .خونمکنم،صدقاللهاینکتابرومیروتموممی

بهاوبدهد،ماشهکهفرصتیبلافاصلهاسلحهرادوبارهبالاآوردواورانشانهگرفت،بیاین

 .رعبانداختراکشیدکهازپسشصدایگوشخراششلیکدوبارهفضارابه

بیوفتد.دادچنیناتفاقیبرایبکتاشآید،اجازهنمیبولوتپلکمحکمیزدتابهخود

خودشهمچنداندانستکهفعلاًاوراازاصلقضایاکههنوزبرایصلاحرادراینمی

 .شفافنبود،دورنگهدارد

راند،گوشیشراازرویداشبوردبرداشتوشمارهعمررادرحالیکهباسرعتمی

 .گرفت

 بله؟ -

شین،فهمیدی؟مهمنیستشده،هرطورشدهوارداونانباریمیببینهرطور -

 .طوری؟ازدر،پنجره،مرده،زنده؛ولینبایداتفاقیبرایبکتاشبیوفتهچه

 .فهمیدم -

نگریستهاتماسراقطعوگوشیشرارویداشبوردپرتکرد.ازآینهجلوبهماشینبچه

بیشترکنندهنماییزدتاسرعتشانراکردند،برایشانراکهدرپشتسرشحرکتمی

 .جاکردندندهبهسرعتشافزودبهسپسخودشنیزباجا

 

*** 
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پرتوهاییکهازهاییآرامطولانباریراطیکرد.ذراتگردوغباربهخوبیدرباگام

بود.بهاطرافنگریست،چندشدند،نمایانهایرویدیواربیاجازهواردانباریمیدریچه

مشخصنبوددرونشانچیست.مکانهارویهمافتادهبودندوکیسهدرگوشهکناره

 .برایشآشنابود،زیادیآشنا

طبقهبالاهاییسرشرابالاآورد.حدودبیستودوپلهبهصورتمارپیچبهازصدایقدم

 .رسید.اِنگینازآنبالابهاوخیرهبود،سردوساکتمی

آمد،دنبالکرد.اِنگینمقابلشدرچندقدمیهاراپایینمیآرامپلهبانگاهشاوراکه

 :ایستادوگفت

 !سلام...رفیق -

 .آنواژهراچنانتلخبرزبانآوردکهخاطراتگذشتهبرایبکتاشاخمکردند

 .هایشلوارشکمیقدمزداِنگینپوزخندیزدودستدرجیب

 تآشنانیست؟جا؟برادونیچراگفتمبیایاینمی -

- ... . 

جا،آرههمینهاروغیرقانونیخند(داشتنمحمولهجا.)تکواسهاولینباراومدیماین -

 !دادیم،گفتمعجبمردیهخند(وقتیگزارششونروبهپلیسکردن.)تکجاانبارمیهمین

 :روبود.تلخگفتبهروبهطرفشچرخید؛ولیاوهنوزبیحرکتوخیرهبه

 !ست،میشهباهاشحالکرد...بهشتکیهکردتونهرفیقباشه،گفتمپایهگفتممی -

- ... . 

حیطهوقتیشرفرولوشدادیم،رفتیممیدونیکچیزیزدیم.انگاراونموقعجدااز -

 .رسممونچیهکهرقیبیم،اسمودیدیم،بیتوجهبهاینکاریمونتازهداشتیمهمرومی

- ... . 

هرچیودمکهخواستمازیکرقیب،رفیقبسازم؟امروزرفتمهمونکافهتریا،احمقب -

هرچیکهبویتوروداد.)پوزخند(تازهیادماومدسفارشدادمتلخبود،مزهزهرمارمی

 .بده،ن*ج*سوزهرآلوده
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 .بکتاشلـ*ـببستهبودواجازهداداینرفیققدیمیخودشراخالیکند

هامالقدیمه،زمانیکهحتیماییوجودنداشتیم،اصلاًبهماوجنگومرافعهگفتممشکل -

 چه؟

- ... . 

 احمقبودمکهخواستمازیکدشمن،دوستبسازم؟ -

 .کشددانستچراپایگذشتهرابهمیانمیبکتاشهیچنگفتوهمچنانساکتماند.نمی

 .کنی،شدمپایهتشمیخوای،شدمواسطه.گفتیخوشبخگفتیخواهرمرومی -

- ... . 

 . ...احمقبودمکه -

اِنگینپوزخندیزد،حرفشراناتمامگذاشتوخیرهنگاهشکرد.پسازمکثیبه

 :باردیگرآرامنبود،خشنگفتسمتشرفتومقابلشایستاد.این

 خوایمنروببینی؟نکنهازجونتسیرشدی؟چراگفتیمی -

نداشت.مشد.حالکهآمدهبود،شرمندهبودوحرفیبرایزدنبکتاشبااوچشمدرچش

بیشترازهمهزمینکهدراینمسیرسنگیوتاریکخودشداد،بااینتمامحقرابهاومی

 .دادخورد؛ولیحقرابهغیرازخودمی

 .باصداییگرفتهلـ*ـبزد

 .خوامتمومشکنممی -

 .دامهداداِنگینتنهاپوزخندینثارشکرد،ا

 .بازیدیگهدارهازرنگمیوفته...تمومشکن -

 .اِنگینابروهایشرابالادادودهانشرابهعلامت)اوه(گردکرد

 .مشکلتوبامنه،نهزینب،اونروولشکن،منحاضرمبهجایهمگیتاوانبدم -

 .همگینداره،همهتقصیرهاگردنتوئه،بایدهمتقاصپسبدی -

 .کن،اونبیگناههولش -

هامجوندادومرد،بودی؟تاحالاعزیزتسربیگناه؟هوم.وقتیحیاترویدست -
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 دستتمرده؟جوندادنشرودیدی؟

- ... . 

تونمبگمعشقتچون)اخم(خودتکشتیش!هرچندفکرنکنمعشقیتوینمی -

 .هاییکمیرجریانداشتهباشهرگ

- ... . 

 یمرگحیاتهمتقصیرتونبود؟خوایبگنکنهمی -

 .ایندارددانستهرچهبگوید،فایدهبکتاشبازهمسکوتکردهبودزیرامی

 . ...تو -

یکحرفشباهجومچندنفربهداخلقطعشد.متعجببهبولوتوافرادشنگاهکرد،

 .کهبازیخورده،دندانبهرویهمفشردوغریدلحظهبافهمیدناین

نشونمبکتاش،تی،بهعزامنشوندی،خواهرونامزدمروازمنگرفتی،بهعزاتمیلعـ*ـن -

 !گیرمخواهرتروازتمی

خشمینتوانستبماندچونعمروچندنفردیگربرایشاسلحهبهرخکشیدند.باغیظو

سقفطبقهدومبسیارنگاهبرانشرانثاربکتاشکردوبااکراهبهطرفدردیگرکهزیر

 .قرارداشت،دوید

 .بکتاشخیزبرداشتتابهسمتشبرودکهبولوتازبازواوراگرفت

 خوایبکنی؟چیکارمی -

 :هایشبیرونبکشد،عصبیگفتبکتاشدرحالیکهسعیداشتبازویشراازحصارپنجه

 نگاهشروندیدی؟ -

 .چیزینمیشهپسر،آرومباش -

 .یوفتهنبایدبذارماتفاقیبرایزینبب -

توننبلاییسرزینبهاتانیششونروخالینکنن،نمیاتفاقینمیوفته.ببینمنرو،اون -

 !بیارن.هدفشونتویی،بفهماحمق
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 .بکتاشصدایشرابالابرد

 !لـعـ*ـنتبهمن،لـعـ*ـنت -

شد.حالوتاهنگامیکهبهروستابرسند،نهشبشدهبود.بکتاشبیرمقازماشینپیاده

بابولوتهمراههاسپردوخودشحوصلهرانندگینداشتوماشینشرابهیکیازبچه

 .شد

سربهزیروکشانکشانبهطرفایوانرفت.بازهمخاطرات،خاطرات،خاطرات.گویی

 .قراربودزیربارگذشتهخفهشودوبمیرد

میشدکهآمد،جاخورد،انگارمدتیبولوتازدیدناِبروکهشاکیوعصبیبهسمتشانمی

اشهمنشدهبودوجهمتدرحیاطحضورداشت.بیاختیاربهبکتاشنگریست؛ولیاوحتی

 .کهسرشرابالابیاورد،ازکنارشگذشتوبیاین

منداشبرود؛اماازنگاهعصبیوگلهبولوتقصدداشتپسازرساندنبکتاشبهخانه

 .اِبرومتوجهشدبایستیجوابگوباشد

 .دیگهدارمخستهمیشم -

بهشکشبیشترود؟بایدهماناولبولوتجوابیندادوبادقتنگاهشکرد.اوواقعاًاِبروب

اینهمهشباهتوجودکرد.محالبودبیندونفرکههیچصنمیباهمنداشتند،توجهمی

 بیشتردرموردشتحقیقنکرد؟طورداشتهباشد،حتیاِبروهمدکتریخواندهبود،چه

کنمواقعاًمیکننانگارقتلانجامدادم،گناهکبیرهکردم.ههفکربقیهجورینگاهممی -

 .کردمنبایدعملشمی

 .بولوتزمزمهوارلـ*ـبزد

 زدی؟جوریحرفمیشناختیشبازهمایناگهمی -

 :اِبروشاکیگفت

 !کیرو؟ -

 :بولوتمتوجهشدفکرشرابلندخوانده.گلویشراصافکردوبالحنیجدیگفت
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 خبمنچیکارکنم؟ -

 !ههمرسی،صبحبخیر -

- ... . 

 .جامعذبم،حساضافهبودنبهمدستمیده،نهکهبامیلخودمهماومدمارممیگمایند -

- ... . 

 .اینمیشهبذاربرم،الآنازمنهیچاستفاده -

 .نمیشه -

 . ...کنی.ببینمنرواممیچرا؟چرا؟اَهدیگهداریکلافه -

یدماغشجلوآورد،بالحنیاشراتانزدیکشانراباقدمیپرکردوانگشتاشارهفاصله

 :تهدیدوارگفت

تونهجلومروبگیره،حتیتووها،اونوقتکسینمیکارینکنبیخیالهمهچیزبشم -

 .هایولگردتاونسگ

بردههایشرارویچشمانشبهگردشانداخت.اینککهبههویتاصلیشپیبولوتتیله

اینچنینخودسرند.درآشناییاولشانهمتوانستلجیکاوغلورادرنگاهشببیبود،می

 .ولجبازبود

 .نمیشه،شببخیر -

 :عقبگردتاازعمارتخارجشود.اِبروباصدایبلندگفت

زندگیمبههمکنی،اممیذارمبری.داریخستهکجا؟باتوئم.)سریعمقابلشایستاد(نمی -

 جوری؟اینچرابیمممکنهدقکنه،آخهتوریخته،حالیته؟میگمبی

 :بولوتخیرهنگاهشکردکهاِبروگفت

 .لااقلبذارباهاشحرفبزنم،اونسریکهنشد -

 .خودتنخواستی،زدیگوشیممداغونکردی -

 !دلتنگشم -

بزند،ممکندادباآنپیرزنبازیگرحرفدانستاوکیست،اجازهنمیبولوتحالکهمی
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چیزراازهمهکسنظرداشتتازمانمقررهمهبودریحانهمهچیزرافاشکند.در

 .پنهانکند،اولبایدازنقشهلعیمهسلطانباخبرمیشد

 .شبخوشدکتر -

مشهوداِبروشاکیوعصبینگاهشکرد،کلافگیودرماندگیدرنگاهورفتارشبهخوبی

 .تندشناخمیهایمبهوتومشکوکشانخستهشدهبود،گویااورابود.ازنگاه

ازآنطرفدرپشتپنجرهلعیمهسلطاننگاهازاِبروگرفتوپردهراکشید،روبهملیکه

 :سلطانگفت

 .عینخارتویچشممه -

 .نگاهشنکن -

 :لعیمهسلطانعصبیگفت

هاطرفمننگاهشنکنم،بکتاشچی؟دنیز؟بولوت؟اصلاًاگهیکیازاوغلوهااین -

 هاهمنگاهشنکنن؟هچی؟اونبپلکه،چشمشبهاِبروبیوفت

 :ملیکهسلطانخونسردگفت

 .بشین -

 .دارمدیوونهمیشمملیکه -

 .گفتمبشین -

کهبهلعیمهسلطاناجباراًرویمبلتکنفرهدرکنارشنشست.ملیکهسلطانباعینکی

درآورد.چشمزدهبود،سعیداشتباظرافتسوزنرارویپارچهگلدوزیبهحرکت

 :رویشگذاشتوگفتبهندیآنرارویمیزکوچکروپسازچ

.بایدسربهنیستشکنیم -

 :تلعیمهسلطانجاخوردهگف

 !چی؟ -
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 .رسیم،صافوبینقصاولبایدبکتاشروبپیچونیم،بعدشبهحساباینیکیمی -

 طوریاینکارروبکنیم؟خوابدیدیواسهخودت؟آخهچه -

ولیخیالکهخودشبود؛بهونهواسهبیرونبردنشزیاده.دیدیکههرکیدیدشبااین -

خودمونرولعیمه،پسماهمازهمیناشه،همهمرگشروباورکردنکردفقطشبیه

 .کشیمبالامی

- ... . 

خواهرشبکتاشوقتیبفهمهاوغلوهاممکنهازدیدنایندختربیشترشککننوجون -

بهماچونبهسپرهبیشتردرمعرضخطرقراربگیره،کوتاهمیاد.خودشهمهچیزرومی

 .اندازهکافیمشغولهست

- ... . 

 .هایخودمونمیبینیمتاتهخطوایمیستیم؛امامرگشروباچشماونموقع -

 :لعیمهسلطانبانگرانیگفت

 خرابنشه؟ -

 .ملیکهسلطانهمچنانخونسردلـ*ـببازکرد

 واسهچی؟ -

 :لعیمهسلطاندوبارهایستادوبابیقراریگفت

 !دونم،خیلیدلشورهدارمنچنمی -

 

*** 

 

اشهمزیرنورکبهطرفایوانرفت،حتیصورتبرافروختهاِنگینخشمگینوغضبنا

 .ستارگانقابلرویتبود

 .هایشانمواجهشدواردسالنشدکهباهجومسوال

 .هازلدلواپسوکنجکاوپرسید

 چیشد؟چهاتفاقیافتاد؟ -
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- ... . 

 مهمت:حرفبزندیگه،تعریفکنچیشد؟)مردد(کشتیش؟

کرد،چهجوابیداشتبگوید؟حماقتشرابهرخهشانمیاِنگینساکتوصامتنگا

 کشید؟می

 !هازل:اِنگین

 .اِنگینغرید

خواینبشنوین؟نشد،نتونستم،عرضهکشتنشروهمنداشتم،حلشد؟ولمکنیدچیمی -

 .دیگه

 :مهمتعصبینزدیکششدوگفت

وقتتویِسادهوهامارموزترازاینیهستنکهفکرشروبکنی،اونگفتمبهتاون -

 .احمقتنهارفتی

 .اِنگینرویشراگرفتوبااخمسکوتکرد،مهمت؛امادستازسرزنششبرنداشت

تونستیمفهممکهمیگمتنهانرو.امشبمیدونم،میوقتیبهتیکچیزیرومیگم،می -

 راحتبخوابیم،توچیکارکردی؟

- ... . 

تونهبزنه؟)گوشت:قلب(دخترچیشد؟چرامیدونماینگوشتتاکیمهمت:پوفنمی

 خبریازشنیست؟دنبالشگشتی؟

بود،کرد.اشاِنگینبااوچشمدرچشمشد،نیمنگاهیحوالههازلکهاونیزسوالیخیره

 :هاگرفتوباصداییگرفتهگفتدوبارهنگاهازآن

 .دونم...پیداشنکردمهنوزنمی -

 .همهمت:شمارهاصلانروبد

 :اِنگینترسیدهسرشرابالاآوردوگفت

 .دونیمکجاگموگورشدهنه،یعنیخطشروعوضکرده.نهمن،نهجانهیجکدومنمی -

 .مهمتکلافهنفسشراپرفشارازدهانخارجکرد.اِنگینآراملـ*ـبزد
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 .امشبدوبارهتکرارنمیشه،اینروبهتونقولمیدم -

کنیکهههرچیفرمونروبهتسپردم،ازاینبهبعدکاریرومیمهمت:نه،دیگهکافی

 .منمیگم

هاراترککرد.وارداتاقششد،بازهمافکاراوراتنهایافتندوبهاِنگینحرفینزدوآن

 .ورشدندسمتشحمله

بیدارشدهبارههایشبهیکهنگامیکهبکتاشبااوتماسگرفت،انگارتمامدردهاوضجه

سیاهیگرفت،دیگربودکهدوبارهخشمگینشد،احساساتشکدرشد،تیرهشد،دلشرا

کشت؛اماامشبخجلومیسردرگمنبود،راهشراپیداکردهبود،بایستیبکتاشرا

راهمنداشتچوننتوانستهشرمندهدستخالیبرگشت،حتیرویرفتنبهمزارحیات

 .بودانتقامشرابگیرد

تاریکیاشرابهدیوارداد،چراغراروشننکردهبودواتاقدرشستوتکیهرویتختن

باکسیحرفبزند،خودخواستبافریادفرورفتهبود.درآنیکهبهتنهایینیازداشت،می

اصلانیبودکهباآنلحنآرامورارهاکند؛ولیاینکتنهاترازهرلحظهشدهبود،نه

 .داشتنهجاندرکنارشحضورخونسردشآرامشکندو

راکرد،مطمئنبوداگراومدامخودرابرایازدستدادنچنینفرصتیسرزنشمی

دوبارهباآنگشت؟حیاتافتاد؟اِبروبرمیکشتامشب...امشبچه؟چهاتفاقیمیمی

کرد؟زیادیزودترطلوعمیافتاد؟خورشیدزد؟چهاتفاقیمیصدایزیبایشاوراصدامی

اینداشت.فکرمرگبکتاشبرنامهپژمردهشدهبود،حتیبراییکثانیهبعدشهم

مطمئنبودبعدازمرگشهماینچنینبیکرد؛ولیبااینوجودایرهایشنمیلحظه

کرد،گوییدیگررمقکشیدننداشت،پوچیمیدانستچرااحساسمیانگیزهاست.ن

کشاند.مسیرراستزندگیازجادهاورابهبیراههمیبارخواستمتوقفشود؛امااینمی

بود،هیچچیزسرجایخودشقرارنداشت،دقیقاًازهمانسهنظرشکجومعوجشده

 .سالقبل
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*** 

 

د،گیجومنگچشمانشرابازکردکهچهرهدنیزرادرسایهداکسیاورامحکمتکانمی

 :آلودگفتدید.سرشراازرویبالشبرداشتوخواب

 چیشده؟ -

 .دنیزپریشانجوابداد

 .بکتاشحالشبدشده،لطفاًبیا -

.متعجبسریعپتوراپسزدونشست،خوابازسرشپریدهبود

راتاکنونتاشرفت.دراتاقآندوزنمسنکهنامشاناشبهطرفاتاقبکبهشانهشانه

رنگبکتاشسرخوهابهسمتتخترفت،فهمیدهبودنیزحضورداشتند.بیتوجهبهآن

گرمشدهبود،حتمخیسعـ*ـرقبود،حتیبالشهمازحرارتبالایبدنشنمناکو

وضعیتدرونشنبضشرادادبهخاطراینسرخیتبداشتهباشد.برایاطمینانازمی

 .گرفت،چندانمنظمنمیزد

است،احتمالاًایدرگیرفهمیدهبودکهدراینعمارتسایهعجیبیافتادهوهرکسبهگونه

 .بکتاشنیزازفشارروانیبهاینحالافتادهبود

 :بهسمتبقیهچرخیدوخطاببهدنیزگفت

لطفاًیککمآبولرموچنددستمالتمیزبایدتبشروبیارمپایین،ممکنهتشنجکنه، -

 .بیار

دنیزفوراًبرایآوردنسفارشاتشاتاقراترککرد،باآمدنشاِبروخطاببههمگیشان

 :گفت

 .بهترهشمابرید،منهستم -

 :لعیمهسلطاننگاهمعناداریبهخواهرشانداختسپسروبهاوگفت
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 .اقلسوادپایینآوردنیکتبروداریممونم،لااگهفقطتبدارهکهمنکنارشمی -

 .هایشخوابیدهاِبرومتوجهنشدچراباکنایهحرفزد،گویینفرتیپنهانزیرنیشزبان

 .تونیدبریدگرده،منهستم،شمامیحالشفقطبهیکتببرنمی -

 :لعیمهسلطانخواستحرفیبزندکهملیکهسلطانگفت

 .مونکنبسیارخب،اگهکمکیبود،صدا -

 .بلافاصلهبااشارهچشموابرولعیمهسلطانراوادارکردتابههمراهشاتاقراترککند

داشتهباشد،اِبرونتوانستچشمازنگاهمرموزلعیمهسلطانبگیرد،گوییچشمانشقلاب

 .داشتکرد.بهطرزعجیبینسبتبهایننگاهخوفاورااسیرخودمی

آزادکرد،آمد،کسیجزخودشوبکتاشدراتاقنبود.نفسشرابابستهشدندربهخود

 .رسیدگیکندسعیکردخودراباافکاربیسروتهدرگیرنکندوبهبکتاش

دستمالازداخلجعبهدستمالکاغذیکهرویقفسهنصبشدهبهدیوارقرارداشت،دو

 .شدبیرونکشید.رویتختنشستومشغولخشککردنصورتبکتاش

اِبرویکه .هایشرابازکردهنوزدستشراکنارندادهبودکهبکتاشبهآرامیمیانپلک

تابهخودآمد، .اشنگهداشتهبودخوردهنگاهشکرد،همچناندستمالرارویگونه

مچشچنگزدودودستیخواستخودراکنارزندکهبکتاشبانگاهیملتمسفوراًبه

 .آنراگرفت

 .کرددانستهنوزکاملاًبههوشنیامده،بایستیبیدارشمیمتوجهحالشبود،میاِبرو

 .آرومباش،آروم،ببینمنرو -

 .بکتاش؛اماترسیدهوهراساندستشرادرمیانقلابدستانشسفتومحکمگرفتهبود

 .بینی؟هوم؟آروم...بیدارشولطفاًبکتاشبیدارشو،آرومباش...منرومی -

 .آلودلـ*ـبزدکتاشباچشمانیبهاشکنشسته،بغضب

 !اِبرو -

اِبروازشنیدنآنناممتوجهشدبکتاشنیزهمچوبقیهاوراباشخصدیگریاشتباه
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 .گرفته.حرفینزدکهبکتاشلـ*ـبزد

 تونم؟طوریمیهمه...همهمیگنکهمنتوروکشتم...آخهمنچه -

 .بیدارشو،ببین،نترس،آرومباشبکتاشمنم،طوبی.لطفاً -

کمیسعیکرددستشراعقببکشد؛ولیبکتاشتاساعدشهمپیشرفتکهاِبرواجباراً

دید،وقتیتریبهسمتشخمشد.هنگامیکهآنچشمانغبارگرفتهراازفاصلهنزدیک

کرد،بهاشچاشنیششد،ناخودآگاهاحساسیغریبدرونشرادگرگونصدایگرفته

 .آشوبنشست

 !دیگهترکمنکن -

مبهوتطورباچشمانیگردواشگذاشت.اِبروهمانسپسسرشراگرفتورویسینه

قلبشرااشخوابید،صدایتپشتندبیحرکتماندهبود.هنگامیکهسرشرویسینه

دردیهاییتیزقلبشرابهبازیگرفت،طوریکهزیرگوششاحساسکرد.چنگال

درونیبودونهتوانستپیداکند،نهاشرادرهمکشید،منشأشرانمیچهرهناشناخته

 .بیرونی؛اماقابلاحساسبود

داد،سرشرامیاندستانشگرفتههایشآنراخفیفتکانمیبکتاشدرحالیکههقهق

 .بود

سوزم؛اماکسینیستبهفریادمبرسه.بهتگفتمتهشخوبنیست،نرو،دارممی -

 نامردترن؟زناک(چرارفتی؟چرادردروواسهمنگذاشتی...دیدی؟دیدیاوغلوها)سو

درستگفت؟کدامسیرومسیرهامیهایشنمیشد،مشخصنبودازکهاِبرومتوجهحرف

 کرد؟تابیمیگونهبرایشبینبود؟اصلاًاِبروکهبودکهاین

 .تلخینهفتهباشدهایهرگزتصورشراهمنداشتپشتآنسکوتچنینحرف

 !دلگیرمازت،خیلیدلگیر -

بکتاشسرشرا .قدرتانجامکاریرانداشت،انگارخودراتماماًبهاوواگذارکردهبود

دگرگونحالهاصورتشرادوبارهخیسکردهبودند.اِبروسستوبلندکرد.اشک
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نفسکشیدهبودهنگاهشکرد،دلشبرایشسوخت،بیشازپیش،بیشترازهرزمانیک

.دلشبهحالشسوخت

 .لـ*ـببازکردتاصدایشزند؛ولیباکاریکهبکتاشکرد،صدایشدرنطفهخفهشد

بستههایشنفسکشیدنراازیادشبردهبود،چشمانشبیاختیارحرکتآراملـ*ـب

 .نکشیدشد،خودشهمدرعجبکارشبود،همراهیشنکرد؛ولیخودراهمکنار

بههایشاِبروهایبکتاشازدوطرفصورتشوبیحرکتماندنلـ*ـباافتادندستب

 .خودآمدوحیرتزدهسریعصافنشست.ضربانشدرنزدیکیحلقشاحساسمیشد

 .اشنگریست،چندقطرهاشکهنوزرویمژگانشآویزانبودبهچشمانبسته

بایستینیشرابهعقبراند،الآنایازموهایجلویپیشانفسزنانگیجوحیراندسته

شرمگینکرد؛ولیپسچرااحساسگناهنداشت؟چراخودرابرایسکوتشسرزنشمی

 .شاننبودنبود؟گویااولینتجربه

گرماقصدداشتتباوراپایینبیاورد؛ولیخودشدرتبیمرموزگرفتارشد.احساس

بکتاشاینشوروهیجانامااجباراًبهخاطرکردتاپنجرهراتاآخربازکند؛اشمیوسوسه

 .راتحملکرد

ایبرایلحظهکهدمایبدنشراباپاشویهپایینآورد،فوراًازاتاقخارجشد،پسازاین

صبحبودپسمسیرهایجاباشد.بازهمبیخوابشدهبود،نزدیکتوانستآنهمنمی

 .مستقیماًواردحیاطشداندسپسهاراازسرگرفتوخودرابهسالنرسپله

انداخت؛ولیقصدرفتنبهنسیمصبحگاهیزیادیخنکبود،طوریکهلرزهبراندامشمی

 .داخلخانهرانداشت

واژهدرحالیکهخودرابغلگرفتهدرحیاطقدممیزد،درگیرافکارششدهبود.آن

فیلمیامعلومهمچواینمنحوس)کشتن(بارهادرسرشپخششد،ناگهانخاطره

 .زودگذرازخاطرشردشد
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 !کشنتاینکاررونکن،می -》

 《.کننهاخونوادهمنن،اینکاررونمیاون -

دانستاینماتومبهوتسرشرافشرد،کلافگیزیادباعثسردردششدهبود.نمی

 .خاطرهچیست؟شایدهمیادآورییکخواببود

 

*** 

 

 همهجاروگشتیدقیق؟ -

 .مرجوابدادع

 .بلهآقا؛ولیهیچخبریازشوننیست -

شدهزیرهاست،معلومنیستکجابردتش؟اوناِنگینلعـ*ـنتیحقهبازترازاینحرف -

بایدزینبروپیداکنهپسوجببهوجبروبایدبگردیعمر،ماسنگهماونروقایممی

 .کنیم

 .چشم،میگمبازهمبگردن -

خوام،واسهمنبایدپیداشبشه،یقوجزءبهجزء.منگشتنسرسرینمیبازنه،بگودق -

 شیرفهمشد؟

 .بله -

 .اللهخوبه،ایول -

گرفت،باقطعتماسگوشیراداخلجیبکتشکرد.پسازچندیمقابلدرعمارتقرار

تطبقمعمولعماربوقیزدتانگهباندررابرایشبازکند.ماشینراواردعمارتکرد،

ابهتوشوروشوقرسید،دیگرهمچوگذشتهآنساکتونسبتاًخلوتبهنظرمی

 .مانستهمیشگیشرانداشت،بیشتربهیکگورسربازمی

سلامیگفت.شانبودند،واردسالنشد،بادیدنبقیهکهدورمیزمشغولخوردنصبحانه

 .کردندتنهادنیزجوابشرادادوخواهرهافقطباحرکتسرمجابش
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نگهبهلعیمهسلطانخیرهشدکهچهماهرانهسعیداشتآشفتگیشراازنظرهامخفی

بیاختیارنظرش .دارد؛ولیحالکهاوازهمهچیزباخبربود،متوجهاینپریشانیشمیشد

 .نسبتبهاوسیاهشدهبود

 .دادجاستدیگه؟گوشیشروجوابنمیاومدمبابکتاشحرفبزنم،این -

 :لعیمهسلطانباصداییگرفتهگفت

 .دیشبحالشخیلیبدبود،لابدالآنهمخوابه -

 دنیز:بولوتهنوزخبریاززینبنشده؟

 .بولوتمتاسفلـ*ـبزد

 .نه -

وارداتاقطبقهبالارساندودیگرحرفیدرمیانشانردوبدلنشد.بولوتخودرابه

 .بکتاششد.بکتاشرویتختدرازکشیده؛امابیداربود

 دادی؟چراگوشیتروجوابنمی -

- ... . 

 میگنحالتخوبنبوده،الآنبهتری؟ -

 .اینگاهشکند،خیرهبهافقلـ*ـبزدکهلحظهبکتاشبیاین

 .امبولوت،ایندختربدرویاعصابمهدیگهخسته -

اشبیرونکشیدودرنزدیکیتختگذاشت،رویبولوتصندلیراازپشتمیزمطالعه

 :آننشستوگفت

 طوبی؟ -

 :بکتاشبیطاقتنشستواخموگفت

 .جادورباشمخوامببینمش.بایدیکمدتیروازاینریزه،نمیبههمممی -

هابودکهدررواقعاندوهسالاشآویزانبود،دبولوتباتاسفبهاونگریست.غمازقیافه

 .اینعمارتجاخوشکردهبود
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توانستبولوتپوستلـ*ـبپایینشراجوید.برایگفتنحرفشتردیدداشت؛ولینمی

بسپرد.بالاخرهکهدیدهمهچیزرابهخودشآشفتگیحالشراببیندودمنزند،بهترمی

 .حقشبود،بایدازاصلماجراباخبرمیشد

 !اداشد -

 .بکتاشدرسکوتنگاهشکرد.مرگ،بیانگیزگی،دردوغمدرنگاهشموجمیزد

بلواصلاحرفتچه؟دراینآشوبوگفتوبکتاشازکورهدرمیاگرواقعیترابهاومی

خوشحالشود؛ولیدرپشتترکند؟شایدباشنیدنزندهبودناِبروبودکهبکتاشراگیج

نصیبشکند.اجباراًدنبالهایتوانستمرگدوبارهشدندکهمیپردهاشخاصیرومی

 .حرفشرادرمسیردیگریپیچاند

.متاسفانههنوزنتونستیمزینبروپیداشکنیم -

البچهکشید،ایناواخرمثزوزهمیبکتاشدستیبهصورتشکشید.اوییکههمچوگرگ

راهراگمکرده،آری،اوزمانزیادیخرگوشیراداشتکهدرجنگلیتاریکووحشی

 .کردایبرایپیداکردنخودنمیسعیبودکهخودشراگمکردهبود؛ولی

ازرویتختبلندشدوبهسمتپنجرهرفت.بهآسمانیکهبرخلافچندروزقبلابری

 .بودبباردبود،نگریست،انگاردوبارهقرار

 .کهبهسمتشبچرخد،لـ*ـبزدبیاین

 دونماینبارونِرحمتهیالـعـ*ـنت؟آهپسکیاینمکافاتتموممیشه؟نمی -

 .بولوتمتاسفجوابداد

 درستمیشهداداش.نشنیدیمیگنخداباصابراناست؟ -

عجیبیبکتاشسینهچپشرادرمشتفشرد.ازهنگامیکهبیدارشدهبود،احساس

هاقلبزخمیوداشت،انگارکسیدستشراباآبخنکخیسکردهسپسباهمانخنک

نیمچهداغشراآرامفشرده.درحالیکهازدرونقصدانقلابداشت،اندکشایدهم
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حالشبود،توانستهمانراهمبهخوبیلمسکند.درعجباندکیآرامبود؛ولینمی

همچنانخیرهبه .اجزبود،توقعفهمازبقیهرانداشتزمانیکهخودشازدرکخودع

 :حیاطگفت

 .خوامتنهاباشممی -

 .بولوتآهیکشیدوبادرنگازاتاقخارجشد

بکتاشپنجرهرابازکردودستشرارویلبهدیوارگذاشت،خودرابهنسیمسپرد؛ولی

 .جریانباداورابهگذشتهپرتکرد

 :اِبروشدوباخندهگفتاِنگینسریعسدراه》

 .خوادباهاتحرفبزنهدوکلوممی_ کنی؟فقطیکجوریمیایبابا،چرااین -

 :اِبروعصبیگفت

 .خوامبرمخیلیاحمقیاِنگین،خیلی!بروکنارمی -

 :بکتاشدرحالیکهبهصندلیتکیهزدهبود،باآرامشخطاببهاِنگینگفت

 .نهابذارداداش،اگهمیشهماروت -

 :گرفت،گفتهافاصلهمیاِنگینناچاراًدرحالیکهداشتازآن

 .شناسمبابااگهکوتاهاومد،بدونخیلیمردی.مناینرومی -

 .اِبروباپرخاشصدایشزدکهاِنگینخندانبهسرعتشافزود

 :بکتاشلـ*ـببازکردتاحرفیبزندکهاِبروکیفشرارویمیزکوبیدوگفت

کرده؟بهطوربهتواعتمادکهچهببینمنرو،اِنگینیکاحمقبهتماممعناست.این -

خوندیاگهخیالاشرابالاآورد(کورگرده؛ولی)انگشتاشارههمینحماقتشبرمی

 .تونیبامنهمبازیکنیکردیمی

رابارشکرد.اِبروعاصیشدهنگاهنفرتبکتاشباآرامشولبخندیمحونگاهشمی

 .باراومانعششدنثارشکردوکیفشرابرداشت،خواستبرودکهاین

 خوایباسروصداتتوجهبقیهجلببشهکه؟نمی -
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 :اِبروپوزخندیزدوگفت

قدربراممهمه،)باغیظ(هیچدونیبرامتاچهحدباارزشی؟حرفمردمهمهمونمی -

 !کدومارزششروندارین

 خواهشکنمچی؟خیلیخب،اگه -

- ... . 

 .تونیبریخوامیککمباهمحرفبزنیم،بعدشمیلطفاً!فقطمی -

کوتاهخواهشودستورتبراممهمنیست.ببینجناب،حدخودتروبدون.گیریممن -

 خوایچیکارکنی؟میهاهامونچی؟بااونبینیش،خونوادهاومدمکهتورویاتهمنمی

گونهنسبتبهمیرهاحساسیتنشاندهد.زیرکرداواینراهمنمیبکتاشهرگزخیالش

 .لـ*ـبزمزمهکرد

 !یکدنده -

 !چی؟ -

 :بکتاشگلویشراصافکردوگفت

 هاچیه؟دونیدلیلایندعوا،مرافعهاصلاًخودتمی -

- ... . 

وهمهاشونرکنی،حتیدلیلحرفچهکهبقیهگفتنعملمیبینی؟فقطبهاونمی -

 .دونینمی

اِبروخنثینگاهشکرد،پسازمکثیدوبارهرویمیزخمشدودستانشرارویش

 :شانکمترشد.چشمدرچشمگفتگذاشتکهفاصله

خلافمحضه.دونیبابامچیمیگه؟بهاینباوردارهکهمیرهاروباهن،اعتمادبهشونمی -

 !باباماعتماددارمندونم؛اما...به)صافایستاد(شایددلیلایندرگیریونفرترو

 《.وازمقابلشردشد

 .پیشانیشرارویدستشگذاشتوباچشمانیبسته،اخمولـ*ـبزد

 !نرو -
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قطرهاشکیبایادآوریدوبارهحرفشکهاورابهروباهنسبتدادهبود،لبخندتلخیزدو

فرقیبایکروباههدانستهیچاشچکید.قطرهبعدیهنگامیبودکهایبستهاززیرپلک

 .تنهاندارد،تنهاوبیکس

آهیکشیدوسرشرابالاآوردکهچشمشبهاِبروخورد،مشغولقدمزدندرحیاطبود.

 .باغیظدندانبهرویهمفشردوپردهرامحکمکشید

ارفرایازشرآندکترخلاصمیشد،دیگرازازپنجرهفاصلهگرفت.بایستیبهگونه

اختیارحالشدید،بیکرد.هرگاهکهاورامیخستهشدهبود،بایدفکریبرایشمی

 !خواست،بههیچوجهدگرگونمیشدواواینرانمی

 

*** 

 

 !طوبی -

 .اِبروازصدایدنیزبهطرفشچرخید،دنیزلبخندیکوچکزدوبهسمتشنزدیکشد

 .خستهنشدی؟چندساعتهفقطداریراهمیری -

اِبروتازهمتوجهدردپاهایششد؛اماافکاریکهقصددیوانهکردنشراداشتند،تمامی

 .نداشت

 :آهیکشیدوگفت

 .توفکربودم -

 مزاحمتنیستم؟ -

 .اِبرولبخندیخستهزد

 .صحبتیپیداشه،دیگهدارمازتنهاییکلافهمیشماتفاقاًخوشحالمیشماگهیکهم -

 .ستند،دنیزمتاسفبهحرفآمدرویتابدونفرهنش 

 .منواقعاًبابتاینموضوعمتاسفم،لطفاًماروببخش -
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 :روگفتبهاِبروآهیکشیدوحرفینزد.دنیزخیرهبهرو

 .ندازی،شباهتتبااونخیلیزیادهتومنرویادیکنفریمی -

 :اِبروسوالینگاهشکردکهدنیزبالبخندبهسمتشچرخیدوگفت

خند(واقعاً)تک .زنداداشمبود،اونهممثلتوشغلشسروکلهزدنبابیمارهابود -

باعثمیشهباورکنمکهتواونتونماینهمهوجهاشتراکروهضمکنم؛امارفتارتونمی

 .نیستی

 .اِبروآراملـ*ـبزد

 اسمشاِبروئه؟ -

 :دنیزمتعجبگفت

 دونی؟توازکجامی -

 :اآهمانندآزادکردوازاورویگرفتاِبرونفسشر

 .دیشببرادرتمداممنروباایناسمصدامیزد -

 :دنیزبالحنیغمگینگفت

 .مونضربهخوردهبراشناراحتم،اونبیشترازهمه -

 تونمیکسوالازتبپرسم؟می -

 .اوهوم -

حرفزدینومتوجهجابودم،درموردشونزیاداوغلوهاکیان؟تویاینمدتیکهاین -

 .شدممیونهخوبیباهاشونندارین

 .آهدرستفهمیدی -

 .شد،نگریست،ظاهراًقرارنبودبارانیببارددنیزبهآسمانکهدوبارهابرهایشریزریزمی

دونممشکلشونباماچیه؛اماتاخودمروشناختم،فهمیدمدشمنمیکاسمخودمهمنمی -

 !داره،اوغلو

- ... . 
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طوردونیممکنبودایندوخانداندستازاختلافاتشونبردارن؛ولیمتاسفانهاونمی -

 .کهخواستیمنشد

 مگهچهاتفاقیافتاد؟ -

 .آهاِبرودخترمهمتخانه،یکیازاوغلوها -

 .اِبروازحرفشجاخوردوپرسید

 . ...طوریمگهباهاشونمشکلندارین؟اونوقتچه -

 .ایتلخجوابداددکهدنیزباخندهحرفشراکاملنکر

شد.هایزیادیمواجهبکتاشاوندختررودید،وقتیدرخواستشروگفت،بامخالفت -

هاوقتیخونوادهمنیکچندجاییتصادفیاونرودیدهبودم،خوشگلوخانوم؛امادیگه

 .سازنباشن،نمیشهکاریشکردباهمهم

- ... . 

شون،دخترهماونروکسیاهمیتنداد.بارهارفتدمخونهولیبکتاشبهحرف -

دیگهکمخواست؛امانهمادرمنونهمهمتخانوزنشحاضربهاینوصلتنبودن،می

 .موندهبودبهبکتاششلیکبشه

 .کرد،ماجرابرایشجالبوشنیدنیشدهبوداِبروهمچنانمنتظرنگاهشمی

ایندوطرفجازهباهمازدواجکردن،باخودمگفتمدیگهتاشدبکتاشواِبروبدونا -

نیومدن،بلکهجنگوهاشونروبندازنپایین؛ولینشد،نهتنهاکوتاهمجبورمیشنسلاح

 .هاهمبیشترشددرگیری

 .درماندهنگاهشکردومتاسفلـ*ـبزد

 فهممچیه؟هامثلالآناززندگیزدهمیشم،دلیلوجودمروهمنمیگاهیوقت -

- ... . 

 !ستهادرگیری،دشمنی،کینه،نفرت...آهخستهکنندهسال -

نامهآشناست؟شایداِبرومتفکرنگاهشرابهزمیندوخت،چراگمانداشتاینزندگی

 .همدچارتوهمشدهبود
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*** 

 

سلطانازهاپایینشد.لعیمهکرد،ازپلهبکتاشدرحالیکهداشتیقهکتشرامرتبمی

 :دیدنشفنجانچاییشرارویمیزگذاشتوخطاببهاوگفت

 !بکتاش،پسرم -

 :بکتاشدرسکوتنگاهشکردکهگفت

 .خوامباهاتحرفبزنممی -

 .کاردارم،بذارواسهبعد -

 .ست،خیلیوقتهباهمحرفنزدیمنچفقطچنددقیقه -

 :فتبکتاشبیحوصلهبهسمتشرفت،رویمبلنشستوگ

 .فقطسریع،بایدبرم -

لعیمهسلطانبرایبیانحرفشمرددبود،امیدواربوداوضاعطوریپیشبرودکهملیکه

 .سلطانپیشبینیکردهبود

 !کاردارم -

 :ازصدایشبهخودآمدوگفت

 .جانیستببینپسرم،جایایندختراین -

 .بکتاشاخممحویکردومنتظرماند

هاهایمهمتاینطرفماوناِبرونیست؛ولیاگهاحیاناًیکیازنوچهدونیفقطمامی -

 .ایبکنهبپلکه،ممکنهفکردیگه

 .خوایبکنهرکاریمی -

کهواردهاییسریعبهسمتخروجیرفت.هنگامیبلافاصلهازرویمبلبلندشدوباگام

 .یدایبهسختینفسکشحیاطشد،چیزیدرگلویشبزرگشدکهلحظه

اوراهمخواستطوبیراببیندوازطرفیجداییازحرفشبرخلافمیلدرونیشبود،نمی
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 .خواست،گوییبرایباریدیگرازهمسرشجدامیشدنمی

بااحساساتیکهبهاودستداد،یقینپیداکردکهداردبهعشقشخ**ی**ا**ن**ت

 .هاییدرهمبهطرفماشینشرفتکندپسبااخممی

اهشیطانیلعیمهسلطانچاشنیپوزخندمرموزششد.بهاطرافشنگریست،ازدیدننگ

 :پمبههمزمانکهبلندمیشد،گفت

 .بیااینفنجونروببر -

دانستملیکهسلطاندرحالبهسربردنچرتنیمروزیشاستپسحرفزدنبااومی

 .رابهزماندیگریموکولکرد

ایدستگیرهراکشیدکهاِبروجاخوردهازرویتختنیمخیزشد.بدونکسباجازه 

 :لعیمهسلطانپوزخندیمحوزدوگفت

 .تاچنددقیقهدیگهراهمیوفتیم،آمادهباش -

 .هنوزچندقدمبیشترازاتاقفاصلهنگرفتهبودکهاِبروسراسیمهبیرونشد

 !کجا؟ -

داد.اِبروبهطرفشبچرخد،فقطپوزخندیزدوبهراهشادامهکهلعیمهسلطانبدوناین

 .خشمگینازچهارچوبفاصلهگرفتوخودرابهاورساند

 نشنیدم،کجاقرارهمنروببرین؟بازکجاقرارهپاسبشم؟ -

 .فهمیقدرسروصدانکن،بهموقعشخودتمیهیساین -

 .منجایینمیام -

 .ستینیاجداً؟ههباشه،اگهتون -

گونهشدهبود؟دیگرقراربودبهکجابارهایناِبرووارفتهباچشمدنبالشکرد.چرابهیک

 کردند؟برود؟چرارهایشنمی

لعیمهسلطانوارداتاقخواهرششد،هنوزهمخوابیدهبود.دررابستوبهطرفتختش
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 .رفت

 .ملیکه،ملیکه،خواهربلندشو -

 .هچشمانشرابازکردملیکهسلطانبااکرا

 دیگهچیشده؟ -

 .وقتشه -

 .ملیکهسلطاناخمیازابهامکردکهلعیمهسلطانبالبخندیشیطانیزمزمهکرد

 !بایدبریم -

نگاهشاصرارهایاِبروبیثمرماند،کسیپاسخگویشنمیشد.دنیزوخدمهباتاسف

خداحافظیدنیزهنتوانستجوابقدرگیجوحیراناینرفتنناگهانیبودککردند.آنمی

 .وبقیهرابدهد

اجباراًسوارماشینشد،لعیمهسلطانوملیکهسلطاننیزدرعقبماشیننشستند.باخارج

 .شدنشانازعمارتناخودآگاهاحساسخطرکرد

دودیکدرماشینبهسرعتداشتازروستاخارجمیشد،طوریکهجادهراازپشتشیشه

 .دیدمی

 .روبرایباریدیگرپرسیداِب

 برین؟منروکجامی -

هیچکسحرفینزدکهبابیقراریبهسمتشیشهبرگشتو)لـعـ*ـنت(یزیرلـ*ـب

 .زمزمهکرد

رادرحدوداًنیمساعتیرادرراهبودند.هرلحظهازفشاراسترسواضطرابیکهاو

دادوباانگشتانبهلبهشیشهتکیهبرگرفتهبود،حالشبدترمیشد.باسردردآرنجشرا

 .هایشرافشردشستووسطیششقیقه

کسیاوراهلدادکهازماشینپیادهشد،هنگامیکهدستمالراازرویچشمانشکنار》

 《. ...دادند،با
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دیگرتصویریرویپردهذهنشعبورنکرد.جاخورد،آندیگرچهبود؟نکندمغزش

هایصحنهداد؟ازتصاویروهاییرابرایشنشانمیصحنهتغییرشکلدادهکهچنین

 .پریشانلـ*ـبزدکردند،کلافهشدهبود.باحالیکوچکیکهریزریزخودنماییمی

 .نگهدار،حالمخوشنیست -

لعیمهسلطانخونسردنگاهشکردسپسباحرکتسربهشوکروعلامتدادتاماشینرا

 .اشینپیادهشدمتوقفکند.اِبروسریعازم

جریانبادتندشدهبودوموهایبازشراهمچوآرایشگریبهاینطرفوآنطرف

بود.کشید.چندقدمیراازماشینفاصلهگرفت،بهاطرافنگریست،جادهخلوتمی

ایهمرهایشلحظهدانستاورابهکدامجهنمسراقراراستببرند.ترسواضطرابنمی

 .کردندنمی

خاطرداشت،هابرچسبخوابورویابزند،دیگرمطمئننبود.تابهکهبهآنصحنهنبهای

آمدکهکسیبانمیقدرزندهندیدهبود؛ولیازطرفییادشهاییآنهماینچنینخواب

 .اوهمچینرفتاریکردهباشد

 .آهیکشیدوآراملـ*ـبزد

 !وونهمیشمخدابینیمدیگه؟کلافهشدم،دارمدیخدایاداریمی -

 .لعیمهسلطان:بایدبریم

 .هایشرابهگوشهانداخت،میلزیادیبرایخفهکردنآنزنپلیدداشتازصدایشتیله

 

*** 

 

اختیاربهکرد.پاهایشبینتوانستبیشترازاینکنارساحلباشد،دلشبیقراریمی

زمزمهمنطقششنیدهبودکههایدلشبلندقدرصداینالهبارآنسمتماشینشرفت.این

 .نمیشد

باسرعتبهطرفعمارترفت.هنگامیکهدرچندمتریعمارتقرارگرفت،پشتسر
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 .کردرفت،بوقزد.طولینکشیدکهنگهباندررابازطورکهبهسمتدرمیهمهمان

یماشینرامتوقفکردوپیادهشد.سویچرابهسمتکرمپرتکردتاماشینرادرجا

 .بهتریقراردهد.بیهیچحرفیبهطرفایوانرفت

 :ازسکوتسالندرونشبیشترمچالهشد،آبدهانشراقورتدادوباصدایبلندگفت

 !مامان،مامان -

ازکسیصدایینیامد.هیجانزیادشاورابهعـ*ـرقنشاندهبود.عصبیبهسمت

 .جادیدبهدرآنآشپزخانهدویدکهدنیزرابههمراهعزیزهوپم

 :دنیزمتعجبازپشتمیزبلندشدوتاخواستحرفیبزند،بکتاشعجولگفت

 مامانکجاست؟ -

 .رفته -

 !کجا؟ -

 .دونمنمی -

تمامهاراترککرد.احساساینراداشتکهازعرشباآنازجوابشبااخمیغلیظ

تریننزدیک.باسستیدرقدرتبهزمینیسختکوبیدنش،تهیودرهمشکستهشدهبود

 .صندلینشست

چرخید.صدایسعیداشتبیخیالباشد؛ولینمیشد،تمامفکروذهنشسویطوبیمی 

 .ایازچاهافکارشبالاکشیددنیزاورابرایلحظه

 !داداش -

 :بکتاشگیجومنگنگاهشکرد.دنیزبانگرانیرویصندلینشستوگفت

 حالتخوبه؟یکدفعهچتشد؟ -

کهجوابشرابدهد،بهسمتاوگرفت.پسازمکثیبیاینبکتاشنگاهشرامتفکراز

 .هارفتپله
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پردهراکشیدوپنجرهرابازکرد،اجازهدادتاباردوبدلشدنهوااکسیژنبیشتری

 .نثارششود.شمارهبولوتراگرفت

 جانم؟چیشده؟ -

 .جابیااین -

 چی؟ -

تختدرازهایشرابازکردورویدکمهتماسراقطعوگوشیرادرکناربالشپرتکرد.

 .شدکشید.باکناررفتنلباسشسینهسفیدشکهمقداریموداشت،نمایان

 شدهاستنهبدانیمرگچیست،نهنفسِزندگیبهتوحیاتبدهد؟ ♡

 شدهاستنهبدانیاشکشوقچیست،نهگریهسوگمجابتکند؟

 شدهاستهیچباشی؟

 صداباشند؟شدهاستفریادهایتبی

 ♡ . ...شدهاست

 .ایکهبهدرخورد،آراملـ*ـبزدباتقه

 .بیا -

غمازدانستبولوتاستوتغییریبهحالتشنداد.بولوتازدیدنشجاخورد.ماتمومی

 .اشهویدابود،نگاهشرنگمرگداشت،رنگتهیبودن،خالیبودنچهره

 :بولوتمتعجبگفت

 !بکتاش -

ولیاهآهیکشید.ساعدشراازرویپیشانیشبرداشتواجباراًنشست؛بکتاشناخودآگ

تااورااشراگرفتسرشپایینبود.بولوتبادوقدمبزرگرویتختنشستوشانه

 .اینداشترخبهرخکند؛امافایده

 چتهمَرد؟ -

کانشتبکتاشآبدهانشراقورتدادکهسیبکگلویشبالاوپایینشد.بولوتآرام
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 :دادوبرایباریدیگرصدایشزد.بکتاشزمزمهوارخیرهبهزمینگفت

 .رفت -

 کی؟چیداریمیگیبکتاش؟ -

 !اِبرورفت -

کهبکتاشنیزازماجراباخبرشده،کمیاوراایخورد،فکراینبولوتازحرفشیکه

 .ترساندمی

 !چیداریمیگی؟ -

 .سرشرابالاآورد؛اماهمچناننگاهشبهافقبودبکتاشنفسشراآهمانندآزادکردو

کتکزدمتاتونمازفکرشبیرونبیام.صدبارخودمرونفرینکردم،دونمچرانمینمی -

خ**ی**ا**ن**تکنم،جایخوامبهاِبروبلکهبیداربشم؛اما...نشد،واقعاًنشد!نمی

بینم،خودوبیخودحالمعوضمیروسوزونه؛ولیوقتیاونامرومیخالیشهنوزسینه

خواستمیکحالعجیبیه.)پوزخند(نمیمیشه.نهبد،نهخوب،مابینشونهمنیست،

 .دونمدونمچهمرگمهبولوت؟نمینمیببینمش؛ولیالآنکهنیست...آه

بولوتباچشمانیگردازشانهطوریاورابهسمتخودچرخاندکهاجباراًبکتاشچشمدر

 .چشمشد

 کارشکردی؟کجافرستادیشبره؟چی -

- ... . 

 .بکتاشحرفبزن -

 .مامان...بردش -

سلطانبولوتباحیرتیبسیارسستشد.یکیازمخالفانسرسختآنوصلتخودلعیمه

کرد؟دلشبایدمیبود.حالکهدانستاوزندهبودناِبروراهمازهمگیمخفیکرده،چه

گاهازشرمساریخارجتوانستهیچنمیافتاد،داد،اگراتفاقیبرایاِبرومیگواهخوبینمی

 .شود
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بولوتباتردیدبهاونگریست،لـ*ـبپایینشرابازبانخیسکردوآنرابهدندان

 :گرفت.نفسعمیقیکشیدوطیتصمیمیگفت

 !بکتاش -

- ... . 

 . ...ن...منبایدیکچیزیروبهتبگم؛ولیببینمنرو،م -

 :بکتاشازسکوتشبیحوصلهگفت

 . ...هاستکهچیمیگی؟اگهبحثاون -

 .بولوتعجولبهمیانحرفشپرید

 . ...درمورداوغلوهانیست،راستش...راستش -

 :بکتاشکلافهگفت

 .حرفتروبزندیگه -

جزبودکهدرماندهازرویتختبلندشدوظاهراًبولوتازبهزبانآوردنآنخبرعا

 .فاصلهگرفت

 :بکتاشازحالاتشبهشکافتادهبود،اخمکمرنگیکردوگفت

 چیشدهبولوت؟ -

بولوتبانگرانیبهسمتشچرخید،اندکیچشمدرچشمساکتنگاهشکرد،بالاخره

 .لـ*ـببازکرد

 !بکتاش -

- ... . 

 . ...اِبرو...اِبرو -

 !وچی؟دِبگودیگهاِبر -

 :بولوتتندیگفت

 .ستاِبروزنده -

انگارکسیبرایبکتاشتنهاشکلکیدرآوردهباشد،خنثیوبیحالتنگاهشکرد.اوچه
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 گفت؟

 .بولوتدوبارهلبشراخیسکردوبهسمتشرفت

تم؛گفمیجوریبهتست،یعنی...اَهگندشبزنن،نبایدایندونمشوکهکنندهداداشمی -

 . ...اتفاقی.ممکنهکهولیداداشماالآنوقتنداریم،مم...ممکنهکه..

توانستازمادرشبدبگوید؟علیهمادرشحرفادامهدادنسختشبود،آخرچگونهمی

 بزند؟کسیکهاورابزرگکردهبود؟

 .یکباردیگهحرفتروتکرارکن -

- ... . 

 :بکتاشنفسزنانگفت

 .ردیگه...حرفتروتکرارکنبولوتیکبا -

 .بولوتباتاسفصدایشزدکهبکتاشخشمگینایستادوازیقهاوراگرفت،نعرهزد

 ..مناشتباهشنیدم،آرهباردیگهتکرارکن،اِبروچی؟هان؟اِبروچی؟من..گفتمیک -

 .رهایشکردوشوریدهحالزمزمهکرد

.ینه،آرههامچپشنید.آره،همآره،آرهگوش -

 .نهبکتاش،اشتباهنشنیدی،اینیکحقیقته -

 .بکتاشماتومبهوتنگاهشکرد

کنیتوکنیببینیچیداریتفمیهاترومزهمزهمیچیداریمیگی؟اصلاًحرف -

 صورتم؟

- ... . 

 .یکحرفیبزن -

تداداش،تاالآنشخوایدوبارهاِبروروازدستبدی،راهبیوفتونمبگماگهنمیفقطمی -

 .همدیرکردیم

اطلاعاتبکتاشبیاختیارنیمچهقدمیبهعقبتلوخورد.مغزشازخردکردناینهمه
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دوازاتاقخارجشد،داد.ناگهاناوراهلدادوباعجیبوباورنکردنیبویسوختگیمی

 .بولوتنیزپسازصداکردنشاتاقراترککرد

 .رفت،پرسیدبالشمیبولوتهمچنانکهبهدن

 دونیکجارفتن؟حالامی -

 .احتمالاًباشوکرورفتهباشه،بایدازدنیزبپرسم -

 .پسازمطمئنشدنازحدسشلرزانوعصبیشمارهشوکروراگرفت

 بلهآقا؟ -

 . ...کجایی؟کجایی؟ببین،هرجاهستیوایسا،وایبهحالتاگه -

راهوخوشنبود،باتوجهبهحالشکهچندانروبهبولوتگوشیراازدستشچنگزد،

 .خودشباشوکروصحبتکرد

 الو؟ -

 آقا!چیشده؟بله؟ -

 .آرومباش،تابلورفتارنکن -

- ... . 

 .کنیهرچیبهتمیگم،خوبگوشمی -

 .بفرمایینآقا -

استکنی؛ولی...ولیحومسیریکههستی،آدرسیکهقرارهبرینروبرامپیامکمی -

 باشهبقیهنفهمن،شد؟

 .شوکروجاخوردهزمزمهکرد

 .چشم -

تابهخودآید،بکتاشبهماشینشرسیدهبود.نچیکردوباصداییبلنددرحالیکهبه

 :دوید،گفتطرفشمی

 .وایسامنبشینم -
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 :دستشرارویدرماشینگذاشتودوبارهگفت

 .رونمتوحالتمیزوننیست،منمی -

 :ناچاراًماشینرادورزدوسوارشد،خطاببهبولوتگفتبکتاش

 .سریعباش،سریعباش -

 .رسیمبهشونهاکهعجلهندارن،نترس،میماعجلهداریم،اون -

 

 

*** 

 

 :اِبرومتعجبازماشینپیادهشد،سرشرابهچپوراستچرخاندوگفت

 !جاکجاست؟جا...ایناین -

ایقرارداشت،حومهشهریاروستارابود،گویادرحومههیچجاییبرایشآشنان

 .دانست؛ولیمقابلشظاهراًگاوداریبودنمی

 .جاواینستا،راهبیادیگهلعیمهسلطان:اون

 :اِبروماتومبهوتگفت

 !جا؟این -

 :لعیمهسلطانپوزخندیزدوگفت

 . ...دفعهبعدحتماًجایبهتریروواسه -

 :بیخگرانهصدایشزدکهلعیمهسلطاناجباراًگفتملیکهسلطانتو

 .بیاداخلفعلاً -

 :بارملتمسگفتترساِبروبیشترشدهبود،این

 جاباشم؟لطفاً...لطفاًبهمبگید،منچراآخهبایداین -

 .زنیمملیکهسلطان:بیاداخلباهمحرفمی

 . ...هاها...ایننگاهاِبرودودلنگاهشانکرد،ایننگاه
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چونهیچاجباراًواردگاوداریشد؛ولیباورودشمتوجهشدتنهانامگاوداریرادارد

فهماندکهبهتازگیگاوهامیگاویدرآننبود؛امابویانباریکهدرفضاپخشبود،بهاو

 .اندراخارجکرده

درفلزیکوچکازراهروییدرازکهکفَشنسبتاًگلیبود،عبورکردندومقابلاتاقکیکه

 .وقرمزشباقفلبستهشدهبود،ایستادند

خواهرتوانستخیلیراحتهیکلچاقآندوکرد،میدستانشرامشتکرد،اگرارادهمی

خاطرریحانرابههمراهشوکروکهکمازیکاستخواننداشت،پهنزمینکند؛ولیبه

 .هایشانبدهدخواستهتوانستکاریبکند،مجبوربودسکوتکندوتنبهنمی

سریعقفللعیمهسلطانباحرکاتچهرهبهشوکرواشارهکردتادررابازکند،شوکرونیز

 :رابازکرد.لعیمهسلطانکناریایستادوروبهاِبروگفت

 .بیابروداخل -

 :اِبروازلحندستوریشخوششنیامد،دندانبهرویهمفشردوگفت

 نین؟خواینزندانیمکمی -

 :لعیمهسلطانپوزخندیزدوگفت

 .نه،منبرایچنینکارکوچیکیاینهمهراهرونمیام.نترس،)مرموز(حبسنیست -

 .اِبرودوبارهپرسید

 خواینکجابرین؟شماهامی -

 :لعیمهسلطاناخموگفت

 .قدرسوالنپرسدیگه،بیابروداخلاین -

 :باشدسپسخطاببهاِبروباخونسردیگفتملیکهسلطاندوبارهصدایشزدتاآرام

 .جاینگرانینداره،بهموناعتمادکن -

 :اِبروپوزخندصداداریزدوگفت

 ام؟خیالکردینمنبچه -
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 :لعیمهسلطانشاکیشدهگفت

 !کنیم؟)غرید(شوکرو،یااللهاصلاًچراداریممراعاتمی -

نیزفریاددوبارهصدایشزد،شوکروشوکروهاجوواجنگاهشکردکهلعیمهسلطانبا

قدمیبهعقباجباراًبهسمتاِبرورفتوخواستدستشرابگیردکهاِبروباتعجب

 .برداشتولـ*ـبزد

 !خواینچیکارکنین؟می -

 :لعیمهسلطانروبهشوکروگفت

 !زودباش -

چپشرابالاشدهپایهایکلیدباربادندانشوکرودوبارهبهطرفاِبرورفت.اِبرواین

شدسپسطیاشکوبیدکهسرشبهعقبپرتآوردوبانوککفششبهزیرچانه

 .حرکتیچرخشیلگدینثارصورتشکرد

دستیبهشوکروبانالهرویزمینافتاد.اِبرونفسزنانخشمگیننگاهشکردکهجفت 

دید،ظاهراًازخاندکهلعیمهسلطانراتنهاهایشراچرصورتشچسبیدهبود.تیله

ببیند؛ولیناگهاندردیحرکتشجاخوردهبود.چشمچرخاندتاملیکهسلطانراهم

بچرخد؛امابدنشطاقتفرسادرپشتگردنشباعثضعفششد.خواستبهعقب

 .سستوسیاهیچشمانشگمشد

ایدردستداشت،یزنگزدهلعیمهسلطانباحیرتبهملیکهسلطانکهمیلهآهن

ترسریعنگریست.درچنینجاییدمودستگاهزیادیپیدامیشد،خوشحالبودکهلااقلاو

 .بهخودجنبیدهبود

 :لعیمهسلطاناخمدرهمکشیدوروبهشوکروگفت

 !زودباشبلندشو،)باغیظ(کیروهمراهخودمآوردم -

 .وراتشاناِبرورابهداخلبردشوکروباشرمندگیایستادوطبقدست
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لعیمهسلطان:خوبگوشکنشوکرو،اگهاحیاناًزبونتاشتباهیبچرخهواونچیزیرو

 . ...کنمکهنبایسبگی،کاریباهاتمی

 .ملیکهسلطانبهمیانحرفشپرید

 .تونهبکنهچونتاهمینجاشهمپاشگیرهلعیمه...اونکاریهمنمی -

 .وتبهملیکهسلطاننگاهکرد،متوجهمنظورشاننمیشد.لـ*ـبزدشوکروماتومبه

 گین؟منچیبخوامبگم؟چی...چیدارینمی -

 . ...لعیمهسلطان:فقطکاریکهبهتمیگمروانجاممیدیوبعدش

 .دستشرارویلبشبهمعنایسکوتکشیدوادامهداد

 .کشیزیپدهنترومی -

- ... . 

کنی،روشننزینداخلاتاقروبردار،خیلیسریعکارشروتموممیزودباش،اونب -

 شد؟

 گین؟فهممچیمیشوکرو:خانمجانمننمی

 .ملیکهسلطانزیرلـ*ـبغرزد

 .تونهبکشهبالاگفتماینخنگشلوارشروهمنمی -

 :لعیمهسلطاندرجوابشپوزخندیزدوگفت

قدرمعطلمونخواهر.)خطاببهشوکرو(اینهاهمبهموقعشحکیممیشنترینابله -

 .نکن،مابیرونمنتظریم

کارکنین؟خانمخواینبااونطفلچی..من...شمامی.کنم،منشوکرو:خانمخواهشمی

 . ...باشین،منتوعمرمکنم،دستمبهدامنتون،بامنکارینداشتهجانخواهشمی

 .لعیمهسلطانعصبیحرفشراقطعکرد

 !توعمرتانجامشندادی،الآنانجامشمیدی،ایندختربایدکنفیکونشه -

ترسین؟من...منچنینشوکرو:آخهچیکاربهاونبیچارهدارین؟ولشکنین،ازخدانمی
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 .کنمکارینمی

 :لعیمهسلطانخشنقدمینزدیکششدوگفت

کنباکسیینرفتاریکنم،فکرتونمباایندخترکههیچصنمیبامنندارهچناگهمی -

نکنوالاتوروهمکنم!)فریاد(یااللهمعطلمکنه،چیکارمیکهخلافمیلمعملمی

 .کنمکنارشخاکسترمی

جهنمیشوکروباوحشتنگاهشکرد.ازفشاریکهرویشبود،سرمایهوابرایشنسیم

بود؛شبهاشکنشستهسوزاند.چشمانشدهبودوقطراتعـ*ـرقپشتگردنشرامی

شرافتواوراواداربهکاریجداازولیترسازمرگ،عشقکورکورانهبهزندگی

 .مردانگیشکرد

کهنگریستندکهبهخاطربنزینخیسمیشد.هنگامیخواهرهابافاصلهبهاتاقکیمی

برایشانبنزینپاشیتمامشد،برایاحتیاطبیشترقدمیعقبرفتند.اینلحظه

فشاریتوانستندنفسیآسودهبدونهیچاضطرابوترینبودزیرادیگرمیشیرین

 .بکشند

 .ملیکهسلطانخیرهبهدرلـ*ـبزد

 .سرنوشتتلخیداشت -

 :لعیمهسلطاننیزبههمانآرامیگفت

 .زندهبودنشاشتباهبود -

شوکروهراسانفندکراازداخلجیبشلوارشبیرونآورد.نفسنفسداشت،دستش

 لرزید.راضیبهانجاماینکارنبود.شوخیشوخیداشتقاتلمیشد؟بهوضوحمی

 .لعیمهسلطانغرید

 !منتظرچیهستی؟زودباشدیگه.)زمزمه(علافمونکرد -

 :چرخیدوبغضآلودگفتشوکرولبشرابهدندانگرفت،ملتمسبهسمتشان

 . ...بهجوونیشرحم -
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 .لعیمهسلطانبافریادشحرفشرابرید

 !انجامشبده -

 .هاراحتی...نترس،انجامشبدهملیکهسلطان:یکفشارکوچیکوبعدشسال

 .شوکروباگریهفریادزد

 !وجدانمچی؟ -

 :لعیمهسلطانپوزخندیزدوگفت

کنیم...ازطنابداربقیهراهیواسهنجاتخودموناستفادهمیآره،مابیوجدانیموشده -

 !یااللهشوکرو

داد،بهسمتاتاقکچرخید.راضیهایشراتکانمیهاییکهشانهشوکروباهقهق

 . ...نمیشد،راضینمیشد؛ولی

زبافریادفندکروشنشدهراازپنجرهبهداخلپرتکرد،ناگهانباآتشیکهبهبیروننی

 .زبانهزد،ترسیدهبهعقبتلوخورد

سستورترمیشد،زانوهایشرویشوآتشیکهلحظهبهلحظهشعلهبهبادیدنصحنهرو

یکلحظهبا .کردچنینکاریکردهشدوماتمزدهرویزمینافتاد.هنوزهمباورنمی

.صدایفریادبکتاشهمگیبهعقبچرخیدند

مسیردارد،ترگامبرمیکردهرچهبزرگدوید،احساسمیبکتاشباتمامقدرتمی

اثریازاونبود.هاکهرسید،چشمانشرادرپیاِبروچرخاند؛اماشود.بهآندرازترمی

هاینگریستکهشعلهجلبکرد،حیرانوجاخوردهبهاتاقکیگرمایآتشنظرشرا

ناگهانسوزشیعمیق .خشمگینگرسنهووحشیسعیدرخوردنآهنوآجرشداشتند

برداشتکهجیغلعیمهسلطانرویسینهچپشاحساسکردوبیاختیاربهطرفدرخیز

 .وحشتزدهشنیدهشد

 !بکتاش -
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حرکتفریادهایشانخودرابهداخلانداخت.بهخاطربکتاش؛امابیتوجهبهدادو

 .سوزاندمیسریعشکتشآتشنگرفت؛اماحرارتبدنشزیادبودوازدرونداشتاورا

دیوارهایبیرونآتشهنوزبهطورکاملداخلاتاقرانگرفتهبودزیرابنزینبیشترروی

بود،فوراًبهطرفشخیزادهریختهشدهبود.ازدیدناِبروکهبیهوشرویزمینافت

 .برداشت

 .هایآرامیبهاوزدیکدستشرابهزیرسرشبردوبادیگریسیلی

 !اِبرو،اِبرو -

ترینواکنشیهمنشاننداد.بکتاشسرشرابهعقبچرخاند،آتشولیاِبروکوچک

 .ترمیشدلحظهبهلحظهغرششوحشی

امیدواربودرایستاد.آبدهانشراقورتداد،بایکحرکتاِبرورابلندکردومقابلد

تربهخودفشردوسرشرامحکماگراتفاقیقراراستبیوفتد،فقطتناورابدرد.اِبرورا

 .بهپایینمتمایلکرد

 !یک...دو...سه

 .ایدستانوپیشانیشرابوسیدسریعبهبیرونپرید،سوزشوگرماتنهابرایلحظه

خودشچشمانیوقزدهبهبکتاشنگریست.ضربانشبالابود،باچشمانلعیمهسلطانبا

هایشمنقطعوداشتشاهدسوختنپسرشمیشد.ازدیدنشکهسالمبود،نفس

همینگاهکرد.تمامبدنشعرضزانوهایشسستشد،رویزمینافتادودستانشراتکیه

 .فتندگرچندثانیهبهلرزهافتادهبود،گوییجاناورامی

قدرآنگفتکهبشنود؟ماند؟چهبایدمیبکتاشحرفینزد،حتینماند.برایچهمی

نیزهاجوواجنگاهازخواستاِبرورابهجایامنیببرد.بولوتپریشانحالبودکهتنهامی

 .لعیمهسلطانگرفتوبهدنبالبکتاشپاتندکرد

سیاههمراهشانبودکهتمامیساکنینایهنگامیکهبهعمارترسیدند،گویاانرژی

 .متعجبوسوالیدرسالنجمعشدند
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وخیمومالیدوقدممیزد.حالشانچنانلعیمهسلطانباپریشانیدستانشرابههممی

اضطرابدرتوانستحفظظاهرکندوترسوآشفتهبودکهحتیملیکهسلطانهمنمی

 .اشهویدابودچهره

هنوزِازاتفاق .ویمبلنشستهبود،باتاسفبهلعیمهسلطانخیرهبودبولوتدرحالیکهر

دیگراینعمارتمنفجردانستتاچنددقیقهچندیپیششوکهبود.پستیتاچهحد؟می

 .شودوامانبهحالایندوزنانساننمامی

هاکرد.پلههایآرامیکهظاهراًبهسستیبرداشتهمیشد،توجههمگیراجلبصدایقدم

درمقابلشانباچندهاراطیکرد.هنگامیکهبکتاشباسریافتادهوکمریخمیدهپله

بود.بدونهیچاحساسیسردوقدمفاصلهقرارگرفت،سرشرابالاآورد.چشمانشسرخ

 .بوددیدوبهافقخیرهنمیخشکبهلعیمهسلطانخیرهشد،گوییاصلاًاورا

 .نگاهشبیاختیاربغضششکستوهقیزد،زمزمهکردلعیمهسلطاناز

 !پسرم -

هایشرابههمفشرد.پسرم؟مگرآنزنمادربود؟خودشجوابخودشبکتاشلـ*ـب

 .راداد،بهسمتشرفتوآراملـ*ـبزد

 .نه -

- ... . 

 .منپسرتنیستم -

 !بکتاش،مادر -

 .دبکتاشازکنترلخارجشدوباتمامقوافریادز

 !تومادرمننیستی -

بزند.اینکقدرترسداشتکهنتواندحرفیهایلعیمهسلطانبالاپرید،آنازدادششانه

 .شدهبودهمهسکوتکردهبودند،دیگرمغزملیکهسلطانهمعاجزازنقشهکشی

 حرفهیچکیروباورندارم...خودت...خودتبهمحقیقتروبگو.اون...اوناِبروئه؟ -
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لعیمهسلطاناندکیچشمدرچشمشماند،ناگهانحالهاشکصفحهچشمانشراپوشیدو

 .ایکردورویزانوهایشافتادباصداناله

خواستبهصداهایدرونشگوشدهد،مادرشمحاللرزید.نمیاشمیبکتاشچانه

 .ممکنبودبهاوخ**ی**ا**ن**تکند

 .یاورد،لـ*ـبزدکهسرشرابالابلعیمهسلطانبیاین

 .منروببخشپسرم -

 بخشش؟اصلاًچههست؟

 فقطبگوچرا؟ -

- ... . 

 .بکتاشنعرهزد

 !بگوچرااینکارروکردی؟ -

بایستداشمجابششدکهخشمگینبازوهایشراگرفتووادارشکردتنهاصدایگریه

نامشراترساشحیرتزدهچشمگردکردندودنیزباکهخدمهازحرکتوحشیانه

 .فریادزد

 :بکتاشبیتوجهبهکسیچشمدرچشمانبارانیلعیمهسلطانگفت

 .بهمبگو،بهمبگودروغه.تو...تواینکاررونکردی -

 .داشت،ناباورلـ*ـبزدرهایشکردودرحالیکهبهعقبقدمبرمی

دادنمرودیدی،جوننه،تواینکارروبامننکردی)فریاد(چونتودیدی،مرگمرو -

محالهساکتهامروشنیدی،دردهامرودیدی،)اشک(زخمدلمرودیدی،دیدی،ناله

دروغه،بگو.)بلندتر(کنه.بگواشتباهشنیدم،بگووایسی.نه،یکمادراینکاررونمی

!حرفبزن

زیرلعیمهسلطانبیتوجهبهگزگزبازوهایشدستشراجلویدهانشگذاشتوسربه

 .لـ*ـبزد
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 !پسرم -

اینرونگو،منوتودیگهصنمیباهمنداریم،تو...تودیگههیچکسمننیستیلعیمه -

 !سلطان

- ... . 

فهمی؟هیچاوغلوییمنروازپاطورتونستیمامان؟تومنروکشتی،میباورمنمیشه،چه -

 !درنیاورد؛ولیتو...نابودمکردی

 !بکتاش -

 .ینگو،هیچیهیش،هیچ -

 :هایشراخشنپاککردوخطاببهبولوتسردوبیروحگفتبکتاشاشک

 .خوامکسیروببینمنمی -

 .بلافاصلهعقبگردکردکهلعیمهسلطانعاجزانهبازویشراباجفتدستانشگرفت

 . ...نهبکتاش،نه.من...من -

 .توچی؟بگودیگه -

 .روبامننکن،منفقطیکمادرمکنماینکاربکتاشالتماستمی -

 .بکتاشپوزخندیزدودرحالیکههنوزبازویشاسیرشبود،تمامرخبهطرفشچرخید

 .مادر؟مادرونگییعنیچی؟بهمبگو -

 !بکتاش -

 دونممادریعنیچی؟فقطبگو،گیجم،نمی -

 !بک...تاش -

ست.)سربهسرنزدیککرد(مادریعنیمرگ،یعنیدرد.دیگهچراغشب،شعلهگرمنی -

 !توخودآتیشیهستیکهذرهذرهسوزوندم

 کرد؟ایاینمردآتشگرفتهراآراممیلعیمهسلطانحرفیبرایزدننداشت.چهبهانه

 !آهتوحتیزینبروهمپیرکردی -
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هاطورکهسریعبهطرفپلهدندانبهرویهمفشردوباضرببازویشرارهاکرد.همان

 :رفت،گفتیم

 .بولوتببرشونبیرون -

بود.نفسیکرد،درونشپارهپارهبود.وارداتاقششد،اِبروهنوزهمبیهوشدلشدردمی

کشاندهایشمیریهکردباهرنفسشدودیغلیظبهکشید.سیگارینبود؛امااحساسمی

 .کههردفعهنیازمندیکسرفهخشکاست

کردند؟کسیبودکهنشست.دراینزمانچهمیآرامبهسمتتخترفتورویش

سرنوشتیهمچواوداشتهباشدتاراهنماییشکند؟کسیکهبختشسوختهباشد،بوی

بازهمتوانددانستمیاناینخاکسترهایاقبالمیسوختگیشرااحساسکردهباشد.نمی

 درپیخندهباشد؟خوشبختیرالمسکند؟

بارهابالاآورد.درخاطرداشتکهموهایشطلاییبودودستلرزانشرابهسمتسرش

بلوطیشانهمآرامشهاندهد؛ولیاینکحتیبادیدنرنگبهاوگفتهبودتغییریبهآن

 .یافتمی

بوییدنشانایازموهایشراجلویدماغشگرفت،بابغضآلودبهسمتشخمشدودسته

اشعوضباشد،سلیقهاشراهمازدستدادهناخودآگاهلبخندمحویزد.حتیاگرحافظه

 .نشدهبود

اشراازعطرخوشمشامشپرکردسپسبهباچشمانیبستهنفسعمیقیکشیدوریه

بیشترکند،جزءاشراکهفاصلههایشرابازکرد.باولعودلتنگیبیاینآرامیمیانپلک

چپشچکیدورویگونهازچشمجزءصورتشراازنظرگذراند.ناخودآگاهقطرهاشکی

پیشانیشچسباند.دستشرابالاآوردواِبروافتاد.دوبارهچشمانشرابستوپیشانیبه

کرد؟اِبرواینحرارتنفسرابایدباورمیرویسینهچپشگذاشت.اینضربانآرام،

رایشکشید؟زندهبود؟درتماممدتیکهدنیابمیزندهبود؟خانمش،زندگیشنفس

کشید؟چراایازاینگورنفسمیبود،اِبرودرگوشههمچوگورتنگوتاریکشده
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 برایچهبیشتردرپیَشنگشت؟اشنشدهبود؟متوجه

ترشد،شد،بغضشسنگینوسنگینواردرسرشپخشمیهاییکهسرزنشازسوال

برایولیمیلزیادیایکرد.قصدنداشتاورابیدارکند؛طوریکهدرنهایتهقخفه

 .فریادداشت

نگاهشازتکانکوچکشجاخوردهکمیازاوفاصلهگرفت.چشمانبازاِبروگیجومتحیر

 .کرد،گوییاونیزمتعجبشدهباشد،ماتوحیراننگاهشکردمی

اِبروباحسسنگینیرویسینهچپشنگاهشرابهآنسمتچرخاند،بادیدندست

ترگردشدویکهمحسوسیخورد.سوالیوعصبینگاهشکرد؛ولیبکتاشچشمانشبیش

اشبهسینهاشبود.اِبرواخمدرهمکشیدوبافشاربهاوهمچنانساکتوصامتخیره

 :عقبهلشدادوسریعنشست،نفسزنانگفت

 !کردی؟داشتیچیکارمی -

اوگرفتشدهبود.نگاهازایازآنجدابکتاشجوابیندادزیرابغضبزرگشدوبارهتکه

 .بودوسعیکردباحبسکردننفسشبغضشراهمخفهکند؛ولیبیفایده

بازکرداِبروکهگویاهنوزمتوجهجایگاهشنشدهبود،هاجوواجنگاهشکرد.لـ*ـب

رویمحورحرفیبزند؛اماناگهاناتفاقچندساعتقبلهمچوقطاریسوتزناناز

علتآنکاررادانستگریست.نمیرهبهاونگاهکرد،بیصدامیذهنشگذشت.دوبا

 بایستیازاوبپرسدیاازآندوعفریته؟

 !بکتاش -

 .بکتاشازصدایششوکهشدهبهطرفشچرخید،باگنگیلـ*ـبزد

 !تو...ت...تو...اِبرو -

 چیداریمیگیآقا؟ -

احساسکرد.گهانیاورادربرگرفت،خاموششدننوردرونشراازسرماییکهبهطورنا
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 کرداِبرواورابهیاددارد؟خیالخامیبوداگرفکرمی

 .کلافهنگاهازاوگرفتوفوراًاتاقراترککرد

نفسشرااشراتماماًبهتاجتختدادوخواستبهدنبالشبرود؛اماحرکتینکرد.تکیه 

وحشتبهبدنشهایکرد،موریانهریفکرمیفوتمانندخارجکرد.هرگاهبهآنگاودا

 .زدندنیشمی

زدهبههمگیشانشکداشت.برایچهقراربوداورابکشند؟مگرچهگناهیازاوسر

خلافکارباشند؟ازهمانگاهازاینزندانرهاشود،ممکنبودبود؟شایدهمقرارنبودهیچ

واراوداشت.ادامهافکارشرازمزمهبتبهاولیکهبولوترادید،احساسعجیبینسلحظه

 .بهزبانآورد

 چیکارکنم؟ -

گذاشت.پاهایشراازتختآویزانکرد،دستشرابهتاجتکیهزدوسرشرارویمچش

توانستنمی .کرداشمیهابلاییسرریحانآوردهباشند،دیوانهکهآنترسازاین

کشتندپسحتماًرامینیوفتادهبود،داشتنداوهمچنانساکتبایستد،اتفاقکوچکیکه

 .جانعزیزشهمدرخطربود

حالهاکسیجزتاریکیوسکوتکهدرطیتصمیمیازاتاقخارجشد،درراهرویاتاق

شد.سکوتهاپایینهایینامطمئنازپلهپچپچکردنبودند،حضورنداشت.باگام

 .نداشتاحساسخوبینسبتبهاینخاموشیمرموزیهمهجارادربرگرفتهبود،

بادرسالنچندقدمیرابرداشت؛ولیکسیبهچشمشنخورد.آبدهانشراقورتداد،

امادرکهشایدخدمهدرآشپزخانهباشند،مسیرشرابهآنطرفکجکرد؛حدساین

 .جاهمکسینبودآن

 .پوفدیگهدارناونرویمنروبالامیارن -

 دنبالکسیهستی؟ -
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 .ازصداییکدفعگیبولوتهینتوگلوییکشیدوبهطرفشچرخید

 .انگاردنبالکسیبودی -

 بقیهکجان؟چهاتفاقیدارهمیوفته؟بقیه... -

- ... . 

جابامنتصفیهاینجاازشرمخلاصشین،همهرومرخصکردینتاهان،لابدنشداون -

 !حسابکنید

- ... . 

دادم،اصلاًباشه،باشه،آقامناشتباهکردم،اشتباهکردمکهجوناونرفیقترونجات -

 !هاکردمشین؟)زمزمه(عجباشتباهیبگمغلطکردم،حله؟بیخیالممی

 :ازسکوتشخشمگیننگاهشکردکهبولوتخونسردگفت

 تمومشد؟ -

 .انهلـ*ـببازکردتاحرفینثارشکند،بولوتفوراًگفتاِبروپرخاشگر

 .هیش -

- ... . 

 توکهاینهمهصبرکردی،)چشمک(یککمدیگههمروش،هوم؟ -

 !ههچشمحضرتعالی -

- ... . 

 .اِبروخشنغرید

بیمنیاوردهباشین؟مگهبهشماکشتین،اصلاًازکجامعلومبلاییسربیداشتینمنرومی -

 اعتمادیهمهست؟

خواستیمبلاییسرتبیاریم،)سربهسرنزدیککرد(مطمئنباشتاحالامااگهمی -

 .هایزیادیداشتیمفرصت

 پسدلیلاونکارتونچیبود؟ -

 :بولوتبازهمسکوتکردکهاِبروباغیظگفت
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 !واقعاًنفرتانگیزی -

واردت،دنبالکرد.پوزخندیزدوداشبولوتبانگاهشاِبروراکهباحرصگامبرمی

بهسمتاستخرآشپزخانهشد،پسازنوشیدنلیوانآبیدوبارهبهحیاطرفت.مسیرشرا

واردعمارتشد.پسازچرخاند؛ولیهنوزقدماولشبهدومنرسیدهبودکهماشینعمر

شنابودتابکتاشهنوزهممشغول .هاگرفتوخودرابهاستخررساندمکثینگاهازآن

ماند،بیشترقدرکهدرزیرآبمیچههایآبحرارتشکمشود؛ولیهربلکهازخنک

 .متوجهآتشدرونشمیشد

 .بکتاشآوردنش -

بکتاشخودرابهلبهاستخررساند.موهایکوتاهشرویپیشانیشافتادهبودوقطرات

 .خوردریزآبرویبدنشسرمی

زانویشحولهراازبولوتگرفت.تنهاشلوارکیکهتابالایبکتاشازاستخرخارجشدو

 .ورودیسالنرفتهایپهنشانداختوبهسمتبود،بهتنداشت.حولهرابهدورشانه

 .اونپیرزنبیخبرِبیخبره،خواهشاًآرامشتروحفظکنی -

هایایوانبالاپلهایخنثیکهنقابیرویدوزخدرونشبود،ازبکتاشجوابیندادوباچهره

 .کهنگاهشکند،لـ*ـبزدشد.بیاین

 .کنم،روشنشکنهامروعوضمیتالباس -

مواجهشد،سپسمستقیمخودرابهطبقهبالارساند.وارداتاقششدکهباجایخالیاِبرو

 .حدسمیزددراتاقخودشباشد.آهیکشیدوبهسمتکمدشرفت

هایششد،باپوشیدنشلوارراحتیشاتاقرالبستندکمهلباسشراتنشکردوبیخیا

 .ترککرد

بیصداواردکتابخانهشد.بولوتمقابلریحانرویمبلنشستهبودوآرامبااوکهدرحال

 .گریهونالهبود،حرفمیزد

 :درِکتابخانهرابستوباصداینهچندانملایمیگفت
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 چیشد؟ -

اشسرخوخیساشکرویمبلبلندشد،صورتچروکیدهریحانسراسیمهوترساناز

 .بود

بکتاشنگاهازاوگرفتورویمبلنشست.سوالیبهبولوتچشمدوختکهبولوتبا

 .حرکاتچهرهاشارهکردتاازخودشبپرسد

 .ریحانترسیدهونالانلـ*ـببازکرد

 . ...مراقبتکنم.باورکنیدمنآقاباورکنیدمنبیتقصیرم،مادرتونبهمگفتبایدازش -

 .هقهقشحرفشرابرید

اوراازکرد،طوریاگراحتراممویسفیدشنبود،هرگزاینچونینباآرامشرفتارنمی

بیاورد.اجباراًآراملـ*ـبدادونعرهمیزدکهدوراننوزادیشراهمبهیادیقهتکانمی

 .زد

.بشین -

 .چشمآقا -

 .ـ*ـبزدبکتاشدوبارهل

 .ازاولتعریفکن -

اشراآویزانکردتانالهکندکهبکتاشاخمدرهمریحانبینیشرابالاکشیدوچهره

 :کشیدوگفت

 !فقطبگو -

 .چ...چشم -

- ... . 

 . ...هابودکهراستشآقامنِپیرزنکهکسیرونداشتم،سال -

 :بکتاشبیحوصلهگفت

 دونیکهمندنبالچیم؟قصهبافیروبذارکنار،می -
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 :ریحانبیمقدمهگفت

مراقبتمنفقطمجبورشدم،لعیمهسلطانیکدفعهاومدپیشموگفتبایدازیکنفر -

آقاباورکنیدمن ...کنم.بهشونگفتماسمورسمشچیه؟اصلاًبهمنچهربطیداره؟آقا

رم.منروبردنیکدامجبورشدم،مجبورمکردنکهاوندخترروپیشخودمنگه

دخترروکهحتیاسمشروهمبهروستاییکهتوعمرمهمندیدهبودمش.ناچاراًاسماون

خدابیامرزمطوبیبود...آقامنفقطتامننگفتهبودنگذاشتمطوبی،راستشاسمدختر

ریختنتابتونمازپسجفتمونپولبهحسابممیدونم.هرماهیککمهمینجاشرومی

 .دیدمبهحسابمپولواریزشدهنشد،فقطسربرجمیبربیام.چندسالخبریازشون

- ... . 

دختربگم؛خواستماصلقضیهروبهخوداومد.گهگاهیمیازمنِپیرزنکاریهمبرنمی -

نکنم...منکلاًگفتماونکهچیزییادشنیست،الکیجفتمونروهمپریشونامامی

اشکنم؛ولیازاونروآمادهگفتنبایداونکه...بهمشدهبودمتااینبیخیالهمهچی

 .موقعمندیگهخبریازشندارم

- ... . 

ام،شرمندهخداوپیغمبر،شرمندهشما،شرمندهاونطفلمعصوم؛باورکنیدمنشرمنده -

 .اینداشتمولیمنچاره

مادرشراتوپوفیکشید.دلیلکاربکتاشسرشرابهتاجمبلتکیهداد،چشمانشرابس

کرددستبهیکنمیکرد،ازنفرتشباخبربود؛ولیازشدتشنه.هرگزخیالدرکنمی

طوروصلنفسشبود،چهخواست،جانشچنینکاریبزند،هرچهباشداواِبرورامی

 حاضرشدنفسشرابگیرد؟

تابلندچشمانشرابازکرد.خمشدبولوتآرامصدایشزد،بکتاشپسازمکثیبااکراه

 :کهنگاهشرارویکسیبیندازد،گفتشودوهمزمانبیاین

 .همراهمبیا -

بولوتباحرکتسربهریحاناشارهکردتابهدنبالشبرود،ریحاننیزتسیلمشدهپشت
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 .سرشازاتاقخارجشد

 :گفتکهبهطبقهبالابروند،بولوتخطاببهبکتاشپیشازاین

 .مندیگهمیرم -

بکتاشحرفینزدوآرامبهراهشادامهداد.هنگامیکهمقابلاتاقاِبروایستادند،خیرهبه

 .رولـ*ـبزدبهرو

 .بروداخل -

 :ریحانهراسانگفت

 !آقا -

کرد؛ولیهایشنماندوبیاجازهدستگیرهراکشید.اِبروعصبینگاهشبکتاشمنتظرناله

 .ریحانچشمدرچشمشد،حیرتزدهزمزمهکردوقتیکهبا

 !بیبی -

اِبرو .ریحانباصدازیرگریهزدوبهسمتشخیزبرداشت،اورامحکمبهآغوشگرفت

مکثیاوکههنوزبهحضورششکداشت،ناباوردستانشرابهدورشحلقهکرد،پساز

 .نیزریحانرامحکمبهخودفشردوزمزمهکرد

 !طوراومدی؟رممن،چهقربونتب -

 .اشپرسیدهایشاوراازخودفاصلهداد،بادیدنرنگپریدهاِبروازصدایگریه

 حالتخوبه؟ -

 :ریحانتنهاگریستکهاِبروعصبیچشمدرچشمبکتاششدوگفت

 باهاشچیکارکردی؟ -

 .امااودرسکوتعقبگردکردوازاتاقفاصلهگرفت

 

*** 

 

 .فوراًجلویشراگرفتوغریدلعیمهسلطان
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 چراجوابسرسرکیبهممیدی؟اصلاًتوکیباشیکهبخوایجلومروبگیری؟ -

 .ایخنثینگاهشکردبولوتبانفرت؛اماچهره

لعیمهسلطان .اماینهکهفعلاًدمپربکتاشنباشینکنم؛ولیتوصیهمنچنینکارینمی -

احترامیکهبینتونترینیهستکهبخوادکوچکدونینکهاونالآنبهقدریعصبمی

 .جابمونیدموندهروهمازبینببره،پسبهنفعتونهاین

 .خونمهمتهدیگهههلابداونعفریتهرفتهزیرگوششخونده،آره،معلومه،اونهمهم -

 .بولوتدیگرنتوانستآرامباشدوخشنفریادزد

دستداده،اشروازهمیدچیکارکردید؟دخترحافظهفبسکنیدخواهشاً،شمااصلاًمی -

کنه؟ههترغیبمیگیناوندارهبکتاشرواونهمفقطبهخاطرشما،بعددارینمی

 !بیرونمتاسفم،شماخودتونباعثشدینمهرتونازدلبکتاشبپره

ازکردباشراگرفت.صورتشازفرطخشمکبودشدهبود،لـ*ـبلعیمهسلطانغرانیقه

کشید.دنیزکهحرفیبزند؛اماازدردناگهانیکتفچپشوقطعشدننفسشچهرهدرهم

خیزبرداشت.لعیمهسلطانتاکنونبانگرانیتماشاچیبود،نامشرافریادزدوبهسمتش

 .هاییصدادارخودرابهاوتکیهدادبانفس

 :بولوتمتاسفخطاببهدنیزگفت

 .کنهببرشتااستراحت -

اشخیرهکهازسالنخارجشود،بهملیکهسلطاننگریست،گستاخوبیپرواقبلازاین

سلطان.بانفرتازاوبود،گویااصلاًازکاریکهکردهپشیماننیست،درستمانندلعیمه

.رویگرفتوبهطرفاتاقشپاتندکرد

میان .بایکدستبازکردکتشرارویصندلیپرتکردومتفکردکمهاوللباسشرا

گفتبکتاشمیتوانستخیالزینبراازسربیرونکند.بایستیبهاینهیروویرینمی

اینککهاِبرونیززندهبود، .برایاوهماقدامیکند،دیگرکافیبودهرچهعذابشدادند
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 .لمیشدبود،فشارهایزیادیرامتحمتوانستبهترشود.برایبکتاشمتاسفشرایطمی

خواستسراغدکمهبعدیبرود،دراتاقشبیاجازهبازشد.متعجببهعقبچرخیدکهبا

 .روشدبهدنیزرو

 .دنیزپریشانحالنزدیکششدوپرسید

 !بولوتاونواقعاًابروبود؟ -

 :بولوتآهیکشیدوگفت

 .بذارواسهبعد،الآنحالتعریفندارم -

اونکهیکدمبیهوشهیکدمبیحال،یعنیمنحقندارمیعنیچی؟بهمامانمیگم، -

 بفهممچیدارهپیشمیاد؟

 !دنیز -

حقبدین،تونمباورکنممامانچنینکاریکردهباشه،بابابهمنهمبولوتبگو.نمی -

 !ستومامانمشدهیکدیوگیجم،یکدفعهاومدنگفتناِبروزنده

نیمچهقدمیایکشیدواوگرفت.بولوتآهدوبارهبلافاصلهباچشمانیاشکیننگاهاز

درچشمبالحنیاشبردوسرشرابالاآورد.چشمنزدیکششد،دستشرابهسمتچانه

 .مهربانلـ*ـبزد

فهمیمچیشده،)پلکزد(یککمهاشیم.ماخودمونهمنمیصبورباش،دیگهآخرش -

 .دیگهتحملکن

 .دنیزبغضآلودلـ*ـبزد

 !بولوت -

 

*** 

 

 .دادهایمهمتگوشمیجاندرسکوتخیرهبهفنجانچاییبودوبهحرف

ازاینصبرکنم.تونمبیشتربااِنگینکهاصلاًنمیشهحرفزد،یابیرونهیااتاقش،مننمی -
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واقعاًازاصلانخبریجاتاخودتبهمبگی...زینبکجاست؟بهتزنگزدمبیایاین

 ندارین؟

کرد،حرفدانستعمویشهرگاهاورابهاتاقشدعوتمیوزخندمحویزد،میجانپ

 .مهمیداشت.دیگردرماندهشدهبود،آهیکشیدوسرشرابالاآورد

 !عمو -

- ... . 

واقعاًازهاییهکهاِنگینبهتونزده،ما)لبشراخیسکرد(ماهایمنهمونحرفحرف -

 .اشرفتهباشهخونوادهدارهکهبهاستانبولپیشجایاصلانخبرینداریم.احتمال

 دونی؟آدرسشرومی -

 .جانپسازمکثیاجباراًلـ*ـببهدروغبازکرد

 .نه -

 .اشرابهپشتیصندلیدادهایشرابههمفشردوتکیهمهمتعصبیلـ*ـب

 !پوفجان -

 بله؟ -

 .داشکنپیِشبگرد،شدهیکماه،دوماه،یکسال؛ولیبرامپی -

 .جانباتاسفنگاهشکرد،مهمتخیرهبهسقفدوبارهلـ*ـبزد

 .تونیبریمی -

خالیشد،اشدوبارهازآهیجان)بااجازه(ایزیرلـ*ـبگفتواتاقراترککرد.سینه

کهبهدنبالاینسرشراباتاسفریزتکاندادوبهطرفخروجیسالنگامبرداشت.بی

 :رابالابردوگفتهازلباشد،صدایش

 .زنعمو،مندارممیرم -

بود؛ولیایایستاد،بادیدنماشیناِنگینمتوجهحضورشدرخانهشدهدرحیاطلحظه

شانببیند،همهخواستآنمردسنگدلرابهجایاِنگینمیلیبرایدیدنشنداشت.نمی
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جدیشلااقلدلیمهربانسنگدلوازجنسخارشدهبودند.حتیعمویشباآناخلاق

ایبهچنینکارناجوانمردانهداد؛اماهرگزدستداشت،شایدآنعطوفترانشاننمی

داد؛امانهدرهاحقمیشایدهمبهآندانستچهبراهالیاینعمارتآمده،نمیزد.می

رابهدورازبرنامهبود،بگیرندتاگناهکارانحدیکهبخواهندجانکسیکهبیگناهو

 .تقاصپسدادنوادارکنند

سرشرابهعقبخمکردوبهآسماننگریست،صافوآبیدیگرنورخورشیدچشمانش

 .دادراآزارنمی

 .فلکگردون،سرموندارهگیجمیره -

 

*** 

 

کمیبخوابدبهآرامیازاتاقخارجشدتامباداریحانبیدارشود،بهسختیوادارشکردتا

سختیراپشتسرفهماندکهروزهایریشانوگودیزیرچشمانشبهاومیزیراحالپ

 .گذاشته

کم .دانستبکتاشکجاست،اتاقشیاسالن؟شایدهماصلاًدرعمارتحضورنداشتنمی

کهدیگرسوختوامانبهآنروزکهازتحملبیوفتدچراکمداشتحوصلهوصبرشمی

 .ردکندچونیننرمبرخوداداینحتمنمی

بیرونبهطرفاتاقبکتاشرفتودستگیرهراباضربکشید،ازدیدنشکهتازهازحمام

اشقابلسینهآمدهبود،کمیجاخورد.حولهپالتوییششلبستهشدهبود،طوریکه

 .دیدرسبود

نزدیککرد.بااخمدرهمکشیدووارداتاقشد،بکتاشخنثیوبیحالتنگاهشمی

درآغوشکردتااینکاوراهانشراقورتداد،خیلیخودشراکنترلمیشدنشآبد

 .دانستاوکیستوچهصنمنزدیکیبااوداردنگیرد،حالکهمی

 :اِبروبالحنیطلبکارگفت
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 .شنوممی -

- ... . 

 جاکهبهمچیروبفهمونین؟جاست؟یعنیالآنآوردینشاینبیمچرااینباتوئم!بی -

کهاینداد.باتوانستحرفیبزندزیراگوشدادنبهصدایشراترجیحمینمیبکتاش

اکنونشرایطمدتیمیشداودرکنارشبود؛ولیبهعنوانهمسرشحضورنداشت؛اما

 .فرقداشت

 .اِبروعصبیدستبهکمرشدوازاورویگرفت

 .تونهمکهزبونآدمیزادحالیتوننیستههبهحمداللههمه -

اشرابهسمتشطوردرسکوتبهدلدارشخیرهبود.اِبروانگشتاشارهکتاشهمانب

 :گرفتوتهدیدوارگفت

. ...ببینآقا،منتاحدیصبردارم،کارینکن -

گذشتهاشماند.یادآوریهایشنشدوفقطخیرهانگشتاشارهبکتاشدیگرمتوجهحرف

آورد،لبخندیمیاشرابالارسیانگشتاشارهوعادتاِبروکهبراینشاندنحرفشبهک

اختیاربهسمتشخمشد.رویکندوبیهایشنشاند.متوجهنشدچهمیمحورویلـ*ـب

 .هایشمهرکردانگشتشرابالـ*ـب

اِبرومتعجبوجاخوردهبهبکتاشنگریست.مغزشهنگکردهیکسوالراهشدار

 !داد،الآنچهشد؟می

خودآید،امیسرشرابالاآوردوچشمدرچشمشد.اِبرودوپلکزدتابهبکتاشبهآر

 .دوبارهاخمغلیظشرانثارشکردوباحالیدگرگونشدهبهحرفآمد

 تو...توبهچهجرئتیاینکارروکردی؟ -

- ... . 

 !نکنهلالشدی؟باتوئم -

- ... . 
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رادوبارهبالابیاورد؛ولیازکاریکهاشآبدهانشراقورتدادوخواستانگشتاشاره

 .بکتاشکردهبود،منصرفشد

ایکهراهبهتقولنمیدمبلاییسرتنیارمپسبهنفعتهزودتراینبازیمسخره -

 .انداختیروجمعشکنی

عقبگردکردبرودکهناگهانمچشاسیرشد،عصبیبهاونگاهکرد.بکتاشدستشرا

 .ینبردکشیدوفاصلهراازب

 .سوزدکردصورتشداردمیاِبروهیجانزدهحرارتبدنشبالارفت،احساسمی

 .چ...چته؟ولمکن -

 .خودراعقبکشیدکهبالاخرهبکتاشبهحرفآمد

 مگهدکترمنیستی؟ -

- ... . 

 .حالمخوشنیست -

 .اِبروساکت،گیجومنگنگاهشکرد

 . ...جاماین -

یرکردورویسینهچپشگذاشتکهاِبرومتوجهضربانبکتاشدستدیگرشرااس

 .بالایششد

 .بکتاشحرفشراکاملکرد

 .کنه،درمونشکنجامدردمیاین -

 .هایشتندشداِبرومتوجهنشدآنآهنگ،آنضربانتندچهداشتکهنفس

 .توحالتخوبنیست...ولمکن -

ایکهکمماندهبودترشد،بهگونهتنگخودرادوبارهکنارکشید؛ولیحلقهدستبکتاش

 .اشبچسبدسرشبهسینه

 !درمونشکن -
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دوستخواستکنارشبماندوازطرفیفراریبود.گرمایاینآغوشبرایشاِبرومی

دانستایننمی .کردداشتنیبودوازطرفیدیگرمیلیبهآننداشت.حالشرادرکنمی

کردند،مرزهایشپیشرویمییابرود؟یاهمچوبقیهکهبهآغوشراپسبزندیانه؟بماند

 مشتولگدنثارکند؟

کهازهایتندیایپدیدارنشد.بهخاطرنفساشداد؛ولیفاصلهفشاراندکیبهسینه

دادوکشید،گلویشخشکشدهبود.آبدهانشرابهسختیقورتطریقدهانشمی

 .لـ*ـبزد

 .ولمکن -

صورتشکهرهایشکند،دستشرابالاآوردوباپشتدستموهایکناربکتاشبدوناین

درآورد،زمزمههایلرزانشبهحرکتهایشرارویگویراپسزد.تشنهودلتنگتیله

 .کرد

 !اِبرو -

کهدانستچیست،فهمشدرآنحدینبوداِبرونسبتبهایننامحسعجیبیداشت،نمی

اشتباهکند.همچنینازشنیدنشکهمداماوراباآنبتواندبهدرستیآنرالمس

پررنگ؛اماگرفتند،خستهشدهبودوهماندکینفرتداشت؛ولیازطرفیاحساسیمی

 .جوشید.گیجوسرگشتهبودگمنامنیزدردلشمی

تمامیکلحظهازدیدنسربکتاشکهآرامآرامداشتبهاونزدیکمیشد،خشکشزد،

 .مورنشستوسرماییملموسپیکرشرادرآغوشگرفتبدنشبهمور

هلدادشانبهقدریشدکهگرماینفسشراحسکرد،ناگهانسریعاورابهعقبفاصله

بیدارشودواینثارشکرد،درواقعآنسیلیرازدتاازسوزشدستشخودشوکشیده

 .بهخودآید.نفسزنانوهیجانزدهبهحرفآمد

 !کشمتباردیگه،فقطیکباردیگهببینمازحدتگذشتی...میاگهیک -

توانستبهبلافاصلهفوراًبهبیرونپرید.گویایکزمینپانصدمتریرادویدهباشد،نمی
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 .راحتینفسبکشد

همچولاکپشتیکههنگامترسواردلاکشمیشد،داخلاتاقششد.ریحانهنوزهم

اشگونهرازکشیدودستشرابهدورکمرشحلقهکردوخوابیدهبود.آرامرویتختد

بستوسعیکرداوداد.چشمانشرارابهکتفشچسباند.اینزنآرامشعجیبیبهاومی

 نیزبخوابد؛اماچهخوابی؟

شکست،رویتختکنارهمودرهموولهایشانسکوتاتاقرامیصدایریزخنده 》

 .دادشحکمپریراداشتکهاوراقلقلکمیخوردند.حرکتآرامدستبکتامی

 .بکتاشپیشانیشرابهسمتپیشانیاوبرد.بالمسکردنش،باچشمانیبستهلـ*ـبزد

 دونیچیه؟می -

 .اونیزچشمانشرابستهبودوخندانزمزمهکرد

 چی؟ -

 !عاشقتم -

 :خندیزدکهبکتاشدوبارهگفتتک

 دونیچیه؟می -

 !اشقتمآره،منهمع -

 .ایندفعهبکتاشآرامخندید

 دونیچیه؟می -

 چی؟ -

 :بکتاشازاوفاصلهگرفتوچشمدرچشمگفت

تونهتوروازمنبگیره،بههرقیمتیکهشدهتوفقطوفقطجاتهیچکسنمی -

 .جاستاین

اشنزدیکترشدورنگنگاهشعشقگرفت.سرشرابهسینهاِبرولبخندشعریض
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 .ـ*ـبزدکردول

  !جامهمیشهاین -

 !مادر،مادر،طوبیبیدارشودخترم،طوبی -

 :هایشرابازکرد.ریحاندوبارهگفتاِبروازصدایریحانمیانپلک

 گفتی،خوبی؟داشتیهذیونمی -

اِبروبیمنظورسرشراتکاندادونشست،باانگشتچشمشراخاراندودرهمانحال

 .پرسید

 ازکیخوابم؟ -

 .دیدیدونم.ازصداتبیدارشدم،دیدمخوابی،گفتمبیدارتکنمشایدکابوسمینمی -

کابوس؟اِبرواندکیفکرکردکهیکلحظهبابهیادآوردنآنصحنهرویتخت،تنشگر

 .رفتوشرمگینشدگ

 .اشکشیدولـ*ـبزدباکفدستچندبارمحکمرویشانه

 .آره،واقعاًهمیککابوسبود -

دستانصدایدرونش؛امابرخلافحرفیبودکهبهزبانآوردهبود.آنهمآغوشی،آن

شکداشتکهکهخوابدیدهبود؛ولیکرد.بااینگرموآتشیننفسشراسردوگرممی

 .هایکرویاباشدتن

 :سرشراریزتکاندادوگفت

 ساعتچنده؟ -

 .دونممادرنمی -

هاهردوباانگشتاِبروبهساعتکهرویدیوارپشتسرشنصببود،نگریست.عقربه

 . شانعددسهرانشانهگرفتهبودنددرازوکشیده

دندوبهاواشارهایخودشراتجسمکرد.ایناواخرهمگیچشمبهاودوختهبولحظه
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 .کردند،گوییگناهیمرتکبشدهمی

 .همزمانکهازتختپایینمیشد،زمزمهکرد

 .منیککممیرمهوابخورم -

 .خواسترویپاهایشبایستدکهزمزمهریحاننظرشراجلبکرد

 !طوبی،مادر،منبهتبدهکارم،منروحلالکن -

 .اِبرومتعجباخمکمرنگیکردوپرسید

 بی؟چیداریمیگیبی -

 :ریحانباسریافتادهدرحالیکهدوبارهبغضکردهبود،گفت

 .فهمیبهموقعشخودتمی -

 :اِبرولـ*ـببازکردکهریحانگفت

 .قدرشرمندههستمکهنتونمتوروتنگاهکنمهیچینپرس،اون -

وبهترینیواسهمن،چیخند(تو...تهایعنیچی؟)تکبی!چیداریمیگی؟اینحرفبی -

 داریمیگی؟

اِبروگیجو .ریحانباچشمانیاشکیننگاهشکرد،ناگهانبانالهاورادرآغوشگرفت

 .منگسعیکردبادستکشیدنبهکمرشاورابهآرامشدعوتکند

کهمیانشانروشود.اتفاقیبهواردحیاطشد،درتماممسیرحواسشبودمبادابابکتاشرو

 .کردمیخودخجالتزدهفتادهبود،باآنرویایعجیباوراخودوبیا

گرفت،احساساتش،همهوهاییکهدرخاطرششکلمیهایریحان،خوابوصحنهحرف

 دادندکردندوتحتفشارقرارمیهمهاوراپریشانمی

اداشت،باجفتدستانشسرشراگرفتوچشمانشرهمچنانکهآهستهقدمبرمی

 :توانستتمرکزکندتابهافکارشسامانبدهد،زیرلـ*ـبعصبیگفتبست.نمی

 !چیدارهپیشمیاد؟ -

 .تلاشبیخودنکن -
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نگاهشازصدایبکتاششوکهشدهبهطرفشچرخید،بادیدنشدوبارهشرمگرفت؛اما

 .راازاونگرفت.بکتاشپوزخندیزدوقدمیبهسمتشبرداشت

جابمونی،چهذارم.بایدتاهمیشهاینجابریبیرونچوندیگهمننمیاینتونیازنمی -

 بخوای؟چهنخوای؟

 .ایدرذهناِبرونقشبستیکدفعهخاطره

 دونیچیه؟می》

 چی؟ -

 :بکتاشازاوفاصلهگرفتوچشمدرچشمگفت

جاتتونهتوروازمنبگیره،بههرقیمتیکهشدهتوفقطوفقطهیچکسنمی -

 《.جاستاین

 .اِبرومبهوتخیرهبهاوزمزمهکرد

 چهاتفاقیدارهمیوفته؟ -

 .هایشرادیدامابکتاشتنهاتکانخوردنلـ*ـب

پیهموگذشت،ازاوضاعسامانبودیانابسامان؟خوبیابد؟سختبودیاآسان؟ولیمی

توانستکارینمید؛اماهایریحانبوپشتسرهم.دراینمدتاِبروشاهدگوشهگیری

 .کردمیازپیشببرد،ازنزدیکشدنبهبکتاشهمناخودآگاهپرهیز

متناسبباکهکتاباجباراًازبیکاریکتابیازکتابخانهبرداشتومطالعهکرد.بااین

 .اشنبود؛ولیحوصلهگشتنیککتابمفیدراهمنداشتسلیقه

استکانمشرویصفحهبود،بهسمتمیزخمشدوطورکهچشنفسشراآزادکرد.همان

همانلحظهدرباایازآنرانوشیدودوبارهرویمیزگذاشت،چاییشرابرداشت.جرعه

اتاقانداخت.اِبرومتعجبشتاببازشدوازپسشریحانبارنگیپریدهخودرابهداخل

 :گفت

 !بیچیشده؟بی -
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 :فتریحانشوریدهحالنزدیکششدوگ

 !طوبی...طوبی -

خمیدهبهاِبرواخمکمرنگیکردوازرویصندلیبلندشد.قدشنسبتبهریحانکهکمی

 .اشگذاشتوپرسیدرسید،بلندتربود.دستشرارویشانهنظرمی

 قدرپریشونی؟آرومباش،چیشده؟چرااین -

 :ریحانبغضآلودگفت

 !اونزن...اونزناومده -

 :جهمنظورشنشد،سوالینگاهشکردکهریحانگفتاِبرومتو

 !لعیمهسلطاناومده -

دنداناِبروازشنیدنحرفشچشمانشگردشد.بایادآوریکاریکهبااوکرد،خشمگین

دیدوزنرامیبهرویهمفشردوبیهیچحرفیسریعبهطرفدررفت.بایستیحتماًآن

 .دلیلکارشراجویامیشد

هاراپشتسرگذاشت؛اماهنوزکاملاًبهطبقههایریحانتندپلهبهصدازدنبیتوجه

 .پاییننرسیدهبودکهمتوجهسروصداهایشانشد

چرخاند؛اینهمهغوغاراتنهابکتاشولعیمهسلطانبهپاکردهبودند.نگاهشراکمی

 .بودندولیفقطدنیزولعیمهسلطانبههمراهبولوتدوبارهبهعمارتآمده

نگاهشراازبکتاشگرفتوخیرهلعیمهسلطانشد،چشمانشسرخواشکینبود،

 .ایدلشبرایشبهرحمنیامددانستاینسرخیازخشماستیاغم؛اماذرهنمی

حانکهپشتسرشآمدهبود،علامتدادتاسکوتهاماندوروبهریدرسکوتبالایپله

 .کند

بکتاشآتشگرفتهدستشرابهسمتخروجیسالنکهقابلدیدنبود،اشارهکردوروبه

 :مادرشگفت
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بهاونخواهرتهمبگوهرسوراخیهمکهقایمبشه،بیشرفماگهپیداشنکنم، -

 .بکتاشنیستماگهاونوتوروبهسزاتوننرسونم

 خوایمنرو،مادرتروبهاوندخترِبفروشی؟لعیمهسلطان:یعنیمی

قدرهایاِبروبیاختیاربالاپرید،تابهحالاوراایناششانهبکتاشفریادزدکهازنعره

 .ترسناکوعصبیندیدهبود

 !گفتمتومادرمننیستی،اسممقدسمادرروبهگندنکش -

 :تاشگفتلعیمهسطانحرفینزدکهبک

اونکاریهایشمانداره،بااشجداست،اونربطیبهکشومکشبهتگفتماِبروقضیه -

ههخوبخودت ...نداشتهباشکهاگهچپنگاهشکنی،انگاربهمننیشزدی؛ولیتو

 .رونشوندادی

 :لعیمهسلطانباگریهنزدیکششدکهبکتاشباخشمگفت

 .نزدیکمنیا -

 .جباراًایستادونالیدلعیمهسلطانا

 . ...تونستمشاهدباشمکهاونافعیپسرم،عزیزممنمجبوربودم،نمی -

 !بکتاش:درستصحبتکن

کردم.بالاخرهامعملفهمیمنفقطبهوظیفهلعیمهسلطان:باشهپسرم،باشه.بالاخرهمی

 .روکشتپدرتفهمیمنازداغپدرتمجبوربهاینکارشدم،غصهاوغلوهامی

کوبیدیکنم!ازبچگیتوسرمهاتروباورندارمونمیبکتاش:دروغمیگی،دیگهحرف

لعیمهسلطان،دیگهخورمکهاوغلوهافلان،اوغلوهابسان؛ولیدیگهنه،دیگهگولترونمی

 .خورمبارنیشنمیاشکوبید(زخمخوردهازیکماردومنِ)بامشتبهسینه

 .وبارهخیرهبهچشماناشکینلعیمهسلطانبهحرفآمدکمیمکثکردود

 !افعیتویی -

تبدیلشد.قدربیاناینحرفسوزداشتوتندبودکهبغضبکتاشنیزبهقطرهاشکیآن
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زومکرد،رفتهرفتهلعیمهسلطانغمگینچشمچرخاندکهناگهانآندورادید،رویشان

هابهسمتپلهشبکتاشوبقیهنیزرنگنگاهشخشمونفرتگرفت.ازخیرگی

 .نگریستند

متوجهقیافهاِبروازنظرهاکهرویشبود،کمیمعذبشد.نیمنگاهیبهریحانانداختکه

 .آویزانششد.صدایآراموخشمگینلعیمهسلطانگوششراداغکرد

 !بالاخرهکارخودتروکردی؟ -

اهانتقامجویشجاخورد.متوجهحرفشاِبروهنگامیکهبااوچشمدرچشمشد،ازنگ

 .اشماندنمیشدوبیحرکتخیره

 .بکتاشپوزخندیزدکهبولوتباپلکیکهزد،اورابهآرامشدعوتکرد

 :لعیمهسلطانخطاببهبکتاشگفت

 .بکتاشمنیکذرههمازکارمپشیموننیستم -

 .بکتاشناباوروخشننگاهشکردکهبیپرواادامهداد

توروتونستبههرنحویرامکنه؛ولیاداهاشرویمنبیتاثیره.پسرمگولظاهرش -

 . ...رونخور،اوغلوهاتویهرقطرهخونشونهزار

 .هایشپیشانیشرادریدایکشیدکهرگبکتاشعربده

 !بسکن -

 .بانفسنفسادامهداد

وندیم،کافیتنیست؟محضرضایهرکیدوستداریبسکن.)بغض(زندهزندهسوز -

مون)اشک(دخترتدارهتقاصدلسنگتوروپسمیده،دلتخنکنشد؟)فریاد(همه

 !روکشتی،آرومنشدی؟بسکندیگه،بسکن

 :بولوتبهطرفشرفتتاآرامشکندوگفت

 .داداشآرومباش،آرومباش -

باغیظبه.هنگامیکههایشنشانندادوبهاِبرونگریستایبهزمزمهامابکتاشتوجه
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 .هارفت،اِبروناخودآگاهنیمچهقدمیبهعقبتلوخوردطرفپله

راوادارماندهرابهسرعتبالارفتوباچنگزدنمچشاِبروچهارپلهباقی_ بکتاشسه

خشمسعیبرکردتاپشتسرشحرکتکند.اِبروهاجوواجبهاویینگریستکهغمو

 .تندهمکوبیدنشراداش

 .بولوتفوراًجلویبکتاشایستادولـ*ـبزد

 بری؟چتهپسر؟اینبیچارهروکجامی -

مبهوتبهبکتاشبولوتسوالیراپرسیدهبودکهاِبروتوانگفتنشرانداشت.اِبروماتو

 .لـ*ـبغریدچشمدوختکهبکتاشباغیظبهلعیمهسلطاننگاهکردوزیر

 !ببینمشخوامیکلحظههمنمی -

 :دوبارهدستاِبروراکشید؛ولیدوقدمبیشتربرنداشتهبودندکهاِبروعصبیگفت

 !صبرکن -

- ... . 

 جاچهخبره؟بری؟)صدایشرابالابرد(اصلاًمعلومهستاینکجاداریممی -

بکتاشدرسکوتنگاهشکرد؛ولیرفتهرفتهفشاربهرویمچشزیادشدکهازدرد

.اندکیمچالهشداشقیافه

بکتاشطییکحرکتدستشراوحشیانهکشیدومقابللعیمهسلطانایستاد،خطاببهاو

 :غضبناکگفت

 .بهشبگو،بهشبگوچیکارکردیباهاش؟یااللهبگودیگه -

 .لعیمهسلطان؛اماباغروربهبکتاشخیرهبود.بکتاشعاصیشدهلـ*ـببازکرد

بهست.بگوراضیغمودردپسرتروببینی؛ولینگیزنشزندهبهشبگوراضیشدی -

 .تحملآشوبیکهبهپاشکردی،شدی؛ولینخواستیآرومشکنی

فقطبهاِبروحیرانوسرگشتهنگاهشرابینآندوچرخاند؛ولیبکتاشولعیمهسلطان

 .همدیگرزلزدهبودند.امیدواربودمنظورحرفبکتاشاونباشد
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ولیبکتاشواربکتاشراصدازدتابهخودآید؛کهمتوجهحالششدهبود،سرزنشبولوت

 .پسازنیمنگاهیکهحوالهاِبروکرد،ریحانرانشانهگرفت

 .تو!حالیشکندلمهربونودلسوزتچهدروغبزرگیبهشگفته -

پلهنشستواِبرواخمدرهمکشیدوبهریحانزلزد؛اماریحانفوراًسربهزیرروی

 :صدایهقششنیدهشد.اِبرودستشراآزادکردوگفت

 چیداریمیگیتو؟تبکردی؟ -

بکتاشغمزدهپوزخندیزدوهیچنگفت.اِبرونگاهیگذرابهبقیهانداخت،طوری

 .رسیدکردندکهانگارخودشبایدبهجوابمینگاهشمی

بیلتونهنیستم.)خطاببهریحان(بیشماچراحالیتوننیست؟مناونیکهتویخیا -

 بهشونبگودیگه،چراساکتی؟بهشونبگومنکیم؟

اشراجلویدهانشگرفت.اِبروازسکوتشجاریحانسکسکهکناندستچروکیده

 .خوردهصدایشزد

 :بکتاشبیطاقتازشانهاورابهسمتخودچرخاندوگفت

سهسالبود؛ولیقدسیسالشد.یکعمرسهسالبود؛ولیطولیکعمرروداشت. -

 . ...بهتدروغگفتن،تو

 .بولوتعاصیشدهحرفشرابرید

 .بابااموننفسکشیدنبهشبده -

 .سپسبهسمتشرفتوساعدشراگرفت،لـ*ـبزد

 .جاات.)خطاببهدنیز(اِبروروببرازاینلازمههوابخورهبهکله -

بهاِبرود،بولوتبلندترصدایشزدکهبهخودآمدوفوراًدنیزماتمزدهتکانینخور

 :نزدیکشد.اِبرونگاهازدنیزگرفتوروبهبکتاشگفت

 طورحالیتونکنممناوننیستم؟بازهماِبرو؟چه -

 !بولوت:دنیز
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 :دنیزخواستدستشرابگیرد؛امااِبرواجازهندادوگفت

 .ولمکن -

 .کماینتشنجبخوابهبولوت:لطفاً،بذاریک

 :اِبروگفت

 .هایخونوادگیتونبهمنمربوطنیستدرگیری -

بولوتعصبیبرایباریدیگردنیزراصداکردکهدنیزباکلافگیدستاِبروراگرفتو

 :گفت

 .لطفاًباهامبیا -

 .اِبروصدایشرابالابرد

 . ...بهتمیگمولمک -

رابهزبانهاود،انگاردرمکانوزمانیدیگراینحرفهابرایشآشناباینصحنهوحرف

 .حرفشقطعشدایکهزودوکوتاهازپسچشمانشگذشت،آورده.ناگهانازخاطره

هابهکشتارگاهشنرود.باتمامقدرتکشیدتاهمراهآنپاهایشرامحکمبهزمینمی》

 .فریادزد

 《!ها،یکیکمکمکنهنع*و*ض*یولمکنین،بکتاش،بکتاش...کمک،ولمکنی -

ازسکوتناگهانیشهمگیبهاوچشمدوختند.بکتاشبانگرانیبازویشراگرفتو

 :گفت

 !اِبرو -

 گفتند؟هاچهمیاِبرو،اِبرو،اِبرو!ایننامچهصنمیبااوداشت؟آنخاطره

اشگذاشتکهچشمانشرامحکمبستوانگشتانشستووسطشرارویشقیقه

 .یشانیشپوشیدهشدپ

 بکتاش:خوبی؟

 .بولوت:ولشکن،بذارتوحالخودشباشه
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بااحتیاطسپسباحرکتچشموابروبهدنیزاشارهکردتااوراازجمعخارجکند.دنیز

بودوپاهاازآنِخودشهاهدایتکرد.گویااِبروخودرارهاکردهاِبرورابهسمتپله

 .شدنبودکهبادنیزهمراه

دنیزوادارشکردتارویتختدرازبکشد،بیروحوخنثیبهسقفچشمدوخت.دنیزبا

 .دودلیرویصندلینزدیکتختنشستوبهاوزلزد

 .کهنگاهشکند،زمزمهکرداِبروبیاین

 .بهشبگوبیاد -

- ... . 

 .بیمحرفبزنم...فقطاونخوامبابیمی -

فتواتاقراترککرد،کمیبعددردوبارهبازشد.اِبروحرکتیایگدنیزبااکراه)باشه(

 :بهخودندادوگفت

 !بیبی -

 .ریحانباگریهنالید

 بی؟جانبی -

 منچمشده؟ -

- ... . 

 .اِبروسرشراچرخاندوبانگاهیخالیبهاوچشمدوخت

 .ریمبیرونبهمبگواینیکنمایشه،خیلیزودازاینسینمامی -

- ... . 

 .بیحرفبزنبی -

 .ریحان؛اماشدتگریهوشرمساریشبهقدریبودکهنتواندلـ*ـببهسخنبازکند

 چیبگممادر؟چیبگم؟ -

 :بغضآلوددوبارهخیرهسقفشدوگفت

 .بگو -



 

 

 
218 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .اتمدخترمشرمنده -

 .بگو -

 .ایگفتنندارمام،حرفیبرهطوربگم؟ازخداوبندهخداشرمندمادرچیبگم؟چه -

 منکیم؟ -

 !زنمن -

 .هاراتنهابگذاردرسیدهبهعقبچرخیدکهبکتاشبااخمبهاواشارهکردآنریحانت 

هاییآرامبهطرفتخترفت،صندلیراکناربکتاشپشتسرریحاندررابستوباگام

 .دادورویتختنشست

 .وجودمن -

 .دستشرابهسمتصورتشبردودوبارهبهحرفآمد

 .ایازتنمپاره -

سوزاند،بااوچشمدرچشمشد.رمایدستشکهیکطرفصورتشرامیاِبروازگ

 :بکتاشبغضآلودگفت

 !کسیکهبهزورازمنگرفتنش -

بغضشرااوگریهکردوقطرهاشکشانگشتشستبکتاشراخیسکردکهنگاهبکتاش

 .بهسمتشرفت

 .اِبروچشمانشرابستوبهسختیزمزمهکرد

 .تنهامبذار -

هنشدچندیدرسکوتخیرهاست،چهزمانخودرابدونفکررهاکرده،درحالیمتوج

 .ایازفکروسوالنشستهبودکهرویتپه

 .هایشسنگینوخاموشیاتاقحکملالاییششدنمنمکپلک

 :معترضگفت》
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 !خوامولیبابامناونرومی -

ایزنانهنبالشصدایجیغایشنید؛ولیتصویریبرایشروشننبود،بهدصدایعربده

رفتوروبههایشراداغکرد.دوبارهباگستاخیتمامقدمیبهسمتتاریکیگوش

 :مخاطباننامعلومشگفت

 .زندگیخودمه،تاکیقرارهپاسوزاینکینهقدیمیباشیم؟دیگهازانقضاشهمگذشته -

چرخاند؛اماابهاطرافزدند،پریشانشکرد.سرشرصدایفریادهاییکهاوراصدامی

 《.قرارداشتکسیراندید.هنگامیکهبهخودآمد،چشمودستبستهدرماشینی

 

*** 

 

چرخید؛بولوتکلافهشدهفرمانراچرخاندوماشینراکنارجادهمتوقفکرد،بهسمتش

 .دادولیکمربندیکهاورابهصندلیچسباندهبود،کمیآزارشمی

 رکنی؟خوایچیکامی -

- ... . 

اتاحمقانهبکتاشالآنهمهروترککردیکهچی؟بهخودتبیاپسر!اِبروباحرکت -

 .معلومنیستچهحالیبهشدستداده،زینبهمازاونطرف

عصبیبهاوکهبکتاشبازهمجوابیندادوباظاهریبیتفاوتازماشینپیادهشد.بولوت

بهفرمانکوبیدوزیرایداشت،نگریست.ضربهامبرمیبیتوجهبهاتفاقاتاطرافشگ

 .لـ*ـبغرید

 !هااَکِهی...بزنملهشکنم -

اماتنهاایباشدکهمهرفراررویشحکنباشد؛کهسعیداشتدرپیچارهبکتاشبااین

 .رقصید،ترکهمهوگموگورشدنبودراهیکهجلویشمی

دادند،شایدمیبروکنارآید،اگرقبرشرانشانباگذشتچندسالنتوانستبامرگاِ

بینفسوخاکسترکرد؛ولیوقتیکهخبرشکردندهمسرش،جانشمرگشراباورمی
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 .پایانتلخیبرایشبپذیردتوانستچنیننمانده،نمیایازاوباقیشدهوحتیجنازه

آزادانهبگرید.دادتارامیپردهسیاهیکهچشمانآسمانراپوشاندهبود،بهاواینامکان

 .کردهایداغشراسردوصورتشراخشکمینسیمخنکاشک

تاکسیشودوکرد؛امامایلنبودسوارتارسیدنبهساحلبایستیمسیرطولانیراطیمی

هاییکیازجاذبهشخصیراتحملکندپساجباراًبهطرفباغستانکهمحلیعمومیو

 .بمیشد،رفتگردشگریروستامحسو

صدای .ازتپهکوچکبالاشد،حتیدرختانهمازدیدنحالشبهپچپچافتادهبودند

رویزمیننزدیکآبشاررادنبالکردتابهجویبارشرسید،بیشترازاینپیشروینکردو

بست.صدایآببهدرختیدرازکشید.یکدستشرازیرسرشبردوچشمانشرا

بهتربرایهجومافکارشانداشتاوراآرامکند؛امادرواقعمحلیآرامشبخشبود،امک

 .پدیدآورد

دیم،میمتاسفم؛ولیاثریازخانمتونپیدانشده،منتهیبازهمجستجوروادامه -》

 《.پناهبردهباشنامکاندارهایشونازآتشسوزیفرارکردهباشنوبهمناطقاطراف

رابهوبارهادرسرشپخششد.جستجویشانبازهمتاسفاینجملاتنفرتانگیزبارها

 .هایشانراباورکندتوانستحرفارمغانآورد؛ولیهمچناننمی

پدرشنرودکهخودشمانعاِبروشدهبودتابهدیدنقراربودهمهچیزخوبشود،بااین

ومتکردکهحتماًمقاایبهاوواردکنند؛ولیاِبروزیرانگرانحالشبودمباداصدمه

پردهپایانبازیرابکشدبایستیایننمایشمسخرهتمامشود،هرطورشدهسعیداشت

هاکردندکهکشیدنپردهکدامشانفکرنمیوبهتماشاچیانخستهنباشیدبگوید؛اماهیچ

 .راداشتهباشدآنقدرخطرناکاستکهقیمتجانشان

اززیرکردند،دستشرابهدستشفشارواردمیهاییکهریزهآهیکشید.بهخاطرسنگ

سرماهمهادراینسربیرونکشیدودستدیگرشرابالشکرد.صدایجیرجیرک

 .شنیدهمیشد
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زیادکرد.ازکاریکهقصدانجامشراداشت،دگرگونبودناحساساتشاورامرددمی 

حقوحقوقگیرد.بایستییدانستکهلااقلوجدانخودشآرامممطمئننبود؛ولیمی

گیریشدهبود.باتصمیمسپرد،خودشعاجزازهرگونهبقیهرابهقاضیوعدالتشمی

 !توانستمادرشراببخشد،هرگزهاهرگزنمیتماماین

نشست،اشازنفسعمیقشپروباآهیکهکشید،خالیشد.کلافهبرایباریدیگرسینه

خواستنمی .تکاندادتاازگیجومنگیبیرونشودکمرشدردگرفتهبود.سرشرا

زبانتلخینداشت؛امادیگرکهتنهاییهمیشهنگاهسردوجاباشد،بااینبیشترازایناین

فراقودوریرابرایهردویشانکافیتوانستجداییازاِبروراتحملکند،دیگرنمی

 .دیدمی

 

*** 

 

ریحانشبهاودروغگفتهبود؟آنهمدروغیبهاینبیهنوزدرهنگبود،واقعاًبی

 .کلانی؟!یکلحظهبهخودآمد،پوزخندیزدوزمزمهکرد

 .مگهاصلاًاونچیکارمه؟حتینسبتشهمدروغه -

همسردوبارهگوشبهصداهایدرونشداد.خانوادهواقعیشکهبودند؟یعنیاوواقعاً

کردکهگویاندهبیرونآمدوبعدهاطوریرفتاربکتاشبود؟همانیکهاززیرتیغشز

داشتهمسرشکرد،حالادعانجاتدادنجانشاشتباهبوده؟حتینگاهشهمنمی

عنوانتنبهاینچرخید،بههیچاست؟پارهتنشاست؟اگرآنخاطراتدرسرشنمی

پیکسیبودتادوکرد.درمیاشهایشهمدیوانهداد؛اماهمینکوتاهآمدنهانمیشنیده

ولیدراینمهلکههمهدرکابوسکشیدهداغنثارشکندبلکهازخواببیدارشود؛

 .وربودندغوطه

گاهکردوباکفدستدیگرشپیشانیشرابهطورپوفیکشیدویکدستشراتکیه

 .وارلـ*ـبزددورانیماساژداد،زمزمه
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 !اوهخدا،سرمدارهمنفجرمیشه -

 :کهچشمانشرابازکند،اخموگفتساژشبودکهدراتاقبازشد.بیاینمشغولما

 .خوامکسیروببینمگفتمنمی -

درماندهصدایبستهشدندربهاوفهماندکهآنشخصاتاقراترککرده.آهیکشیدو

شلواریبهسمتپاهایشخمشدوسرشراسستورهاآویزانکرد.صدایخشخش

درهمکشیدوورد،ازدیدنبکتاشیکهمحسوسیخورد؛امادوبارهاخمسرشرابالاآ

 .سریعازاورویگرفت

رابکتاشدرسکوتکنارشرویتختنشست.ازفاصلهنزدیکشاناِبروبیاختیارخود

زد.جمعکردونامحسوسکناریخزید؛ولیبکتاشمتوجهحرکتششدوپوزخندیتلخ

 :روگفتبهخیرهبهرو

ولی)بهاوبهتحقمیدم،ازتتوقعهمندارمکهبهاینسرعتبااینموضوعکناربیای؛ -

 .خوامباورکنی،همینواسهمنکافیهنگریست(لااقلمی

- ... . 

کجبکتاشلبخندیکجوملیحزد،دستشرابهسمتسرشدرازکرد؛ولیاِبروسرشرا

 :مبالحنیگرفتهگفتکردتاتماسینداشتهباشندوچشمدرچش

کَسِته،حالایکطورتوقعداریباورکنم؟ازوقتیبههوشاومدم،گفتناینزنتنهاچه -

کهحتیتصورهاپریدنوسطزندگیموادعاهایعجیبیدارندفعهیکسریآدم

بیادبهتبگهکردی؟یکیکردنشونهمسخته.خودتوجایمنبودی،چیکارمی

خوانهاییکهمیخوابونطرفقصدمرگتروداشتهباشن،خاطراتوهمسرته،ازا

 آشوبآرومباشی؟خوایبیناینهمهطورمیاتکنن،خودتبگو،چهدیوونه

 .بکتاشمتعجبلـ*ـبزد

 !توگفتیخاطرات؟یعنی...چیزییادتهست؟ -

رفخودچرخاندواِبرودوبارهازاورویگرفتکهبکتاشبیقرارازشانهاورابهط
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 .پرسید

 !بهمبگو،چی...چییادته؟هان؟لطفاًبگو -

دهانشراکرد.آبهاحالشرادگرگونمیاشلرزید،نگاهکردنبهآنگویاِبروچانه

 .قورتدادوعصبیبلندشدکهدستانبکتاشسسترهاشد

بکتاش .بهکمرزداِبروموهایجلویشراباچنگیبهعقبشانهکردودستدیگرشرا

تاکمرنحیفشازدیدنکلافگیشدودلومرددبهسمتشرفت،دستانشراازهمبازکرد

 .رابگیرد؛امامیانهراهمنصرفشدوسریعازاتاقخارجشد

ایراخاطرهاِبروخیرهبهدربستهماندوآهیکشید.خوابجدیدشگویابازهمداشت

پدرشازباهمبودنشانخواستکهودپدر؟اوچهکسیرامیکرد.گفتهببرایشزندهمی

دستانشفشردوبااعصابیکرد؟ممکنبودبکتاشباشد؟سرشراباجفتمنعشمی

 .چیزیعایدششودواژگونسعیکرداطلاعاترابههمبچسباندبلکه

راتوانستزندگیکرد؟چهچیزیمیایرابایدبرایزندگیشتوصیفمیچهواژه

کردشیطنتمیبلرزاند؟زلزله؟لااقلزلزلهقاتلبود؛ولیآنموجودمرموزیکهگهگاهی

.قصدمرگشانرانداشتداد،هاراتکانمیوبابرداشتنجعبهزندگیشانوحشیانهآن

 :ایکهبهدرخورد،اورابهخودآورد.کلافهگفتتقه

 چیه؟ -

 :دربهآرامیبازشد،دنیزبالحنیگرفتهگفت

 تونمبیامتو؟می -

داد.دنیزپسازانکهمایلبهدیدنکسینبود؛امابااکراهسرشرابهتاییدتکاِبروبااین

درنگاهشهویدابود.بستندرآرامونامطمئنبهسمتشنزدیکشد،شرمندگیوغم

 .اندکیچشمدرچشمماندندکهبالاخرهدنیزبهحرفآمد

 .خوامباهاتحرفبزنممی -
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اِبرونفسشراآهمانندآزادکردودوبارهسرشراتکانداد.رویصندلینشستکهدنیز

 .راانتخابکردتخت

ام،چهاتنیست.همهچیزبههمریخته،منکلافهدونمهرچیبگممرهمیواسهآهمی -

 .برسهبهتو؛ولیراستشنتونستمساکتباشم

 :اِبروبالحنیسردگفت

 ایناوضاعکهتقصیرمننیست؟ -

نهانگارنگارصحبتدارم.هیچکسآدمحسابمنداره،اعانه،منفقطنیازبهیکهم -

 افته؟میتویاینخونهمنهمسهمدارم،حقمهکهبفهممچیدارهاتفاق

- ... . 

 !اِبرو -

 .اِبروهنوزبهایناسمعادتنکردهبود،درسکوتنگاهشکردکهدنیزبهحرفآمد

اشهمهدونیاونتوینبودتچیکشیده.)بغض(لطفاًازداداشمدلگیرنباش،تونمی -

)لبخندتلخ(لطفاًبهبکتاشبودم؛امااممیرماست،منبایدمواظبرفتارمامانوخالهتقصی

موندکهبهشگفتهافتاده،مثلاینمیهمحقبده.وقتیبهشگفتنچهاتفاقیواسهتو

 .مرگتروباورنکردباشنبایدبمیری،بااینوجوداصلاً

 پسچرادنبالمنگشت؟ -

 .دنیزعجولجوابداد

چرا،هرجاییروکهبگی،بههرکسیکهبگیروزد؛ولینشد،شایدهمقسمتو -

 .سرنوشتاینبوده

 !ایسرنوشت؟چهتقدیرسوخته

- ... . 

قدرچهاتیکدروغبوده،کهگذشتهدونمتوشرایطسختیقرارداریوباوراینمی -

اونبهسختیدارهخوامبهبکتاشهمفکرکنی،غونکنندهباشه؛ولیازتمیتونهدامی

 !ببینگیرهتادرهمنشکنه.لطفاً...اونروهمجلویخودشرومی
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 :اِبروپوزخندتلخیزدوگفت

چهحالیم.دونینمنتوفهمینم؛امادرحقیقتنمیکنین،میگیندرکممیتونمیهمه -

اینشرایطخودمهامهمشکدارم.تویابیدار؟حتیبهصداینفسدونمخوابمینمی

 ایهمفکرکنم؟واسهخودماضافیم،داریمیگیبهکسدیگه

رفت،طورکهبهطرفپنجرهمیدنیزباتاسفآهیکشیدوازرویتختبلندشد.همان

 :گفت

 . ...مکهعشدونستخوردم؛ولیبایداینروهممیهمیشهبهعشقتونغبطهمی -

 .حرفشباکشیدنپردهودیدنصحنهمقابلشقطعشد،ناباورلـ*ـبزد

 !مامان -

 :اِبروازواکنشناگهانیشمتعجبشد،ایستادوگفت

 چیشده؟ -

کرد.حالدنیز؛اماباچشمانیگردومبهوتسریعازپنجرهفاصلهگرفتواتاقراترک

موضوعچیست؛امااوبهسمتپنجرهرفتتابفهمداشبرایاِبروسوالشدهبود،آشفته

 .حیاطترککردهاشگفتزدهشدوفوراًاتاقرابهقصدنیزازدیده

کردند،بکتاشنیزدرمامورینلعیمهسلطانوریحانرابهطرفخروجیهدایتمی

 .کردسکوتوباظاهریبیتفاوتتماشایشانمی

 :دنیزحیرانوسرگشتهگفت

 !جاچهخبره؟برنت؟)خطاببهبکتاش(داداشاینان،ماماندارنکجامیمام -

 .باراِبروبهحرفآمدبکتاشجوابیندادکهاین

 !کنی؟چیکارداریمی -

ازصدایشهمگیبهاونگریستندالالعیمهسلطان.اِبروعصبیبهبکتاشنزدیکشدو

 :گفت

 کنن؟جاچیکارمیهااینپلیس -
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 .نتاحقمونروبگیرناومد -

- ... . 

 . ...هاییروکهتاسال -

شستوچشمانریزشهاصورتشرامینالهریحانتوجههردوراجلبخودکرد.اشک

 .پفکردهبود

 .طوبی،دخترممنروببخش،منِپیرزنروحلالکن،باورکنمنمجبورشدم -

ایهملحظهدرتماماینمدتریحانکرداِبروغمزدهومتاسفنگاهشکرد.اعترافمی

بارهماوراباناماینطوریرفتارنکردکهاحساساضافهبودنبهاودستدهد،حتی

 .طوبیصدامیزد

 :آبدهانشراقورتدادوخطاببهبکتاشگفت

 .گفتی...ولشونکنبایدبهمنهممی -

 .دیگهدستمنکوتاهه،عدالتبایدانجامبشه -

سلطانحتیهایریحانودنیزخدشهبررواناِبرومیزد؛ولیلعیمهوالتماسنالهصدای

هنگامیکهقصدداشتند .ایهملـ*ـببازنکرد،نگاهشهمچناندرکبرآغشتهبودلحظه

نگاهشبیشازپیشسیاهوکدرشدهاوراسوارماشینکنند،بااِبروچشمدرچشمشد،

 .اشماندغرورخیرهبود؛امااِبرونیزبا

کردنهایشاننشد.باحرکتیکیازمامورینبابکتاشحرفیزدکهاِبرومتوجهصحبت

امااینحالوروزکهازریحاندلخوربود؛ماشینبیاختیارچندقدمیراجلورفت،بااین

.خواسترابرایشنمی

باحسعبوربکتاشازپشتسرشبهعقبچرخید،بکتاشنیزبهسرعتسوارماشینش

کردوبااِبروراجلبشدوبدونهیچمکثیازعمارتخارجشد.صدایگریهدنیزتوجه

روحیهاوبرسد،آهیسفبهاونگاهکرد.حالدلداریدادننداشت،کسیلازمبودبهتا

 .کشیدولـ*ـبزد
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 .ایندارهجاوایسی،فایدهقدراینهرچه -

 :دنیزباگریهرویزمیننشستوگفت

 !چرا؟چیدارهبهسرمونمیادخدا؟ -

باصورتیخیسازاشکسرشرااِبروحرفینزدکهدنیزگویاچیزیراکشفکردهباشد،

 .بالاآوردوهمزمانکهبلندمیشد،زمزمهکرد

 .تونهکمکمونکنهبولوت،بولوتمی -

گرفت،ازدویدنشناچاراًاِبرونیزپاتندکرد.روبهدنیزکهمضطربوآشفتهشمارهرامی

 :گفت

 رسه؟حالامطمئنیازاونخیریمی -

 .وگوشیرارویگوششگذاشت،جوابداددنیزبینیشرابالاکشید

 همیشهباهمن،ممکنهبدونه.)خطاببهپشتخط(الو؟الوبولوت؟ -

 .باگریهنالید

 !بولوتکجایی؟مامانمروبردن،)هق(بولوت -

هایشبولوترابیشترگیجکردهبههمینخاطرگوشیدانستدنیزباگریهونالهاِبرومی

 :تراازاوگرفتوگف

 الو؟ -

 .بولوتجاخوردهلـ*ـبزد

 اِبرو!چیشده؟ -

فهمیخوادچیکارکنه؟حرفیبهمانزد،توببینمیمشخصنیستاینرفیقتبازمی -

 کجارفته؟

 چیشده؟ -

 .ب...ریحانروباخودشونبردنهاهملعیمهسلطانوبیآهمامورخبرکردهو...اون -

 :تبولوتنچیکردوکلافهگف
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 .زنم،شمانگراننباشینباشه،بهشزنگمی -

خوامبیشترازایندرگیراونکهبهماچیزینمیگه،لااقلتوماروبیخبرنذار...نمی -

 .بشم

 .قدرنگراننباشهباشه،خیالتراحت.بهدنیزهمبگواین -

 :باسنگدلیتمامگفت

اشکهمشخصعیهکهبخوادواسهآیندهچرا؟بههرحالاونهرکیباشهمادرشهوطبی -

 .نیستچهحکمیبراشبدن،نگرانباشه

 .بولوتباتاسفسکوتکردکهلـ*ـبزد

 .خداحافظ -

هاییکهدنیزبهتزدهخواستبیوفتد؛ولیدستشرابهدیوارتکیهدادوآرامرویپله

 .کرد،نشست.لـ*ـبزدسالنوپذیراییراجدامی

 !ما...مانم -

- ... . 

 بخشیش،نه؟اِبروتو...تونمی -

 دانست؟توقعبخششداشت؟ازاو؟ازاوییکهحتیهویتشرانمی

 منمیرمبیرونیککمقدمبزنم،توهم...صبرکنببینچیپیشمیاد؟ -

عقبگردکردبرودکهدنیزبهسمتشخیزبرداشت؛ولیچونسستوبیحالبود،

 :گفتگیرشد.پایینلباسشراگرفتوملتمسدوبارهزمیننتوانستصافبایستدو

کنمازمامانمبگذر،اون...دونمدرحقتبدیکردیم؛ولیخواهشمیدونم،میمی -

 . ...اون

 :احساسنگاهشکردوگفتهایشامانصحبتراازاوگرفتهبود.اِبروسردوبیهقهق

دونمکیم،نهازخونوادهواقعیمخبردارم.تواونچی؟زندگیمروخرابکرد،نهمی -

 بخشیدی؟جایمنبودی،می
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رابیگناهکهاوگریست.اِبروباایندنیزتنهادستشراجلویدهانشگذاشتهبودومی

 .دانست؛اماخودوبیخوداحساسشنسبتبههمهکدرشدهبودمی

 

*** 

 

نهاییمشخصدربازداشتگاهنگهدارندتاحکمباگفتنتمامقضایاقرارشدفعلاًآندورا

بهرحمنیامد،ایهمدلششود.هنگامیکهدستانمادرشرادستبندزدند،حتیذره

 .هایریحانهمبیتفاوتبودنسبتبهگریهوزاری

ازاتاقخارجشدکهبولوتراسراسیمهدید،حدسمیزددنیزاوراباخبرکردهزیرا

 .کهخبرچینیشرابکننداینبودخدمه

 :باچندگامبزرگبهطرفشرفتوگفت

 جا؟چرااومدیاین -

 :بولوتحیرانبهاونگریستوگفت

 !کارکردی؟چی -

گذاشت،طورکهراهروینسبتاًشلوغراپشتسرمیبکتاشنگاهازاوگرفتوهمان

 .لـ*ـبزد

 مگهبهتنگفتن؟ -

 :وگفتبولوتعصبیپشتسرشگامبرداشت

 . ...صبرکنببینم،توواقعاًمادرترو -

 :بکتاشخشنحرفشراقطعکردوگفت

 !اونمادرمننیست -

 ته؟آهچرالااقلبهمننگفتیچیتویکله -

 .بکتاشبیتوجهبهسوالشپرسید

 میایعمارتیامیری؟ -
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 :بولوتنفسشراپرفشارازدهانخارجکردوگفت

 .نه،کاردارم -

 .ازکلانتریخارجشدندکهبولوتپرسید

 خوایچیکارکنی؟باملیکهسلطانمی -

 !خوامریختنحسشروببینماونرودیگهخودتردیفشکن،)باغیظ(حتینمی -

- ... . 

 .خواهرهاباهمدستبهنابودیزندگیمزدن -

- ... . 

 !کنمنابودشونمی -

گیناستپسسکوتراپیشهکردوباخداحافظیبولوتمتوجهبودکهاوچندقدرخشم

 .ازاوبهطرفماشینشرفت

بیرونخفیفشرابکتاشسوارماشینشدودررابستکهیکلحظهدردیازدرونناله

راپایینهایجلوداد،حتینفسشهمبهسختیخارجشد.باروشنکردنماشینشیشه

.کشیدتاهوایبیشتریردوبدلشود

اِبروکردوبرایرسیدنبهعذابوجدانداشت،بابتهمهچیز،شایداگرپیشروینمی

 .گرفتنمیبود؛امادلشآرامهمهاصرارنداشت،الآناوضاعبهترمیاین

راسروتراوضاعزینب،خواهرکوچکشقربانیانتخاباوشدهبود،بایستیهرچهسریع

زیراشنیدهبودهریکشدنبهقلمرواوغلوهاراندارددانستشانسنزدداد.میسامانمی

همراهکردناِبروبود؛ولیقبلازکجاکهاورادیدند،بایکتیرخلاصشکنند.تنهاراه

اواخرشرایطبدترازگذشتهشدهبود،همهچیزدرهمکرد.اینهمهچیزبایداوراآراممی

 .وبرهم

کرد.ایازحیاطمتوقفکردوماشینرادرگوشهبارسیدنبهعمارتسرعتشراکم

دیدفعلاًمیایبهبرگشتخدمهنداشت،بهترعمارتسوتوکوربود؛اماهمچنانعلاقه
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 .بهخودشانرسیدگیکند

درهایماشینراباریموتقفلکردوخواستبهطرفایوانبرودکهوروداِبرورادید،از

 .یکردوپرسیددیدنشجاخورد.اخمکمرنگ

 بیرونرفتهبودی؟ -

هایاِبروپشتچشمینازککردوجوابینداد.ناخودآگاهلبخندیمحورویلـ*ـب

راآرامکهاِبروشانسفرارداشت،امادوبارهبازگشتهبود،دلشبکتاشنشست،ازاین

 .کردمی

 .اخملـ*ـبزدروبابهاششد،اِبروخیرهبهروبادوقدمبزرگشانهبهشانه

 چیشد؟ -

 .فعلاًهیچی -

پوشاندهاِبروایستادوسرشرابهطرفشچرخاند.شالگردنتقریباًنیمیازصورتشرا

موهایبازشکرد.بهخاطرجریانبادبودوچشمانشبیشازپیشبکتاشرامسحورمی

 :رویصورتشافتادهبود.شاکیگفت

یستن؟اصلاًببینمچرامنرودرجریاننذاشتی؟یعنیچیهیچی؟پسچراهمراهتن -

 .منهمحقمهبدونم

خواستمحقتروبگیرم،حقجفتمونرو...فعلاًخواستم.میآهمنهمهمینرومی -

 .بازداشگاهنتامعلومبشهچهاتفاقیافتاده

 مگهمعلومنیست؟ -

گفتمبهترهفعلاًمعافتتوهمبایدیکسریاطلاعاتبهشونبدی؛امابهخاطرشرایطت -

 .کنن

- ... . 

 !اِبرو -

خواستجوابینشنیدکهبایکقدمکوچکفاصلهراپرکرد،لبشرابازبانخیسکردو
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اوافتاد،حرفیبزندکهصدایهراساندنیزنظرشانراجلبکرد.بکتاشتاچشمشبه

اینداشت،چارهامادلشمچالهشد.ازدیدنچشمانسرخومتورمشمتاسفشدهبود؛

 .کاریبودکهبایدانجاممیشد

 .دنیزمقابلشانایستادوآشفتهحالپرسید

 .داداش،مامانروچیکارشکردن؟بهمبگو -

- ... . 

 !دنیز:چراچیزینمیگی؟بامامانچیکارکردی؟

 .اشراگرفتودوبارهبهحرفآمدگریانیقه

 اهاتنیومده؟باهاشچیکارکردنبکتاش؟چراب -

هایدنیزهقبکتاشجوابینداد،درعوضاورامیانبازوهایشگرفتکهصدایهق

 .بلندترشنیدهشد

 .اشکرداِبروبهتردیدخواهروبرادرراترککند؛ولینگاهبکتاشبدرقه

سردشبیحوصلهوارداتاقششدونفسشراآهمانندآزادکرد.بهخاطرسرمایهوا

اینکهمبیشدهبودوخودرابهزیرپتوپناهداد.دیشبخوابدرستینداشت،هم

کشید،خوابازسرشمیکرد.تادرازآلودگیمیخواببود؛ولیاحساسکسلیوخواب

 .خواستکهبخوابدپرید؛اماهنگامنشستنمیمی

کهبیحرکتماند.پتوییپتورابهخودفشردوچشمانشرابست.چندیدرهمانحال

 .کردحرارتشراحبسکردهبود،اورابیشتربهخوابیدنوسوسهمی

 .هایشرابازکردازکشیدهشدندستگیرهمتعجبوعصبیبااکراهمیانپلک

 خواببودی؟ -

 .بهکمرچرخیدولـ*ـبزد

 .خواستمبخوابممی -

 :بکتاشبهسمتشنزدیکشدوگفت
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 .زیرونشونتبدمخوامیکچیمی -

 .برو،حالندارم -

 !اِبرو -

 :تربههمفشردوگفتاِبروچشمانشرامحکم

 .برو -

 .تختتکانخوردکهمتوجهنشستنششد

 .قدرهمکهخودتروحبسکنی،چیزیدستگیرتنمیشه،بذارکمکتکنمتوهرچه -

- ... . 

 .اربودبااینخاطراتیکهمیگییادتمیادپسمیشهامیدو -

گفتدرچنیندستیرویسرشنشستوموهایشرانوازشکرد.گناهبوداگرمی

 .کردبرد؟لااقلاحساسآرامشمیشرایطوخیمیازایننوازشلذتمی

امکهحتیحاضرنیستجوابسلاممکنمبازهمبااوندخترچموشمواجهاحساسمی -

 .روبده

- ... . 

 .کنممایندخترچموشروعاشقممیامالازمباشهصدباره -

ایکمگرماینفسشقابلحسشد؛ولیهمچنانچشمانشرابازنکرد.بکتاشدرفاصله

 .اشلـ*ـبزدهایبستهخیرهبهپلک

 !گذرماِبروبارهمازتنمیاین -

اچشمشد.شناِبرودیگرنتوانستبیشترازاینبامیلدرونشمقابلهکندوبااوچشمدر

گونهکههیچایمکندهداشتکردنرایادداشت؛ولیگویادریایچشمانشحفره

 .توانستمانعغرقشدنششودنمی

خواینشونمبدی؟چیمی -
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دوبارهشاننماندوهایشسرخورد؛ولیزیادخیرهنگاهبکتاشبیاختیاربهسمتلـ*ـب

رفت،طورکهبهسمتدرمیهمان .وایستادتیلهبهتیلهچسباند.بااکراهازاوفاصلهگرفت

 .جوابداد

 .فهمیبیا،خودتمی -

اِبروپتوراکناردادواجباراًنشست،دوبارهسردششدهبود.عبوسنگاهشکردوپساز

 .مکثیبهدنبالشرفت

رسیدنهنگامیکهبهاتاقشنزدیکشدند،معذبدوبارهسوالشراپرسید؛ولیبکتاشبا

کرد،احساستاقدستگیرهراکشیدواورابهداخلدعوتکرد.اِبرومرددنگاهشبها

 .راازیادبردهبودکردقراراستبایکمردغریبهتنهاباشد،گویاچندلحظهقبلمی

 .بروداخل -

آمد؛ولیگویاتازهپیکهدفعهاولشنبودکهبهایناتاقمیاِبروبادرنگواردشد.بااین

 .هچیدمانشبردهبودب

ریختهونااشبههمایکهدروسطاتاقچسبیدهبهدیوارقرارداشت،ملافهتختدونفره

ایکهباپنجرهشیشهمرتببود،ظاهراًبکتاشپسازبیدارشدنشدستیبهآننزده؛اما

 .یستکثیفنلااقلملافهدادکرد،نشانمیدهانبازشروشناییرابهداخلفوتمی

 :بکتاشبادستبهتختاشارهکردوگفت

 .بشین -

 :اِبروازحرفشبهتزدهنگاهشکرد؛ولیبکتاشبالحنیمعمولیگفت

 .خوامیکفیلمنشونتبدممی -

نشستنگاهاِبروبهسمتتلوزیونیکهمقابلتختبهدیوارنصببود،چرخید.رویتخت

چندیبکتاشتلوزیونبود،نگریست.پسازومنتظربهبکتاشکهمشغولروشنکردن

 .نیزکنترلبهدستدرکنارشبهتاجتختتکیهزد

هابهآنهاوتصاویررویصفحهتلوزیوناِبروماتومبهوتبابهنمایشگذاشتنصحنه
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 .نچرخانداشراجلبکرد؛امانگاهشرابهسمتشخیرهشد.صدایبکتاشتوجه

شنداشتهباشیم،عوضشبعدازمراسمیکهزیادیخلوتونشدواسهازدواجمونج -

 .جاساکتبود،اومدیماین

کرد،میاِبروبهخودشکهچهعاشقانهدستبهدورگردنبکتاشانداختهبودونگاهش

زیرلـ*ـبحرفیرقصیدند.بکتاشخوردندومیزلزد.آرامهمراهآهنگملایمتکانمی

 .هدادزدکهخندهرابهاوهدی

ایقراردارند.بهاطرافنگریست،ازدیوارهایچوبیشمیشدحدسزدکهظاهراًدرکلبه

 .باحرفیکهبکتاشزد،ازحدسشمطمئنشد

هاخندتلخ(عیناینفراریاِنگیناینکلبهروبهموندادتافعلاًداخلشباشیم.)تک -

 .مونمهمنبود.واسهآوارهبودیم؛اما..

بود،طورکهازبکتاشوبقیهشنیدهتوانستبهحرفشمطمئنباشدزیراآنیاِبروم

خوشحالیرادرترهاباازدواجشانمخالفبودند؛ولیدرهمانکلبههممیشدبزرگ

 .هایشاندید،انگارمخالفتبقیهبرایشاناهمیتینداشتچهره

چشمانشراهفوراًاِبروچشمانشانبستهشدوآرامآرامسرهایشانبههمنزدیکشدک

برایسرنوشتیکهتوانستادامهفیلمراببیند.بغضشگرفتهبود،شایدبست،دیگرنمی

 .دانستصفحهقبلشباچهرنگینوشتهشدهنمی

 .پایشرارویزمینگذاشتوخواستبلندشودکهدستشاسیرشد

 .هنوزتمومنشده -

 .بچرخد،زمزمهوارلـ*ـبزدکهبهسمتشحرفزدنسختشبود،بیاین

 .خوامتنهاباشممی -

ترشد،نفسبکتاشپسازمکثیاجباراًرهایشکرد.بعدازترکاتاقبغضاِبروسنگین

 .عمیقیکشیدتابلکهآرامشود؛ولیبیفایدهبود

دستشرا .اندترکردهترشدهوراهروراتنگآمدکهدیوارهابههمنزدیکبهنظرشمی
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هنگامیکهواردحیاطشد،هاپایینشد.درسالنرابازکرد،اشگذاشتوازپلهویسینهر

ازایواننیزخارجشدوخودرابه .تریکشیدکهبازدمشآهمانندشنیدهشدنفسعمیق

هارویتابنشستوسستوبیتوجهبهآنتابرساند،رویشچندبرگریختهبود،بی

کرد،اورابهاشفشارواردمیهایبستهپلکد.نوریکهبهپشتحالخودرارهاکر

 .چندانزماننبردکهتصاویریدرجلویشنقشبستکرد؛امادیدنسرخیوادارمی

 .ایرویآننشاندگرمایدستیکهپشتدستشرانوازشکردوسپسب*و*س*ه》

بازکردکتاشدررابرایشکردند.باتوقفماشینبلبخندهاییکهحلقهاشکرانقضمی

هاازدیدنصحنهچراغوبهکمکشازماشینپیادهشد.واردکلبهشدند،باروشنکردن

اونیزشوکهبود.ازحرفشکهمقابلشجاخورد.ماتومبهوتبهبکتاشنگاهکرد؛ولی

 .دهانشگرفتوخندهبلندیسردادزیرلـ*ـبزمزمهکرد،پشتدستشرادرنزدیکی

 .گندشبزنن،انگارقرارهواسهبچهتولدبگیریم -

 آخهتوباکدوممنطقبهاِنگیناعتمادکردی؟ -

کفکلبههاییکهبیشترجنبهطنزداشتند،دردوبارهباخندهبهاطرافنگریست.بادکنک

 .خوردرهابودند،شایدبیشازسیبادکنکبهچشممی

 .لـ*ـبزدهایشحرصیخندیدوبکتاشازخنده

 !کنمبراشجبرانمی -

دانستآنخاطرهوقایعکلافهبهصورتشدستکشیدوبهسمتزانوهایشخمشد.می

باتاخیرکرددرونراهرویطویلیقرارداردکهدانهبهدانهوپیشازفیلماست.حسمی

یرابکشد.زیادهایشودوتارسیدنبهآخرراهروبایستیمعطلیهایشروشنمیچراغ

 .دوبارهصافنشستوآهیکشید

 .سردماستوهیچرهگذرینیستکهدستانیچونتوگرمداشتهباشد ♡

 .دانیسردماستوتونمی
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 .سوزدسردماستوغافلازاینیکهجانمدراینکوهستانبرفذرهذرهمی

 .بیاوبهارمباش

 .بیاودرزمینسرخاینمنجوانهبزن

 ♡ .ایمکنکهآوایتجاناینتنبیروحاستبرگردوصد

زدنشانازایکشیدودوبارهشانهرارویموهایشبهحرکتدرآورد،پسازشانهخمیازه

آشپزخانهازدیدنهاراطیکرد،بارسیدنبهاتاقخارجشد.سستولخلخکنانپله

 :چاییشبود،آرامگفتبکتاشکهتنهاپشتمیزنشستهوغرقدرفکرخیرهبهاستکان

 .صبحبخیر -

 .بکتاشسرشرابالاآوردوبیصدالـ*ـبتکانداد

 .صبحبخیر -

 :مقابلشرویصندلینشستوگفت

 دنیزبیدارنشده؟ -

بکتاشباحرکتسرشجوابمنفیبهاودادسپسازرویصندلیبلندشدوبرایش

 .داخلاستکانیچاییریختوجلویشرویمیزگذاشت

 .ممنون -

حکماِبرودستشرابهدوراستکانحلقهکرد،گرمودلپسند.بهنظرشپاییزامسال

درونشاست،تواندبااینسرماییکهبیشترمنشأشازدانستمیزمستانراداشت.نمی

 بهزمستانبکشد؟

 .بکتاشلـ*ـبزد

 خیلیسردمه،توسردتنیست؟ -

ازپنجرهراکهدرسمتچپشانبود،بست.اِبروودوبارهازرویصندلیبلندشدو

ایکهفقطگونهواربهپریشانحالیشپوزخندمحویزد،گویاتنهااوسردشنبود.زمزمه

 .خودشبشنود،لـ*ـبزد
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 !.خیلیچرا.. -

ایازچاییشرانوشید؛ولیاوهنوزدرحاللمسکردناستکانبودوبکتاشجرعه

 .اشتهایینداشت

 !کتاشب -

 :بکتاشساکتنگاهشکردکهگفت

 خونوادهواقعیمکیان؟ -

- ... . 

 . ...هرچنددنیزبهمگفتهبودکهیکاوغلوئم؛اما -

 .ادامهندادکهبکتاشبهحرفآمد

 خوایببینیشون؟می -

اشبود.پسازمکثیاِبرونگاهنگرانشراجوابشکرد؛ولیبکتاشنیزدرسکوتخیره

 .کردلـ*ـبباز

 هاست،نه؟زینبپیشاون -

 :جوابینشنید،آهیکشیدوتلخگفت

 .اشتقصیرمنه،ههانگاربودونبودمدردسرسازههمه -

 :بکتاشاخمکمرنگیکردوگفت

 .کنمنه،مقصرمنموهمهچیزروهمدرستمی -

 !بکتاش -

 جانم؟ -

 .عجبجانیکهجانبخشید

 :اِبروپسازمکثیگفت

 .خوامببینمشونمی -

 

*** 
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اِبروهیجانزدهبهدونگهبانیکهدمدرایستادهبودندومبهوتبهاوزلزدهبودند،نگاه

 .کرد

 .پیادهشو -

ازحرفبکتاشبهخودآمد.آبدهانشراقورتدادوبهاونگریستکهبکتاش

رفتنشومانعدستگیرهراکشیدوخواستپیادهشود؛ولیسریعبهدستشهجومبرد

 .شد.بانگرانینگاهشکردکهبکتاشلبخندملیحیزدوزمزمهکرد

 .اتفاقینمیوفته...بایدتمومبشه،پیادهشو -

جابهاینکهخیالشراداشتکهاو،طوبیگوزلازروستاییباچندینکیلومتردورتراز

حضورداشتهایادهاینناموهویتدستبیابدونزدیکدریباشدکهپشتآنخانو

 اوداشتهباشد؟باشندکهسهسالازوجودشانمحرومبود؟کهچنینتصوریداشتکه

آهیلرزانکشیدوبااکراهدستسردبکتاشرارهاکرد،متوجهشدهبودکهبکتاشنیز

 .برخلافقیافهآرامشطوفانیدردلدارد

اششانهودرنزدیکیبکتاششانهبههایینهچندانمقاومازماشینفاصلهگرفتباگام

بهنفسشرابهحرکتکرد.هنگامیکهمقابلدرایستادند،نفسعمیقیکشیدتااعتماد

 .کرددستآورد،بایستیآراممیبودیاحداقلتظاهرشرامی

 :هاگفتبکتاشبالحنیجدیخطاببهیکیازآن

 .خبرشونکن -

تصمیمگیریهاباچشمانیازحدقهدرآمدهنگاهیبههمانداختند،گویاتواننگهبان

پسزدکهبههارانداشتندکههمچنانخشکوبیحرکتایستادند.بکتاشعصبیآن

.خودشانآمدند؛ولیمانعورودشنشدند

حیاطشد.هاییدرهمواردهاانداختوسپسبااخماِبرونگاهگذراومشکوکیبهنگهبان

براینخستینباراینداشت،گویابهاطرافنگریستبلکهچیزییادشآید؛امافایده
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 .گذارداستکهقدمبراینزمینمی

 :حیاطخلوتوساکتبود،ترسیدهخودرابهبکتاشنزدیککردوگفت

 !زنه،اگهاتفاقیبیوفتهدلمشورمی -

 .چیزینمیشهاِبرو...بهماعتمادکن -

 اعتماد؟زودبودبهاینمردغریبه؛ولیبسیآشنااعتمادکند؟

حرفینزدورویازاوگرفت،همراهشچندقدمیراجلورفتکهبکتاشصدایشرابالا

 :بردوگفت

 !مهمتخان -

 ازبهتسرجایشانخشکشانزدهبودکهکسیبیروننیامد؟صدایشرانشنیدهبودندیا

دهانشراهایشراخیسکردوآباِبروکرد،بازبانلـ*ـببکتاشنیمنگاهیحواله

بردومهمتراصداقورتدادکهسیبکگلویشبالاوپایینشد.دوبارهصدایشرابالا

چندینپلهبهقسمتپایینسطزد.پسازچندیعثمانوحشتزدهازداخلباغکهتو

نداشت،بهعقلششککردهبود؛ولیرفت،بیرونشد.حضوربکتاشراباورعمارتمی

  .هنگامیکهچشمشبهاِبروافتاد،خشکشزد

آمدمیاِبرونگاهشراازمردیکهمتعجبوسرگشتهبهاوخیرهبود،گرفت.بهنظر

شانراجلبسهیکهباجیغشنیدهشد،توجههراخدمتکاراینعمارتباشد.صدایزنانه

حدقهبیرونافتد،خودکرد.ازدیدندخترجوانیکهکمماندهبودچشمانشاز

نفسشرافوتمانند .هایمبهوتشانحسخوبینداشتاشبیشترشد،ازنگاهدلشوره

شد،یکهکهداخلایوانآزادکردوخواستنفسیگیردکههمانلحظهازدیدنشخصی

 .خورد

هازلچشمبهاِبروواوچشمبههازلدوختهبود،هردوانگارنفسکشیدنراازخاطر

 .بردهبودند

 .زمزمهبکتاشاِبرورابهخودآورد
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 شناسیش؟می -

 .کهنگاهشراازهازلبگیرد،لـ*ـببازکردبیاین

 .داخلبیمارستاندیدهبودمش -

یدموییبهداخلایوانرادیدکهازابهتشحدسزدمهمتباپایانحرفشورودمردیسپ

 .خان،پدرشباشد

حرفیبزند؛هایهازلکمکممحوشد،دهانشرابازونیمبازکرد،گویاقصدداشتاخم

رویزمینبیوفتدکهاماتوانشرانداشت.ناگهانبابالارفتنسیاهیچشمانشخواست

 .شدمهمتباآنگیجومنگیشمانعش

بود.همچوبکتاشباضربانیبالادوبارهبهاِبرونگریست؛ولیاوهمچنانخیرهمهمت

برایشانصادرفرزندانیطردشدهبهمهمتچشمدوختهبودندتابفهمندچهحکمی

 .شودمی

نگهداشتنهاراترککندونهقوتیبرایتوانستهازلرابهداخلببردوآنمهمتنهمی

سکوتخفقانآورهایکشداروبلندبودکهدقایقیگذشت،تنهاصداینفسهازلداشت.

توجهعثمانراجلبکرد.هایخشکششکست.مهمتخیرهبهاِبروباسرفهبینشانرامی

افتادهرویزانویشافتاد،عثمانفقطهارفتکهمهمتازطاقتعثمانبادوبهطرفپله

 .کمکشانشتافتیزبهتوانستهازلرابگیردکهقمرن

دهانشرااِبروبهبکتاشنگریست؛ولیوقتیکهتردیدواضطرابرادرنگاهشدید،آب

هایمهمتراهسرفهقورتدادوگامیبهجلوبرداشت.سرعتشهنگامیبیشترشدکه

 .تنفسشرابستهوصورتشراسرخکردهبود

دانستبهخاطرتتادرمانشکند.میکهاینپیرمردپدرشبود،وظیفهداشجداازاین

 .شوکیکهبهاوواردشده،بهچنینحالیافتادهاست

کنارمهمتروییکزانویشنشستوسعیکردباماساژدادنکمرشحالشراجا

 .لرزیدمیبیاورد.درواقعخودشهمچندانحالمیزانینداشتوازهیجاندستانش
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کهاوراچهبنامد،دهانشخودبهبزند؛ولیناگهانازاینلـ*ـببازکردتابامهمتحرف

 :خودبستهشد.روبهبکتاشعصبیگفت

 .بیاکمککنیمببریمشداخل -

کرد.بهکمکبکتاشمهمترارویترشمیهایمهمتعصبیصدایخسخسنفس

اشتهدونفرهدرآننزدیکینشاندند.مهمتباچشمانیبستهدسترویگلویشگذمبلی

بهدانستآشپزخانهکجاست،قمرهمبودوسعیداشتبهسختینفسبکشد.اِبرونمی

بکتاشازپیچوخمدنبالعثمانهازلرابهاتاقشبردهبود؛ولیازاینآگاهبودکهلااقل

 .اینعمارتباخبرست.دوبارهبهحرفآمد

 .چراوایسادی؟برویکلیوانآببیار -

.فوراًبهسمتآشپزخانهخیزبرداشتبکتاشسراسیمه

رویزانوهایشپایینمبلنشستهبود،هنوزهممرددبودبهاینمردپدربگوید.آرام

 .لـ*ـبزد

 .هاتونروبازکنینلطفاًآرومباشین...آق...آهعهببینیدمنرو،چشم -

رابازاشتچشمانشهارابههمفشردهبود،قصدندهاییکهمحکمآنولیمهمتباپلک

 دانستبهخاطرچه؟نمیترسید؛اماکند.خودشهمازرفتارشمتعجبشدهبود،گویامی

 .اِبروبگیرش -

هیجاناشرویپاهایشریخت،نگاهشرابالاآورد.بکتاشزیادیازآبیکهچندقطره

اشبروزچهرهرسید؛امابااینوجودسعیداشتچیزیرادرزدهوعجولبهنظرمی

 .ندهد

کرد؛ولینمیهایشرابازکرد.دیگرسرفهمهمتازشنیدننامشبیاختیارمیانپلک

کرد،انگارتازهازشوکبیرونراهنبود.ناباوربهاِبرونگاهبهنفسشچندانمیزانورو

 .دیدآمدهبودواورامی
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 .رازکرداِبرولیوانراازبکتاشگرفتودستشرابهسمتمهمتد

 .یککمبخوریدحالتونجابیاد -

ومهمتبیصدالـ*ـبتکاندادتاصدایشکند؛ولیبرایگفتن)ب(زبانشگیرکرد

 .اشجاریکندنتوانستادامهنامشرارویزبانقطعهقطعهشده

اشاِبرونگرانوبیاختیارکمیخودرابالاکشیدوگیروخشکدوبارهازسرفهنفس

 :گفت

 !خوبین؟ -

اشرسیدگیسینهجوابینشنیدکهعجولبلندشدواورابهتاجمبلتکیهداد.بایستیبه

محتاطماساژشداد؛ولیکرد،متوجهشدهبودفشارزیادیرامتحملشده.آرامومی

ازآبلیوانخیسکردوچندتغییریدررنگکبودمهمتایجادنشد.کلافهدستشرا

 .آیدویصورتمهمتریختتاشایدبهخودایرارقطره

 :اسرشراباتاسفتکاندادوگفت

 .اینداره،بایدببریمشبیمارستانفایده -

شایدتصورچنینبرخوردیرانداشت،همهچیزآراموبیصدا؛ولیزیادیوخیمگذشت،

 .بودهمآرامشیبودکهطوفانیعظیمرادرخودبلعیدهوهرآنامکانانفجارش

اِبرو .بکتاشبهکمکعثمانمهمتراازسالنخارجکردودرعقبماشینخواباند

 .توانستهمراهیشانکندچونبایستیازوضعیتهازلمطمئنمیشدنمی

 :پسازرفتنشانروبهقمرکهبلاتکلیفایستادهبود،گفت

 .اتاقاونزنرونشونمبده -

 .ردوباهقیکهزد،زمزمهکردقمردیگرنتوانستجلویخودشرابگی

 . ...خانوم...شما -

هایشراپاککردواشبرید.اِبروکلافهپوفیکشیدکهقمراشکادامهحرفشباگریه

 :گفت
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هایلعیمهسلطانراستکردمحر...حرفخداانگار...انگاریکمعجزهشده.خیالنمی -

 !باشه...خدایاشکرت

 .رفتوادامهدادبیهوااورادرآغوشگ

نفریندونینخانومعمارتانگارخدایاشکرت،خدایاشکرت.)ازاوفاصلهگرفت(نمی -

 !شدهبود.)بادستانشدهانشراگرفت(وایخدایاباورمنمیشه

 .طورههانیست،منبایدبفهممحالاونزنچهآهببینالآنوقتاینحرف -

 .قمردستپاچهشدهبهحرفآمد

 .ن؟آهانبلهبله،داخلاتاقشوننها -

 .رنگزمزمهکردبااخمیکم

 !اتاقش؟ -

 .قمرمتعجبپرسید

 .بله؟بیایندنبالم -

وآرامبهبهدنبالشوارداتاقیشد.ازدیدنهازلکهرویتختبیهوشافتادهبود،متاسف

کشیدورابالاسمتشگامبرداشتورویتختنشست.قمرباچشمانیسرخشدهبینیش

 .درکنارشایستاد

دونینبهاینزنبیچارهچیگذشت.وقتیگفتنکهزبونملالچهاتفاقیبراتوننمی -

 .افتاده،انگارزبونملالمردوزندهشد

موهایشهازلخیرهبود.ناخودآگاهدستشبالارفتورویاِبروهمچنانبهچشمانبسته

 .اشدیدچهرهولیدردورنجرامیشددرکهموهایشسیاهبود؛نشست.بااین

هایشراازپشتگردنعبوردادهبود،بینیشراپاککردوقمرباروسریکوچکیکهبال

 :گفت

هاییکهنکشیدن،ازاونخبردلمنکبابخداجوابشونروبدهانشاءالله.چهسختی -

 .شد،چهبرسهبهاینزن
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 .انشرابچرخاند،لـ*ـبزدایهمچشمکهلحظهاِبروبیاین

 .تنهامبذار -

 .قمربادرنگازاتاقخارجشد.اِبروآهیکشیدوچشمانشرابست

 .مامان؟بهمگفتهبودنیتیمم.)بغض(بابا؟خیلیوقتهکهکسیروبهایناسمصدانزدم -

 .هایشرابازکردباچشمانیاشکینمیانپلک

 بیام؟طورکنارطورباورکنم؟چهچه -

اشسرخوردوازهقهقبیدوبارهمژگانشراخواباندکهچندقطرهاشکرویگونه

.اشتکانخوردصدایشسینه

 :اتاقراترککردکهمتوجهقمردرکناردیوارشد،قمرازدیدنشبیقرارگفت

 خانمبیدارشدن؟ -

اشهدفبهسمتیگامبرداشت.قمرشانهبهشانهباحرکتسرجوابمنفیرادادوبی

 .حرکتکردودوبارهپرسید

 حالشونکهخوبه،نه؟ -

 .فقطبهاستراحتنیازداره -

 .ایروندارمآهخداروشکرت،واقعاًتحملمصیبتدیگه -

 آشپزخونهکجاست؟ -

 :قمرازحرفشجاخورد؛ولیزیاددراینبابتکلیدنشدوگفت

 خواینبراتونبیارم؟میچیزی -

 .بیحوصلهلـ*ـبزد

 .یککمآببرامبیار -

 .کنممیارمتونیکشربتدرستمیچشم،شمابشینین،منالآنواسه -

نشست.اِبرولخلخکنانازدوپلهعریضپایینشد،پسازبرداشتنچندگامرویمبلی
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 .سیدرسرشدوبارهدردگرفتهبودوچشمانشخماربهنظرمی

بهطرفشقمرسریعخودرابهاورساندولیوانشربتراکهرویپیشدستیقرارداشت،

چشیدنطعمترششربتایزیرلـ*ـبگفتولیوانرابرداشت،باگرفت.اِبرو)ممنونم(

 .دیگرینوشیدهایدرونشکمیحالشبهترشدوجرعههایتکهیخوخنک

 :کنجکاوگفتقمررویمبلکناریشجایگرفتو

 .مونتوشوکرفتیمحالخودتونخوبه؟یکدفعهاومدین،همه -

 جسمشخوببود؛ولیروحوروانشچه؟

 .اوهوم،خوبم -

خوشحالمیشه.)غمزنینبیاد؟مطمئناًشماروببینه،خیلیخانمبهاِنگینخانزنگنمی -

 !زده(آهخیلیوقتهعمارتروزخوشبهخودشندیده

،اِنگین،اِنگین!بهواسطهخاطراتشمتوجهنسبتششدهبود؛امااینکدرشرایطیاِنگین

 .روشودبهقرارنداشتکهبتواندبابرادرشهمرو

 .خوامیکچیزیبهتبگممی -

 جانمخانم؟ -

سرشرابالاآوردوبااوچشمدرچشمشد.برایبیانحرفشمرددبود؛ولیبایستیبا

 .کسیحرفمیزد

 کنی؟جاکارمیخیلیوقتهاین -

 .اشادامهدادازقیافهبهتزده

ازشونبیتونمبگمچیچونخودمهمببینمن...منیکسریاتفاقاتبرامافتاده،نمی -

یعنیچیززیادییادمخوامبدونیکه...آهمنچیزیازگذشتهیادمنیست،خبرم؛ولیمی

 ایچیمیگم؟نیست...متوجه

 .حرفشجاخورد،پسازمکثیگیجونامطمئنزمزمهکردقمراز

 !یعنیچی؟ -
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- ... . 

 :قمرباناباوریبهپشتیمبلتکیهزدوگفت

تونرو...نهامکاننداره،آخه...خواینبگینکهشماحافظهیاخدا!)روبهاو(یعنیمی -

 طوری؟آخهچه

- ... . 

 !یع...یعنیمنروهمیادتوننیست؟ -

اشزدوگونهازاورویگرفت.قمرازواکنششچنگآرامیبهاِبروآهیکشیدومتاسف

 .شنیدهشدوحشتزدهحرفیرازمزمهکرد.طولینکشیدکهصدایشبغضآلود

 !هاروبهروزسیاهبنشونهخدااون -

چنینحرفشچندانبابمیلاِبرونبودواخمکوچکیکرد،گوییبهاوبرخوردهبودکه

برایلعیمهسلطانواشکرده،هرچندصدبرابرایننفرینرانفرینیباربکتاشوخانواده

خواهرهایش...نه!بااینحالدانست؛ولیبرایبکتاشوآنخواهرروباهشلایقمی

 .حرفینزدکهقمرباگریهنالید

)ضربه؟نچنچنچاینچهزندگیبودآخه؟آخخانوماینچهپیشونیبودکهداشتین -

 !خبرکنه؟آرامیبهپایشزد(اگهخانومبفهمه،دیوونهمیشه.وایمهمتخانروکی

 .اِبروعجولبهحرفآمد

 !نه -

 :اشراجلبخوددید،گفتهنگامیکهتوجه

 .ببینمنرو،نبایدبهکسیچیزیبگی،الآنتوموقعیتینیستیمکهاینخبرروهمبدیم -

 . ...طوریگینچیزییادتوننیست؟چه؟مگهشمانمیولیتاکی -

 :بهمیانحرفشپریدوکلافهگفت

 .دونم؛ولیفعلاًنبایدچیزیازاینموضوعبفهمنخودمهمنمی -

کرد.ازاشمیهایزیادقمرهمبیشترآشفتهبهاندازهکافیذهنشمشغولبودوسوال

 :رویمبلبلندشدکهقمرگفت
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 ینبرین؟خوامی -

 .نه -

- ... . 

 عاماسمتچیه؟ -

 .قمربغضآلودلـ*ـبزد

 .اسممقمرهخانوم...خداازشوننگذره -

 :اِبروعصبیگفت

 !قدرنفریننکنبسه،این -

تونروازدستدادین؛ولیکیذهناینگینحافظهجورینفریننکنم؟شماکهمیچه -

 .نستندمبزننکرد؟سوختنونتوزنومردروآروممی

 :اِبروباتاسفلـ*ـببستکهقمروحشتزدهگفت

نبودین،هاکهایوایخانوم،پسشماتویاینمدتکجابودین؟پیشخوداونعفریته -

تونآوردنکهحافظهباشماچیکارکردن؟)ناله(ایخدامعلومنیستچهبلاییسرتون

 . ...هارواونکردین.خداتونروفراموشروازدستدادین،خونواده

 .ایعبوستشرزدهایشخشمگینمیشد،باچهرهاِبروکمکمداشتازفحاشی

!قمر -

دوبارهاوساعتیمیشدکهخبریازبکتاشنداشت،بیشترنگرانیشبابتاینبودکهمبادا

شدهشدتخشمگینکههنوزهمگوشینداشت،بهوپدرشیقهبهیقهشدهباشند.ازاین

راصدامیزد،بهطرفطورکهقمربود.ناچاراًحیاطرابهقصدسالنترککرد.همان

 :آشپزخانهرفت.قمرفوراًدرچهارچوبایستادوگفت

 بله؟ -

اِبرونگاهیبهدستشکهکاردیراگرفتهبودورویکاردکمیازقطعاتکوچکپیاز

 .چسبیدهبود،انداخت
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 .ربگیرم؛ولیگوشیندارمخوامازبکتاشخبمی -

همقصدکهبعدتماممکافاتیکهکشیدهبازاشدرهمرفت.ازاینقمرنامحسوسچهره

اجباراًدستدیگرش .داشتازبکتاشباخبرشود،چندانبرایرگاوغلوییشگرمنبود

اشراکوچکوسادهایپیشبندگوشیراباپبشبندخشککردوازداخلجیبسینه

 .اشتبرد

 .بفرمایین -

 :اِبرولـ*ـببالاییشرابهدندانگرفت،درنگیکردوگفت

 . ...شمارهبکتا -

 !اِبرو -

حالیکهاِبروازصدایتحلیلرفتههازلسریعبهعقبچرخید.هازلبارنگیپریدهدر

 .دستشرابهدیوارتکیهزدهبود،بهسختیرویپاهایشایستادهبود

وتنهانگاهشکردکههازلبانالهرویزمینافتادوماتمزدهباچشمانیاِبروهیچنگفت

 :وقزدهگفت

 !خوابنبود،خداخوابنبود،خوابنبود -

اورادراِبرونیمنگاهیبهقمرانداختوسپسمرددبهطرفهازلرفت.هازلهنگامیکه

تابتواندباتکیهد،گذاشتایکهکنارشبونزدیکیخوددید،دستشرارویمبلتکنفره

جوشیدوبادستانشبهآنکمیصافبنشیند.وقتیچشمدرچشمشدند،چشمهاشکش

 لمسحقیقتداشت؟صورتشراقابگرفت.آیاایندخترواقعیبود؟آیااین

 . ...دخ...دخترمتو...تو -

هقشمد؛ولیهقآادامهندادودلتنگوگریاناورادرآغوشگرفت.نفسشبالانمی

شودباشی؟میاتراببینیودرفکرتنفسشودعزیزکردههمچنانپابرجابود.مگرمی

 ایزندهشودوازاینمعجزهاشکنریخت؟مرده

 .کهاوراازخودفاصلهدهد،لـ*ـبزدهازلبیاین
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 !خداباورمنمیشه.خدایا...اِبرو...اِبرو،مادر -

بود،گرفتودوبارهچشمدرچشمشدند.درتماممدتاوساکتهایشرااِبروشانه

رویدلشحرفینداشتکهبگوید.چگونهرفتارکندهنگامیکههنوزهممهربیگانگی

 حکشدهبود؟

دلتسیاهتاچشمبازکردموخودمروتویاوناتاقکوفتیدیدم،گفتمآیزندوباره -

گرفت(بگوخوابرویابود.)صورتاِبروراقاباشیکشد،دوبارهعزابگیرکههمه

آغوششگرفت(دخترکنیست،بگوفرشتهنیستی،بگواِبرویخودمی،فرشتهخودم،)در

 !ات،بمیرممادرخودم،سیاهبختخودم.آیخدابمیرمواسه

بهاِبروآبدهانشراقورتداد،خودوبیخودبغضشگرفتهبود.نفسعمیقیکشیدو

بایستیآنزنایایجادشود،کمیمعذببود؛ولیآرامیخودراعقبکشیدتابلکهفاصله

 .کردداغدیدهمادرنامراآراممی

 !ما...مان -

 !جانمامان،جاندلمعزیزکم،جانم،جانم؟ -

نثارشهایشراباانگشتانشستشپاککردولبخندکوچکیبهطراوتیزیبااِبرواشک

عمارتبایداشکرد.اینزن،اینهایپژمردهکردسپسنغمهنوروزیشراراهیگوش

 .شدنددوبارهآبادمی

 .جام،خوابهمنیست،توبیدارِبیداریمامانمآرومباش،مناین -

چوند؟شایدچونآنحسیکهبایدرانداشت،شایدلحنشبیشتربهیکترحمشبیهنبو

روشننشدههادرتاریکیفرورفتهبودندوهنوزِآنراهرویافکارشروشنِهنوزآدمک

 .بود

هازلبینیشرابالاکشیدوباچشمانیکهازفرطاشکوپفبهزوربازبود،باصدای

 :گرفتهوتودماغیشگفت

مادرنبودن؟طورتوروازمونمخفیکردن؟طور...چهمیشه.چههنوزداغم،خداباورمن -
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 !بهعزابنشونن؟جوریرضادادنمنِمادرروداغندیدن؟)ضجهزدوکمیخمشد(چه

اشایرویگونههایششود؛امابیاختیارقطرهاِبروچندپلکزدتامانعریزشاشک

 .بودچکید.لـ*ـببازکرد؛ولیصدایخودشهملرزان

 .لطفاًآرومباش -

فشرد،هنگامیکهایندفعهاِبروآغوششرابازکردوهازلرامیانبازوهاینحیفش

غم،اینصداودرونشعجیبمچالهشد،انزجارنداشت،ترحمهمنبود؛اماندانستاین

هاشراقطعبود،نغمههاییراقورتدادهکهاورانیزپژمردهکردههاچهسختیحرف

.قطعه،طراوتشراخشکیدهبود

قمرمشتجلویدهانشگذاشتهبودوبیصدابهاینمادرودختریکهازگلخوشبختی

 .ریختتنهاخارشنصیبشانشدهبود،اشکمی

نشاند؛ولیاِبروپسازچندیکههازلاندکیآرامگرفت،بهکمکقمراورارویمبل

 .بنشیندشکردتاکنارشرویمبلیدیگرهازلسریعدستشراگرفتووادار

جوریحرفبزن،حرفبزنکهدلتنگصداتم.بگو...بگوچیکارکردنباهات؟بگوچه -

 زجرتدادن؟

 .بارهمحکمرویپاهایشکوبیدوباصدایبلندنالیدبهیک

 !خداانتقاممونروازشونبگیر،خداانتقاممونروبگیر،خدا،خدا -

 .انیفوراًمانعخودزنیششدوسعیکردتاآرامشکنداِبروبانگر

 !مامانلطفاًآرومباش،مامان -

ولیشدهاشراخالیکند؛اماهازلبافریادسعیداشتتادلپرشدهازاشکوکینه

چهوهرکههایشماندگارباشد؟باهرایرابشوییکهبرخیلکهبخواهیظرفشیشه

هماینچونینبود.شود.کینهشودکهنمیست،نمی،بیفایدهقصدپاککردنشراکنی

طوریخودراکند؟چهتوانستنفرتوخشمشرابعدازاینهمهمدتپاکچگونهمی
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 کردنخودظرفبود؟هاخردکردوقتیتنهاراهپاککردنآنلکهآراممی

 :اِبرووقتیکهتلاششرابیفایدهدید،عصبیروبهقمرگفت

 .بدوبرویککمشربتدرستکن،لیموباشه،بدو -

نداشتوهاییکهکمازعقزدندانستفشارشبالاوپایینرفته،اینراازسرفهمی

گردوخاکاشفهمیدهبود.آیااینهمانطوفانپسازآرامشبود؟یاسرخیچهره

 اصلیبعدازاینبود؟

هنوززلدوبارهبیحالوسستشدهبود؛ولیایرابهزورخوراکشکرد.هاچندجرعه

دخترکش،پارهتنشدستازبدوبیراهگفتنشبهمیرهابرنداشتهبود.کمچیزینبودکه،

تواندایبرایمادرشمیبچهراازاوگرفتهبودند.چهچیزیبدترازخبردروغینمرگ

 باشد؟

بودکهدرصورتراباخودهمراهنکردهکهچنینپیشبینیکردهبود؛اماچیزیاِبروبااین

وارهازلماندونرمونوازشقدردرکنارنیازهمچوالآنازآناستفادهکند،ناچاراًآن

شد.اورابههمراهقمررویتختشهایشبستهماساژشدادتابرایباریدیگرچشم

دهبود.هنگامیکهعقباواتاقراترککرخواباندوبیصدابیرونآمد.قمرزودتراز

دیدنمردجوانمقابلشیکهخورد.ایندیگرکهگردکردتاازدرفاصلهگیرد،از

 بود،برادرش؟توانستباشد؟نکنداِنگینمی

کرد؟چهمیاینیمهروشنحرفینزد،بازهملالشدهبود.آخرتنهادراینخانهباحافظه

هلدهد.دراینهیروتوانستماجرارابهجلویکاشبکتاشهمراهشبود،لااقلبهترم

 .توانستزبانششودهممیتوانستنددوبارهجنگودعواکنند،بکتاشویریکهنمی

هایگذشتهپدرشدراِنگینماتومبهوتنیمچهقدمیبهجلوبرداشت.تمامحرف

حقیقتسرشپخششد،لعیمهسلطانراستگفتهبود؟زبانشچپنچرخید؟همهچیز

 !داشت؟اِبرو،خواهرش،رازدارش،همهکسش...زندهبود؟بعدسهسال؟

ایکهواربهگونهقدمدیگررابرداشت،چشمانشبیشترازاینبازنمیشد،میشد؟زمزمه
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 :هایشتکانخورد،گفتتنهالـ*ـب

 !اِبرو -

دیگریوضعفاِبروبانگرانیواضطرابنگاهشکرد،دیگرکمآوردهبود،حوصلهغش

باورشکند.تربابودنشکنارآید،کمیرانداشت،امیدواربوداینمردجوانراحت

برادرشبود؟اگرکند؟همچنانسکوتکردوتکانینخورد،بگذاربدانداوچهمی

 پرسیداوضاعبدترنمیشد؟می

یکگامکوچکترشد،تنهااِنگینآبدهانشراقورتدادوبادهانینیمهبازنزدیک

 .بینشانفاصلهبود

اشاشکهمچوحبابچشماناِنگینراپوشید،دماغشسوختوقطرهاشکیرویگونه

صورتشکهتازهتیغتیغیشدهبود،چکید.دستشرابهسمتشدرازکرد،وقتیکهنرمی

 !بودرااحساسکرد،چشمانشرابست.واقعیبود،واقعیِواقعی،خواهرشزنده

تکانحرکتاورامحکممیانبازوهایشفشرد،چیزینگفت،تنهاگریست،شانهطییک

داشت؟چهکسیهایش.مگراوغیراینخواهررازداردیگریدادازبهرتمامدلتنگی

شودوبهموقعشمیگفتتنهامادرچراغخانهاست؟پسخواهرچه؟همبرایتمادر

ها،گاهیهمینخواهرانه .خواهدمردینمیکند.محکمبودنتنهاچونکوهبرادریمی

گاهترینتکیهدخترانهبرایتمحکمهایهایزیرپوستی،همینخندهولبخندهمینعشق

کشی.حاللبخندیملیحنفسیآسودهمیکنیوباچشمانبستهوشوند،تکیهمیمی

آمدهبود،چهازاینبهتر؟گاهشآمدهبود،رویانبود،واقعاًتکیه

خانوادهچهزودچشمانشانسرخمیشد.اِنگینباچشمانیسرخازاوفاصلهگرفت،این

اتنهاپراندولـ*ـبزد؛اماهیچنگفت،گویخندیناباورازلابهلایبغضشبیرونتک

هابهتهگلویشسرخوردهبود،شایدتنهاچشمصدایخاموشیآمدهبودودوباره

نهایتدلتنگیرانشاندهند.ازیکتکهگوشت)گوشت:زبان(توانستندحرفبزنندومی
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هارابهدوشکشد؟گاهیاوقاتشودانتظارداشتتابارتمامدلتنگیمیمگرتاچهحد

 .ردازسوزناکیوغمفراقگیهمزخممیزبان

 باورتکنم؟ -

 !اِنگین -

 .ستسوالیپرسیدهبود؛ولیاِنگینپنداشتاینلحنوصدایلرزانازفرطدلتنگی

 ای؟خند(توواقعاً...واقعاًزندهاِبرو)تک -

 .کرد،کمیمعذببوداِبروازتماسدستشکهتشنهوناباوررویصورتشحرکتمی

 !شه...اِبروباورم...نمی -

- ... . 

 . ....توخدایبزرگتو.. -

 :اِبرودستانشراگرفتوگفت

 خوبی؟ -

- ... . 

 خواییککمآببخوری؟می -

 !نه...خو...خوبم...خوبمآبجی -

چرا .قدرجایاینکلمهرویزبانشخالیبود؛ولیازیکچیزیمتعجببودآخکهچه

نکشیدهبود؟چراکرد؟مگراوهمسهسالدوریشانرایقدرسردرفتارماینخواهراین

ازپریشانیزیادترجیحدادهکرد؟ممکنبودگیجباشد؟یاطورکهبایدبیقرارینمیآن

کشید.کسیعصبیمیشد،اخمدرهممیشناخت،اِبروهرگاهسکوتکند؟امااورامی

کردکهنبود،شایدبایدباورمیهمچوگذشتهجرئتحرفزدنبااورانداشت؛ولیاینک

 .کندمیسهسالآدمکرابهآدمتبدیل

راآناِبروهمپریشانشد،آشفتهشد؛امازمانیکهمهمتبرگشت!طوفانپسازآرامش

بینهمگیشانباکرد؟ازموقعدید.مهمتورودبکتاشراممنوعکردهبود،حالچهمی

دهدوقتیکهمهمتباتوانستانجامد؟چهکاریمیکرتربود؛ولیچهمیبکتاشراحت
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طورمخالفتریخت.چهکمریخمیدهاشکریخت؟بیصدااشکریخت،پدرانهاشک

نشست؟چگونهبرضدشانهایمهمتلرزانرویپیشانیشکردهنگامیکهلـ*ـبمی

باریدند؟سکوتکرد،بهترینراههمینمیایستادوقتیکههمهابرشدهبودندوتنهامی

 بود،نبود؟

مگرچهزمانازآمدنشگذشتکهاوغلوهابهعمارتحملهکردند؟همگیمبهوت،

نپنهانایهابابتمتعجب،جاخورده،خوشحال.آیااینآمدنبهصلاحبودوقتیکهنفرت

گفتندحالزمانکاریبزرگبیشترشد؟هنگامیکهبرادرمهمتواقوامدیگرآمدندو

 کیشوماتکردنبکتاشاست؟

گذشت.اِبرودیریازود؛ولییکهفتهگذشت.سختیاآسان،پرپیچوخمیاساده؛اما

راعلیهاینکاربقیهتوانستبهبکتاشدسترسیداشتهباشد،حتیقمرهمهنگامیکهنمی

دادوکمکیبرایتماسگرفتنشاشمقاومتنشاندید،سینهسپرکردودربرابرخواسته

درکجایتاریخخنجرتیزکردنخواستند؛ولیچهصلاحی؟نکرد.همهصلاحشرامی

ایچندآنحسیراکهاسطورهصلاحبود؟هرچهباشدبکتاشهمسرشبود،هر

 .تاببودوناآرامسبتبهاونداشت؛امابیدرموردششنیدهبود،ن

خاطرپشتهاپایینشد،تنهاکسیکهازمشکلشباخبربود،قمربودکهبهاِبروازپله

اند،حتیمهمتکهرفتهکردنشرهایشکرد.بعدازظهریبودومشخصنبودآقایانکجا

گذشت.ممکنرابادیگرانمیاواخربیشتراوقاتبهخاطرسنبالایشدرخانهبود،این

 کردنبکتاشباشند؟ایبرایسرنگونبوددستهجمعیدرپینقشه

سالنراهایشسکوتدستشراازروینردهبرداشتوبهجلوگامبرداشت.پاشنهصندل

رابهحیاطشکست.عمارتهمچوروزهایاولمتشنجنبود؛اماآرامهمنبود.خودمی

قدرشدتبود،آنبارانشدیگر،حیاطبهدلیلباراندیشبشخیسرساند،پاییزبودو

راراحتکردهبود،لازمبارشزیادبودکهسنگفرششستهشود.لااقلآسمانکارخدمه

 .نبودفعلاًحیاطرابشویند
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ریحانآهیکشیدوخودرابهپایینرساند.کنجکاوبودبداندچهبرسرلعیمهسلطانو

وازاوخاطره!دلتنگششدهبود،هرچهباشدروزگاریبااوگذراندهبودآمده.ریحان

 .برد،ایندورازشرافتبودهاراازیادشودبهخاطریکاتفاقبدتمامخوبیداشت.نمی

 !اِبرو -

 .بهعقبچرخیدکههازلرادرایواندید

 بله؟ -

 .هواسرده،بیاداخل -

کرد،آغوشیازاهلاینعمارتگرمشنمینهدیوارونههیچدوبارهآهکشید.نهپتو، 

سوزاند،افسوسکهجرئتطلبشانداخت،اورامیمیانگارکسدیگریعـ*ـرقبهتنش

 .کردبایدمیرانداشت،فعلاًهیس،سکوت

 :هایشراکشآوردوگرفتهگفتلـ*ـب

 .نه...هوایخوبیه -

 .هایشورشهایشنهفراقواشکاعاشقانهدروغگفتهبود،پاییززیبابودب

 ♡ !گویم،فقطبهخاطرتوهایشهمشیریناست.عشقرامیدانی؟اشکمی ♡

خودراهازلاصراردیگرینکردواِبرونیزپشتبهاوبهسمتیرفت.چشمانشرابستو

کرداسمیآناحسبهامواجبادسپرد؛ولیزیادنتوانستچشمبستهگامبرداردچونهر

 .رویشقرارداردبهستونیرو

 آهچیکارکنم؟ -

بشیند؛هابهطرفمیزیکهزیردرختیقرارداشت،رفت.خواستروییکیازصندلی

شد،حیاطهابهخاطرگودیوسطشانکمیآبجمعکردهبودند.بیخیالنشستنولیآن

کهدرحاشیهحیاطبهاسطبلیتوانستزیادیبزرگبودومیشدبهراحتیقدمزد،حتیمی

کند؛امامیلورغبتشهاقرارداشت،برودوبیروناسبسواریپشتدارودرخت
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 .کشیدنمی

روپوشنازکیبهتنزدهبود،دستانشرادربغلجمعکردوبهآسماننگریست.هنوز

 همابریبود،ممکنبودبارانببارد؟

دید،میکهاورادرکنارخودنداشت،مگراینکهزیادنسبتبهبکتاشاحساسبااین

 چرخید؟اومیگفتکهدرتماماینمدتحوالیکرد؛ولیافکارشراچهمیفورانمی

اشنشست،سرشراچرخاندکهچهرهنگرانقمررادید.اخمدرهمدستیرویشانه

 .روشدبهکشیدوباقهردوبارهخیرهرو

 !خانمجان -

- ... . 

بینین.حالخرابعمارتروگینچیزییادتوننیست؛ولیالآنروکهمیاکهمیشم -

 خواینبامسببشحرفبزنین؟بینین؟بازهممینمی

- ... . 

 خوایندوبارهرویحرفپدرتونوایسین؟یعنیمی -

 !مگرقبلاًهماینچونینکردهبود؟لابد

 !قمر -

 جانم؟ -

 :چشمدرچشمگفت

بینه،چرایکدرصدهماحتمالنمیدیبکتاشبیگناهه؟ازهمهچیزاونشوهرم -

خواهرهاش،مادرشخبره؟)رویگرفت(آره،قبولدارم...آهبدکردن؛ولینهبکتاش،نه

ستچوناونمردخونهبدکرد،خیلیهمبد،همدرحقمنوهمدرحقبکتاش؛ولی

 پسلابدتمامتقصیرهاهمگردناونه،آره؟

- ... . 

 !تونمولشکنمامروازدستدادهباشم؛اما...نمیکهشایدحافظهتونم،باایننمی -

 .آهفقطزود -
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ولیچهمتعجببهاونگاهکردکهگوشیرادردستشدید،تردیدرادرنگاهشخواند؛

کهقمرتندیهایشراداد.خواستلـ*ـببازکندخوبکهحداقلکسیجواببیقراری

 :گفت

 .ستشمارهذخیره -

بارهقصدشکوفاشدنداشت،رویایکهبهیکوسریعازاودورشد.لبخندهمچوشکوفه

 .هایشنقشبست.خیرهبهرفتنشزمزمهکردلـ*ـب

 !ممنون -

بیشترشودتنهادوستداشت؟آخرامنیتشاست؟چرانمیگونهوچراعاشقیاین ♡

نداشتنتدندارد.مگرعشقچیست؟توچیستی؟حتیدوستاست.لااقلفراقندارد،در

 ♡ کنی؟رساند.حالایندلدادهرادرکمیهممنرابهجنونمی

عجولوفوراًازمیاناسامیذخیرهشدهبهدنبالنامآشناییگشت،ازدیدناسمبکتاش

هکردهوذخیراشرافقطبهخاطراودانستقمرشمارهبیقراررویشکلیدکرد.می

ولیتردیدداشت،عشققدرمدیونایندخترکمهربانبود.عشقرابرایشدعاکند؟چه

 دعابودیانفرین؟

ایدرگوششطنیناندازهایشتندشدهبود،پسازچندیصدایخستهبیاختیارنفس

 شد.چرابغضشگرفت؟وبرایچهزودیشکست؟دلتنگبود؟

 الو؟ -

- ... . 

 !الو؟ -

تواندید؛ولیست،هرچهباشداونیزیکهفتهفاصلهرامیلحنشمتوجهشدعصبیاز

 .هایطاقتکُشرانداشت.باصدایلرزانیلـ*ـبزدبرشاینفاصله

 !بکتاش -

 :سکوتشد،بکتاشبادرنگناباورگفت
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 !اِبرو -

 .خندیکهزد،نامشراصدازداجازهحرفزدنندادودوبارهباتک

 المخوبنیست؟ح -

 !اماماِبرو،شرمندهقربوناونحالتبرممن...شرمنده -

 .بیا -

- ... . 

 !دانست،مهمتخاندلیلسکوتشرامی

 .زنمباهاشونحرفمی -

- ... . 

 .خواستدانست،حمایتمیلبخندمحویزد،بازهمدلیلسکوتشرامی

 .اولبااِنگین -

 !نه -

 مکموننکرد؟چرا؟مگهاونیکبارک -

 .کنهبارفرقمیاین -

 .چهفرقی؟بایدباهاشحرفبزنی،منکهچیزییادمنیست،بهشبگو -

- ... . 

 .امازاینوضعیتدیگهخسته -

- ... . 

 .عجیبه؛امافقطکنارتوآرومم -

 اینجملهمثالباراننبود؟بارانیپرازآرامشبرایبکتاش؟

 .ازسکوتشبهحرفآمد

 .کنهدونمکمکمونمیمی -

 .اینمدتخیلیچیزهاعوضشده،حتیاِنگین -

 .کنمراضیشمی -
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 .نمیشه -

 .کنمراضیشمی -

 .بیشترازهمهاونعصبیه -

 .نفسعمیقیکشیدوبااعتمادبهنفستکرارکرد

 !کنمراضیشمی -

 !اِبرو - 

 بله؟ -

 .بارازدستتنمیدممواظبخودتباش،این -

هایی.گورهرچهنفریناست،عشقاگرنفریناست،اوانگیزاستچنینخواستنچهدل

 .رانفرینکنید

 .لبخندیزدوزمزمهکرد

 .توهم -

همخواستتماسراقطعکند؛امااینکحکمکسیراداشتکهدرپناهگاهخودشنمی

سرتاسرتاشگرفت؟اونسبتبهبککرد.بدمیشداگرحرفشراپسمیاحساسخطرمی

 .شانرنگآبیآرامشبخشراداشتنداحساسبود،همه

 .بااکراهخداحافظیکردند،خداحافظشانباشد

اِنگینحرفروپوشرابیشتربهدورخودپیچاندوبیهدفچندقدمیبرداشت.امشببا

 .هابرداشتهمیشدپردهشانچندانصمیمیهمنبود؛ولیبایدکهرابطهمیزد،بااین

 

*** 

 

چشمدوخته.شرمندهبود،انگارحیاتمقابلشچهارزانونشستهوبانگاهطلبکارشبهاو

 .میشدهایخیسکثیفرویزمیننشست،بهدرککهشلوارشرویاینخاک
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زینبرادانستچرا؛امااززمانیکهجانخبرمرگحتیرویسلامکردنهمنداشت،نمی

 .کشید،شایدهمبهخاطرآنکابوسبودبهاوداد،ازحیاتخجالتمی

 .ریزلـ*ـبزد

 .سلام -

جاهمهسکوتکردهبودند.اینآرامگاهچنانآرامبودوآرامشداشتجوابینگرفت،این

 .کردمیاتآدمه*و*سمرگکهگاهیاوق

 .دونیدلخورنباش،توکه...آهتوکهمی -

- ... . 

 جام،نه؟دونیچرااینالآنهممی -

- ... . 

 .دونیتوهمهچیزرومی -

- ... . 

 .ستباورنکردنیه.سخته،قبولکردنش،باورش؛ولیاِبروزنده -

- ... . 

جابود،لااقلباهاشحرفاشمزاراِبروهماینگفتمکجا،میاومدماینهمیشهکهمی -

 . ...زدمحتیبافاصلهیکمنخاک؛ولیالآنمی

هایشرابرایبغضداشت،زانوهایشرادربغلگرفتهبودوگرفتهحرفمیزد.لـ*ـب

 .ایبهدروندهانشکشیدتابغضشفروکشکندلحظه

 !دیدم،کاشتوهمزندهبودینمیخوامبگمکاش...کاشجنازهتوروهمالآنمی -

 .ایکهدراینمدتشوریاشکزیادیآنرابوسیدهبودوخیسشدچهره

رویزمینبهموازاتقبردرازکشیدوچشمانشرابست.دستشراروییکیاز

هاییکهبهدورقبرچیدهشدهبود،گذاشت.چرادستحیاتهمچوهمیشهنرموسنگ

 چهشدهبود؟زندگیش؟جانش؟لطیفنبود؟حیاتش

 .ارزه.بهبودنباهاتمیها؛اما..خوامبخوابمحیات،تختمونسفتهمنهممی -
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خواست.میبعدازدقایقیاجباراًازقبرستانخارجشد.دلشپربودویکگوشخالی

زاوباعثمیشدتااکرد،خواهوناخواههایشکههیچ،اِبروهمکهعجیبرفتارمیرفیق

 .فاصلهگیردوهمچوهمیشهبااوصمیمینباشد

هایشدیگرحوصلهقدمزدننداشت،علاوهبرروحشجسمشهمبهخاطرپیادهروی

 .خستهودردمندشدهبود.بهسمتعمارترفت

نمیشد؛اماایدیدهکردند،ستارهبهخاطرمهوابرهاییکهدرآسمانروستاپروازمی

ببیند.اودراینسرمابیرونهایحیاطقیافهآویزاناِبروراطرنورچراغتوانستبهخامی

 کرد؟چهمی

 .هایشرابهطرفشکهکناراستخرایستادهبود،برداشتگام

 .چرابیرونی؟هواسرده -

 .اشکردودوبارهخیرهاستخرشداِبرونیمنگاهیحواله

 هاشروخالینکردین؟چراآب -

 .هایاستخرکهچندبرگزردورنگیرویششناوربود،زلزدنیزبهآبپسازمکثیاو

 .بهعبدالقادرمیگم -

- ... . 

 .بریمتو؟سرده -

 !اِنگین -

 .نگاهشکردکهاِبروازسنگینینگاهشبهسمتشچرخید

 .خوامباهاتحرفبزنممی -

 !کنجکاوشدوالبتهکمیدلخور،چهعجباورادید

 جا؟این -

 .هرجا...ولیتنها -

 .بریمداخلاتاقم -
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نشاندادهبودایقدردراینهواماندهونسبتبهاصرارهایهازلوبقیهبیتوجهاِبروآن

 .سردشبود.لـ*ـبزدکهسرمابدنشراضدضربهکردهبود؛ولیظاهراًاِنگینزیادی

 .بریم -

هارفتندداد.درسکوتبهسمتپلههنگامیکهواردشدند،گرمایداخلحسخوبیبهاو

 .وسپسراهیاتاقاِنگینشدند

 .اِبروازدیدنبههمریختگیداخلجاخورد،ماتومبهوتلـ*ـبزد

 ایندیگهچهوضعشه؟ -

 .ایزد،دلشبرایغرغرهایشتنگشدهبوداِنگینلبخندخسته

 مردوتمیزی؟ -

 :تاِبروعاقلاندرسفیهانهنگاهشکردوگف

 .حالادیگهنهتاحدغوغا -

طورکهبهسمتکاناپهسهنفرهوسطاتاقترکردوهماناِنگینلبخندشرابزرگ 

 :رفت،گفتمی

 .مهماینهکهجاواسهنشستنهست -

کردواشراازرویکاناپهبرداشتوگولهوشلوارهایکثیفوچروکیدهسپسلباس

کشیدکهیکپهنشست.اِبرومتاسفنگاهشکردوآهیگوشهاتاقپرتکرد.رویکانا

 .ایدهانشهمچناننیمهبازمانددفعهبایادآوریصحنه

هاراتخمهاشبودوپوستاِنگینعجولانهدرحالیکهمشغولمرتبکردنمیزرایانه》

 :ریخت،ملتمسخطاببهاوگفتدرونمشتشمی

 .میادقدرغرنزن،الآنحیاتجانمناین -

 :اِبروصافایستادودستبهکمرزد،حقبهجانبگفت

 .بیاد،لااقلبفهمهکلاهسرشرفته -
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 .بارروبهخاطرمنآبروداریکنباباباراولشهمیاد،یکاین -

اشراکهملافهاِبروپوفیکلافهکشیدوسرشراباتاسفتکانداد.بهسمتتخترفتو

قدربهتخمهعلاقهدارد؟ایندانستاینپسرچراتمیزکرد.نمیپرتخمبود،باتکانی

 《.کندبقیهراحتباشندحداقلتمیزهمنمی

اِنگیندرنزدیکیچشمانشبشکنزدکهبهخودآمد.ازحالشدرعجببود،برایچه

 .یکدفعهخاموششد؟پرسید

 خوبی؟ -

 .اِبروگیجومنگلـ*ـبزد

 !حیات -

داد،میبارهحرفحیاتراپیشآورد؟خببهاوحقجاخورد،چرایکاِنگینازحرفش

چندروزیازقدرکهنامحیاتاززبانشجاریبود،حالکهاشداشتآنهمیشهکلافه

وقتشبود؟خودراایهمبهآنیارقدیمینکرد.اینکآمدنشگذشتهبود،حتیاشاره

 .ت،نه،نداشتکرد؟بهراستیکهدیگرتحملنداشرهامی

 .آهیکشیدوغمزدهخیرهبهچشمانمتعجبشلـ*ـبزد

 .خوامباهاتحرفبزنممنهممی -

اِنگیندوبارهجاتنهاجایتمیزوقابلنشستنبود.سینهرویکاناپهنشستند،درواقعآن

بانآوردودرزیادمیاشرابهپشتیکاناپهدادوچشمبست.بهپروخالیشد،تکیه

 .کرد،همهچیزراجاریمی

بعدرفتنتهمهچیداغونشد،بحثسرزنشهمنیست،منِاحمقمسببتمام -

بکتاشهام...حقباتوبود،اعتمادبهمیریعنیخریتومنخربودمکهخاماوناین

 .ع*و*ض*یشدم

 .افسوسکهاخماِبروراندید.ادامهداد

دشروبیخبرازتونشوندادن،حالمونروخرابکرد،جاوخواومدنبکتاشبهاین -
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 !ازتخبرینبود،هیچخبری

گویااِبروروانپزشکبودواِنگینقصدداشتتابارفتنبهگذشتهسیاهوطوفانیش

 .درمانشراپیداکند،مرهمزخمچرکینوقدیمیرا

پامونبکتاشهمجاستکهپابهبههمهجاسرزدیم،نبودی.ههجالبیشاین -

 .کرد،)باغیظ(لعـ*ـنتیخوببلدبودنقشبازیکنههمراهیمونمی

 رویگرفتنحرصیاِبروراچهکسیدید؟

ازروستاایآتیشگرفته،دونمچیشد؟اونروباهپیرخبرآوردیکخونهیکدفعهنمی -

گفتناینآتشمی .دوربود.چیزیکهماروجلبکرد،ماشینتبود،فهمیدیمداخلشی

 .وقتیخبریازتنشدهایبرقه.دیوونهشدیم،داغونشدیمسوزیبهخاطراتصالسیم

- ... . 

 .بغضشدوبارهخودنماییکرد

 !خواهرمننبود،پیداشنشد -

 .هایشسپردهبوداِبروهمچنانگوشبهحرف

نن،بیشترازبدترشاینبودکهشدتآتشسوزیبهقدریبودکهتابتوننخاموششک -

 . ...نصفاونخرابهخاکسترشد.حتینشدجن

گفتنشسختبود،دیگربهتردیدسکوتکند،بیشترازاینپیشرفتنجفتشانراداغان

 .کردمی

چشمانشرابازکرد،مژگانشخیسشدهبود.بادلتنگیاِبرورادرآغوشگرفتوعطر

 .موهایشرابهریهکشاند

 !خوبهکههستی -

اِنگینراهایاِبروهنوزهمساکتدرفکربود،چگونهحرفشرابزند؟حالکهسوزحرف

تربود؛سالیازاوکوچکسه_ کهظاهراًاِنگیندوشنیدهبود،جرئتبیاننداشت.بااین

 .ولیخودوبیخودازانفجارشترسداشت
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آغوشیشدهبود،بتبهاینهماِنگینبااکراهازاوفاصلهگرفت،متوجهبیمیلیاِبرونس

 .کردکرد،نبایدمعذبشمیبایستیکمیمراعاتمی

اِنگینبینیشرابالاکشیدونمچشمانشراگرفت،اشکفقطآمدهبودتادیدگانشرا

 .خیسکندوباریشخندبرود

 . ...حیات،نامزدت -

 :ازنگاهمنتظراِبرواخمدرهمکشیدوگفت

 !یخدازده...کشتنشهااونلعـ*ـنتی -

چشماناِبروتاحدممکنگردشدوهینبیصداییکشید.حیاتمردهبود؟آخبمیرد

 !برایاینجوانِپیرشده

چهخوبکه .خواستادامهاینداستانتلخرابشنوداِبروباکنجکاویبهاونگریست،می

.دیداولاوآغازگرنشد،اولبایدعمقاینفاجعهرامی

زد.تخلیهنگینازرویکاناپهبلندشدوبیقراردوقدمیبرداشت.چنگیبهموهایشاِ

 .شدنهمدردداشت،آرامشنکردبلکهبیشترآزارشداد

بیشرفآشوببوداِبرو،آشوب.بهحیاتگفتمفعلاًدمپرمننباش،اونلاشخورهای -

 !اممکنهبلاییسرتبیارن،قربانیمیشیحیات،نیا،نی

 بازهماشک؟

 .اِبروسکوتکردهبود،دربرابراینسودایغمزدهحرفینداشت

دادکهحتماًبایدمنروببینه.باهاشیکقرارگذاشتم،گفت Sشببود،حیاتبهم -

 .فوریه...رفتم،رفتم

 .نفسنفسمیزد،یادآوریمرگازخودمرگهمبدتربود

 !کردنخواستغافلگیرمکنه،غافلگیرمون -

تیراندازیواِنگینسرشرامیاندستانشگرفتهاندکیبهپایینمایلشکردهبود.صدای
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و...خونوخونوچشمانازحدقهدرآمدهحیات،ماشینیکهسریعازکوچهخارجشد

 .خواستهاجانارزانمیخون!یادآوریاینصحنه

نقضیهبرایشسختاست.آرامبهاِبروازسکوتشایستاد،متوجهشدهبودادامهدادنای

 .اشرانرمفشردسمتشرفتوشانه

 !اِنگین -

هایشلـ*ـبگریست.اِبروگریست،اینجوانِپیرمیهایپهنشلرزید.برادرشمیشانه

 .کردمیراخیسکرد،بایستیاوهمحرفمیزد،بایدازاینکابوسبیدارش

 کاربکتاشبود؟ -

گوشتیزکرد.کاربکتاش؟نکنداِبروشکداشتکهاینسوالرااِنگیندیگرهقنزد،

 :پرسید؟خشمگینبهطرفشچرخیدوگفت

 شکداری؟ -

- ... . 

دونمدوستشداری؛امااونچیزیکهتوبهشمیگیعشق،منمیگماِبرومنمی -

 .دیوانگی،بیماری

- ... . 

جلوهداد؟)باصدایبلند(اینیعنیطوربازهممیگیعاشقشیوقتیکهتورومردهچه -

 !عشق؟)آرام(لـعـ*ـنتبهنژادوتبارتتویگان

 زنی؟قدرمطمئنحرفمیازکجااین -

حرفشزیادیمحکمبود،محکم؛ولیآرام.اِنگیننتوانستچیزیبگوید،خب...خب

دم،زگفت.بهقاضیبگویدبهاحساسمتکیهمدرکینداشت؛امااحساسشاینرامی

 حکمشچهبود؟حکمدلچیست؟

 .خوامباهاتحرفبزنمبشین،می -

درونیکهقصدمنتظرنماندورویکاناپهنشست.ظاهرشآرامواستواربود؛ولیاماناز

اشدستشبهسینهدرهمپاشیدنداشت.ضربانشبالابودوخداکندکسیاشتباهی
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 .نخورد

 .یکاناپهبلکهرویزمینوتکیهزدهبهدیواراِنگیناکراهداشت؛ولینشست،نهرو

 هایخودتدیدی؟باچشم -

اِنگینخشمگرفتودندانرویهمفشرد.ایندخترباچهحسابیازآنمردنامرد

 کرد؟حمایتمی

 .اِبرودوبارهپرسید

 باتوئم،دیدیش؟ -

 .اِنگینزیرلـ*ـبغرید

 کهچی؟ -

 .جوابمروبده -

- ... . 

 یش،نه؟ندید -

 .هاشکهبودنسگ -

 .وبیطاقتبلندشدوصدایشرابالابرد

 هاروبهمبگی؟خواستیاینمی -

ازسکوتشباچندگامبزرگخودرابهاورساند،بازوهاشراچنگزدوعصبیکمیاورا

 .تکانداد

سالدوریازبیدارشواِبرو،بیدارشو.منخواببودم،چوبشروخوردم.تاوانمشدچند -

 !حماقتنکناِبرو،نکنخواهریکهتمومکسمبودو...ازدستدادنزندگیم.تودیگه

اندتاتنورداغاست...داد؟ازقدیمکهگفتهاِبروتیلهرویتیلهچرخاند،بحثراادامهمی

 !بچسب

 .اونبیتقصیره -

خشمندحرصیزدوباخاِنگینجاخورد،ازاینهمهعشقکورکورانهجاخورد.تک
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اِبروخواهرشبود،رهایشکرد،پشتبهاوایستادوبهموهایشچنگزد.بایدآراممی

 .یکعاشقبودوخب...

 .اِبروکوتاهنیامدومقابلشایستاد،باهمانلحنآراموقاطعشبهحرفآمد

هابعضیروهاتروزدیپسبشنو.همیشهنمیشهیکطرفهپیشرفت،تهجادهحرف -

 .ستدرههمدیدن.منبهتمیگماینجادهآخرخوبینداره،خرابه،داغونه،تهش

- ... . 

قدرسخته؛اما...یکطرفهنروتونمتصورکنمازدستدادنعزیزترینکستچهمی -

 .اِنگین

 !اِبرو -

 .هیش،فقطبشنو -

طوریبااگربرایشمهمنبود،اِنگینکلافهبود،مطمئناًاگرشخصمقابلشاِبرونبود،

 !حیف،حیفهایشرابیرونپرتکند،هادندانکوبیدکهتامدتمشتبهدهانشمی

 :اشرابالادادوگفتاِبروچانه

 .بکتاشازهمهچیزبیخبره -

 .تروباصدایبلندتریادامهدهدپوزخندصدادارشباعثشدتااِبروجدی

 .دهوچیشدهتازهفهمیدهاوضاعچیبو -

 .پسشکارشدیرفت،تمومیدیگه -

 .اونحتیازمرگمنهمبیخبربود -

رفتتاآناِنگینبااخمنگاهشکرد،بازیبود؟اِبروازکنارشگذشتوبهسمتپنجره

 :رابازکند،هوایاتاقزیادیگرفتهبود.خیرهبهحیاطگفت

ترینگناهکنم؛ولیازاینمطمئنمکهبیتونمبگمچونچیززیادیندارمکهرونمی -

ازیکمادر؛ولیبا ..تونمبهجرئتبگمبیشترینضربهروخوردبکتاشه،کسیکهحتیمی

.هابهسمتاونهاینحالانگشتنشونهخیلی
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 چیداریمیگی؟ -

هایشسنگینشدهبود،بایدبافریاداِبرونگاهشکرد،غمگینوپرحرف؛ولیاوگوش

 .کردنهبازبانچشمماجرارابرایشتعریفمی

سرش .اِبروآهیکشیدومتاسفرویتختکهفقطچندقدمبااوفاصلهداشت،نشست

قرمز؛ولیهنوزقرمزِکردمثالباتریداردکهبهآخرهایشرسیده،پایینبود،احساسمی

 .کندهمکارمی

 :کهاورابیجوابگذاشتهبود،نزدیکششدوگفتاِنگینعصبیازاین

 !اِبرو -

 .یادمنیست -

هایشکردوخیرهبهزمینبود.اِنگینسکوتکردبلکهادامهدهد،حرفاِبرونگاهشنمی

 .توانستدرککندرانمی

 . ...ترشدم؛ولیمن...منزهاییهمکهگفتیگیجدونمچیشده؟ازاینچینمی -

 .سرشرابالاآوردوچشمدرچشمادامهداد

 !امروازدستدادماِنگینحافظه -

 .اِنگینیکهخورد،تکانشزیادیمحسوسبود.گوییکوهستانفوتکند،سردششد

 .جورینجاتپیداکردم؛ولیهیچییادمنیستدونمچهنمی -

- ... . 

قراربوددوبارهتونستمشککنم،باورشنداشتهباشم؛اماقراربوددوبارههمبمیرم،می -

 .بازیچهبشماونهمبهوسیلهلعیمهسلطان،بکتاشنذاشت

توانستباشداِنگینسسترویزمیننشست،خواهرشحالشخوبنبود،غیرازایننمی

 .هاوگرنهاوراچهبهاینهذیان

 و؟خوبیاِبر -

ایشروعکردن،ماروهمانداختنهایدیگهنهاِنگین،نه،خوبنیستم.بازیروکَس -
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 .وسط

 .اِنگینمرددپرسید

 !خوایبگیهیچییادتنیست؟من؟مامان؟هیچی؟می -

- ... . 

 .غرید،بهسمتدررفتسکوتشباعثشدفورانکند.درحالیکهزیرلـ*ـبمی

 !کشمشمی -

 .خودرابهاورساندومانعششداِبروترسان

 !خوایبکنی؟چیکارمی -

 !بروکناراِبرو،)فریاد(بروکنار -

اِبرومضطرببهدربستهکهپشتسرشقرارداشت،نگاهکرد،امیدواربودکسیمتوجه

 .دادوفریادهایشنشدهباشد

 . ...هامگوشاِنگینبهحرف -

 .هایشبود،باضربپسکشیدکهاسیرپنجهبهمیانحرفشپریدوبازوهایشرا

 . ...چیچیروبسکنم؟اونبیپدربیهمهچی -

اشکهازسیلینبود،بود؟ماتومبهوتبازبانیلالشدهبهاِبروونفسسوزشرویگونه

 .هایشنگاهکردزدن

 :اِبروخشمگین؛اماباتنصداییپایینوچشمانیبهاشکنشستهگفت

وویریایجزتوبگم،بهتتویاینگیرتونستمبهکسدیگهقدرسرتقی؟میینچراا -

بابکتاشبود،توفهمی...ههحقهامرومیکردمحرفلعـ*ـنتیپناهآوردمچونخیالمی

جوریدونمتوایناما...میزیادیازمونیادمنباشه؛خیلیعوضشدی.شایدخاطره

 .نبودی

سپسسریعازاتاقخارجشد.بستهشدنمحکمدراورابهخودآورد،هنوزهمروی

 !سوخت،عجبسیلیاشمیگونه
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میشد.؟دیگرداشتکلافهکرد؟چهمیکردنفسشراپرفشارازدهانخارجکرد،چهمی

 بود؟هایبکتاشبود؟اوبیگناهیعنیتمامایناتفاقاتخارجازبرنامه

هارادرپشتگردنشقفلکرد،بابهموهایشدستکشیدوباپیشرویدستانشآن

 اشظنوگمانبود؟سریافتادهچندگامیبرداشت.همه

اشراازدستفشد.اِبروحافظهسرشرابهعقبپرتکردودستبهکمرخیرهسق

باشکهداد.اوراهایشانسرسرکیجوابمیداده؟پسبرایهمینبودکهنسبتبهسوال

 .قدرگوشهگیرشدهکردخواهرشبهخاطرآشفتیگشاینخیالمی

یعنیکارلعیمهسلطانراچگونههضمکند؟باریدیگرقصدکشتنخواهرشراداشت،

 عمدبود؟ولیپساِبروچگونهنجاتپیداکرد؟ازآنآتشسوزی

کردوکردند.هیچجوابیبرایشانپیدانمیسوالاتپشتسرهموبیرحمانهبهاوحملهمی

 .کردایناورابیشازپیشکلافهمی

رود.نههمراهمیخندد؛امابازنشیند،میلالالالاییامشبمرگمهمانمناست،می ♡

 ♡ .دگرایمانمبامهمانیرودومنمیراهبر،میخواهد،نهمی

شیشهکهازرویکاناپهبلندشود،دستشرابهسمتفنجانکهرویمیزبکتاشبیاین

کشید،حوصلهقرارداشت،برد.ایندومینچاییبودکهنخوردهسردمیشد.پوفیکلافه

چشمانشرااشتواشرارویپیشانیشگذعوضکردنشرانداشت.دستدرازشده

کهتاابددراینایندوبارهبست.سکوتخانهخفقانآوروشایدترسناکبود،ترساز

عطرخوشمشاماِبروراحسخاموشیقرارگیرد،دراینسرمایبیعطر.اگردوباره

دانستاوهایدنیزترجیحدادهبود.میاشکهاونکندچه؟بااینحالتنهاییرابهنگرانی

توانستبرایشانجامدهداینبودکهاوراواداربهمیهمتحتفشاراست.تنهاکاریکه

دانستاینسفربرایشدلچسبنیستزیرازیادیممانعتکردهمیکهرفتنکند،بااین

بارروستادورباشد،درخرابهبماند؛صورتمهماینبودکهازهوایمرگبود؛امادرهر

 .آمدتانه،اینتنهاکاروکمکیبودکهازدستشبرمیدراینروساما



 

 

 
273 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

حتم .بودتااطرافیانشبهآرامشنسبیبرسندآهیکشید،شایدبایداودرعذابمی

اِبرواوراعذابتریدارد،دیگراِنگینواوغلوهابادیدنداداینکزینبزندگیراحتمی

 کرد؟میمشراآرامنخواهندداد؛ولیخودشچه؟چگونهدلزباننفه

آمد.بااکراهدستشکاناپهبود،میگوشیشزنگخورد،صداازداخلجیبکتشکهروی 

دیدنناماِنگینرویصفحهمتعجبنشست.یکرابالابردوگوشیرابیرونآورد،از

 !بست،توانستاوراراضیکند؟هایاِبرودرخاطرشنقشلحظهحرف

 الو؟ -

نیزسکوتکرد،پسازچندیصدایخشن؛اماآراماِنگیندرگوششازسکوتشاو

 .پخششد

 .بیاباغ -

وسکوت،ظاهراًتماسقطعشدهبود.نگاهیبهساعتگوشیشکرد،هشتودهدقیقه

 .شدبود.بیوقفهسویچراازرویمیزبرداشتوباچنگزدنکتشازسالنخارج

رویبودوقصددیدارشراداشت،لبخندیمحوکهاِنگینخودشتماسگرفتهازاین

هماندخترکاشراازدستدادهبود؛اماهنوزهمهایشنشست.اِبروشایدحافظهلـ*ـب

 .سرتقولجبازبود.آخکهصدهامرتبهفدایآندلبرجذابشمیشد

دریقهاخودکارروشنشدهبودند.پارکینگینبود،حیاطبهبکتاشبهحیاطرفت،چراغ

خودجایپنجماشینراعلاوهبربندوبساطداخلشدر_ وسعتداشتکهبشودچهار

راسابقهدهد.بهسمتماشینشرفتوسریعاًعمارتیراکهتاکنونچنینسکوتی

 .نداشت،ترککرد

کند،کنارآبشار؟دانستاِنگینرادرکجاپیداتابهباغستانبرسد،دهدقیقههمنشد.نمی

جیبکتشبردوخواستکهپیادهشود،دستدرها؟پیشازاین؟لابهلایدرختجوی

اشراجلبکرد،چراغیتوجهگوشیشرابیرونبیاوردتابااِنگینتماسگیردکهنور
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کهاِنگیناست،ازماشینباحدسایناشراببیند،توانستسوارهچراغموتوربود.نمی

 .گرفتوتورفاصلهپیادهشد،اِنگینهمازم

هایشلوارشرویشبافاصلهچندقدمیایستاد.اِنگیندستانشرادرجیببهبکتاشرو

 :فروکردوگفت

 .خوایباهامحرفبزنیاِبروگفتمی -

 .هامطولانیهحرف -

 .صبرمنهمزیاد -

وبکتاشآهیکشیدوچشمازنگاهسرداِنگینگرفت.درهمانحوالیرویزمیننشست

 .تکیهبردرختداد

 .شنوم.میکهصبردارم؛ولیحوصلهوقتتلفکردننه..بااین -

 .بشین -

 .شنوممی -

 .بکتاشنگاهشکرد،پسازمکثیدوبارهرویگرفتولـ*ـببازکرد

 هاگفته؟بهتچی -

 .هاتروبزنتوبهاونشچیکارداری؟حرف -

 :بکتاشعصبیازاینهمهلجبازیشگفت

 خوامبدونمازکجاشروعکنم؟می -

 :اِنگینمکثکردسپسبالحنیتلخگفت

 .ازمرگحیاتشروعکن،ازناپدیدشدناِبرو،ازبازیدادنما -

- ... . 

 :اِنگینچندقدمیبرداشتوباتمسخرگفت

جاهاهمدونستمنمیاِبرومیگهتوبیگناهی،ههبیچاره!شنیدهبودمکهزمینگرده؛ولی -

 .عوضمیشه.یکروزاونسعیداشتبیدارمکنهوحالامن
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 .تیزنگاهشکردودوبارهلـ*ـببازکرد

 !خوامازافعیمثلتودورشکنممی -

 .بکتاشمتفکربهاوزلزد،طیتصمیمیبلندشدونزدیکشایستاد

 .بزن -

- ... . 

 .صدامونروبشنوی...بزنتونیتاعصبیباشیوپُر،هرچیهمکهبگیم،نمی -

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 دونستی؟چهباهوش؛)خشن(ولیمنبامرگتوآروممیشم،نمی -

 .بزن -

اِنگینکنترلازدستدادهفکمنقبضکردومشتمحکمیبهیکطرفصورتشکوفت

 :کهبکتاشقدمیبهعقبتلوخورد؛امادوبارهصافایستادوگفت

 .بزن -

 .دیگرمشت

 .بزن -

 .مشتدیگر

 .بزن -

 .ترکهبکتاشرویزمینافتادفریادومشتیمحکم

تازهاِنگیننفسنفسمیزد،آرامشدهبود؟نهبلکهبیشتره*و*سزدنشراکرد،گویی

شکمشرفت.بهسمتشرفتولگدیبهپیچششلشدهبودودستوپاهایشهرزمی

 .ترکوبیدزد،لگدبعدیرامحکم

 .لـعـ*ـنتبهت،لـعـ*ـنتبهرفاقتیکهادعاشروداشتی،لـعـ*ـنتبهتع*و*ض*ی -

ضرباتاِنگینبودوبغضیشکستهوبکتاشهمچنانسکوتکردهبودوبیحرکتمنتظر

جمعشدهبود،بعدیبود.اِنگینلگدآخرراکوبیدوبانفرتنگاهیبهاوکهدرخود
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بود؟شاید،احساسندقدمدورترشد،حالآرامشدهانداخت.رویازاوگرفتوچ

 .کردایراداشتکهخالیفورانمیفواره

 :خندیزد،نیمخیزشدوگفتبکتاشبهسختیتک

 آرومشدی؟ -

 .کهبهسمتشبچرخد،زیرلـ*ـبغریداِنگینبیاین

 !خفهشو -

مریختهوخونیشدههایشخاکیوسروصورتشبههبکتاشرویزمیننشست.لباس 

 .هایشراپاککردبود،باپشتدستخونلـ*ـب

 ..نهبرایاِبرومنبیشرف،)بلندشد(مننامرد،منناکِس؛ولی.. -

- ... . 

 .کنم؛ولیاِبروحسابشجداستبهآدموعالمپشتمی -

 :اِنگینباتمسخروخشمبهطرفشچرخیدوگفت

 .نکمترجوکعاشقانهتعریفک -

نمیگممقصرنیستموبیگناهم،چرا،شایدبیشترازهمهگناهکارمکهنتونستمسرقولم -

 .بمونم

- ... . 

 .ولیمنهمرودستخوردم،ازکسیکهتوقعشروهمنداشتم -

- ... . 

 .گناهکاربودموتاواندادم؛امانهدرحدگناهم،تقاصخیلیسختیپسدادم -

 .کردهبوداِنگینهمچنانسکوت

اونروزاِبروخواستبیادوازمهمتخاندلیلایناختلافاتروبپرسه.باهاشحرف -

 .شناسیشکه،حرفحرفِخودشهزدم،خیلی؛ولیمی

- ... . 

دونستممهمتخاناگهاِبروروببینهطوره،میجاچهبهتزنگزدمتابپرسماوضاعاون -
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 .کنهشربهپامی

 شنیومدی؟پسچراهمراه -

گفتدخترشم،شایدنذاشت،گفتبیامبدترمیشه.دلشهنوزهمبهباباشگرمبود،می -

 .دلگیرباشه؛ولیبلاییسرمنمیاره

 :اِنگینپوزخندبیصداییزدوگفت

 .خورهدونستضربهروازپشتمیامانمی -

یکینرامحتاجبکتاشعصبیدندانبهرویهمفشرد.آخکهالآنچاکبازشدهاِنگ

بایستینیممندید.سعیکردآرامششراحفظکندوبههمنریزد،فعلاًمشتجانانهمی

 .بودمی

 .دونیچیشداشروهمکهمیبقیه -

 آره،بازیوبازیوبازی،نه؟ -

بکتاشچشمانشراباریبستهوبازکرد،زیرلـ*ـبنامشراغریدکهاِنگینطلبکار

 :گفت

 . ...دروغمیگم؟خوبصحنهسازیچیه؟ -

 .بکتاشعاصیشدهفریادزد

 .خفهشواِنگین!توحتییکبارهمنخواستیاصلقضایاروبفهمی -

 .اونیزمتقابلاًصدایشرابالابرد

 چهاصلوحقیقتی؟مگهغیرازاینهکهشکارکردیورفتی؟ -

 .شوداشکردتاخفهایندفعهبکتاشباغرشیمشتیحواله

 .متاسفمبرات -

 .اِنگیندرسکوتغضبناکنگاهشکرد

بیشترمیگینامردم؟ولیتوبدترضربهزدی.)فریاد(میگیبیشرفم؟توخنجرترو -

اشکلـ*ـبزد(فروکردی.اِبرواگهخواهرتوبود،زندگیمنبود،همهکسمنبود،)با
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 !نامونشونیککینهبیتونپشتکردین،)فریاد(چرا؟سرزنمبود.همگی

 کرد؟حقبااونبود؟بایستیاِنگینخودراسرزنشمی

 .بکتاشبرایباریدیگربهحرفآمد

دیم.اینوسطاِبرومعصومه،دیم،دیریازود؛ولیتقاصپسمیهمگیتقاصپسمی -

 .بسههرچیکشید

 .نباشدخشم،کلافگیو...اندکیشرمباعثشدهبودصدایاِنگینلرزا

 ازمنچهتوقعیداری؟ -

 .بکتاشملتمسنگاهشکرد،پلکشپریدکهقطرهاشکیچکیدولـ*ـبزد

 !برشگردون -

 :اِنگینپوزخندیزدکهگفت

 .یکباردیگه -

 یکباردیگهچی؟ -

 .خرشو -

 :اِنگینازحرفشجاخوردوگرهاخمشبازشد؛امااوباهمانجدیتگفت

 .هخریکنو...اِبروروبهمبرگردون.بهتنیازداریم،هممنوهماِبرومثلهمیشهکل -

 .هایشکوتاهشدواخمدرهمکشیداِنگینناباورخندید؛ولیکمکملـ*ـب

یکمتریفهمی؟محاله...محالهدوبارهبذارمازدیگهازپختگیکهرده،سوختم،می -

 .کننمانوهرمکانفقطنابودتعمارتهمردبشی.میگمهرجادیدنت،هرز

- ... . 

هنوزچیزیدرستنشدهبلکهبدترشده.اِبرومیگهچیزییادشنیست،کمکش -

 نه؟ندازهیاکنمتابیداربشه،اونموقعببینتفهمروتمیکنم...کمکشمیمی

- ... . 

 :اشگرفتوگفتاشرادرنزدیکیشقیقهاِنگینانگشتاشاره

کهیادشاومد،دیگهخودشهماجازهنمیدهازشنیست،هیچی؛امابهمحضاین -
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 .سوءاستفادهکنی

.ورفت،خشمگینوناآرامسوارموتورششدوبهسرعتاوراترککرد

ماشینشراهماشینشمتوقفشد.متعجببود،هنوزراهزیادیراهمنیامدهبودکهمیانه

تابابکتاشرابرداشتبخواهدبنزینتمامکند؛ولیمشکلازبنزینهمنبود.گوشیش

رفتنندارد،لابدگیرافتادنتماسبگیرد.اوچندبارهمگفتهبودکهاحساسخوبیبهاین

نشدهبودکهکسیدرطرفشرابازکرد.درجادهدلیلناآرامیشبود.هنوزتماسوصل

 .تابخواهدببیندکیست،دیرشد

... 

هاییکه*ـنتینشود.زوربازویهرکولتمامتلاششراکردتاواردآنخانهلعـ

نبود.چربید.خانهمقابلشبیشباهتبهخرابههایشراگرفتهبودند،بیشترمیدست

 .ظاهراًکسیدرآنحوالیساکننبودچراکهکسیکمکحالشنشد

... 

انداخت.تماممیهاونیشخندهایلعیمهسلطانبانگاهملیکهسلطاناورابهوحشتخنده

دادکهاحساسمیهایبکتاشبرایچندمینباردرسرشپخششد.بهبکتاشحقحرف

 بدیداشتهباشد؟

... 

 .کردهایشراداغمیهاینیشدارآندوروباهگوشحرف

... 

 .فریادوفریادو...بازهمفریاد

... 

کهیسوخت،خیلیزیاد،برقگرفتگجیغوفریادهایشبیپاسخبود.دردداشتومی

شکندوشیشهمیآید،آساننبود.بعدخداتنهابکتاشرافریادزد،گویاامیدداشتمی

 .سنگینشدهایشآید؛ولی...دیرشد!امیدشخاموش،بدنشخونیوپلکمی

... 
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لابهلایچشمانخمارشحضورمردیرادیدکهمتعجببهداخلپرید.تنهاتوانستیک

 . ...آید؛اماستبکتاششمیدانلبخندمحوبزند،می

... 

اشرابهخاطرجریانبرقبالاازدستدادهوریحانیکهشدهمهدکتریکهگفتحافظه

 《.کسش

دستانشبیحرکترویسرشماند،آبداغباعثشدهبودتمامبدنشبسوزد،همچو

 .آناتفاقشومکهذرهذرهاوراسوزاند

خورد.یکدفعهزانوهایشسستشدوسرمیاشقطراتآبازرویپوستسرخشده

 .هایدوشتکیهدادخواستبیوفتدکهفوراًخودرابهدسته

هایهرکولهاراانداخت،خودشنه،دستورشباعثشدتاآنلعیمهسلطانازعمدسیم

 . ...پیرصفتبااوچنینکنند.لعیمهسلطان،آنروباهپیر،آنروباهسگ

بستونفسزنانزیردوشیکهکمکمداشتگرمایشراازدستچشمانشراعصبی

 .داد،ماندمی

بارهدریکخواستکهجرعهجرعهبرایشخاطرهنباراند؟خبحالاکهبهمگرازخدانمی

 باشدیا...گیج؟اثراینگرمایبالاکهتلنگریبرایششد،خودراشناخت،ممنون

داشت؟حمامبیرونآمد،دیگرکهحوصلهحمامکردنکهبهسرششامپوبزند،ازبیاین

سرددوش.سردشبود،کاشباآبحولهراباهمانگیجومنگیشبهدورخودپیچید

 گرفت؛امابازهمتلنگریمیشدتابهخودآید؟می

خوشحالنبود؟او،اِبرواوغلو،فرزندمهمتاوغلو،او،اِبرواوغلو،همسربکتاشمیرچرا

 خواست؟نمیچهازروشنشدنراهرویدرونشخوشحالنشد؟مگرهمینرابرای

 .اشمشخصنبودرویتختنشست،گوییرباتباشد،هیچاحساسیدرچهره

دوریشانشد.قدردلتنگشبود،انگارتازهمتوجهچندسالبکتاش،بکتاش،بکتاش،آهچه

بادیدنوضعیتشمنصرففوراًایستاد،خواستباهمانحولهپالتوییبهبیرونبرود؛ولی
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 .شد

قطرهاشکیرویصورتخیسشسرخورد،بکتاش!قدرتانجامکاریرانداشت،مثال

ماندمیهابایستیروشنماشینیراداشتکهدرسرمایزمستانروشنشدهاست،تامدت

کمکیبرایهلسپسبتواندحرکتکند.اونیزچنینبود،لنگمیزدودستتاگرمشود

 .دادنشنبود

حرفمیزد.دید،بایستیبااومدتیگذشتتابهافکارشساماندهد.بایداِنگینرامی

اِنگیندراینوقتروزخانهباربیتوجهبهپوششتنشازاتاقخارجشد.امیدواربوداین

 .باشد

قصدخروجازعمارتراداشتکهبهاصرارهازلوارداتاقکارپدرششد.ازدیدناِنگین

 :مهمتکهمنتظرشنشستهبود،عصبیوعبوسگفت

 بله؟ -

 .مهمت:بشین،باهاتحرفدارم

 :اِنگینکلافهبههازلنگاهکرد،اونیزمنتظربود.پوفیکشیدوگفت

 .بابابذارواسهبعد -

 !مهمت:بشین

دایمحکمشبالاجباررویمبلنشست.اتاقنیمهتاریکبود،متعجببودچراچراغازص

 کنند؟راروشننمی

 مهمت:زینبکجاست؟

خواستدرموردشفکرکند؟ازاِنگینجاخورد،زینب؟اوراازیادبردهبودیانمی

 :سکوتشهازلبیقرارومحتاطگفت

ترممرده؛اماحالابایدتکلیفاوندخترروکردمدخجوشیدوقتیفکرمیاممیسینه -

 مشخصکنیم.بگو،زینبکجاست؟

 :حرفینزد،مهمتگفت
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 چراساکتی؟ -

هایشرابازبانخیسکردکهمهمتعصبیصدایشزد.سرپایینوبیفکراِنگینلـ*ـب

 .زمزمهکرد

 .مرده -

دوخت؛ولیمهمتنیزهازلباچشمانیگردومبهوتنگاهشراازاوگرفتوبهمهمت

 .هایشدرهمبودومتوجهحرفشنشدهبوداخم

 زنی؟مهمت:ازچیداریحرفمی

 :هازلبلافاصلهگفت 

 .مونهاگهبلاییسرزینببیاد،بکتاشدیگهآرومنمی -

کردتااِنگینخشمگرفت.بکتاشدیگرکهبودکهبخواهدشاخوشانهبکشد؟لـ*ـبباز

خطخطیشدهبرورابرایشانبگوید.اگراینزنومردحقیقتحافظهاصلماجرایاِ

 ماندند؟گونهآراممیدخترشانرابدانند،این

ست؟خداروزندهگفتمکه...مرده،اولشهمهمینبرنامهبود،تاتهشهمرفتم.اِبرو -

گاونمنهمبالابرد(بامرشکر؛ولیحیاتچی؟چرااونروازیادبردین؟)صدایشرا

 .تر(خطانکردممردم)آرام

 .هازلناباورلـ*ـبزد

 !اِنگین -

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

دونینچهست،زندهبرگشته؛امامیخوادچهغلطیبکنه؟آره،اِبروزندهبکتاشمثلاًمی -

 . ...بلاییسراو

 !اِنگین -

تاقآمد؟اِنگینازرویمبلبلندازصدایوحشتزدهاِبروهمگیجاخوردند،اوکیبها
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 :شدوگفت

 چیشده؟ -

 .چشماناشکینشبقیهرانگرانکردهبود،هازلسریعبهطرفشرفتوپرسید

 اِبرو،مادر،چیزیشده؟ -

اِبرو؛اماتنهابهاِنگینچشمدوختهبود.اِنگیننیمنگاهیبههازلومهمتانداختسپس

 :آرامگفت

 .زنممنباهاشحرفمی -

 .باخارجشدنشازاتاق،اِبرونیزبااکراهبهدنبالشرفت

 :اِنگیننگاهیبهاطرافانداخت،درسالنکسینبود.بهسمتشبرگشتوگفت

 چیشده؟ -

 .کندکرداِبروهنوزاحساسبیگانهبودنمینگاهاِنگینغریبوسردبودزیراگمانمی

 !اِبرو -

 !بکتاش -

 ؛ولیخودرابهنشنیدنزد،اوراچهبهبکتاش؟اشراشنیدزمزمه

 کنی؟چراداریگریهمی -

 :هایشراپاککند،گفتکهاشکاِبروبیاین

 .خوامبرممی -

 .اِنگیننگاهسردشراجوابشکرد.بهخوببودنششکداشت

 .خوامبرممی -

 حالتخوبه؟ -

 !نه -

نازکنگینازموضعشپایینآید.دلصدایشبهقدریسوزوبغضداشتکهبالاخرهاِ

 .تپیدمیداد؛ولیدلشهنوزهمقدرهمکهخودرابتنشانمیبود،هرچه
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 :بازوهایشرانرمگرفتوگفت

 چیشدهآبجی؟ -

 . ...اونبیگناهه،بهجونتوکهبرامعزیزی،اونبیگناهه،اون...اون -

لحنصدایشهمچوهمیشهنبود،گرمایهقهقشحرفشرابرید.جاناوراقسمخورد؟

 !اشبرگشته؟.نکندحافظهخاصیداشت.نکند..

 .اِنگینناباورومرددصدایشزدکهاِبرولـ*ـبزد

ست،بکتاشِمنبیگناهه،اونروحشهمازاینموضوعبیاشتقصیراونزنیکههمه -

 .خبربود

 چیداریمیگیاِبرو؟خوبی؟ -

 .هامحریفمشدننتونستمازپسشونبربیام،بهخاطرسوزشچشمبهزوربردنم، -

اشماند.اِبروبینیشرابالاکشیدترمیشد،مبهوتخیرهاِنگینلحظهبهلحظهاخمشغلیظ

 .هایشراپاککرد،ادامهدادواشک

طراهامبشم.وسخونوادهتونستمبیخیالجاتاباباباحرفبزنم،نمیخواستمبیاماینمی -

هامزد،حسکردملعـ*ـنتیروبهچشمماشینخرابشد؛ولیوقتیکهیکیاوناسپری

..اِنگین،بکتاشکارینکرده،اونهمونیهکه. ...اسیدرومریختن.بردنمداخلماشین

 .کوبیدیبهسرمخوردی،مردونگیشرومداممیمیهمونیهکهبهرفاقتشقسم

 .اِنگینبیصدالـ*ـبزد

 !اِبرو -

 !اِنگین -

- ... . 

 !داداش -

- ... . 

 . ....منبهخاطرمن،بهخاطرمنکمکمکن...من.. -

ایمچالهشدهخواستزمینبیوفتدکهاِنگینفوراًناگهانسرشدردگرفتوباچهره
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 .کمرشراگرفتومانعافتادنششد

 خوبی؟ -

کرد.بهطرفزانوهایشبردواورابلندظاهراًاِبروسرگیجهداشتکهناچاراًدستزیر

هایشگیجبابتحرفهارفت،بهتردیددرموضعبهتریباهمحرفبزنند.هنوزهمپله

 .بود

 .اورارویتختخواباندونگرانپرسید

 حالتخوبه؟ -

دروغیهماِبروبابیحالیسرشرابهتاییدتکانداد.سوالبیجاییکردهبودوجواب

دانستاِبروهنوزمی ..اِنگیننگاهیبهپاتختیانداخت،پارچآبیرویشقراداشتشنید

ریخت،سراِبرورابلندکردوهایشبآببخورد.داخللیوانکمیآبعادتداردنصفه

 .کمکشکردتاگلویشراخیسکند

 بهتری؟ -

هسختینیمخیزشدوکشید.باِبروبازهمسرتکانداد؛امادردفجیحیدرسرشتیرمی

.ازکتفبهبالشتکیهزد

 !اِنگین -

- ... . 

 :اِبرولبخندتلخیزدوگفت

دونمجاخوردی،یکدفعگیبود،همهچیزسریع؛اما...جزتوکسیروندارمکهمی -

 .بخوامباهاشحرفبزنم

حرفینزد؛امااِنگینبادلیمچالهشدهبهسمتشخمشدواورامیانبازوهایشگرفت.

 .گمانکرداینآغوشبرایهردویشانلازماست

اتروهمازدستبدی...احساستعوضنمیشه،دوبارهودوبارههمحتیاگهحافظه -

 .عاشقمیشی
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- ... . 

 !داداش -

 .اِبروبااکراهازاوفاصلهگرفتوچشمدرچشمزمزمهکرد

 .یکباردیگه -

 :تخرشود؟ازسکوتشاِبروگف

 !یکباردیگههمکمکمکن،واسطهشو...لطفاً -

 .اِنگینعصبیواخمونگاهشراگرفت؛ولیهنوزهمرویتختنشستهبود

نفرتوعشقدوحسقوین،دوتااحساسجداگونه.هردوروتجربهکردم.خواهو -

نظرمروعوضتو.ناخواهازبکتاشکینهداشتمچونبابااینروتویگوشمخوند؛ولیتو..

 .کردی

 .وارلـ*ـبزداِنگینسرخمکردوزمزمه

 .اشتباهکردم -

 !اشبشی.اِنگینکنهتابردهعشق؛اماخیلیبدتره،ولتنمی -

- ... . 

 .کشممندوسشدارم،شدهبازهمرویحرفباباوایسم؛ولیعقبنمی -

- ... . 

 .اشمیدمادامهراهیروکهبهخاطرشسهسالدورافتادم، -

 :اِنگینمتعجبوسوالینگاهشکردکهگفت

 .هاروبایدبفهممدلیلدعواومرافعه -

 بعدشچی؟ -

 :اِبرومتوجهحرفشنشدکهتلخگفت

تونجوریرفتار،حلشدورفت؛امابعدشچی؟چراهمهOkجریانروفهمیدی، -

 کنینانگارحیاتمهمنیست؟می

 !اِنگین -
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 .تونمببخشمشن...دلمخیلیپرهاِبرو،نمیهیش.م -

 .کاراوننیست -

 :اِنگینعصبیصدایشرابالابردوگفت

 دونی؟ازکجامی -

 دونی؟توازکجامی -

 .اِبروبانگاهیمهرباندستشراگرفتونرمفشرد

کهشناسم،حتی)باغیظ(بیشترازاونزنیدونمدردترو؛امامنبکتاشرومیمی -

 .دونهخودشرومادرمی

- ... . 

هابهمونازاونعفریتهضربهخوردیم،بعیدهمنیستتماماینجاروجنگجالهمه -

 .خاطراونوخواهرپیرشباشه

اِنگینباحرصلـ*ـببستهبود.اِبروصدایشزد؛ولیجوابینداد.دوبارهصدایشزد،

 :کلافهگفت

 چیه؟ -

 .هایشراگرمکردوازپسشصدایخوشنوازاِبروگوشدستشبیشترفشردهشد

بکتاشهیچتغییرینکرده،اونهنوزهمهمونمردیهکهمنروبهشسپردی،گفتی -

 .کنهخوشبختتمی

 .احمقبودموکودن،خواهشاًدیگهنکوبشتوسرم -

 .اینبهترینحماقتیبودکهکردی -

 .اِبروآهیکشیدودوبارهلـ*ـبزد

 .لعیمهسلطانالآنزندانه -

 .اِنگینازحرفشجاخورد،اِبروادامهداد

 .دونمچیشده؛ولیحتماًحکمشسنگینهنمی -
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 !زندانه؟ -

 .اوهوم -

گنجید.بکتاشواقعاًچنینکاریکردههایششکداشت،درباورشنمیاِنگینبهحرف

 رسید؟دارمیبود؟حقبهحق

 کنی؟کمکممی -

سختیشنیدهیدهنگاهشکرد.صدایافکارشچنانبلندبودکهزمزمهاِبروبهاِنگینترس

لعیمهسلطانتقاصپسگونهباشدوبکتاشواقعاًبیتقصیر،اگرقراراستشود.اگراین

نحستمامشود،گویاطوفاندهد،زینبراچهکند؟انگارهرگزقرارنبوداینبازی

 .جدیدیمنتظرشانبود

اکسیژنهیچحرفیدستشراپسکشیدوفوراًازاتاقخارجشد،نیازبهاِنگینبی

رابهپوکید.عمارتراترککردوباسرعتماشینبیشتریداشت،مغزشداشتمی

 .سمتقبرستانهدایتکرد،بایستیباکسیحرفمیزد

آسماناشچکید.نگاهشبهسمتایرویشقیقهازماشینپیادهشدکههمانلحظهقطره

 .باریدرفت،داشتبارانمی

هایمزارهاییسستوآرامبهسمتمزاررفت.دستشراروییکیازسنگباگام

بزند؛هاماند.لـ*ـببازکردحرفیگذاشتوباتکیهبهآننشست.لحظاتیخیرهخاک

چشمانشبهاشکترشد،ولیبیصدادوبارهآنرابست.بغضشگرفت،سنگینوسنگین

 .نشستودرنهایتبارید

آواروربودکهپیشانیشرارویمزارگذاشت،سردبود؛ولیآتشدرونشبهقدریشعله

کهچکید.دستشمشتشدهامیکوهستانهمخاموششنکند.قطراتاشکرویخاک

 .مقداریخاکدرمشتشاسیرشد.تنهاگریست،حرفینزد،فقطگریست

است،نهبخند.هرگزدیدهمگشایکهاینگیتیزیادیتاریکچشمانتراببندوآزادا ♡

♡ .ایبرایتاریکیاستهایخوابیدهبهانهلااقلدرپشتپلک
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خاطرجانازدیدنناماِنگینرویصفحهگوشیشجاخورد.ازبعدآنمهمانیکهبه

 .نشدهبودروبهبازگشتشوکهکنندهاِبروبرگزارشکردهبودند،دیگربااِنگینرو

 دودلتماسراوصلکردوباسردیلـ*ـبزد

 چیه؟ -

 :جوابششدهقخفهوآراماِنگین.جاناخمکمرنگیکردوگفت

 کجایی؟ -

 .اِبرومیگهلعیمهسلطانزندانه -

 .دانستجایتعجبنداشت،می

 .میگهبکتاشبیگناهه -

 .اندکیسکوتشد،جانبهحرفآمد

 گیرن؟سراغزینبرومی -

حدسمیزدکهبههمینخاطربااوتماسگرفتهباشد،کمکمپازلداشتچیدهمیشدو

 .گشتایبایدسرجایخودبرمیهرقطعه

 ازسکوتشپوزخندتلخیزد.سرزنشکند؟آخرچهبگویدبهاینپسرزباننفهم؟

 خوایچیکارکنی؟می -

- ... . 

 تاکیسکوت؟ -

 .ندونمامانوبابامی -

 بکتاشچی؟ -

- ... . 

 خوایچیکارکنی؟اوضاعتازهدارهخوبمیشه،حالامی -

- ... . 

 !خیلیاحمقیاِنگین،خیلی -

 .تماسقطعشد،جانآهیکشیدوگوشیراازگوششفاصلهداد.اِنگینیکدنده
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 .حرفمیزدداددرچنینموقعیتیاوراتنهابگذارد؛ولیقبلشبایدبااصلاندلشرضانمی

 الوپسر؟ -

 چیشده؟ -

 .اِنگینزنگزد -

- ... . 

 .حالشخوشنیست -

 .کرد.دوبارهلـ*ـببازکردبیحرفیشعصبیشمی

اصلانخواهشاًتویکیدیگهکوتاهبیا،الآناوضاعطورینیستکهبخوایلجکنی، -

 .حسابوکتابروبذارواسهبعد

 .کاریازدستمنساختهنیست -

 :نپوفیکلافهکشید.اصلانگفتجا

 .بایدخودشتصمیمبگیره -

 .باهاشحرفبزن -

 .کنمسعیمرومی -

 جا؟نمیایاین -

 .خوامببینمشنمی -

- ... . 

 قطعکنم؟ -

 .خداحافظ -

هوای .اشکوفتششدهبود،جانازپشتمیزبلندشدوبالکنراترککردمیانوعده

هاراببندد،ازآنکهندرهایبالکنسردشدهبود،بدوناینداخلاتاقبهخاطربازبود

 .اتاقخارجشد

 

*** 
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 .دستمالراگرفتوگرفتهزمزمهکرد

 .ممنون -

اصلاندرسکوتنگاهشکردکهپسازچندیسرشرابالاآورد،چشمانشبهخاطر

 .اشکریختنزیادشسرخشدهبود

 دونمچیکارکنم؟نمی -

 .کنهروانجامبدهآرومتمیهرکاریکه -

 :زینبهقیزدوگفت

 .کنههیچیدیگهآروممنمی -

 .برگرد -

تردیداحوالزینبراهمچوجزرومدآشفتهکردهبود.اگرنرودبدمیشد؛ولیاگر

 رفتچه؟می

 .زینبزمزمهکرد

 .امشرمنده -

 .هیچچیزتقصیرتونیست -

 .بایدفکرکنم -

 .پسخبرمکن -

 :لانعقبگردکردبرودکهگفتاص

 !اصلان -

 :ایستاد؛ولیبهسمتشنچرخید.زینبباچانهلرزانشلبخندیزدوگفت

 .ممنون،خیلی...خیلیمدیونتم -

زبانداردواصلانزیاداهلحرفزدننبود،عادتشبود.بهاینباورداشتانسانیکهیک

زیادهمخوششلیازشنیدنتشکرهایدوگوش،بایستیکمبگویدوبیشتربشنود؛و

 .خارجشدکهواکنشینسبتبهحرفشنشاندهد،ازساختمانآمد.بیایننمی
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رویایرفتکهقیافهآویزانشزینبازرویمبلبلندشدوبهسمتدیوارتمامشیشه

اشراتکیهشیشهافتاد.شهرزیرپایشقرارداشت.خودرادرآغوشگرفتوچشمبسته

 .بهپنجرهداد،سردشبودوآغوشینبودتاگرمشکند

آسیبفرورفتگیماشیندراثرآنتصادفبیشتردرسمترانندهبود،بههمیندلیل

هاپشتسرآنزیادیندیدهبودوزودترازاِنگینهشیارشدهبود.بهپیشنهادجانکه

ناخوششبازهمدلنحالآمدوشاهدتصادفبود،ازبیمارستانخارجشد.باآمی

 .جوشیدلعنتیشبرایآنبتمی

بالاجبار .جانواصلانهردوبرایناصرارداشتندکهبهتراستفعلاًدردیدرسنباشد

هنگامیکهمتوجهقبولکردودرواحدیکهاصلانآنرابهاودادهبود،ساکنشد؛اما

ست.فرشتهودیگریسنگاصلیکسزندهبودناِبرووحیلهمادرششد،دانستبتو

 .چراغدلشدرواقعجزدیویسیهنبود

مردهدیگرنخواستکهبرود،بالاجباریادلخواه؟ولیماندنیشد.مهمبودکهاورا

دانستچهکند،نمیپنداشتند؟نه،دراینآشوبهزارمگرزندگیارزشداشت؟حالمی

کند،سونامیتمامنشدهدوبارهاگرهمچنانسکوتدانستالآنشمبهمبود.فقطاینرامی

.آغازمیشد

درید.نهاجازهبیرونرفتنداشتزیرامیایبیرحمگلویاِبرورابغضچوناندرنده

توانستدرخانهسلطانزهرشرادوبارهبریزدونهمیپدرشدلنگرانبودمبادالعیمه

 .بودتاازخریدبرگردد،فعلاًفرشتهمهربانششدهبوددوامبیاورد.منتظرقمر

هایخانگیراکهدرآشپزخانهپشتمیزنشستهبودوباحواسیپرتیکیازبیسکویت

 .کردداخلپیشدستیبود،بادستخردمی

 عهشمابیدارین؟ -

هبازصدایقمرتندیسرشرابالاآورد،درعوضجوابشازرویصندلیبلندشدو
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 .کرد،لـ*ـبزدسمتشرفت.قمرحیرتزدهبهپریشانیشنگاهمی

 خوبیخانمجان؟ -

 .گوشیتروبده -

هیجانشرااشمطلعبود،درواقعاِبرونتوانستبیشترازاینقمرنیزازبرگشتنحافظه

بابکتاشحرفبزند؛کنترلکندوبااوهمدرمیانگذاشت.درپیفرصتیبودتابتواند

 .دلیلپریشانیشرابداندکردتاولیازدیروزتابهالآنهازلمدامسینجیمشمی

قمربیهیچحرفیگوشیشراازداخلکیفدستیکوچکشکهبیشتربهیککیفپول

اشبازگشتهبود،کسیشبیهبود،برداشتوبهاوداد.اینککهایندخترحافظه

 توانستمانعششود؟می

 .فوراًگرفتوآشپزخانهرابهقصداتاقشترککرداِبروگوشیرا

دادکهعجیبسرسختانهداشتکنارپنجرهایستادهبودوبهضربانتندشگوشمی

 .کرداشراسوراخمیسینه

برایباپیچیدنصدایآرامبکتاشدرگوششبغضپنهانشدوبارهآشکارشد.آهبمیرد

آنبارهحسکنی.گویاتمامرابهیکمَردش!چهسختاستکهدلتنگیسهساله

 .فهمیدهایاخیرشانهیچبوده،تازهمعنیدلتنگیرامیبودن

 .اِبرویاصدایلرزانیلـ*ـبزد

 !بکتاش -

 .اندکیسکوتشدسپسصداینگرانبکتاشاشکرابهچشمانشهدیهکرد

 کنی؟ست؟گریهمیاِبرو!چیزیشده؟چرا...چراصداتگرفته -

هایلرزانشودستشراجلویدهانشگرفتوهقهقشراخفهکرد؛ولیصداینفساِبر

 .بکتاشراازحدسشمطمئنکرد

 .جاهاحرفبزناِبرووگرنهباورکنمیاماون -

هاییکعاشق،ایبهلـ*ـبشود،سرخیهایشیرینسرخمیهاازایننگرانیوچهدل
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 .سرخیبهب*و*س*هیکدلداده

 . ...خوبم،فقط...فقطخو... -

 فقطچی؟نکنهاتفاقیافتاده؟ -

 .دیداِبروسرشرابهمعناینفیتکانداد،انگاراورامی

 !نه،خوبم،فقطدلمبراتتنگشده -

 سکوتشد،اینسکوتراچهتعبیرکند؟

 .منفدایاوندلت،یککمدیگهتحملکن،زودیتموممیشه -

 .یاخودشهمازحرفیکهزداطمیناننداشتصدایبکتاشقاطعنبود،گو

 !کنم،همینامروزدیگهنه،تمومشمی -

 !اِبرو -

 .ذارمبکتاشمنیککاررونیمهتمومنمی -

اشببرد؟صدایمبهوتشواینحرفکافینبودتابکتاشپیبهروشنشدنحافظه

 .شنیدهشد

 !.آرهاِبرو؟آره؟نگوکه.. -

 .آره -

- ... . 

 !کتاشب -

 :بکتاشبابیقراریتندوپشتسرهمگفت

 جانم؟جانمعزیزم؟جانم؟ -

 .هاموندلتنگتم،بهاندازهتمومایننبودن -

- ... . 

 .کنمتمومشمی -

توفقطبخوانتامنغرقشوم،آخرمگرصدایتچهداردکهمنراچومجنوندیوانه ♡

 ♡ کند؟می
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 .جابیااین -

 :وردوگفتبکتاشازحرفشجاخ

 !چی؟ -

 .جاواسهناهاربیااین -

 .دونیچیداریمیگی؟توکهمی -

جا...تونهکاریبکنهچونبهعنوانیکمهمونمیایاینبهعنوانیکمهمون.بابانمی -

 !بکتاش

 جانم؟ -

 .بیاتاتمومشکنیم -

فلکسختوبکتاشدوبارهلـ*ـبدوختهبود،آخربرایاینحرکتناگهانیچهداشت؟

 .بیوقفهاوراموردهدفشقراردادهبود

 .کشمقدرسوختیم،بیشترازایننمیبسههرچه -

 .منفدات.چشم،هرچیشمابگی -

 .اِبرولبخندیملیحزد؛ولیناگهانبابهیادآوردنلعیمهسلطانلبخندشماسید

 !بکتاش -

 .میشهصدامکنجانبکتاش؟قربونصدازدنتبشم،)لبخندتلخ(ه -

 .اِبرونفسعمیقیکشیدتابغضوهیجانشرافروکشد،بادودلیپرسید

 از...مامانتچهخبر؟ -

 .توانستاخمبکتاشراندیدههمحسکند،برایتماشایهرچیزیکهچشمنیازنبودمی

 .اونروبذارواسهبعد -

یداشتند،ماجرایآنافعیبماندتراِبروبیشترازایناصرارنکردزیراجفتشانکارمهم

 .برایبعد

خوردناشبود؛ولیاشتهاییبرایشانازاتاقخارجشد.کمیگرسنهباپایانمکالمه
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هایشکهتاسوالنداشت،بایستیبامهمتحرفمیزد.گوشیرابهقمردادونسبتبه

 .بوداینشاننداد.ایندخترزیادیفضولحدودیخصوصیبود،توجه

تاخوردچندینوقتمیشدکهمهمتباخوابمشکلداشتوبایستیحتماًچندقرصمی

درایندانستگرفت،اینمشکلراحتیپیشازغیبشدناِبروهمداشت.میخوابشمی

وقتبودتاوقتصبحکههنوزحنجرهخروسهمگرمنشده،پدرشبیداراست،بهترین

 .باهمحرفبزنند

ایبهیینشد،بهتردیدقبلازدیدنشدواستکانچاییباخودهمراهکند.تقههاپاازپله

 .درکوفت

 . ...بابا -

تازهداشتایمکثکردوچشمانشرابست.دلتنگایننامهمشدهبود،انگاراِبرولحظه

مهمتاجازهوروددید.نفسعمیقیکشیدوخواستحرفبزندکهصدایآرامهمهرامی

 .اودادرابه

 .بیاداخل -

دستگیرهراکشیدوواردشد،مهمتطبقمعمولرویصندلیراحتیشنشستهبودودر 

 .فاصلهچندمتریازپنجرهبهحیاطخیرهبود

 .صبحبخیر -

مهمتبانگاهعمیقشسرشرابهتاییدحرفشتکانداد.اِبروسینیرارویمیزکوچک

 .الیرویصندلینشستگذاشتوخودشنیزدرهمانحو

 .خوامباهاتونحرفبزنممی -

- ... . 

 !بابا -

خیسشانهایشرابهدروندهانشبردوبازباناندکینگاهشجوابششد.اِبرولـ*ـب

 .کرد،مرددبود؛ولیتاکی؟بایستیدیریازودحرفشرامیزد
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 .چاییتونروبخورین،تازهدمه،سردنشه -

هاچشمدوخت.دراینصبحوسرمااینچاییگرمکیازاستکانمهمتدرسکوتبهی

 .چسبید؛ولیکنجکاویشباعثشدهبودبیخیالنوشیدنشودمی

 .حرفتروبزن -

 . ...راستشمناومدمتا -

ایقهوههایاِبروبهچشمانشنگریست،آراموآفتابی.اگرحرفشرامیزد،اینگوی

  :گفتفسعمیقشاعتمادبهنفسشرابالابردوماند؟بانهمچنانآفتابیمی

 .خوامراجعبهبکتاشباهاتونحرفبزنممی -

کرد،ظاهراًاونیزمنتظریکواکنشسختبود؛ولیمهمتتنهادرسکوتنگاهشمی

 .ایبودمتتظرچنینلحظه

 !بابا -

- ... . 

 :آبدهانشراقورتدادودوبارهگفت

دونیدکهبکتاشخارجازاینبازیه...دارید؛ولیخودتونهممیباتمامادعاهاییکه -

 درستنمیگم؟

- ... . 

 .منزندگیممعلقه،بینبرووبمونموندم -

 .تونیبازهمبریمی -

اینثاربالاخرهزبانبازکرد؛ولیچهحرفزدنی؟لحنشطوریسردبودکهانگارکشیده

 .انداِبروکرده

 .خوامبادلگیریودلخوریشماروترککنم.نمیخوام..امانمی -

 .کارروکردییکبارکهاین -

 آهنداشت؟شرمندگینداشت؟چگونهدربرابراینلحندلخورسربلندکند؟

 .خوامبینشماواونیکیروانتخابکنم،لطفاًدرکمکنیدنمی -
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 هنوزهمسرحرفتهستی؟ -

 .ایندفعهاِبروسکوتکردهبود

 میگیاونعاشقته؟ -

- ... . 

 پسچراکاریبراتنکرد؟ -

کردکهنکرد؟بابااگهدعواییهست،بینشماهاست،نهما.ماهاحتیچیکاربایدمی -

 .دونیمدلیلایندعواهارونمی

- ... . 

 .دلیلشروبهمبگین -

اِبرو .تفاوتکردکهگوییمایلبهحرفزدننیست،ساکتوبیمهمتطوریبرخوردمی

 .نفسشراکلافهآزادکردوصدایشزد؛اماهمچنانجوابینشنید

تحتعملاِبرواخمدرهمکشید.ظاهراًبااینمردنمیشدزبانیحرفزد،بایستیاورا

 :داد.ازرویصندلیبلندشدوگفتانجامشدهقرارمی

 .دعوتشکردمواسهناهار -

 :اخانهگفتمهمتسوالینگاهشکردکهگست

 .بهبکتاشگفتمبیاد...بایدتکلیفهمهچیزمعلومبشه -

 !چیکارکردی؟ -

 .کاریکهبایدخیلیوقتپیشانجاممیشد -

 دختردیوونهشدی؟ -

میشد.سعیکشید،دیگرتاابدبهعقبپرتترسید؟نه،اگرکنارمیبایدازایناخمشمی

 .بودکوچکشصدایشرابهبازیگرفتهکردآرامومحکمحرفبزند؛ولیبغض

 .زندگیمسهسالبهبازیگرفتهشد...حقمهکهبدونمچرااینبلاهاسرماومد -

 :مهمتدندانبهرویهمفشرد،ازرویصندلیبلندشدوگفت

 هایخودته؟کنیبهخاطرلجبازیفکرنمی -
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 ونبهخطرافتاد؟تهاتونجونبچهکنیدبهخاطرلجبازیشماچی؟فکرنمی -

شکستکهنتوانستهسقفچیزیدیگریهمبود؟چهچیزییکپدررااینچونینمی

 عزیزانشباشد؟کهپارهتنشبهخاطراوجانشبهخطرافتاده؟

ایواردکند؛ولیبعضیغرورهاخواستبهغرورپدرشخدشهقصدشایننبود،نمی

انسانیتراشکارکنندتارابهحصارکشند.رشدمیکشندتاعقلانیتاند،تنهاقدمیبیگانه

 .کندداناراهمنادانمیکنند.بهبزرگیوکوچکیهممربوطنیست،غروراگربخواهد

متاسفازچهرهماتمزدهمهمتاتاقراترککرد،کمیعذابوجدانگرفتهبود؛اماچه

 کرد؟می

بیندازد،هرچهباشدتبندوبساطخوبیراهگفدرپیقمرازسالنخارجشد.بایدبهاومی

روبههایزیادیرومخالفتدانستبابکتاشمهمانبودوحرمتمهمانهمجدا.می

رفتتصمیمیکمردکهسرشمیشود،مخصوصاًمادرش!یکزنقدرتداشتحتیمی

لویشبرنامهداشت.هرکسکهجحرفشدوتانمیشدراعوضکند؛امابرایهمگیشان

آمد،بایداینبازیبهپایاندیگرکوتاهنمی .کشیدایستاد،دوبرابرقامتبهرخمیمی

!رسید،بایدمی

فشرد.بازینبمتعجبودلتنگبهحیاطنگریست،چراکسیبیروننبود؟دستهکیفشرا

داشت؛ولیاحساسکهبهخانهپدریشآمدهبود،جاییکهحقشبود،بهآنتعلقاین

 .کردبیگانهبودنمی

هاراطیکرد؛اماهمچنانکسیراندید،ازاززیرسایهدرختانبهسمتایوانرفتوپله

 .اینسکوتحسخوبینداشت

قورتداددستگیرهراکشیدودرسالنرابازکرد،سالنهمسوتوکور.آبدهانشرا

 !بودهمچنانمردهوچندقدمیبرداشت،حتییکاستقبالگرهمنداشت،کاش

دودکند.وسطسالنایستاد،کسینبودتابودنشراصلواتبفرستد،سالمبودنشرااسپنج
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اتاقشبهترسلامشهارفت،شایدسرمایپوزخندتلخیزدوباکشیدنآهیبهطرفپله

 .کرد

 !زینب -

چوبکردفقطخودشازازصدایمتعجبوجاخوردهدنیزبهسمتشچرخید.خیالمی

حتییکروزگاربینصیبنمانده؛اماچهرهزاراینخواهربیشترنیشمیزد،دنیزیکه

 .روزتنهاییراهمنتوانستتحملکندودوبارهعمارتنشینشد

قلبزینبتابهخودآید،درآغوشدنیزفرورفت.بغضشقطرهاشکداغیشدبرروی

گرفتند.دنیزرد.کمیبعدازهمفاصلهاشودستانشرابهدورکمرشحلقهکیخزده

گرفتهبود،تندوپشتسرهمتازهموتورزبانشبهکارافتاد،درحالیکهصورتشراقاب

 :گفت

 طوراومدی؟قربونتبرممن،خوبی؟خوبیآبجیجونم؟خوبیقشنگم؟چه -

اجازهایکهه*و*سرقصیدنکرده،زینبخواستلـ*ـببازکند؛ولیمگراینچانه

 داد؟می

 داغونشدیمزینب.کجابودی؟ -

 .ودوبارهاورادرآغوشگرفت

 ♡ ای؟هاراندیدهگوییمادر؟اینخواهرانهمی ♡

 بقیهکجان؟ -

 گفت؟ازکدامبقیه؟ایندفعهدنیزسکوتکرد،چهمی

 .زینببانگرانیاخممحویکردولـ*ـبزد

 !دنیز -

 عزیزمکسیهمراهتنبود؟ -

 :پیچاند؟زینبدستشراگرفتوگفتفمیحر

 قدرخلوته؟جااینبقیهکجاندنیز؟چرااین -
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 مثلگوره،نه؟ -

 :عجبنسبتصحیحی!حرفینزدکهدنیزگفت

 !پوکمزینبخوامبهتبگم؛ولیازدروندارممینمی -

 .حرفبزن -

بهتراباشد،نشستهتوانستسرپدنیزبینیشرابالاکشیدوازاوفاصلهگرفت،نمی

 .توانستحرفبزند.زینببیطاقتبهدنبالشرفتورویمبلنشستمی

 .دنیزحرفبزن -

 چیبگم؟چیبگمآخه؟ -

هایشرارویزانوهایشبلافاصلههقهقکنانبادستانشصورتشراپوشاندوآرنج

 .گذاشت

 .زینبعصبیصدایشرابالابرد

 !کسینیست؟پمبه،عزیزه -

 .بیخودصدانزن،هیچکینیست -

 !آبجی -

 :هایشراپاککردوگرفتهگفتدنیزاشک

اگهدنبالمامانی،برو...بروزندانسراغشروبگیر.اگهدنبالداداشی...توکوچه -

 .هادنباشبگردخیابون

سستوزینبازهمهچیزاطلاعداشت،بهواسطهجانبیخبرنماندهبود.آهیکشیدو

بهچهگرمبود؟بهدانست،چراپرسید؟دلشابهتاجمبلتکیهزد.وقتیهمهچیزرامیره

 بودنکه؟

 ..حتیتصورشهمدورازانتظاره..هاییافتادهکهتوینبودتاتفاق -

 .زینبزمزمهکرد

 .دونممی -
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 :دنیزمتعجبتوأمباخشمنگاهشکردوگفت

پرتتکردهتعجبیهمنیست.حالاکهکارشتمومشد،لابداِنگینبهتگفته،آره؟ه -

 !بیرون.)نگران(هینبگوببینم،بلاییکهسرتنیاورده؟خوبی؟

 .آهمنمیرمبالا...داداشاومدصدامکن -

گذاشتوبیهاشد.کیفشرارویمیزآرایشیشکهجوابیعایدشکند،روانهپلهوبیاین

 .ستوپسازمکثیبهپشتدرازکشیدرمقبهسمتتخترفت،رویشنش

جهنمسازدوبهشتخداراکند،ازیکفرشته،شیطانمیهاکهنمیزندگیچهبازی

توانستنمی .کند.همهچیزیادشاست،اصلاًباهمینخاطراتتوانستدوامبیاوردمی

کتاشتوانستوقتیکهباِنگینجدیدراقبولکند،آنمردبتکجاواِنگیندلپاککجا؟

بهاِبرومعرفیکرد،آنروزباتماماصرارهایشدلدلبرشرانرمکند،خواهرهایشرا

رفتواِنگینرادید...چهبگوید؟عشقاِنگینهمدرکافهتریاحضورداشت.هنگامیکه

عشقغوطهنخوردزیراخیلیزودمتوجهدریکنگاه؟شاید؛اماچنداندرسرخی

کشت؛ولینداستاینعشقهمانروزهامیکشت،نامزدششد.بایداحساسشرامی

 .کشداستکهاورامی

قطره .آهیکشیدوچشمانشرابست،پاهایشهمچنانازتختآویزانورویزمینبود

اینگرفته،آخراشکبعدیهمبهسمتگوششسرخورد.عجیببودکهگوشدردن

.خوردهایششستوشومیاواخرمدامگوش

فهماندحمایتبکتاشبهزینبمیپدر؟خاطرهزیادیازاینشخصنداشت؛ولیآغوشو

 .یکآبیآرامشبخشاینواژهچندقدرآبیاست،یکآبیآسمانی،

بهشدوهنگامیکهبکتاشازاوپرسیدخبرازدواجشدرستاستیانه؟خجالتزده

مگریککهاختیاریدرآنازدواجنداشت،سختیتوانستاصلقضایارابگوید.بااین

حواسشراجمعدانست.بایدبیشترگروگانچهاختیاریداشت؟اماخودرامقصرمی
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عرضهنداشتیادلشگرمکشت؛اماکرد،بایستیوقتیکهاوراربودند،خودرامیمی

شوددلشنیست،سنگنیست،میکردبتینسپرد.اوییکهخیالمیبود؟خودرابهاِنگ

 . ...رادوبارهرنگینکرد؛اما

ایوانبهموهایفرفریشدراثرامواجبادبهیکطرفشناوربود،خودرابغلگرفتهاز

بود،ازحیاطزلزدهبود.باحسحضورشخصیازگوشهچشمنگاهشکرد،بولوت

 .بلدبودندافتاد،جفتشانخوببرادریکردناهیاداصلانمیدیدنشخواهوناخو

 .هواخیلیسرده،سرمانخوری -

بیرونزینبنفسعمیقشراآهمانندآزادکردوهیچنگفت.بولوتکاپشنشراازتن

زد؛اماحالتاشجلبششد.زینبلبخندمحویهایشانداختکهتوجهکردورویشانه

 .رد،گویادرخیالشلبخندزدهاشتغییرینکچهره

اشجلورفت،اونیزخیرهبهمنظرهپاییزبولوتدستدرجیبشلوارشفروکردکهسینه

 :زدهگفت

 .نمیشهحریفششد؛اماهمچینبدهمنمیشه -

- ... . 

 .میگهبهاِبرواعتمادداره؛ولیههجفتشونکمدارن -

 .بولوتازسکوتشپرسید

 باهاشونبری؟خوایتوهممی -

اِنگینراگفتبرودوچهرهماتمزدهقصدزینبچنیننبود؛ولیاحساسپررنگیبهاومی

 .دلخوربودببیند،دیگربسبودفراروهراس،ازاینمنِضعیفشنفرتداشتو

 .کهنگاهشکند،لـ*ـبزدبیاین

 .آره -

اذیتتکنه...وناِنگینبیشرفمطمئنیاذیتنمیشی؟)اخم(هرچنددیگهاجازهنمیدما -

 .نباشگیریمازش،نگرانبهتقولمیدم.خیلیزودهمطلاقترومی
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زینببااوچشمدرچشمشد.بولوتبرادربوددیگر،نگرانبود.بهاینغیرتو

بولوتتوانستبرچسبکند؟مثلاًعشق؟نه،حساسیتخرجکردناسمدیگریراکهنمی

 .تنهابرادربود

زحمتهاهمگاهیاوقاتینبآهیکشیدودوبارهازاورویگرفت؛اماحتیبرادرانهز

باشد؟ولیمنََشرادادند.بدبوداگرنخواهدطلاقگیرد؟همچنانعاشقدادند،دردمیمی

 چهکند؟منِخردشدهوعذابکشیدهرا؟رهایشکند؟

 .بولوت:بیابریمتو،سرده

 .هایزینبحلقهکردواورابهسمتورودیهدایتکردودستشرابهدورشانه

اندازهکافیدیددراینمهمانیاجباریبهچشمانسردشسیاهیبزند،بهزینبنیازینمی

عوضکردواتاقراسیاهبود،چهازنفرت،چهازکبودیسرمایوجودش.تنهالباسشرا

چهکهدرانتظارشبودوآنمادرشوترککرد.دراینساعاتچیزینپرسیدهبود،نهاز

داشتنچنینمادریخجولبود،کرد،ازنهازهیچکسیدیگر.احساسشرمندگیمی

 چگونهبااِبروچشمدرچشمشود؟

امادنیزترجیحدادهبودباخوردنمسکنیوخوابیدن،ازسردردشفرارکند.بکتاش؛

عـ*ـرقروی؛ولیمدامبادستمالبیشترازهمههیجانداشت،ازدرونسردشبود

 .خاستگاریزنشرفت،کرد،انگارداشتبهخاستگاریمیپیشانیشراپاکمی

زینبدرماشینرابازکردورویصندلیجلویینشست،بکتاشنیزپسازنشستنپشت

 .فرمان،ماشینرابهبیرونراند

کهخودشاینلبخندکجیزد.بااشزینببهبکتاشنگاهکرد،ازدیدنخیسیرویشقیقه

 .شکندنریزدکهبدمیزیادیمضطرببود؛ولییادگرفتهبود...یادگرفتهبوداحساس

اشبیرونکشیدوباآنعـ*ـرقبکتاشازرویداشبورددستمالکاغذیراازداخلجعبه

 :راپاککرد،بالحنیآرامگفت

 .آرومباشداداش -
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 .شاربودمآهامروزخیلیتحتف -

 .تموممیشه -

 .انشاءالله -

زینبرویشرابهسمتشیشهچرخاند.سکوتسومینسرنشینماشینشدهبودوهیچ

 .کدامشانهمقصدبیرونکردنشرانداشت

ازآنهایزینبنامنظمشد.خاطرهخوبیبارسیدنبهکوچهموردنظرناخودآگاهنفس

 .هبتبودند،دلسنگوبیرحمعمارتنداشت،درآنچهاردیواریهم

بغضشگرفت؛ولیباتوقفماشیننفسعمیقیکشیدوسعیکردهمچنانسختوبی

 .تفاوتبهنظرآید

با)هین(یکهبکتاشکشید،نگراننگاهشکرد.بکتاشباکفدستمحکمبهپیشانیش

 :کوبیدوگفت

 !ایوای -

 چیشده؟ -

 دیدیچیکارکردم؟ -

- ... . 

 !خالیاومدیمدست -

اشرااخمزینببازشد،ازحرفبکتاششوکهشدهبود،بهخاطرچنینچیزیزهره 

 ریخت؟

 کنیالآنبنداوندستهگلوشکلاتتن؟داداشفکرمی -

رنگیگفت.زینبازماشینپیادهشدواخمکمبکتاشمرددنگاهشکرد،بیراههمنمی

بیرحمباخواستبرایباریدیگرآنزنومرداشکرد.سختبود؛ولیمیزینتچهره

داد.دلتنگاِبروهممیپسربتصفتشانراببیند.شایددرآنخانهفقطاِبروبویانسانیت

 .شدهبود
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سمتدرایجدیانگارتاچندیپیشاونبودهکهروبهبیهوشیبود،بهاقیافهبکتاشب

 .اجازهورودرادادندهاکهازقبلمتوجهایندعوتیبودند،باگفتنسلامیرفت.نگهبان

چیدهبودوداشت.عبدالقادرکهازباغسبدیاناربکتاشگامبرمیزینبشانهبهشانه

شانسمتشانرفتکهتوجهآمد،ازدیدنشانجاخورد.بادرنگبهمیهابالاداشتازپله

 .جلبشد

 .عبدالقادر:سلام...خوشاومدین

 .بکتاشباسرجوابشراداد؛ولیزینبهیچواکنشینشاننداد

 بکتاش:مهمتخانداخله؟

 .عبدالقادر:بله،بفرمایین

درپیاورکردهبودواینکچشمانشکهقصدآمدنکند،اِبروراباخببکتاشپیشازاین

 .شدگشت.هنوزچندقدمیبیشتربرنداشتهبودندکهصدایاِبروشنیدهمی

 !بکتاش -

ازدرونشایبکتاشسرشرابالاآورد.ازدیدنشکهداخلایوانقرارداشت،گوییغنچه

لبخندیوشکوفاشد،احساسرهاییکرد.اِبرونگاهدلتنگشرارویزینبسرداد

 .توانستعکسالعملینشاندهداشکرد؛امازینبهنوزهمنمیحواله

 .اِبروخواستبهسمتشانآید؛ولیحضورواخمتوبیخگرانههازلمانعششد

کهچشمدرچشمزینبشد،رنگهازلبانگاهیمغروربهبکتاشنگریست؛ولیهمین

جااینیننگفتکهاومرده؟حالنگاهشعوضشد.ازدیدنششوکهشدهبود،مگراِنگ

گرفت.اندکیآرامشدههادروغگفته،ازاوچشمکهاِنگینبهآنکرد؟باحدساینچهمی

 :مکثیخطاببهبکتاشگفتبود،لااقلمجبورنبودشاهددرگیریدیگریباشد.پساز

 .خیلیروداری -

 در،احترامشواجبنبود؟بکتاشتنهاسکوتکردهبود.هازلبزرگبودوخبیکما

 .اِبروخطاببههازلآراملـ*ـبزد
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 !مامان -

 .هازلدلخورنگاهشکرد،هنوزهمراضیبهاینمهمانینشدهبود

 .اِبرو:خوشاومدین

بارزینبپشتاین .هاراهمراهیکندسپسبااشارهچشموابروبهعبدالقادرفهماندتاآن

 .اندکیترساسعذابداشت،نفرت،سرماوداشت.احسسربکتاشگامبرمی

پشتکهحرفیبادلدارشداشتهباشد،زیرنگاهعاشقشبکتاشعلیرغممیلشبیاین

بودتااوهمبهداخلسرهازلواردسالنشد.زینبمقابلاِبروایستاد،ظاهراًاِبرومنتظر

داد.اِبرولبخندمهربانینمیهاکهقورتبرود.ازدیدنشبازهمبغضکرد،چهبغض

 .بخشیدنثارشکردوبافشردندستشلبخندشراوسعت

کردبهآغوششنیازدارد.درسکوتبهسمتشرفتواِبرواینزنرابغلکند؟حسمی

 .ـببزندرادرآغوشگرفت،تنهاتوانستلـ*

 .ببخش -

 اِبروهمسکوتکردهبود،سکوتراچهتعبیرکند؟

 ♡ !هاکهزخمزدسکوترابهانهکردم؛اماچهبغض ♡

 مهمتدردیدرسنبود،باهدایتاِبروبهسمتپذیراییرفتند.ایندیگرچهمهمانیبود؟

نبههمدراینلغزید،افسوسکهجرئتنزدیکشدنگاهاِبرووبکتاشمدامرویهممی

 .قلمرورانداشتند

مهمترویمبلمخصوصخودشنشستهبود.درنگاهشتنهاغرورونفرتموجمیزد،

 .هامهمانبودندکرد؛اما...آناگراجازهداشتحتماًبکتاشرابیسرمی

 :اِبروکلافهازرویگرفتنواخموتخمپدرومادرشگفت

 .بشینیندیگهبکتاش،زینبچراوایسادین؟ -

هرچهقدرغریبینکندوبنشیند،سپسبااشارهچشموابروبهبکتاشاشارهکرداین

قراربودماجرای .کردباشدداماداینعمارتبودوبایستیدراینراهاوراهمراهیمی
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 .پوسیدهبازشود

معذبتبودکهسعیدرراندنسکوتداشت.قمرسینیبهدسلحظاتیتنهاصداینفس

 .کردهاراترکهایدوختهشدهآنهاتعارفکردوباهمانلـ*ـبچاییبهآن

زینببهبکتاشنگریست،دلشبرایشسوخت.چهمظلومانهدراینجهنمگرفتارشده

 .بود.ابروهایشخمشدورویگرفت

 !اِبرو:بابا

 . ... :مهمت

داختونگاهشکرد؛ولیهمچناناِبروکمیبلندترصدایشزد.مهمتتیلهبهگوشهان

 .سکوتکردهبود

 :هازلخطاببهاِبروگفت

 چیه؟توقعیکآغوشگرمکهنداری؟ -

.هامونروزدیماِبرو:مامانماحرف

 :هازلباترشروییگفت

فهمماینپسرچیدارهکهتواینهمهبابتشحاضریدردچهحرفزدنی؟مناصلاًنمی -

 . ...ندگیتجهنمشدهوبازهمبکشی؟بهخاطرشز

 .اِبروعصبیصدایشکردکههازلنفسشرافوتمانندآزادکرد

 کنین؟هادورهمجمعنشدیم.)خطاببهمهمت(باباشروعنمیاِبرو:مابهخاطراینحرف

 .منهمکنجکاوم -

بوسرویعایاِنگینبود؟چرازینبازشنیدنصدایشیخزد؟سستشد؟اِنگینباقیافه

آوردوبااوچشمکهسرشرابالامبلدرنزدیکیمهمتومقابلزینبجایگرفت.همین

توانستهیچگونهنمیاشماند،درچشمشد،یکهمحسوسیخورد.باچشمانیگردخیره

 !ممکناست؟طوروجودشراهضمکند،آخر...آخراوکهمردهبود،چه
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بهکتاشقرارداشت،بههمینخاطرخیالکرددنیزورودیپذیراییپشتسرزینبوب

بود؛اماترکهزینبنسبتبهخواهروبرادرشریزهمیزههمراهبکتاشآمده،بااین

 .توانستحدسبزندکهخودشباشدنمی

بالازینبقصدداشتطعنهبزند،نیشبزند،نفرینکند؛ولیحتینتوانستنگاهشرا

خوشینداشت.نگینچشمدرچشمشود،معذببودوحالچندانبیاوردتادوبارهبااِ

 .پیکرشکوبیدهمیشدسنگینینگاهاِنگینمثالزنجیرداغیراداشتکهوحشیانهبه

کشید،میاِبرودستازنگاهکردنبهاِنگینوزینببرداشت،بایدبحثخودشرابهمیان

الااِنگینوزینب،هاراجلبکردوجهگذاشتبرایبعد.باحرفشتماجرایآندورامی

امواجدریایشبیرحمانهبدنشداشتند،ساحلیکهایگامبرمیآندودرساحلجداگانه

 .خراشیدرامی

 .دونمکهتوگوشمخوندنمیرهافلاننوبلان؛ولیدلیلشرونگفتنهمینقدرمی -

 :هازلپوزخندیزدوگفت

 ودی،بازهمدنبالدلیلی؟دلیل؟خوبهعمریباهاشونب -

 .قدرنیشوکنایهنزند،دوبارهبهحرفآمداِبرواخمینثارشکردتااین

 !بابابگینوتمومشکنین...لطفاً -

مهمتچشمانشرابستونفسشراآزادکرد.کمکمخشکیگلویشداشتنمایان

خطاب .عصبیزودبودهایمیشد؛ولیسعیکردبهاعصابشمسلطباشد،فعلاًبرایحمله

 .بهبکتاشپرسید

 لعیمهسلطانچرانیومد؟ -

بکتاشسوالیبهاِبرونگاهکردکهاِبروباحرکاتچهرهبهاوفهماندچیزیازقضایای

 .لعیمهسلطاننگفته

 :بکتاشچانهبالادادوبااعتمادبهنفسیکاذبگفت

 .رفتتاحقشروبگیره -
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 .دوبارهلـ*ـببازکردمهمتمنتظرنگاهشکردکه

 . ...زندانه،حکمشهم -

 .نیمنگاهیبهاِبروانداختوبرایباریدیگرچشمدرچشممهمتادامهداد

 .یازدهسالحبسشده -

خبرهمگیازحرفشجاخوردند.زینبماتومبهوتبهبکتاشنگریست.چهراحتاین

جوشیدهوزخمی؛ولیچهکسیدرونرابهزبانآورد،هرچهباشدآنزنمادرشانبود

 رادید؟اشهایخفهکنندهوبغضهاینباریدهبکتاشرادید؟کهاشک

 .هازلهاجوواجاخمدرهمکشیدومرددپرسید

 !چی؟ -

اِنگینهیچدلشبهرحمنیامد،خواستنیشبزند؛ولیوقتیکهچشمشبهزینبافتاد،

 .خودوبیخودلالشد

آبیهایدلشاحساسیبهرنگـنتبفرستدیارحمت؟اماآنتهوگوشهجانرالـعـ*

 .داشت،احساسیخنکبهنسیمنوروزیوبهگواراییآبچشمه

دانستچهنمیتوانستواکنشیبهمیلدرونیشنشاندهدزیراکرد،نمیخودرادرکنمی

نازدروغیکهخشمگیحالیبهاودستداده.وجدانشدرعذاببودوشرمداشتیا

 ایکهخورد؟شنیدوبازی

هاقیافهتابهخودآمد،پذیراییدوبارهساکتشدهبود.چهدرمیانشانگذشت؟به

 اوضاعخوببود؟آمد.چرابرافروختهنبودند؟نگریست،آرامومعمولیبهنظرمی

 .مهمتخیرهبهافقباتنصداییپایینبهحرفآمد

هافاصلهقدرآبادوبزرگهمنبود،اونموقعاینروستااینبیستوهشتسالپیش -

 .مونباخونهفرهادخانیککوچهبودخونه

 .اندکیسکوتشد،مهمتنفسشراآزادکردوادامهداد

بامحمودفقطدوسالاختلافداشتم؛ولیهموندوسالباعثشداونمثلیکاحمق -
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 .رفتارکنه

.باریدکهبریدهبریدهحرفمیزدشنمنممیگویاخاطراتجلویچشمان

ملیکهدلباخت،گفتخاطرخواهشده،اونهمکی؟دختربزرگفرهادخان.اونموقع -

اینرواششرفباهاشازدواجکنه.محمودسلطانبهاسمبود،قراربودپسرخاله

 .دونست؛ولیدستبرنداشتمی

هایشسپردهبودندتاتارهایسیاهکنارزدهشودوبتواننددیدیبهفهمهگوشبهحر

 .گذشتهداشتهباشند

گفتنبایدمیگفتشبه،همهآهباهمگلاویزشدن.محمودزیادییکدندهبود،وقتیمی -

جفتشونخونیوخاکیآره،شبه،کسیحقنداشتحرفروحرفشبیاره...سروصورت

کدورتپیشاومد.قراربودازهاکمیتیرهشدواوندرگیریمیونهشدهبود،بهخاطر

 .هاکوتاهاومدن؛امامحمودکوتاهنیومداونترهامحمودشکایتبشه؛ولیبهواسطهبزرگ

- ... . 

یکشبزدوخریتکرد،شبیکهقراربودمراسمشونروبگیرن.قبلشخواستیم -

شبزدندبهبارنیارهشربشه؛ولیفهمید،همونمحمودرودستبهسرکنیمیکوقتگ

 .وهمهچیزروخرابکرد

هایدرهمونگاهدیگرادامهنداد.اِبروباکنجکاویبهبکتاشنگریستکهمتوجهاخم

 :منتظرششدسپسروبهمهمتگفت

 خبچیشد؟ -

 .بعدچندماهحکمشروزدناعدام -

 .ومتحیرلـ*ـبزداِبروازحیرتنفسدرسینهحبسکرد

 !مگه...مگهچیکارکرد؟ -

 .کشتش،جلویهمه -

 .شدند؟اِبروباصداییلرزانزمزمهکردهابیشترازاینگردمیچشم
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 !خب؟ -

 :مهمتنگاهشرابالاآوردودرعوضجواباِبرو،خیرهبهبکتاشگفت

عیمهسلطانقبلاعدامشکردن؛امادلسیاهملیکهسلطانآرومنشد.مادرت،ل -

.باشنیدهبودناشروهمهازدواجشباتویگانتوفکرازدواجباشرفبود،)باطعنه(آوازه

 .همبودنتونستبکنهچونملیکهسلطانوشرفبرایاینحالکارینمی

 هایعنیچه؟بکتاشماتومبهوتنگاهشکرد،اینحرف

 .ینهگذاشتنروکینهمهمت:بهعزانشوندنمابراشونکافینبود،ک

بکتاشلـ*ـبزد؛ولیصداییازاوخارجنشد.اِبروبانگرانینگاهشکرد،حتیاوهم

 .توانستحالخرابشرادرککندنمی

 .مهمتبابیرحمیادامهداد

 .لعیمهسلطانبهخاطرمعشوقشتویگانروهمکشیدوسطماجرا -

سنبود؟ازرویمبلبلندشدکهزینببکتاشبافکیمنقبضشدهچشمبست،شنیدنب

 !همبهتبعیتشایستاد.عجبمهمانیشد

رساند.ازدیدنکهبدرقهکندیامانعشود،درآخرخودرابهحیاطاِبرودودلازاین

کرد،صدایشرابالاتندمیداشتوزینببیچارهبهدنبالشپابکتاشکهعصبیگامبرمی

 .برد

 !بکتاش -

هاراطیکردوبادولیازجانبشندید،انگاراصلاًصدایشرانشنیده.فوراًپلهعکسالعم

 .هارساندخودرابهآن

 :ساعدبکتاشراگرفتوگفت

 .بکتاشصبرکن -

 .بکتاشباخشمیکنترلشدهلـ*ـبزد

 .الآننهبایدبرماِبرو... -
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کردکهانبود.بااکراهرهایشاِبروبادودلیبهزینبنگریست،اونیزگیجوپریش

اشصدادرحنجرهبکتاشبلافاصلهبهسمتدررفت.اِبرولـ*ـببازکردحرفیبزند؛ولی

 .حبسشد.شایدبهتربودتنهایشبگذارد؛اماامانازدل

 رفت؟ -

بهاِنگیننگریست،آهیکشیدوباحرکتسرجوابشراداد.سستوبیحوصلهازدر

 :،خیرهبهافقگفتفاصلهگرفت

 .جوریباشهکردمایناصلاًفکرشرونمی -

 .تونستباشهماجراییکهبخوادبیشترازبیستسالروبهبازیبگیره،کمترازایننمی -

 واییعنیالآنچهحالیبهشدستداده؟ -

آنتکیهبهاشنشستوازآرنجاِنگینجوابیبهاونداد.وارداتاقششد،پشتمیزمطالعه

بود،بایدهرطورزدوسرشرافشرد.متفکرلبشراجوید،درفکرخریدیکگوشی

توانستشد،اوکهنمیگیرقمرشدهبابکتاشدرتماسمیشد،بسبودهرچهدامن

 داشت؟همیشهدردسترسباشد،مگرکسیبیخوابییکعاشقرا

مطمئناً .رنگیکردوچشمانشرابستناگهانبابهیادآوردنبیمارستانکلافهاخمکم

پیچوخمبهناموناپدیدشدنشپروندهایجادکردهبود.بایددرپایاناینراهِبسیپر

ایننامپذیرفتهشد.یادشکرد.طوبیگوزل؟آهسهسالبانشانخودشهمرسیدگیمی

ندیبعدبهدکترروستاشد،چاستوقتیکهبهخاطرعلاقهزیادشبهطبکمکدست

بیمارستانشد،آخردکترمتوجهاستعدادشکمکهمانمردبهعنوانیکپرستاروارد

مهارتراازریحانپرسید،ریحاندرجوابسوالششدهبودوهنگامیهمکهدلیلاین

داد.خاطرپدرشاست،وقتوبیوقتبرایشطبیادمیدلیلآورداینمهارتشبه

.پیرزنتکیهزدهایآننداشت،باآسودگیبهحرفخودشکهچیزیدرخاطر
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ساختهاشکردکاریبیشترازیکپرستارازعهدهشاهدوناظربیمارانبود،احساسمی

هاومخالفتاست.استعدادشزمانیشکوفاشدکهباجسارتقصدعملکردنداشت،با

سوالاتیدرموردرازاوتمسخرهایزیادیمواجهشد؛امادرآخرهنگامیکهپروفسو

برایخودشهمعجیب .بیمارییکیازبیمارانپرسید،بهخوبیتوانستپاسخگوشود

 .بود؛ولیبالاخرهتوانستتیغجراحیرابهدستگیرد

توانستهبوداشرابهپشتیصندلیداد.ریحانخیلیخوبآهیکشیدوباپوزخندتکیه

 .داشتحالبود؟برایدیدنشتردیددروغسرهمکند،یعنیاینکدرچه

هایسینهسوزشآسمانرابهکهیرنشاند،سیاهوکبودشدهبودوحساسیتشاندوهوآه

 .بهاینفصلعاشقسرانجامششدکهیرهایسفیدورخشان

میاناینآشوبزینبهمفکرشرادرگیرکردهبود،بایدبااِنگیندرموردشحرف

حدسکهدراتاقخودراحبسکردهبود،بیرونرفتوازرویمیزد.چندساعتیمیشد

صدایآرامآهنگی .بهسمتاتاقاِنگینکهتنهاچندقدمبااوفاصلهداشت،گامبرداشت

 .کهدراتاقپخشمیشد،بهاوفهمانددرستحدسزده

شد.ایبهدرکوفت؛ولیجوابینشنید.دوبارهکوبید؛امابازهمسکوتعایدشتقه

درازکشیدهرویدستگیرهراکشیدوواردشد.اتاقتاریکبود،سرچرخاندکهاِنگینرا

 .تختدید

 وقتداریباهاتصحبتکنم؟ -

بگیرد.اِنگیندرسکوتوبااکراهرویتختنشست،همینحرکتکافیبودتاجوابشرا

 .دستدرازکردتاچراغراروشنکندکهاِنگینمانعششد

 .کنه،خاموشباشههامدردمیمچش -

 .اِبروبهسمتشرفتومقابلشرویتختنشست

 .لااقلآباژورروروشنکن -

اِنگینآباژورراکهرویعسلیوسمتراستشقرارداشت،روشنکرد.نورسبزو
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 .اششدکهبهحرفآمدملایمشدیداِبرورابهترکرد.اِنگینمنتظرخیره

 .راجعبهزینبه -

 :اِنگیننگاهازاوگرفتکهگفت

 خوایدرموردشچیزیبگی؟نمی -

- ... . 

 شنیدهبودماونپیشتوبود...چرااینکارروکردیاِنگین؟ -

- ... . 

 بهخاطرمن؟حیات؟ -

- ... . 

 گیره؟شیمیاتودلتآروممیفکرکردیبااینکارتماآروممی -

 :بروآهیکشیدوگفتاِنگینهمچنانسکوتکردهبود.اِ

ولیقدربزرگشدیکهفرقخوبوبدروتشخیصبدی؛قصدپندونصیحتندارم،اون -

نشدن؟انتقامداداش)دستشرانرمفشرد(مامانوبابا،لعیمهسلطان،بقیهبراتعبرت

 .کنهاولدستخودتروسیاهمی

 فهمید؟اِنگینغمزدهنگاهشکرد،چهکسیازدرداومی

 .جامنیستیدرکمکنی -

 .تونهدردکسیرودرککنه؛ولیکسیهمبیغمنیستهیچکسنمی -

هایشرارویاِنگیندستشراپسکشیدوباجمعکردنپاهایشبهسمتشکمشآرنج

 .زانوهایشگذاشتوسرشرادرچنگگرفت،خیرهبهافقلـ*ـبزد

دونی،استرسوهیجانبراشتکهمیبابایکدفعهبههمریخت،بستریشد.خود -

بهخاطر .دونمچیشدکهکارشبهبیمارستانکشید،هیچیبهمننگفتنخوبنبود.نمی

روزبستریبود.ههاگهپروژهکاریمبهاماراترفتهبودم،وقتیبرگشتمکهباباتقریباًچند

 .کردنمیاومدم،حتماًبازهمازمنمخفیشبیخبرنمی

- ... . 
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 !مجبورشونکردمکهبگن،تازهفهمیدمچیشد،چهبلاییسرموننازلشد -

- ... . 

اجازهروبهمزدمبهسیمآخر،خواستمبزنمهرچیمیرهرونابودکنم؛ولیحالبابااین -

 .داد،نبودتوبهاندازهکافیزمینگیرشکردهبودنمی

 :اِبروباکلافگیبهصورتشدستکشیدوگفت

کسیکهبایدبزنههمهچیزرودرهمبشکنهوخرابکنه،درواقعمنوبکتاشیم؛اما... -

 .راهشایننیست

 .اِنگینپوزخندمحویزدوهیچنگفت

 .دونستیاونبیگناهه.اگههمهمقصرباشن،لااقلاونبیطرفهچرازینب؟توکهمی -

- ... . 

 .مرددپرسید

 کاریشهمکردی؟ -

 .مکرد؛ولیبازهمچیزینگفتاِنگیناخ

 !اِنگین -

 .نه -

ازجوابشخیالشآسودهشد،حداقلشاینبودکهاِنگینتاآنحدهمپستنشدهبود.با

 .ادامهحرفشحیرتزدهشد

بحثغیرتاگهباهاشازدواجکردم،بهاینمعنینبودکهقرارهکاریباهاشبکنم.اگه -

 .اشکنمونپیوندهمبیچارهتونستمبدونابکتاشبود،می

 !باهاشازدواجکردی؟ -

 .اِنگینباغیظجوابداد

 .محضدهنبستن -

 :تاچندیحرفیبینشانردوبدلنشدکهاِبروگفت

 خوایچیکارکنی؟حالامی -
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 .بروبیرون -

 !اِنگین -

.خوامبخوابم،چشمدرددارممی -

قدریقعجرئتشرانکرد،قیافهبکتاشبهزینبنتوانستبابکتاشحرفبزنددروا

مرگدانستآتشیشدهواحساسترسناکشدهبودکهفقطبتواندنگاهشکند.می

نامهاحیرتزدهبود.احساسشنسبتبهآنزنمادرکند،خودشهمازآنحرفمی

 .ترمیشدرفتهرفتهداشتتیره

بکتاشکهماشینرادرسرکوچهمتوقفکرد،زینبخواستحرفیبزندکهبکتاش

محضخشمگین؛ولیباتنصدایپایینیغریدپیادهشود.زینببااکراهپیادهشد.به

جادهگردوبستندر،ماشینباسرعتبالاییازجاکندهشد،طوریکهتالحظاتیروی

 .خوردغباربلندشدهبهچشممی

خالینگریست،حتیجایینبخودشرارویمبلپرتکردهبودوبااندوهبهاطرافمیز

 .دادپمبهوعزیزههماحساسمیشد.چشمانشرابستوسرشرابهتاجمبلتکیه

دادههایمهمتازیکطرفودیداربااِنگینازطرفدیگراوراتحتفشارقرارحرف

باوجوددانستاِنگینچهداردکهحتیگرفت،نمیبود.ازضعفشبیشازپیشنفرت

مانعازچشمدرتریکهترسید؛امااحساسپررنگبکتاشهماندکیفقطاندکیازاومی

عشقداردیانفرت؟مادانستچیست،هنوزهمچشمشدنشمیشد،چیزدیگریبود.نمی

 .بینشانگرفتارشدهبود

 کیاومدی؟ -

 .ضعیفدنیزسرشراچرخاندآلودوازصدایخواب

 تاالآنخواببودی؟ -

 .دنیزرویمبلنشستوصدابیرونداد
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 .اوهوم -

- ... . 

 طوربود؟چه -

 .زینبپوزخندتلخیزدوجوابداد

 .خواستیباشه؟آهچیزهاییشنیدمکهباورشسختهطورمیچه -

 .تعریفکن -

 .ولکن،بذارواسهبعد -

 .اومدمپسبگوتمحتماًمیتونسزینباگهمی -

شنید،بهزینبپوفیکشیدوخیرهنگاهشکرد،بالاخرهلـ*ـببازکردوهرچهراکه

 :زبانآورد.دنیزدوبارهچشمهاشکشجوشیدوبغضآلودگفت

 .خستهشدم -

 .منبیشتر -

 کیقرارهتمومبشه؟ -

 .لیدنیزلـ*ـبزدزینبازدادناینجوابعاجزبود،بهتردیدسکوتکند؛و

 .لابدباتمومشدنماقرارهاینزندگینکبتیهمبهآخربرسه -

 .هایدنیزتلخبود؛ولیحقبودزینببازهمهیچنگفت،حرف

 !زینب -

 هوم؟ -

 اونروهمدیدی؟ -

 :منظورشاِنگینبود؟زینبنیمخیزشدتابلندشودوگفت

 .شامصدامنکنی -

فهمم،درستهداغونموحالمروبهراهنیست؛ولیخنگمقمونمیبشین.فکرنکناح -

 .نیستمپسفرارنکن
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 .آبجیالآنواقعاًحالحرفزدنندارم -

تاکی؟بایدبدونیماونع*و*ض*یباهاتچیکارکردهیانه؟اِبروزنداداشمونه؟ -

 .درست؛ولیحساباِبروواِنگینازهمجداست،بفهم

- ... . 

 .وبگ -

 .بذارواسهبعد -

 !بگو -

 .هاپوفدنیزوقتیگیربشیولکننیستی -

 :دنیزمنتظرنگاهشکردکهعصبیگفت

 چیبگم؟اصلاًچرابگم؟درمونمیشه؟کدومزخمیباحرفزدنخوبشد؟ -

 .لااقلسبکمیشی -

 :زینببغضآلودتلخگفت

 !دارهامنکنهدستبرنمیالهقدرسنگینهستکه...تنهآبجی،اینسینهمناین -

 اذیتتکرد؟ -

- ... . 

 !بشکنهدستش -

 .اخمزینبمحودرهمرفت،لـ*ـبزد

 .زبونتروبهخاطرشکثیفنکن -

 خواستبرایاِنگیننفرینتلنبارشود؟وآیانگرانپاکیزباناوبودیانمی

 .آهبکتاشچرانمیادخونه؟دارهدهمیشه -

 .زینبمتعجبپرسید

 !ساعتدهه؟ -

 .آره -

 اششد،اوچندساعتفقطنشستهبود؟تازهمتوجهدردپایینتنه
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 .دنیزغرزد

 وایکیشامدرستکنه؟ -

 :زینبازرویمبلبلندشدوگفت

 .هابگوبرگردنخببهبچه -

 .دنیزتکیهبهتاجمبلدادوبایکدستشصورتشراپوشاند

 !هباباهارودارنچکیحوصلهاون -

 :رفت،گفتهامیطورکهبهطرفپلهزینبباکلافگیهمان

 .قدرغرنزنپساین -

 

*** 

 

 گذردایامبافراقمنوتومی ♡

 گذردایامباهرچهبودمیانمنوتومی

 گرگذشتاقبالمانزسیاهی

 ♡ اززندگینبودسهممانجزتباهی

شد،خورشیدسوزانازدیدنحالشانبربازهمگذشت،سیاهیجامهکند،برهنگیشسبز

 .چهرهکوبیدودگربارخاموششد

ازبکتاشخبراِبروازاینهمهچرخشدرماندهبود،انگارفقطبهدورخودچرخیدهبود.نه

.شودداشتونهاجازهخروج،کمماندهبوددیوانگیهمبهحالشاضافه

 تونمبیامتو؟بابامی -

- ... . 

 .هباهمحرفبزنیملازم -

ازهایشرابههمفشردودستگیرهراکشید؛ولیناگهاناشلـ*ـبازسکوتدوباره

دیدنپدرشکهرویصندلینشستهوسرششلبهسمتشانهراستشکجشدهبود،
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 :وحشتزدهبهطرفشخیزبرداشتوهمزمانگفت

 !بابا -

 .سرشرابادستانشقابگرفت

 !بابا،بابا -

کشید،نبضشراگرفت،کندونامنظممیزد.باتپشقلبیبالافوراًازاتاقخارجفسمین

 .شدوغوغاکناندرپیاِنگینگشت

 !اِنگین،اِنگین،کسینیست؟)کلافه(عبدالقادر -

اشراازچشمبیرونآوردهازلسراسیمهکتابخانهراترککرد،ازدیدنشعینکمطالعه

 :وگفت

 !؟چیشده -

 اِنگینکجاست؟ -

 :اِنگینسریعبادنبالکردنصدایشواردسالنشدوگفت

 چیه؟چیشده؟ -

اِبروبهطرفشچرخید.هدفونشبهدورگردنشبود،ظاهراًمشغولآهنگگوشکردن

 .بود.باهولوولاجوابداد

 !باباحالشخوبنیست -

عبدالقادر،مهمتراتااِنگینبههمراههمینجملهکافیبودتابهخودجنبند.طولینکشید

 .کردندهاراهمراهیهانیزبیطاقتآنسوارماشینکند،خانم

چشمانشهایهازلاعصاباِبروراخطخطیکردهبود؛ولیاِبروحرفینزدوگریهوناله

 .شدبوددیرنکردهباگونهشده،امیدواردانستازکیاینچرخید.نمیمدامرویمهمتمی

کهگفتهبوداینبارسیدنبهشهروسپسبیمارستانمهمتراوارداتاقیکردند.اِبروبا

اجازهورودبهاتاقراخودشهمدکتراست؛اماتنهاتوانستشرایطمهمتراشرحدهد،

 .نداشت
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کرد،منتهیدرخلافجهتش.هازلرویاِبروهمچواِنگینطولراهروراطیمی

ایبهضربهتظارنشستهبود،ازرفتوآمدشانعاصیشدهباجفتدستانشهایانصندلی

 :پایشکوبیدوگفت

 !امکردین،بشینیندیگه،هیرورورورودیوونه -

اِبرودرسکوتبهاِنگیننگریستسپسرویصندلیدرکنارمادرشنشست،اِنگینهم

 .بهدیوارمقابلشانتکیهداد

 .اچیزیشنمیشهمامانآرومباش،باب -

 .خودشهمازحرفشمطمئننبود

 .هازلگریانلـ*ـبزد

 بهتگفتماونروبهکشتنمیدی،دیگهقلبشقوتنداره،بسکردیمگه؟ -

 .داشتاِبروعصبیچشمانشرابست،دراینموقعهممادرشدستازسرزنشبرنمی

 .هاقدرگریهنکن،حالتبدمیشهاین -

ایدرهمدوبارهبهاِنگینچشمبهحرفشنشانندادکهاِبروباچهرهایولیهازلتوجه

 .کرددوخت؛ولیاونیزساکتوآرامنگاهشمی

اِبروپوفیکشیدوبهصورتشدستکشید،بلافاصلهدراتاقبازشدوازپسشدکترکه

 .مردیباموهایجوگندمیبود،بیرونشد

درککندتوانستاحساسهمراهانبیمارراحالمیبادیدنشفوراًبهطرفشیورشبرد.

 .کردنددیدند،چهنگرانودلواپسسوالپیچشمیکهوقتیاورامی

 چیشددکتر؟ -

 :دکترنیمنگاهیبههازلواِنگینانداختسپسروبهاوگفت

 .لطفاًبامنبیاید -

د.ازهمینالآنهمآورآمدحتیاگرخودشبهزبانمیهرگزازاینجملهخوششنمی

 .توانستحدسبزندباخبرخوبیمواجهنیستمی
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 .روبهاِنگینلـ*ـبزد

 .مواظبمامانباش -

اتاقششدند.هازلاسمشرانالید؛ولیاِبروبیتوجهبهاوخودرابهدکتررساند.وارد

اچهشدهخودشدستپکرد،اینکآراموقرارنداشت،همیشهمردمرابهآرامشدعوتمی

 .بود

 اوضاعشخیلیوخیمه؟ -

دکترپشتمیزشنشسته،دستانشرادرهمقلابکردهبودوبهسمتمیزمایلشده

 .بود

 گفتیدشماهمدکترید؟ -

 .بله -

 .خانومازشمابعیده -

- ... . 

 جوریه؟دونیدوضعجسمانیپدرتونچهلابدمی -

 .اِبرومتاسفوشرمندهزمزمهکرد

 .بله -

 خب؟ -

- ... . 

کنید؟ایشونبایددورازفشارهایروانیوشوکباشن،اگهبخوادچراکمکشنمی -

 . ...جوریپیشبرهکهاین

اشراخالیکرد،ازاورویادامهنداد،اِبروهممتوجهشدتهحرفشچیست.آهیسینه

 .گرفتوبادستانشموهایشرابهعقبراند

برود؟توانستبیفکروبیمسئولانهپیشطورمیید،چهفرستبهخودشلـعـ*ـنتمی

 کرد؟میچگونهتوانستفقطبهفکرخودشباشد؟نبایدکمیآنپدرپیرشراهمدرک

 .هایبیشترینیازدارنایشونبهمراقبت -
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 .اِبروسرشرابهتاییدتکاندادوزمزمهکرد

 .بله -

 .رچشمپرسیدهایشرابالاآوردوچشمدبادرنگتیله

 میشهببینمش؟ -

 .بله،خداروشکرمشکلحلشده؛امادرجریانیدکه،بازهمنیازبهمراعاتداره -

 .بله،ممنون -

 :ازرویصندلیبلندشدوگفت

 .تونمیرممندیگهبااجازه -

.دکتربالبخندمحوشاجازهخروجرابهاوداد

 .شنیدبهمحضبستندرصداینگراناِنگینرا

 طوره؟حالباباچه -

آهیکشیدوازدرفاصلهگرفت.چشمچرخاندتاهازلرابیابد،ازندیدنشاخممحوی

 .کردودرعوضجوابشپرسید

 مامانکجاست؟ -

 :اِنگینکلافهپشتسرشراخاراندوگفت

 پوفحالشبدشد،سرمبهشزدن...نگفتی،دکتربهتچیگفت؟ -

 . ...دونستموظبباباباشیم،منِاحمقمیبایدبیشترموا -

 .ادامهندادودوبارهآهیازسینهکند

 مامانروکجابردن؟ -

 .بیا،بهتنشونمیدم -

 .سپسجلوترازاوگامبرداشت

کند،کهخطریتهدیدشنمیپسازبررسیکردنحالمادرشومطمئنشدنازاین
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  .همراهاِنگینبهسمتاتاقپدرشرفت

 .ساعتیبعدهازلبههوشآمدوبااصرارهایشاجباراًدوبارهبهاتاقمهمترفتند

اشآویزانبودوزیرلـ*ـببهبکتاشولعیمهسلطاننفریناِبروخطاببههازلکهچهره

 :کرد،گفتمی

 .جاباشیممامانپاشو،دیگهنبایدزیادیاین -

 .کنم،توبرونمیام،سروصدانمی -

 !انمام -

 .قدرهممنروحرصندهچیه؟ولمکن،مننمیام.توبرو،این -

خوایخوددکترشبیادوبیرونتکنه؟همینالآنشهمزیادیموندیم،پوفنکنهمی -

 .بایدباباروتنهابذاریم

قوتهازلپسازچندیبااکراهازرویصندلیکهکنارتختبود،بلندشد.زانوهایش

ازاتاقخارجانستصافومحکمگامبردارد،لنگزنانوبهکمکاِبروتونداشتونمی

 گفتقدممیرهانحساست؟میهارابپردازد،حقداشتکهشد.اِنگینرفتهبودتاهزینه

رابهتراِبروبااصرارهازلرابهسمتخروجیسالنهدایتکردبلکههوایآزادحالش

 .ابهنیمکترساندندکند.ازشیبحیاطگذشتندوخودر

 .مامانمنکهمیگمبرو،منواِنگینهستیمدیگه -

 .گیرهدلمآرومنمی -

 .ها،حواسمهستباباچیزیشنیست،منهمدکترم -

 :هازلباتلخیگفت

 .فهمیدینبایدباقلباونپیرمردبازیکنیتواگهدکتربودیودلسوز،می -

 !مامان -

نبودتواصلاًحالیتهچیبهمنومهمتگذشت؟شبوروزمامانوکوفت!)بغض( -

توروپیداکنیم.هامنباره،مدامضجه،مدامناله.زمینوزمانروبههمدوختیمتاچشم
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گولهگولهنمککهخودتروهامون،شدیکهبشیمرهمزخمحالاکهاومدی،بهجایاین

 .هامونسابیبهزخممی

 :اشگذاشتودلجویانهگفتنهاِبرودستشرارویشا

 !مامانمن،سفیدبرفیمن -

 :ایزدوگفتخندخستهچپچپهازلنثارششدکهتک

گردهبهعموهایبابارونشنیدی؟خودتهمخبرداشتی،قضایابرمیمگهحرف -

ایم؟حتیکارهخدابیامرزواونلعیمهسلطانوخواهرروباهش،اینوسطمنوبکتاشچه

داشتبفهمهبایدبپرهیگانهمبازیچهدستشونشد،حرفمهمتویگاننیستچونعقلتو

 اصلاًچهربطیدارهبهقضیهشما؟وسطمردابیانه،مندارممیگمبکتاشبیگناهه،اون

 :هازلعبوسلـ*ـببازکردتاچیزیبگویدکهفوراًگفت

 چونپسرلعیمهسلطانه؟ -

روبهداشتهمینرابگوید.اِبروپوزخندیزدوخیرهبهروهازلسکوتکرد،گوییقصد

 .لـ*ـبزد

 .هاتوناصلاًمنطقینیستدلیل -

 .کِشهخون،خونرومی -

 :اِبروچشمانشرابستوباآهیکهکشید،گفت

 !فهمیدیهامرومیمنازانتخابمپشیموننیستممامان...کاشحرف -

گاهنیمکتگذاشتوبهعقبد.اِبرودستشرارویتکیهصدایاِنگیننظرشانراجلبکر

 .چرخید

 .کجایینشما؟بیاین،بابابههوشاومد -

باتاسفهابهسمتسالنپروازکرد.اِبروسرشراهازلسریعبلندشدوجلوترازآن

 .تکانداد،ازروینمیکتبلندشدوشانهبهشانهاِنگینگامبرداشت

 ههم؟گفتینبچیمی -
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 .ازبدبختیم -

 .شوددانستاینماجراتنهاباحرفحلنمیاِنگینسکوتکرد،لابدمی

 .لطفاًآرامششونروبههمنزنیدوزیادهمنمونید -

ایگونهاینحرفرادکترخطاببههمگیشان؛ولیروبهاِبروگفتزیرااونیزبه

 .بفهمدهایشرالکندوحرفتوانستهیجانشراکنترهمکارشبودوخببهترمی

بانالهبهپسازرفتندکترگویاحرفشحکمپیامبازرگانیتکراریراداشتچراکههازل

بازدمشبخارطرفتخترفت؛ولیمهمتخیرهبهسقفداخلماسکیکهازدمو

.کشیدگرفتوشفافمیشد،نفسمیمی

باجفتدستانشبهدماغشچسباندهبودواِنگینزیرلـ*ـبخطاببههازلکهدستمالرا

 .کرد،زمزمهکردیکریزنالهمی

 .مامانآرومباش -

 :هازلروبهمهمتگفت

 حالتبهتره؟ -

هایسفتوقرصمهمت؛اماپاسخینداد.اِبروباتاسفبهمردیخیرهبودکهپایه

 .زندگیشرامدیونشبود

 .وننگاهکردنبهکسیخطاببهاِنگینلـ*ـبزدمهمتدستشراباناتوانیبالاآوردوبد

 .کمکمکن -

 :کهاِنگینحرفیبزند،اِبروبهسمتتخترفتوگفتپیشازاین

 .اماباباشمابایداستراحتکنین -

 :تریاِنگینراصدازدکهاِنگینگفتمهمتاخمکمرنگیکردوبالحنجدی

 .بابالجنکندیگه -

اِبرواز .فدستشرارویتختگذاشتوباتکیهبهآننیمخیزشدمهمتبالجبازیک
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کمکشکردتابهدندگیشپوفیکشیدواجباراًدستزیربازویشگذاشتواینهمهیک

 .تاجتختتکیهزند

 .خوامبرم،اِنگینبروکارهاروانجامبدهمهمت:می

گذراییبهکلهشقباشد؟نگاهتواندقدرمیاِبروازحرفشجاخورد،آخریکمردچه

 :اِنگینوهازلانداخت.هازلبینیشرابالاکشیدوگفت

 خوایکاردستخودتبدی؟هاتباش،میبهفکرخودتنیستیلااقلبهفکربچه -

دیوارقصدهایشانپاهایشراازتختآویزانکردوباتکیهبهمهمتبیتوجهبهحرف

 .کشیداشرادرهمهبهاوواردشد،چهرهبلندشدنکرد؛امافشاریک

 :اِبروعصبیگفت

 .اینکارهادیگهچیه؟شمابایداستراحتکنین -

 .مهمت:منچیزیمنیست...اِنگین،پسربیا

 . ...اِنگین:آخهپدرمن

 :مهمتبهمیانحرفشپریدوخشنگفت

 .دبهمدونوآببدنجابمونمتادوتاجوجهسفیخواماینگفتمچیزیمنیست!نمی -

 :هازلگریانگفت

 خوایسکتهکنی؟می -

 .مهمت:بهتر،لااقلازدستشماراحتمیشم

اِنگینبهاِبرونگریستکهاِبروبرایششانهبالاداد.مگرکسیحریفاینمردمیشد؟

 .آمدند.اِبرومتاسفلـ*ـبزدبایستیکوتاهمی

 میرمببینمدکترچیمیگه؟ -

گاهیاوقات .گرفترساند،آرامنمیقخارجشد.اینمردتااورابهجنوننمیوازاتا

بیخیالحرمتبزرگوهمچواینکبهشدتیازکارهایشدرماندهمیشدکهبهسرشمیزد

نکند؛اماچهمیشدکرد؟حرفحرفِقدرلجبازیکوچکیشودواورابهتختببنددتااین
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 !آنمردبود

شدتادکترباترخیصمهمتمخالفتکرد؛اماسرانجامبااصرارهایزیادمهمتناچار

بیوفتد،خودشانمسئولبگویدکادردرمانهیچمسئولیتیدراینقبالنداردواگراتفاقی

داداتفاقیبیوفتد،اجازهترخصراازنخواهدکهاجازههستند؛ولیاِبروبااطمیناندادناین

 .اوگرفت

کهدستاینخواستباکمکاِنگینمهمترارویتختبخواباند؛ولیمهمتازاِبرومی

اخمغلیظشمانعنگراِنگینشدهبود،بهاندازهکافیعصبیبودبههمینخاطربا

 .پیشرویششد

 .پایینمیشد،لـ*ـبزدایکهآرامبالاومهمتچشمانشرابستوباسینه

 .برینبیرون -

 .هاراتنهابگذارداِنگینمرددبهاِبرونگاهکردکهاِبرونیزباحرکاتسراشارهکردتاآن

 کاریندارین؟ -

- ... . 

 بابااگهیکوقتاحساسدردداشتین،صدامکنین،باشه؟ -

 .مهمتبیحوصلهچشمانشرابازکردوغرزد

هاشونرونشنوم،بعدتوورگوشمنهیامروفرارکردمتاتوصیهونصیحتجاازاون -

 کنی؟نهیمی

اِبروکمیخیرهبهاوکهدوبارهچشمانشرابستهبود،نگاهکرد.آهیکشیدوکوتاهآمده

 .زمزمهکرد

 .خوببخوابین -

ههازلرسیدگیکهبهحیاطبرودوبهحالآشفتسپسبااکراهبیرونشد.دیگررمقاین

 .رفتکندرانداشت،کمکمخودشهمداشتازحالمی

رفت،کشموهایشراازسربیرونطورکهبهسمتتختمیدراتاقشرابست.همان
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رویکشیدوبابیتوجهیآنرابهسمتمیزآرایشیشپرتکرد؛ولیکشکنارمیز

 .زمینافتاد

موهایتاچندیتکانخورد.بهپهلوچرخیدوبیهواخودرارویتختانداختکهتخت

رابست،بازافتادهرویصورتشراکنارداد.یکلحظهبایادآوریچیزیکلافهچشمانش

سپردتابهاِنگینمیهمیادشرفتکهگوشیبخرد.دلتنگیامانشرابریدهبود.بایستی

صلهخریدکردننهحوبرایشگوشیمناسبپیداکند،نهخودشوقتشراداشتو

 .داشت

آمدتابرایلحظاتیهمکهشدهدورازایندنیایفانیبهکمرچرخید،خوابشهمنمی

.بگذراند

 .ایبهدرخوردکهفقطسرشرابالاآوردوبهدرنگریستتقه

 بله؟ -

 .دستگیرهکشیدهشدوازپسشقمرقدمیبهداخلگذاشت

 چیشده؟ -

 .آقاباشماکاردارن -

دیدنشراابروهایشبالاپرید.مهمتکهاورابیرونکردهبود،حالچهشدهکهقصد

 .نکرددارد؟نفسشراکلافهوپرفشارخارجکرد،هرگزاینمردرادرک

 :سرشرابهتاییدتکاندادوگفت

 .باشه،میام -

هایشرابهگامهاپایینشدوبااکراهازتختفاصلهگرفتواتاقراترککرد.ازپله

 .سمتاتاقپدرشبرداشت

 !بابا -

 .ازسکوتشدررابازکردوواردشد،مهمتهنوزهمرویتختدرازکشیدهبود



 

 

 
331 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 !بابا -

دارد.گونهدرنگخواهدبگویدکهبرایبیانشایندانستچهمیهمچنانسکوت.نمی

نشست.هیچرویشصندلینزدیکپنجرهرابایکدستبرداشتوبهطرفتختبردو

دقیقه...دودقیقه...لحظاتینگفتواجازهدادمهمتبااختیارخودشلـ*ـببازکند.یک

 .تکانداد؛ولیهدفنگاهشاونبودهایشرااینچونینگذشتکهبالاخرهمهمتلـ*ـب

 .خانباباروشایدیادتنیاد،خیلیبچهبودیکهفوتکرد -

 ماند.بحثاینروزهایشانپدربزرگشبود؟اشاِبروباانتظارخیره

 .بهپسرخیلیعلاقهداشت،معتقدبودبچهاولحتماًبایدپسرباشه -

- ... . 

تبریکگفتدونمهازلکهتوروبهدنیاآورد،همچینبهمذاقشخوشنیومد،حتینمی -

 .پرنشددیدنشونکهنوهپسریزیادداشت؛ولیهیچوقتچشمشازیانه.بااین

- ... . 

ترکهشدیوتونستیدوکلومحرفیادبگیری،فهمیدیمهمچیناخلاقتبزرگ -

شبیهدخترونههمنیست،طبیعیبودخب،بینپسرعموهاتبزرگشدهبودی،رفتارتهم

 .هابوداون

- ... . 

اروجلببابسهیاچهارسالتبود،ادعایتیراندازیداشتی.کارهاورفتارهاتنظرخان -

برمیاد،عروسکگفتایندخترازپسخودشاش...آهمیکرد.شدیعزیزش،دردونه

 .نیست

 .اندکیدرسکوتگذشتکهمهمتدوبارهلـ*ـببازکرد

 !حقبااونبود؛اما...یکجالغزیدی -

- ... . 

تورویلبههام.حسنرویادته؟)منتظرجوابنماند(رفتهبودیمشهر،خونهیکیازرفیق -

لیزخورد،اگهنبودموجا...پاترفتی،خیلیبهتگفتیمنرواوناستخرداشتیراهمی
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 .اومدمیگرفتم،معلومنبودچهبلاییسرتدستترونمی

- ... . 

 .دوبارهلغزیدی،دستتروگرفتم؛ولیخودت،خودتروپسکشیدی -

راشنشد.آنشبخانهعموحسناِبروازاینحرفاخمکمرنگیکرد،متوجهمنظور

بالاخرهیادشبود؛اماماجرایآخررادرخاطرنداشت.سوالیبهاوزلزدکهمهمت

برهمشدهسرچرخاندوچشمدرچشمشد.درنگاهشهزارانواژهتیرهوروشندرهمو

 .بودند،نگاهشزیرنویسهمنداشتتامتوجهکلامششود

 !اِبرو -

 .زمزمهکرداِبروپسازمکثی

 بله؟ -

 .انتخابیکهکردی،ازمرگهمبدتره -

 ماجراکمکمروشننمیشد؟

 !بابا -

سوزه.وقتیاثریازتتویاونخونهلعـ*ـنتیپیدانشد،بهخودملـعـ*ـنتاممیسینه -

 .فرستادمچونافتادیتویاستخرومنندیدمت

- ... . 

 !اِبرو -

 بله؟ -

 .ریزهرلعیمهسلطانه،الآننه،دوروزدیگهزهرشرومیبکتاش...آهاونپس -

هاآنهایشانرانمیفهمیدیاهایشرابهدروندهانشکشید.یااوحرفاِبرولـ*ـب

گفتندخون،میشدندبکتاشفرقدارد؟چراهمهکردند.آخرچرامتوجهنمیدرکشنمی

 ایست؟کِشد؟ایندیگرچهقانونمسخرهخونرامی

 :ازفکرخارجشدوگفت

داره،اگهمنبارهاهمبهتونگفتم،هنوزهممیگم...بکتاشبااونزنفقطنسبتخونی -
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بزرگشدهباشه؛مهریهمبود،لعیمهسلطانزدوخرابشکرد.شایدزیردستاونزن

بهشبدنظرین؟فقطچونقدرنسبتدین؟چرا...چرااینامابابا!چرایکفرصتنمی

 هاستبایدردشکنید؟زادهاون

 !اِبرو -

 .نهبابا،لطفاًگوشکنید -

 :ایمکثکرد،اگراینبحثراادامهدهدواتفاقیبرایمهمتبیوفتد!بادودلیگفتلحظه

 . ...بهترهاینبحثروبذاریمواسهبعد،الآنوقتمناس -

 :مهمتبهمیانحرفشپریدوگفت

 قدربهشمطمئنی؟چه -

 !بابا -

 قدریاطمینانداریکهبخوایبهشتکیهکنی؟یعنیاون -

 .خواد،اونهدونمتنهامردیکهبعدازشمامنرومیآره،بیشترازهرکسی.می -

 .هاسرابناِبروبعضی -

 .هایشانقسمکهنبود،شایدهمتنهاازنظرخودشاینچنینبودبود؟نبود،بهعاشقانه

 طوردخترمهمتروطلسمکرد؟کرد؟)رویگرفت(چهطورطلسمتچه -

 :اِبروبااخممحویصدایشزدکهمهمتازگوشهچشمنگاهشکرد.دلخورگفت

!اونشوهرمنه -

 .منقبولشندارم،تورودزدید -

 . ...تونکنم؛اماتمامتلاشمروکردمتاراضی -

دانست.مهمتخیرهبهدارمیراحقاشهمشرمداشتوهمخودادامهنداد،ازادامه

 .سقفلـ*ـبزد

 .بهشبگوبیاد -
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 :اِبرومتعجبنگاهشکردکهگفت

 .خوامببینممردونگیتوبازوشهیا...بهشرافتشمی -

 خواستببیند؟چندبارپلکاِبروپرید،اوالآنچهگفت؟بکتاشرامی

 .ناباورلـ*ـبزد

 . ...خواینخواین...میمی -

 :متچپچپنگاهشکردوگفتمه

دونمبایکمردست،)پوزخند(البتهبعیدمیقدرهولنشو،فقطیکگپمردونهاین -

 .طرفباشم

یکدندگیشهاوهایشرابههمفشردتالبخندشرامهارکند.باتماملجبازیاِبرولـ*ـب

بیخیالزخمزدننهخواستبرنجاندوبازهمعاشقاینمردبود،عاشقدلیکهنهمی

 .میشد

 :ازرویصندلیبلندشدوبانیمچهلبخندیگفت

 .چشم،بهشمیگمبیاد -

 .ازسکوتشباهیجانیزیرپوستیخمشدوپیشانیشرابوسید،لـ*ـبزد

 !عاشقتمبابا -

 .هاای،یکلباسنورویتمامزخمپدر!توهمانی،یکلبخنداجاره ♡

 .شکهگرچهسردتاست؛ولیگرمیبهتمامروزهایآفتابیپدر!توهمانی،یکآغو

 .پدر!توهمانی،یکواژهمقدسعشق

 ♡ !پدر!توهمانی،یکپدر

 

*** 

 

خورد،میبهسرشمیزدبرودوازخودشاصلقضیهرابپرسد؛اماباتلنگریکهبهاو

بهراستیندهد،منصرفمیشد.زنیکهحاضرشدسهسالجاندادنپسرشراببیندوتن
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 .همدروغبگویداشراشرفبخشیدبهفرزندانش،ازاوساختهبودکهبازکینه

استخرراهاکوبیدوباحرکاتآهستهدرزیرآبطولدوبارهوباحرصخودرابهآب

هاییاوراهیچخنکهاراسردترازهرزمانیکردهبود؛ولیکرد.سرمایهواآبطیمی

رابرایشداشتودلکندنازقدردرآببودکهداخلاستخرحکمپتورد.آنکسردنمی

 .شنابرایشسختشدهبود

 !داداش -

 .اینشانندادوهمچنانزیرآبماندتوجه

 .داداشگوشیت -

قدرفکرشآشفتهبودکهحوصلههیچکسراحوصلهحرفزدنباکسیرانداشت،آن

 .نداشتهباشد

فشردگیرد،چنانتورابهرندهدردمینهتوراباموادآشپزیشاشتباهمیگاهیاوقاتزما

 .ماندونهرمقیکهنهامیدیبرایتمی

 :زینبکلافهشدهگفت

 !اِبروئه -

بهاونفسکمآوردیاناماِبروتکاندهندهبودکهفوراًسربیرونکشید؟نفسزنان

 .تازهمتوجهسرماشدنگریست،روپوشیبهدورخودپیچیدهبود.

 .بدش -

  .گوشیراگرفتوپسازبرقراریتماس،باحرکتسراشارهکردبرود

 الوبکتاش؟ -

قدرمحتاجاینصدابود!حالمسکنشرایافت،بایداورادرنفسعمیقیکشید،آخکهچه

 .داشتکنارشمی

  ♡ .خواهمداشتنتکافینیست،بودنترامی ♡

 ؟بکتاشپشتخطی -
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 جانم؟ -

 .اندکیسکوتشد،گویااِبروهمازشنیدنصدایشاحساسشآبیشدهبود

 !بکتاش -

 :لبخندکوچکیزدودگربارگفت

 جانم؟ -

 .بیا -

 :توانست!حرفدلشرادرهماننقطهتاریکخفهکردکهاِبروگفتکاشمی

 .خوادببینتتبابامی -

اوراببیندتانیشبزند.آهیکشیدوگرفتهخواستهایشمحودرهمتنید،لابدمیاخم

 :گفت

 !کاشمیشدبازهمفرارکنیم -

- ... . 

 .خوامبیام؛ولیالآنوقتشنیستمی -

ردکردم،اتفاقاًالآنوقتشهبکتاش،تاکیصبرکنیم؟توچهلسالتهومنسیروهم -

 خوایموهامونسفیدبشهکهاینماجراهمتمومبشه؟نکنهمی

 .منشروعشنکردم -

 .ولیبایدتمومشکنی -

 اینحرفزورنبود؟اجبارنبود؟سختپسندنبود؟

ولیاینهاییکهاینبازیروراهانداختن،چوبشروخوردنوازبازیحذفشدن؛اون -

 نه؟وسطیکچیزهاییبیسرانجامه،بایدیکیباشهتادفترروببندهیا

 !آهاِبرو -

 .ستبکتاشیگهفقطیککمد -

 !امخسته -
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 . ...کشم؛ولیمنهمپابهپات.منهمدیگهنمی -

 .ادامهندادکهبکتاشمتاسفزمزمهکرد

 !بایدبریم -

- ... . 

 کیبیام؟ -

 .الآن -

 !همینالآن؟ -

.فکرکنمدارهکوتاهمیاد -

وربود.مشکوکیکابرویشبالاپرید،مهمتوکوتاهآمدن؟برایشعجیبودورازبا

 .پرسید

 !کوتاهاومده؟ -

 .بهزبونکهنیاورد؛ولیازرفتارشمیشدفهمیدکهمثلهمیشهسرسختنیست -

 ایباشد؟برایرفتنمرددبود،نکندنقشه

 جایی؟اون -

- ... . 

 الو؟ -

 :ازصدایشبهخودآمدوگفت

 .جامتایکساعتدیگهاون -

 :اِبرولبخندملیحیزدوگفت

 .منتظرتم -

حتیهاگذاشت.میلیبرایخارجشدنازاستخرنداشت،باقطعتماسگوشیرارویچمن

کردهبود،هنوزایهمبرایخودنیاوردهبودولباسشکهباخشمآنراازتنبیرونحوله

 .هاافتادهبودرویچمن
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بازوهایدرشتشپوفیکشیدوباگذاشتندستانشرویلبهاستخرخودرابالاکشیدکه

 .منقبضشد

 .هایشسرعتینبخشیدکهنسیمخنکوآرامیدرجریانبود؛ولیبهقدمبااین

داشت؛اماکتشرامرتبکردونگاهآخررابهخوددرآینهانداخت،هنوزهمموهایشنم

ازدیوارراهروبیخیالسشوارکشیدنشانشدهبود.سویچراازجاسویچیآویزانشده

 .برداشتوبلافاصلهبهحیاطرفت

مرخصیگفتتابرگردند،هایزردومردهشدهبود،بایستیبهبقیهمیزمینپرازبرگ

گرفت،میبسشانبود.دیریازود،میاناینمشغلهیاخلوتذهنشعمارتبایدصدا

 .زیادیساکتماندهبود

 !،آهازاینغرغرهایمادرانهاِبروسرشرابهچپوراستتکانداد

هازل:هان؟چیه؟ساکتیمهمتخان؟دیگهمنالآنحقمهبفهمم؟خبیکچیزیبگین،

 .دختروپدرکهخوبساختینباهم

 .حتیاجازهنفسکشیدنندادودوبارهبهحرفآمد

حبطورراضیشدیببینیش؟هان؟لابدبعدهممیگیبفرماایندختروشماهمصاچه -

 اختیار،آره؟

 !اِبرو:مامان

 .هازلروبهاوپرخاشکرد

 .قدربایدازدستتوبکشم؟خدامنروبکشراحتمکنایکوفت!منچه -

 :مهمتآرامگفت

 .آرومباشزن،فقطقرارهبیادباهمحرفبزنیم -

 .هازل:هومآرهخب،اولحرفه،بعدخوشمباشیدیگه

 .کرداِبروعاصیشدهلـ*ـبباز

 !هاعهمامانلطفاًبسکن،لطفاً.اونشوهرمه -
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 کنه؟هازل:بیخودشوهر،شوهرنکن،ازمارضایتگرفتکهحالاادعایهمسریمی

 :هایشرابههمفشردوگفتاِبرولـ*ـب

 !اوفمامان،اوف -

زهمهچیهازل:اوفوپوفنکنواسهمن.)باخطونشانروبهمهمت(مهمتهمینالآن

ازاونبچهگیرموطلاقشروزنی.اصلاًهمینفردادستدخترمرومیروبههممی

 .گیرمکرکسمی

 .شانراجلبکردهایقمرتوجهصدایچلقچلقکوبیدندمپایی

 .عه،بکتاشخاناومده -

اِبروباخوشحالیلبخندیمهمانصورتشکردوازرویمبلبلندشد؛اماهازلباغضببه

 .کهبیخیالنشستهبود،نگریستمهمت

 :اِبروخطاببهقمرکهبلاتکلیفایستادهبود،گفت

 .چراوایسادی؟خبراهنماییشکندیگه -

 .بلافاصلهگامیبهجلوبرداشتتابهاستقبالشبرود؛ولیهازلمانعششد

نیازینیستجاروازبرباشه،هایاینقدراومدهورفتهکهسوراخسمبهتوکجا؟ههاون -

 .توبری

 !عهمامان -

 .ایعبوسمنتظرماندهازلبرایشچشمدرشتکردکهاجباراًباچهره

 .مهمت:واینستا،بروبگوبیاد

 .بااینحرفشقمرسریبهتاییدتکاندادوسالنرابهقصدحیاطترککرد

رااششوقههامعاِبروبرایدیدنشهیجانداشت،همچودخترینوجوانکهبعدمدت

نتوانستازهاییمحکمبهجمعشانپیوست.اِبرودید.بکتاشباکمریصافوگاممی

 .دیدنشلبخندشرامخفیکندوباعشقلـ*ـبزد

 !خوشاومدی -
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ولیمگرخواستمتقابلاًعاشقانهنثارشکند؛بکتاشازگوشهچشمنگاهشکرد،اوهممی

کردسپسکرد؟تنهابهتکاندادنسرشاکتفازیردوجفتچشمدرندهمیشدحرکتی

.روبههمگیشان)سلام(یگفت

قسمتشمالسالنقرارداشت،نشستههازلایندفعهرویمبلدرنزدیکیمهمتکهدر

توانستمشتنگفت،درواقعاگرمیبود.باپشتچشمنازککردنرویگرفتوهیچ

 .کردمشتنفرینبارشمی

 .مهمت:بشین

هازلپوزخندصداداریزدوحرفیرازیرلـ*ـبزمزمهکرد.اِبروازحرکتشآهیکشید،

 .امروزازدستاینزنِمادرنامدقمرگمیشد

اینشست.درسالنکسیحضورنداشتوفقطجمعبکتاشمقابلمهمترویمبلدونفره

 .خوردمیکوچکشانبهچشم

بااینوجودچپشانقرارداشت،کناررفتهبود؛ولیهایپنجرهکهدرسمتکهپردهبااین

 .کردهبودندکردواجباراًچندلامپراروشننورزیادیبهداخلنفوذنمی

مهمتوبکتاشلحظاتیهمچودودرندهفقطچشمدرچشمبودند،انگاربانگاهشانپشت

 .کردنددیگرراخاکیمییک

مصنوعیزدونیمخیزشدتابلندشود،همزماناینسکوتبابمیلاِبرونبود.لبخند

 :گفت

 .منبرمچاییبیارم -

 :مهمتازگوشهچشمنگاهشکردوبالحنمحکمیگفت

 .بشین،قمرهست -

 .اِبرونگاهگذراییبههمگیشانانداختوپسازمکثیبااکراهنشست

 :مهمتخطاببهبکتاشگفت
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 بهملاقاتلعیمهسلطانهمرفتی؟ -

 !وپوزخنددوبارههازل

 .بکتاشکوتاهجوابداد

 .نه -

 .مهمت:چرا؟اونمادرته

دانستپشتشانچهنیشوگوییچنینسوالاتینبود،میبکتاشچندانمایلبهپاسخ

 .ست.جدیپرسیدهامخفیکنایه

 خواستیناینسوالاتروازمنبپرسین؟دلیلدیدنتوناینبود؟می -

 .ندادوبحثرابهنقطهدیگریکشاندمهمتجوابیبهاو

 هنوزهمشناسنامهاِبرودستتوئه؟ -

 :بکتاشباگستاخیگفت

 .زنمه...بله -

 .مهمت:هومپساسمتشناسنامهروسنگینکرده

 :هازلپارویپاانداختومتکبرگفت

 .کاریندارهکهخیلیراحتمیشهصافشکرد -

 :فتهایاِبرودرهمتنید،دلخورگاخم

 !بابا -

 .درعوضهازلتشرزد

 چیه؟نکنهتوقعدارییکتشتشیربیاریمپاهایخانزادهروبشوریم؟ -

 .مهمتباآرامشخطاببههازل؛ولیروبهبکتاشلـ*ـبزد

 !خانومآرومباش،بکتاشمهمونهوحرمتمهمونهمواجب -

ازسیاستزدهمیشد،بیشترهاییکهازرویبکتاشپوزخندمحویزد.حرمت؟اینحرف

نیست،اِبرودانستبااستقبالگرمیمواجههایهازلبهاونیشمیزد،هرچندمیطعنه
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 .خواستوهمخدارازیادیخوشخیالبود،همخرمارامی

 .سوزونهکنه،جیگرنمیهازل:مهمون؟مهمونغارتنمی

هایبههمدوختههپشتلـ*ـبهایزیادیبدرتماممدتبکتاشسکوتکردهبود،حرف

 .اشکوبیدهمیشد؛اماهیچکدامشانرابروزندادشده

 :مهمتتیلهبهگوشهانداختوبالحنجدیگفت

 !هازل -

دادهیچازهازلبااکراهساکتشد؛ولیاخمیکهپیشانیشرابهخطانداختهبود،نشانمی

 .اینقرارراضینیست

رفتودر.تعارفاولرابهمهمتوهازلکردسپسنزداِبروقمرسینیبهدستواردشد

کهصدایمهمتآخرمقابلبکتاشایستاد.بکتاشدستدرازکردتااستکانرابردارد

 .شنیدهشد

 .تویکیشونپودرریختهشده -

چهدستبکتاشدرهواثابتماند.اِبرومتعجببهپدرشنگریست،منظورشازپودر

هماهنگشدهینگاهکرد،حالمتوجهاستکاناضافهشد.پسازقبلباقمربود؟بهسین

دانست؛ولینبایداورادرنمیبود.ازقمرتوقعچنینکاریرانداشت،هرچنداورامقصر

 گذاشت؟جریانمی

 .مهمت:نترس،کشندهنیست،شایدبستریبشی

صبیروبهمهمتصدایشرابالاحتیهازلازحرفشبهتزدهوشوکهشدهبود.اِبروع

 .برد

 !ایندیگهچهکاریه؟ -

 :مهمتباآرامشابروهایشراکمیبالادادوگفت

ایRisk قدرجربزهندارهکهبهخاطرتچنینیعنیاونیکهادعاداریشوهرته،این -

 کنه؟
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 .لطفاًاینبازیمسخرهروتمومشکنید -

 :ایستادوروبهبکتاشگفتازفرطخشمبهنفسنفسافتادهبود،

 .بلندشو -

 .داد،دوبارهلـ*ـببازکردپلکشپریدکهخبرازبغضشمی

 .جانبودجایمااولهماین -

بازبان !اشراازرویشبرداشتوبهمهمتدوخت.امانازنگاهشبکتاش؛امانگاهخیره

 رادستشبدهد؟ینبهانهگفتفقطدنبالیکبهانهاست.آیاصلاحبودابیزبانیمی

سرشرابهسمتگلدانبزرگیکهطرفراستشقرارداشت،کجکردسپسیک 

رابرداشتومقداریازمحتویاتشرابهداخلگلدانریخت،ازاستکاندیگربهاستکان

بهیداخلاستکاننیمهچاییریختتاپرشودودرآخرآنرابرداشت.باجدیتقدر

 :چشمانمنتظرمهمتنگریستوگفت

 .مننیازیبهشانسواحتمالندارم -

اش...نه،خنکِودریکحرکتچندجرعهراداغِداغنوشید،گلویشسوخت؛ولیسینه

 !خنکشدهبود،یکتگرگبزرگ

 .بهوتبهبکتاشنگاهکرد،اینمرددیوانهشدهبود؟ناباورلـ*ـبزداِبروماتوم

 !بکتاش -

 .مهمتبلندخندیدوباتکاندادنسرشتکرارکرد

 .خوبه...خوبه -

 :کاویدکهمهمتگفتاِبروترسداشت،تمامششدهبودچشموبکتاشرامی

 .مکنبشیندختر،مندستمروبهخونهمچینآدمیکثیفنمی -

اِبروبادلخوریبهپدرشنگاهکرد،یعنیحاضرشدهبوددخترشبیوهشود؟فوراًبه

 :سمتبکتاشرفتوگفت
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 .بلندشوبریمبیمارستان -

صدایشلرزداشت،بغضداشت،دلشکستهشدهبود،دراینمهمانیدرواقعبهاوبی

 .حرمتیکردهبودند

 :مهمتاخمدرهمکشیدوگفت

 .ن...فقطیکچاییسادهبودگفتمبشی -

اِبرومتعجبنگاهشکرد،بازیبود؟نفسشراحرصیوپرفشارخارجکرد.روبهبکتاش

 .بیصدالـ*ـبزد

 خوبی؟ -

کردهبود،کهاوبرایشچنینفداکاریبکتاشبابستنچشمانشجوابشراداد.اِبروازاین

کناربکتاش.سستوبیحالترشدوحالهاشکدیدشراتارکردبغضشسنگین

تکیهداد.بینشست،آرنجشرارویدستهمبلگذاشتوپیشانیشرابهکفدستش

 :کهنگاهشرابالابیاورد،گفتاین

 .کنینشمابااینکارتوندارینبهمنبیاحترامیمی -

 .سرشرابالاآوردوخطاببهمهمتادامهداد

 .جابرمکه...ازاینایندارمجزاین،چارهجوریپیشبریناگهبخوایناین -

 .هازلجاخوردهنیمنگاهیبهمهمتانداخت،ازسکوتشناچاراًبهحرفآمد

 یعنیچی؟پدرتحقهمندارهدامادشروامتحانکنه؟ -

 :اِبروپوزخندتلخیزدوگفت

 .داماد؟شماحتیقبولشندارین -

 .کندوزمزمهکردبکتاشسعیکرداورابهآرامشدعوت

 !اِبرو -

 :اِبروباچشمانیکهحالبارانیشدهبود،گفت

 .چیه؟تاکیصبرکنم؟هیمراعاتمراعات،انگارنهانگارماهمآدمیم -
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ایشیشهبینیشرابالاکشیدوازاورویگرفت.اندکیدرسکوتگذشت.بهسمتمیز

هایشراپاکاشکبیرونکشیدوباآنخمشدوازداخلجعبهدستمالکاغذی،دستمالی

 .کردوفینشراگرفت

 .مهمت:ازدواجتونروقبولندارمچونراضینبودم

 .اِبروپوزخندیزدوزمزمهکرد

 !شروعشد -

 .ولیازحرفبعدیشمتعجبسرشرابالاآورد

 .بایدبیایخاستگاری...باآدابورسومشبایدپیشبری -

نیزازهبود؟خاستگاری؟اِبروناباوربهبکتاشنگاهکرد،اوهایشدرستشنیدگوش

 کند؟سنگینینگاهشسرشرابهسمتشچرخاند.کسیبودکهنگاهشانرامعنی

کهاجازهحرفزدنبهاوبدهد،هازلشاکیبهمهمتنگاهکرد؛ولیمهمتپیشازاین

 :گفت

 .؛اما...حرفحسابمنباتوئهترینداریکهبزرگفردابعدازظهربیا،بااین -

کهپیشنهاداشمهمکهنبود،بود؟ازنظرآندلدادگانهمیننیشکهنبود،بود؟طعنه

 .خاستگاریمطرحشد،بهترینبود

مانعشاشکند؛اماایندفعهمهمتباصدایجدیشبارفتنبکتاشاِبروخواستبدرقه

ایستاده؟گویاراستکهمنتظرخاستگارشکردنداوواقعاًیکدختشد.نکندخیالمی

گرشد.بازهمرفتنشرانظارهنسبتحقیقیشانراازیادبردهبودند.اِبروبااکراهتنها

اینمردکهدردیارشهمبهغربتافتادهکسیبهاحترامشبیروننرفت،آخبمیردبرای

 .بود

 :ید،معترضگفتجاشدوتمامرخبهسمتمهمتچرخهازلرویمبلجابه

 اینحرفتدیگهچیبود؟ -

هاراتنهاهایتمامنشدنیشانراگوشدهد،باحالیدگرگونشدهآناِبرونماندتابحث
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 .گذاشت

 :مهمتدرجوابشگفت

 توقعچهکاریروازمنداشتی؟ -

 مردیعنیچیکهبیادخاستگاری؟کشکیکشکیدخترمونروبفرستیمبره؟ -

دونیکهیادترفتهاِبروزنشه.خودتخوبمی)عصبی(مثلاینکشکیکشکی؟ -

.تونیمکاریبکنیم...اِبروانتخابشروکردهنمی

 :هازلدندانبهرویهمفشردوگفت

 کوتاهبیایم؟ -

 .مهمتپوزخندمرموزیزدوجوابداد

 !هادارمبراشبرنامه -

اشهمآرامشنکرد.دلماگفتهفهمید؛اهازلمشکوکنگاهشکرد،منظورشرانمی

 مادراگرآشوبگیردمگرآراممیشد؟

بتوانداینبودکههایشبهگونهسالنفرشنداشت،مگردرجاهایمخصوص.کفصندل

ممکناستسربخورد،کههاتکیهزندوباآسودگیبدود؛ولیاِبروبیتوجهبهاینبهآن

 .بود،خیزبرداشتپوشیدنمانتویشبهطرفقمرکهنزدیکدرخروجیمشغول

 !قمر،قمر -

 :درجوابنگاهمتعجبشگفت

 .گوشیتروبده -

قمرنفسشرارهاکرد.گوشیشراازداخلکیفشکهرویکمدجالباسیبود،برداشتو

 :گفت

 .ماشینمنتظرمه،لطفاًزودتر -

نشدهبود.بهمتوجهزمانکهبکتاشساعتیدرکنارشانحضورداشت؛ولیاِبرواصلاًبااین
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اوفاصلهگرفت.تنهاتاییدحرفشسرشراتکاندادوهمزمانپیداکردننامبکتاشاز

 خواست؟میخواستصدایشرابشنود...همین!مگریکعاشقچهمی

هارادرسرشمرورکرد.درستشنیدهبود؟دیگرفردابکتاشبارهاوبارهاشنیده

 رفت؟خاستگاریخانمش؟میبایستیبهخاستگاری

دیدگانشهایشرابهدروندهانشکشید،خوشحالیشهمراهباهیجاناشکرابهلـ*ـب

آورد.ازدیدنهدیهدادهبود.بازنگخوردنگوشیشآنراازداخلجیبکتشبیرون

روصلکند،ماشینرادرکناکهتماسرانامرویصفحهبیاختیارلبخندیزد.پیشازاین

 .کندتوانسترانندگیجادهمتوقفکرد،بااینحالشنمی

هاینامنظمگوشیرارویگوششگذاشت؛ولیحرفینزد.ازآنطرفخطصداینفس

 .ترشداِبروشنیدهمیشدکهلبخندشبزرگ

 .حرفبزن -

 .چشمانشرابستوسرشرابهپشتیصندلیتکیهداد،لـ*ـبزد

 .توحرفبزن -

بروبیشترازنظمافتاد،گوییقصدداشتجلویبغضیرابگیرد؛ولیلرزشهایاِنفس

 .صدایشاورافاشکرد

 .حرفبزن -

 :بکتاشپسازمکثیگفت

ها؛اما...اونموقعیکروزدیگه...میایوردلم.میشیهمهکسم،یعنیهمهکسمهستی -

 !دارمت،واسههمیشه

 بانوییکهسستِسستبود؟برد؟مخصوصاًدلهادلنمیاینحرف

 .منتظرتم -

 :بکتاشآبدهانشراقورتدادوگفت

 !منم -
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هایشرابازکرد.کمکمتماسقطعشد.تاچندیاینچنینماندسپسمیانپلک

میشدبههایشتکانخورد،صدایشبلندوبلندتراشازخندههایشبازشدوسینهلـ*ـب

خرید،ازآنمیگرفت،شکلاتایکهدرآخرقهقههمیزد.بایدامشبراجشنمیگونه

بودند.خواهرهایش؟آههاییکهخواهرهایشعاشقشکاکائوهایتلخوشیرینش،همان

شنیدونهگرمایصدایشانرامیکهکنارشبودند؛ولینهکهدلتنگشانشدهبود،بااین

 .نداشتکرد،شایدخودشاصلاًحضورحضورشانراحسمی

راگرفتهایموردنظرشازمغازهصنمبانوکهزنیحدوداًچهلوپنجسالهبود،شکلات

آنزنراهمسپسباسرعتبالاییماشینراازجاکند.شدتهیجانشبهقدریبودکه

 .شگفتزدهکند

سپرماشینهمسایهشدودرنزدیکیعمارتهمینکهخواستواردکوچهشود،سپربه

آمدوبافوراًرویترمززد،تنهاچندسانتفاصلهداشتتاباآنبرخوردکند.بهخود

بالاآورد.بهشرمندگیدستشرابرایمردمقابلشکهحیرتزدهچشمگردکردهبود،

 .سرشاکتفاکردحرمتآشناییشانحرفیزدهنشدومردجوانتنهابهتکاندادن

بهکردند،هایشکنندهدرزیرپایشخرچوخروچمیهایخشکیدههمچواستخوانبرگ

ایکههچهرهاوسپسسالنپروازکرد.درداخلکسیبهچشمشنخورد،باطرفپله

 :شورواشتیاقشازآنسرازیربود،بلندگفت

 .دخترها،دخترهابیاینیکلحظه -

تکرارنداشتهبازطبقهبالابشنوندونیازیبهصدایشبهقدریبلندبودکهدنیزوزین

 .هاآویزانکردندباشد.هردوبهتندیخودراازپله

ایبهگذشتهپرتشد،زمانیکهزیادیبچهبودندوفارغبکتاشازدیدنحالتشانلحظه

 .ازداردنیاییکهرنگبهرنگشمکافاتیبود

 .بهنردهدادهبود،متعجبپرسیداشرادرحالیکهدنیزپشتسرزینبتکیه

.داداش!خیرباشه -
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جعبهخیر؟درچنینشرایطزردوبیروحیواقعاًخیربود.بکتاشخندهسرخوشیکردو

 :هارارویچهارپایهتزئینیگذاشتوبابازکردنآغوششگفتشکلات

 .زودیبپرینبغلداداش -

نبودندعجببههمنگریستند.دیگربچهکهزینبودنیزازحرفشچشمگردکردندومت

اوکهتاظهر .کردنداشبود؟خوشحالیشرادرکنمیهاحرفمیزد،چهطوریباآناین

 داد؟ردیفدنداننشانمیهایشباکاردوقیچیهمبازنمیشد،حالچهشدهکهپیونداخم

 .بیایندیگه -

اندهراطیکردند.هنگامیکهنزدیکشمهایباقیدخترهاباهمانحیرتنگاهشانپله

 .هانیزبیاختیارلبخندتحویلشدادندشدند،آن

بکتاشبادرآغوشکشیدنشانتازهمعنیخانوادهرادرککردالبتههنگامیکهاِبروهم

 .بهجمعشاناضافهمیشددیگرکموکاستینداشت

ذاشت،قربانصدقهجفتشاناشرارویسرزینبگهارانرمبهخودفشردوگونهآن

 :رفت.پسازچندیدنیزخودراکنارکشیدوگفتمی

 نمیگیچیشده؟ -

 .بکتاشنفسعمیقیکشیدوجوابداد

 !گردهمژدهبدینکهزنداداشتوندارهبرمی -

اشسوالیشدهضربهدیگروحیرتیدوباره.دنیزنیمنگاهیبهزینبانداخت،اوهمقیافه

 .بود

 

*** 

 

ازهاینهبود،تازهمزارراترککردهبود،همینکهروزچشمکزد،ساعتنزدیک

مقابلعمارتخارجشدهبود.دستدرجیبشلوارشواردحیاطشد.اِبرورادیدکه

 .درختیبهآسمانچشمدوخته
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 :اششدوازدیدنشمتعجبگفتبهسمتشرفت،اِبرومتوجه

 .ابیعهبیرونبودی؟فکرکردمخو -

 :اینروزهامگرخوابداشت؟درعوضجوابشتلخگفت

 .خبرهاخوشباشه -

 .اِبروسوالینگاهشکرد

 .گفتقرارهبیادخاستگاریمامانگلهداشت،می -

 .اِبرونفسشرارهاکردوازاورویگرفت

 .زنه،بامنطقوبیمنطقمامانهمیشهغرمی -

 میده؟ست،اینکاردیگهچهمعنیمسخره -

 .پوزخندیزدوباتمسخرحرفشراکاملکرد

 خوانشیرهبمالن؟خاستگاری!سرکیرومی -

 .باباستدیگه -

 .جوابتوهمکهروشن -

 .اِبرواخمکمرنگیکردوتمامرخبهطرفشچرخید

 منظورتچیه؟ -

- ... . 

واسهآرومجوابمنخیلیسالپیشمشخصبوده،اگههمقراریگذاشتهشده،لابد -

 .کردنخودشونه

 .هاهمنیستبههمینراحتی -

 :ازنگاهمنتظرشپوزخندمحویزدوگفت

 .منراضینیستم -

 .اِبروبادرنگپوزخندیزدونیمچهقدمینزدیکششد،چشمدرچشمباتلخیلـ*ـبزد

 .مونهموارکردی،الآنبشوسنگباشهداداش،توییکهیکروزجادهروواسه -
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نبایدآننماندوبلافاصلهبهطرفایوانرفت.باعبورشاِنگینآهیازکلافگیکشید،

 .راوصلکردحرفرامیزد؟ازصدایزنگگوشیشبهخودآمد،بادیدننامجانتماس

 چیه؟ -

 .خوامببینمتمی -

 :ماندندراینچهاردیواریحکمگوررابرایشداشت.بدونچونوچراگفت

 .باشه -

رادید.روستایشاننزدیکبندربود.ازکافیشاپیکهدرآنقرارداشتند،میشددریا

بیشترلذتهایشآجریونماهایبازیداشت.رفتنبهچنینکافیشاپیدرشبپله

 .کردمیهایشروشنمیشدوزیباییشرادوچندانداشت،مخصوصاًکهچراغ

رشرابهسمتچرخاندهبهدریاخیرهبود.درمقابلجانپشتمیزگردنشستهبودوس

 .کوبیدندهایکوچکخودرابهزمینمیاثروزشبادموج

ایکهسمتچپشرابهحصارکشیدهبود،بهاواحساسخوبیتزریقهایکنارنردهگلدان

 .کرد،یکآرامشموقتیوزماندارمی

 خوانبیان؟گفتامروزمراسمدارین...میبابامی -

 .اشرارویمیزچرخانداِنگیننگاهشراازدوردستگرفتوفنجانقهوه

 .اوهوم -

 اتچیه؟برنامه -

 :اِنگینمتوجهمنظورشنشدکهجانگفت

 زینبچیمیشه؟ -

 .اِنگیندوبارهمشغولچرخاندنفنجانشدوحرفینزد

 !اِنگین -

- ... . 

ه.فعلاًکههمهگرمبکتاشواِبروئن،بستاشبنخوایفرارکنیپسر؟تهتاکیمی -
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 بعدشچی؟

 خب؟ -

 !خب؟ -

 .اینیستمیگیچیکارکنم؟قضیه -

 .جانباناباوریپوزخندیزدوپرسید

 اینیست؟اینیست؟زینبزنته،میگیقضیهقضیه -

هابهاِنگیننفسشراآزادکردوبااوچشمدرچشمشد.جانسعیداشتبااینحرف

 :سد؟بیخیالفکرکردنشدوگفتکجابر

زنم؟اگهقانونیزنمهکهقانونیهمغریبهمیشه...طلاقشمیدم،حلشد؟ -

 .جانسکوتکرد؛ولیبعدازچندیتکیهبهپشتیصندلیشدادولـ*ـبزد

 !طلاق -

 ایانتظارداری؟چیه؟کاردیگه -

بود،اشطورینداشت،قیافهجاندوبارهساکتشدهبود.اِنگینازسکوتشحسخوبی

 .خواهدبگویددانستچهمیخواستحرفیبزند؛امانمیانگارمی

 خوایبگی؟چیزیمی -

 خواستمبدونمتکلیفچیه؟هومنهخب،فقطمی -

 روشنشد؟ -

 :ایازنوشیدنیشرانوشیدتاگلویشتازهشودوگفتجانجرعه

 بعدشچی؟ -

 :اِنگینبیحوصلهگفت

 عدشچی؟چیب -

 !اِنگین -
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 .اِنگینتنهانگاهشکردکهجانبهجلوخمشدودستانشرابهمیزتکیهداد

منوتوازبچگیباهمبزرگشدیمپساگهخیالکردیاحمقم،بدوناینتوییکه -

 .احمقی

قصدنصیحتاِنگینبازهمحرفینزد،گویاامشبجانحالتبزرگانهبهخودگرفتهبودو

بهانفجارنزدیکشخواهدحرفبزند،البتهنهدرحدیکهداشت.اجازهدادتامیکردنش

 .کند

 .کنه،تابلوئهکهخودتروباختیدونیفقططلاقآرومتنمیخودتهمخوبمی -

- ... . 

جوریباشه،طلاقشدادیرفت،بعدشروچه Ok خوایطلاقشبدی؟خبواقعاًمی -

 وجدانتاجازهمیده؟تونیادامهبدی؟واقعاًمی

- ... . 

اونموقعهمقبلاًبهبهونهبکتاشتاجاداشتیاوندختربیچارهروآزاردادی،هرچند -

کردینهکسبکتاشصافمیحقنداشتیبااون،اونکارروبکنی،حسابتروفقطبایدبا

 .ایدیگه

- ... . 

تروگرفت،بایدخواهرشروگفتیچونخواهراتکهمیبگذریمازدلیلمسخره -

 .بگیری

- ... . 

هایاوناتفاقاتهمپشتحالاکهمشخصشدهبکتاشخارجازگودبودهومسبب -

دخترجوریکارهاییکهبااونخوایچههایزندوندارنتقاصپسمیدن...میمیله

 کردیروجمعکنی؟

هایهایشازسیلیحرفد.گوشایعبوسبهمیزخیرهبواِنگینجوابیندادوباقیافه

 .جانهرلحظهبیشترداغمیشد

کردم،ایناوضاعبهاینمنتینیستداداش؛ولیاگهمرگزینبروصحنهسازینمی -
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 .بود...الآندیگهلجبازینکنآرومیهمنمی

بهآمدجانچهدروغیبهاوگفته،اِنگینبااینحرفشنگاهشکرد.هرگاهیادشمی

بهصندلیدادوهایشآبیرنگبود.جاندوبارهتکیهرسید؛اماجنونیکهرشتهیجنونم

 :گفت

کارهاییکهباهاشکردیرونمیشهجمعشکرد،لااقلچسبزخمششو...خیلیچیزها -

 !بهشبدهکاری،کمکمشیکعذرخواهی

 .هایجانگرچهبهمذاقاِنگینخوشنیامد؛اماخودشهمقبولشداشتحرف

 .بهاندازهکافیدهنمتلخه،تودیگهبیشترنمکنریز -

بود؛ولیباغرورداشتیانه؟امازیادبااحساساتشهمقدمنمیشدالبتهنهوقتیکهحیات

ازاصلانبیخبربودگذشتکهتوانستبیخیالشانهمشود.زمانزیادیمیاینحالنمی

دوبارهلـ*ـببهنصیحتکردنشبازکهجانپسهمینرابهانهفرارشکردوقبلازاین

 :کند،دستشرارویتاجصندلیگذاشتوگفت

 .اصلانهمیکتوفانداختورفت،معرفتروخوبنشونداد -

دزدید،پیچاندهبودمثلاً؟پسچراجانمتوجهشدونگاهمتاسفشرانثاراوییکهنگاهمی

 کرد؟

 !خیلیخودخواهی -

 .رهبحثراعوضکردوپرسیدبود؟شاید!دوبا

 شبتوهممیای؟ -

 خوانبکننیانه؟مونچیکارمیآهبایدببینمباآبجی -

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 .اِبروکههمینالآنآمادهرفتنه -

 .بادرنگمقداریپولرویمیزگذاشتوبلندشد

 .پستابعد -
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 کجا؟ -

 .هاهمینطرف -

 .امیبرداشتکهصدایجانشنیدهشدعقبگردکردوچندگ

 .قدربدوئی،بیشترخستهمیشیهرچه -

تواندبیتوجهعملکند،بالاخرهدانستتاکیمیاِنگینچشمانشرابست.خودشهمنمی

 .گیرندکههمهانگشتبهسمتاومی

اولداد،بااینوجودچنددکمهصبحگاهوسرماییکهداشت،خبرازشبیسردترمی

توانستنمیلباسشبازبود،حتیحاضرنبودزیپکاپشنشرابکشد،بیشترازاین

 .احساسخفگیراتحملکند

شودکهبتواندگاهیاوقاتحتیاگررهاترینبخشتسرتباشد،بازهماتفاقاتیپیدامی

 .اتکندخفه

بودند،ظاهراًدههاییکهساحلراشلوغکرایزمانبردتابهدریابرسد.کشتیدهدقیقه

همآشنابودپسبیهایشانهایماهیگیریبودند،باصاحبقصدحرکتداشتند.کشتی

کنند.امیدواربودنمیدانستکهمخالفتیکهحرفیبزند،داخلیکیشانشد،میاین

 .دریانوردیکمیاورابهحالآورد

واردرابهتنداشتند،روبهدریاایستاد.چندمردجوانکهلباسمخصوصوزردشان

 .کشتیشدندوسلامشکردندکهدرجوابشانبهتکاندادنسرشاکتفاکرد

درنزدیکیشتورسفیدیرویکفکشتیافتادهبودکهشخصیآنراجمعکردوداخل

 .دادهایآرامکشتیخبرازحرکتشانمیاتاقکیشد.سروصداهاوتکان

 ردی؟دیگهحله؟ک Check هویپسر!همهجاشرو -

 .بلهکاپیتان -

نداشت.گیرخانزیادبااوفاصلهشنید.صدایکاپیتان،جهانگفتوگوهایشانرامی

 .آیددانستکهاورادیدهوحتماًبهطرفشمیمنتظرشماند،می
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 .اشنشستوازپسشصدایجهانگیردستیرویشانه

 هاپسر؟ازاینطرف -

امابزرگشاوراخوشقیافهسرشرابهسمتشچرخاند.ریشسفیدصافوکمپشت؛ 

 .اینریشندیدهبودداد.تابهیادداشتهرگزاورابدوننشانمی

 .خندتلخیزدوتمامرخبهطرفشچرخیدکج

 .سلامکاپیتان -

شدهاشگیربهوضوحمتوجهدرنگاهشیکتهبیانتهابود،یکتاریکیمطلقوجهان

دیگرآوازهشوددریکروستاباشیواهالیازکاروحالتبیخبرباشند؟بود.مگرمی

نیزازاینقاعدهمستثنیگیررابطهتیرهمیرواوغلوهابهگوشهمگیرسیدهبودوجهان

 .بهبالاوپایینتکاندادولـ*ـبزدگیرپسازنگاهعمیقشسرشراچندبارنبود.جهان

 .دریامهموننوازخوبیه...خوشاومدی -

اشاوراترککردوباردنآرامشانهوبیشترازاینخلوتشرابرهمنزدوبافش

 .شاگردانشمشغولشد

خواستخانهابدیشدردلاینخواستمهمانباشد،میاِنگینبهدریاچشمدوخت.نمی

 .دریاباشد؛ولیهمیشهیکگامعقببود

شانباخشکیزیادشدهبود.ازدورتادورصدایباگذشتبیستدقیقه،دیگرفاصله

 !شنیدهمیشدوچهصدایآرامشبخشیامواجدریا

 .ایبهاوزلزدهبودندهایمشکیاشتیلههاخیرهبود؛ولیدرنقطهبهنقطهبهدوردست

 .خاطرهاولینروزهمچوفیلمیکوتاهدرجلویدیدگانشپخششد

شباهتزیادشبهبکتاشباعثمیشدتاازضعفوترسشاحساسلذتکند.چشمان 》

ازروینشکمماندهبودازگودیبیرونبپرد،باحیرتاخمدرهمکشیدوزینبازدید

بودوبهخوبیمبلیکهنزدیکشومینهخاموشقرارداشت،بلندشد.رنگشزیادیپریده
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 .اشدیدمیشدترسووحشترادرچهره

یزینبهالـ*ـب .اِنگینچانهبالادادوبانگاهیمتکبرازدرفاصلهگرفتونزدیکششد

ایکهلرزید؛ولینهبهگونهمیزینبتکانخوردکهنگاهاِنگینبهپایینسرخورد.چانه

 .کهبخواهدحرفیبزندونتواندبخواهدگریهکند،بیشترحالتاینراداشت

بود،دزدیدهتوانستدرروستابماند،آخرزینبراوقتیکهازقلمرویشدوراِنگیننمی

کردند.اورابهشهرمیگشت،میرهاتمامزحماتشراح*ر*ا*موستابرمیبود،اگربهر

هرچندآنموقعگمانداشتعاشقآوردهبود،عیناًکاریکهبکتاشبااِبروکردهبود،

بیشنبود.حالکهاوخواهرشرادرید،ایهابعدمتوجهشدکرکسزادهاست؛ولیمدت

 چرااوبهناموسشچنگنزند؟

 .وارخرهصدایشراشنید،مبهوتوزمزمهبالا

 !اِنگین -

اِنگینپوزخندمحویزد.نگاهشهمچنانبهکبرآغشتهبودوهوایسواحلشطوفانی،

 .یکطوفانآرام

 .اشراگرفتوسرشرابهچپوراستچرخاندباآرامشیظاهریچانه

 . ...قدرارزشدارهکهیعنیاینقیافهچه -

 .مرموزیادامهدادچشمدرچشمبا

 نذارنخطروشبندازم؟ -

راهیچازماتمزدگیشدلشبهرحمنیامد،مگرمیرهاهنگامیکهخواهرونامزدش

کهمحکماشکوبیدایبهسینهکشتند،مروتداشتند؟اخمغلیظیکردوباخشمضربه

 :رویمبلپرتشد،همزمانگفت

 !بتمرگ -

بالاترفیدشکنارکشیدهشدهبود،رفت.صدایشراکمیهایسبهسمتپنجرهکهپرده

 :بردوبالحنینهچندانملایمخیرهبهمنظرهبیرونگفت
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 《 . ...هاتروبازکنخوبگوش -

 اشمرورشود،مرورشودکهچه؟خواستادامهمحکمچشمانشرابست،دیگرنمی

درستدشکهتمامراهراسوختیاجانش؟ولیعجیبحالیداشت.ازنظرخوروحشمی

بیابانیپرازسرابکرد،خودرادرطیکردهبود؛ولیاینک...اینککهچشمانشرابازمی

زارکرددریکلجنحسمی .ستیانهدید،حتیمطمئننبودحیاتازدیدنشراضیمی

 .غرقشدهاست

هایقدیمیکینهیخیالهایزینبرازمانیکهدورهمجمعوبهاوخندههنگامیکهنگاه

کرد،چیزیازدرون،میشدند،باایننگاهخالیوتاریکشمقایسهمشغولگپوگوپمی

 .هایدرازوبرندهناخنکشید،چنگالیباکسیبینسلولبهسلولتنشپنجهمی

مخفیانهروستاهاییکههایشان.دلتنگشبکردکهدلتنگبود،دلتنگدورهمیاعترافمی

هایشانبساطشبنشینیکردندتادرخانهبکتاشواِبرودورهمجمعشوندورکمیرات

خندیدند.زدندومیبلندبلندحرفمیراراهبیندازند.وقتیکهحیات،اِبرو،دنیزوزینب

شدندوگاهبهبحثخودمشغولهایشانشریکمیبحثزمانیکهاووبکتاشگاهدر

 !دلتنگرفاقتشبا...بکتاشحتیشدند.دلتنگبود،می

عقبزنیکهاگربخواهیبهقدربهزمینشخممیشود.آنشود،گاهینمیولینمی 

حکمتاهیچچیزشوندهامیبرگردی،راهتدیگرهموارنباشد.گاهیاوقاتایناماوولی

دبتوانیشکند،شایمیهمچوگذشتهنباشد،حتیاگرسعیکنی.دراینمیانچیزهایی

پیشانیشکوبیدهشده.شایدهم...چیزیکهشکسته،شکسته،اینمهربهبچسبانی؛ولی

هایکوچکشونددیگر،نه؟زخمپاکمی .هاپاکشودبایدبهزمانتکیهزدتااثرزخم

 .فقطزخمکوچکزدهباشد..امیدواربودشوند؛اما..پاکمی

 

*** 
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بهشتربود،سریقبلحتیبراییکلحظهدیگرسرشراایندفعهاسترسوهیجانشبی

نفرینشدههایعسلیگوییسمتاِنگیننچرخاندتابااوچشمدرچشمشود.آنتیله

گفتبرو،دیگرینداییمی .دانستچهکندبودند،ازدیدنشانفراریبود.اینباررانمی

 هدلبرنجاند؟زخمپارهکند؟کاینفریادمیزد،نه!بمان.رفتنتچهسودیداردجز

اینگاهشبهداخلاتاقرفت،برایآمادهشدنتردیدخورد،لحظهپردهبالکنتکانمی

 .داشت

ستکهخودتبرایخودتگمحالباشی،ندانیچهمرگتاست؟دردتبدترینکلافگی

اینبغضستیاکینه؟چیست؟اینناله،نالهعشقاستیانفرت؟ایناشک،اشکدلتنگی

 هایشکستهغرور؟سوزششازسیلیفراقاستیاتکه

هایبعدازظهربودووقترفتنوامانازقلبیکهنداندکیتندبرقصدوکیدیگرنزدیک

 .آراموآهسته

 !هاداریبهسرماعلاقه -

دکهازرویتابگرازصدایبولوتبهخودآمد،کیواردبالکنشدکهاونفهمید؟بیاین

 .وکوچکشبلندشود،لـ*ـبزد

 .سلام -

 سلام،سردتنیست؟ -

گفت؟زینبنفسشرارهاکرد.سرشرابهسمتجمعکردندستانشدرسینهچهمی

چشمایبالکنکوچکرابهحصارکشیدهبود،چرخاندوبهمنظرهحیاطراستکهنرده

 .دوخت

 .راحتم -

کت .شبرداشتوازپشتبهنردهتکیهزدبولوتپسازمکثینگاهعمیقشراازروی

نخواهدداشت؛ولینهدرحدیکهاشمیخاکستریکهبهتنداشت،تاحدودیگرمنگه

 .هایشلوارشفروکنددستانشرادرونجیب
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 رین؟کیمی -

 .دونم،هروقتداداشبگهنمی -

 .ترسهساعتازدستشدربرهقدرپریشونهمیاونکهاون -

رفینزد،حوصلههیچکاریرانداشتحتیچرخاندنزبانش،تنهاباسکوتوزینبح

 .گرفتخلوتخومی

 !زینب -

 :زینببااوچشمدرچشمشدکهبولوتگفت

 خواهیباهاشونبری؟توهممی -

 .زینبازرفتنمطمئننبود؛اماندانستچرالـ*ـببازکردوبهظاهرخونسردجوابداد

 .نمکهنرمبیدلیلینمی -

متوجهدروغشترازتصورزینبدزدید،زد.راحتخندکوچکیبهاوکهنگاهمیبولوتکج

ازنردهفاصلهگرفتتوانستمانعازدرکنگاهششود؟شد.مگرچهاردهسالاختلافمی

 .ومنتظرنگاهشکردوبابرداشتنقدمیمقابلشایستاد،دستشرابهسمتشدراز

لیدستشرابهسمتشبردوازرویتاببلندشد،بهخاطرقدبلندشزینبگیجوسوا

 .اجباراًسرشراکمیبالاگرفت

بولوتنفسشراآزادکردوبرایباریدیگرصدایشزدکهزینبفقطنگاهشراجواب

 .کرد

 .کنهتونینری،کسیمجبورتنمیخوایمیاگهمی -

 .داداش،منراحتم -

خواستدستشراکناربکشد،زیادیمچنانبرقراربود.زینبنمیهایشانهاتصالدست

 .کردسردشبودودستبولوتگرم،اینگرمارارهانمی

 .ازحرفشچهرهبولوتنامحسوسمچالهشد؛ولیدگرباررنگنگاهشمهرگرفت

 .اشگذاشتوبانرمفشردندستدیگرشبهحرفآمددستشرارویشانه
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کهاینمراسمبهمنارتم،اجازهنمیدمکسیاذیتتکنه،باشه؟بااینبدونهمیشهکن -

 .تونمتنهاتبذارممربوطنمیشه؛ولی...نمی

آغوشیگرموازاینهمهمردانگیبغضنکند؟چشمانزینبپرشد؛اماقبلازباریدنبه

بود،مدیونهایشآرامشبخشدعوتشد.چشمانشرابست.مدیوناینبرادرانگی

دید،انگارازحسوهاییکههروقتاحساسخلاءکرد،اورادرکنارخودبرادرانگی

 .شناختحالشباخبربود،اوراازخودشهمبیشترمی

همگیزینبتیپیرسمیومشکیزدواتاقرابهقصدسالنترککرد.بهبقیهپیوست،

همراهیشانکندوخواستمیحاضربودند.بولوتهنوزهمدرعمارتبود،گویاواقعاً

!نه...مادربودنشچهدلگرمبودبرایاووبکتاشیکهنهپدرداشتو

 .بکتاشهیجانزدهچانهبالادادوپرسید

 منخوبم؟ -

 .بولوت:خوبیداداش،بسکن،خوردیسرمونرو

 خوره...دخترها،دنیز،زینبخوبم؟حله؟خودتمیسلیقهتوبهدرد -

 :دنیزلبخندملیحینثارشکردوبامرتبکردنکراواتشگفت

 !محشریداداش -

بکتاشبازهمراضینشد.سوالیبهزینبنگریست؛ولیتاچشمدرچشمششد،تازه

ینقدردرگیرخودشبودکهازامتوجهچیزیشد.ازخودششرمگرفت،مگرچه

 .هایشرابازبانخیسکردومحتاطصداشزدعزیزدانهغافلشدهبود؟لـ*ـب

 زینب:بله؟

 خوایتونیای؟می -

هایشاننگاهزینبنگاهشرارویهمگیچرخاندودرآخررویبولوتثابتماند.از

بود،بکتاشحرفخواستبرایشترحمکنند؛ولیبغضکردهاحساسخوبینداشت،نمی
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تلنبارشدهبود.پیشازدارهایمعنینزد؛اماپشتآنچندکلمهمشتمشتحرفخاصی

 :تندیگفترفت،طورکهبهطرفدرمیاشکیشدنچشمانشهمان

 .خوبم -

 :دنیزباتاسفگفت

 .تونهحالشروبدترکنهجامیحضورشاون -

 .بولوت:بهترهراحتشبذاریم،همیشهکهنبایدفرارکنه

 .فکربهحرفآمدبکتاشمت

 .ایهمبایدتمومبشهروبشن.اینوسطیکموضوعدیگهبهحقبابولوته،بایدباهمرو -

هایاخیرکهظاهراًپایانیبرایشاننوشتهنشدهبود،پوفیکشیدواودنیزکلافهازموضوع

 .نیزراهروراترککرد

اشانگارهمهکند،برورانندگیمیبکتاشباورنداشتکههماینکبرایرفتنخاستگاریاِ

جادهقدممیزدوهمیشههمخواببود.ازدیدنیکیازپیرمردهایروستا،شاهینکهکنار

دادکهمتقابلاًاونیزدستتسبیحشهمراهشبود،تکبوقیزدوبرایشدستتکان

 .وتسبیحشرادانهکردتکاندادودوبارهدستانشرادرپشتقفلهمکرد

 .بولوتکهکنارشنشستهبود،نگاهیبهساعتمچیشانداختوپرسید

 بهنظرتهمچینزودنیست؟ -

 :بکتاشآهیکشیدوخیرهبهجادهگفت

 .اتفاقاًخیلیهمدیرشده -

ودربولوتنگاهعمیقیبهاوانداخت،شایدحقبااوبود.نگاهشراازبکتاشگرفت

بیرونآینهبغلبهزینبکهپشتسرشنشستهبود،چشمدوخت.نگاهشبهسکوتاز

اونفرتداشت،کند،لابداِنگین.ازتوانستحدسبزندکهاینکبهچهفکرمیبودومی

گرفت.زمانیکهازخشمشمیکرد،هرگاهبهاووکارهاییکهبازینبکردهبود،فکرمی

واقعاًباآنحیوانپستازدواجشایعهنیستوزینبهامطمئنشدومتوجهشدشنیده
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 . ...اماکرده،بهسرشزدنسلاوغلوهارامنقرضکند؛

عمیقیهایشرابازبانخیسکردونفسبارسیدنبهکوچهموردنظربکتاشلـ*ـب

سبدگلدستکشیدتااعتمادبهنفسشرابهدستآورد.ازآینهجلوبهعقبنگریست،

رویداشبوردقرارهاکهباحساسیتخاصیآنراخریدهبود،بودوجعبهشکلاتدنیز

 .داشت.جعبهرابرداشتولـ*ـبزد

 .پیادهشین -

رابهداشت.ایندفعهنگهبانیجلویدرنبودپسبایستیزنگجلوترازهمگیگامبرمی

نفس .رداشتهایدرختپشتدیوارقراآورد،زنگدرزیرشاخوبرگصدادرمی

لرزیاوراایکشیدودستشرابهسمتزنگبرد؛اماهمینکهآنرالمسکرد،دوباره

 .گرفتوفوراًنیمچهقدمیبهعقبتلوخورد

 :بولوتمتعجبگفت

 چیشده؟ -

 .بکتاشجوابداد

 .فکرکنمزنگخرابه -

درعجبستکهاونیزبلافاصلهدرباصدایتیکیبازشد.بکتاشباحیرتبهبولوتنگری

 .بود.بکتاشبیشترازایننایستادوباهلدادندرواردحیاطشد

 .اولینشخصعثمانبهاستقبالشانآمد

 .عثمان:سلام،خوشاومدین

 .بکتاشدرجوابشسرشراتکاندادوآراملـ*ـبزد

 کیداخله؟ -

 .شون،الآنمنتظرمحمدخاننتااونهمبیادعثمان:همه

 .ولوتپوزخندیزدوزمزمهکردب

 .ستپسکارتساخته -
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 .دنیز:چراوایسادین؟بریمدیگه

 .شانراجلبکردهمانلحظهصدایاوزگونتوجه

 .سلامبکتاشخان،)خطاببهبقیه(سلام،لطفاًبیاینداخل -

جوابشراآرامدادند.بکتاششانهبهشانهاوزگونبهطرفورودیسالنگامبرداشت.

 عیببوداگربگویدازهیجانتپشقلبگرفتهبود؟

بود؛کهفصل،فصلسرمااِبروجلویآینهقدیچرخیزدکهدامنلباسشچرخید.بااین

روشن،یکرنگولیبهتردیدچنینلباسیراانتخابکند.رنگشنهتیرهبودونهزیادی

جفتیهمنداشتوپوستیقهملیحمابینبنفشوآبیآسمانی.لباسشنیمآستینبودو

بودوساقپایشبهخاطرسفیدشزیادیدرچشمبود.بلندیلباستازیرزانویش

بدونهیچمدلیآزادانهرهاکردهشلوارکیکهبهتنداشت،قابلرویتبود.موهایشرا

.کردبودوبهزدنآرایشیسادهوملیحبسنده

دانستوقتیکهخودشازسرشرابهآینهنزدیککردتابهتربتواندخودراببیند.نمی

 .هیجانگلانداختهبود،برایچهرژگونهزد

هایشراماساژدادتارنگبهرویشآید.نفسنفسمیزدوبهراحتیبادستانشآراملپ

 .توانستضربانشرااحساسکندمی

کنی؟اونشوهرته،دلیلیندارهکهاسترسداریچیکارمییعنیخوبم؟)مکث(پوف -

 .داشتهباشی

 .دوبارهغرقفکرشدونگرانلـ*ـبزد

امیدوارمکوتاهبیان.وایعموهمکهبیاد،دیگهجمعشونجمعمیشه.آهخدابکتاشرو -

 .بهتوسپردم

مارپیچینبودوهاپلههاایستاد،نفسعمیقیکشیدوبااکراهازاتاقخارجشد.لبهپله

 .رسید؛امادرمقابلشکسیحضورنداشتمستقیمبهسالنمی
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بلندشدهوهایشکهکمیهاراطیکرد.ناخندستشراروینردهگذاشتوبهآرامیپله

 یکبنفشماترویشانرالیسزدهبود،زیبانشدهبودند؟

زمیناشتندکهازبرخوردشانباهایشبهقدریپاشنهدآبدهانشراقورتداد.صندل

 .هااندکیزیادیبودتوجهبقیهراجلبکند؛ولیفاصلهپذیراییتاپله

 ایآشفتهشد،اگراوضاعخوبپیشنرودچه؟ازشلوغیپذیراییلحظه

کرد.میهازلدرسکوتقیافهگرفتهاخمدرهمکشیدهبودوآشکارانارضایتیشرااعلام

فقطامیدواربودنیشگوید،خورد،اِبرومتوجهنبودچهمیهایشتکانمیمهمت؛امالـ*ـب

مهمتنشستهبود.مسیرنگاهشدید؛ولیدرعوضجانرویمبلکنارنزند.اِنگینرانمی

زیادیمظلومجلوهدادهمیشد.ازدیدنشرابهبکتاشمنحرفکرد،مردیکهاینلحظه

غمگینیزد.بولوتبینجانودنیزجایگرفتهبودودرکهپشتشبهاوبود،لبخندمحوو

 .قرارداشتطرفدیگرِبکتاشزینب

خارج .خواستقدمیبرداردتااعلامحضورکندکهصدایمحمدتوجههمگیراجلبکرد

ایکهگونهکرد.ابهتخاصیدرنگاهشبود،بهرفتهبودوبهظاهرشزیادیرسیدگیمی

 .اینبرادربزرگبلندمیشدمهمتنیزبهاحترام

 .یککمدیرشد -

 .مهمت:خوشاومدی

 .جان:سلامبابا

محمدسریتکاندادوبهبکتاشنگاهتیزیانداختکهبکتاشبرخلافدرونبهآشوب

 .اشخونسردلـ*ـبزدنشسته

 .سلاممحمدخان -

دیدبهخوبنمیاشماند.اِبرواوضاعراچندانمحمدجوابشراندادوهمچنانخیره

 :همینخاطردستپاچهشدهبهسمتمحمدرفتوگفت

 .سلامعموجان،خوشاومدین -
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اینمراسمقدربامحمددلخورنگاهشکردکهاِبروتیلهبهزمینانداخت.چهمیشداین

کند.محمدحرفینزدوتوانستاینتمنارازبانیابرازمخالفنبودند؟وافسوسکهنمی

 .لپذیراییپهلویمهمتنشستدرشما

 :هاگفتاِبروهنگامیکهنگاهدلتنگبکتاشرادید،لبخندکوچکیزدوروبهآن

 .خوشاومدین،بشینین -

 :سپسخودشدرکنارهازلجایگرفت.محمدمتکبرانهگفت

 مراسمروشروعکردهبودین؟ -

لشونمطمئنبشم،فکرکنمهایعادیبود.)پوزخند(خواستمازحامهمت:نه،یکصحبت

 .دماومدنیهمچینخوبنبودن

بهبکتاشگونهباکنایهحرفمیزد.سوالیدانستچهشدهکهپدرشایناِبروبازهمنمی

 .پیبردچشمدوخت؛ولیبکتاشظاهرشطوریبودکههیچگونهنمیشدبهدرونش

 :مهمتخطاببهبکتاشگفت

گهیکیبخواددسترویدختراینخونهبلندکنه،رسمنبوده؛ولیرسمشکردیم.ا -

 .بدونهدماولدستشقلممیشه

زینبباخطورفکریاخمدرهمکشیدودندانبهرویهمفشرد،پسبرقگرفتگی

شودوخفیفومشکلزنگازعمدصورتگرفتهبود!خیلیمیلداشتکههمینالآنبلند

اجباراًساکتانتفکند؛امابهاحتراماِبروشودبهصورتشهرچهرویزبانشردیفمی

 .ماندهبود

 .هازلازگوشهچشمبهاِبرونگاهکردوباتمسخرزمزمهکرد

 !خیلیبیننگی -

 .اِبروعصبیلـ*ـبزد

 !مامان -

دامادیتوانستاینکرکسزادهرابههازلهیچنگفتوباغیظسکوتکرد.هرگزنمی
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افسوسکهداد؟راریخت،دوبارهچنینفرصتیبهاومیقبولکند.یکبارزهرش

 .توانستمانعدخترکششودنمی

 محمد:رسم؟نکنهاینهمرسمشدهکهمردبیادخاستگاریزنش؟

 :مهمتتعجبشراخواباندوگفت

 .منازدواجشونروقبولندارم -

 هاهمقبولندارن؟محمد:خداوپیغمبرچی؟اون

ایقصدطعنهزدنهابرخاستهبودیابهگونهالآنعمویشبهحمایتآناِبرودرعجببود،

داشت؟

 .هازلبالاخرهبهحرفآمد

قدرخودسرشدنکهبدونرضایتماکاریروانجاممحمدخانیعنیچی؟وقتیاین -

 .میدن،همهچیزباطله

 محمد:زنداداشاینفتوایشماست؟

 .لحنیجدیدوبارهلـ*ـببازکردهازلحرفینزدکهمحمدبااخمو

 فهمم،مارومسخرهکردین؟هارسماًوشرعاًزنوشوهرن.مننمیاین -

بگیرم،تونمطلاقاِبرورومهمت:داداشحرمتواحترامتسرجاش؛امامنبهراحتیمی

امخوبودکهمیاونوقتمیشهدخترخونهودیگهحرفینیست.اگهگفتمبیان،واسهاین

 .همهچیزبااصلواصولشپیشبره

 :محمدپوزخندیزدوگفت

کنه،هازنوشوهرنوکسیکهبخوادطلاقروجاریمردخودتروبهخوابزدی؟این -

ماروخودشوننکهازقرارمعلوممشخصهچنینقصدیندارنوالادخترتآبروی

 .بردنمی

بالاخرهاینتاعمویشبعداینهمهحرفاِبروسرشراباتاسفتکانداد.منتظربود
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انتخابشدفاعگوشه،کنارهنیششرابزند.دیگرسکوتبسنبود؟نبایدازخودشو

 کرد؟می

 .هازلباتندیبهحرفآمد

هاچهمعنیمیده؟یکباربگینمااینوسطکشکیمدیگه،اینمراسمواسهاینحرف -

 چیه؟

رومیگم،دلیلجمعشدنمونچیه؟ههکهزنروبهمحمد:منهمدقیقاًدارمهمین

 شوهرشبرسونیم؟

 .اندکیدرسکوتگذشتکهمحمدباتنصداییپاییندوبارهبهحرفآمد

ست،نمیشهجمعشکرد،بااینتمومشونکنید،آبروییکهرفتهعینآبریختهشده -

 .کارتونهمبیشترتودهنمردممیوفتیم

خورد.اگربهاحتراممویسفیدشنبود،د،دیگرداشتبهاِبروبرمیکرزیادآبروآبرومی

 .جوابخوبیبرایشداشت

هاهمگیبالارفت.محمدتسبیحشراداخلجیبشلوارشکردوبابلندشدنمحمدنگاه

 :ایجلوخزیدهگفتباسینه

کهمنمنهدونیدروانجامبدین.اگهبهحرمتمنمیرم،دیگههرکاریکهصلاحمی -

 .نذاشتنتونمچیزیبگم،حرفیبرایگفتنهامروزدم،هرچندزیادهمنمیحرف

 .دستاناِبرومشتشد؛ولیهمچنانلـ*ـبدوختهبود

 :هازلبابهتایستادوگفت

 !محمدخان -

 :محمدتلخگفت

الهچیه؟توقعچهکاریازمندارین؟واسهشوهردخترتشرطبذارم؟مردیکهچندس -

 .اسمشتوشناسنامهدخترترفته؟بفرستینشونبرن

 :هازللـ*ـببازکردحرفیبزندکهمهمتخیرهبهافقگفت
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 . ...قبوله،آبیکهریختهشدهرونمیشهجمعشکرد؛اما -

نگاهاِبروازاینامامحکموبسیمرموزرنگوحشتگرفت؛امابکتاشهمچنانبیتفاوت

 .رسیدبهنظرمی

 .تچشمدرچشمانمنتظربکتاشادامهدادمهم

 .بایدیکچیزیروبنویسه،امضاکنهو...انگشتبزنه -

 .همگیمنتظربهاوزلزدهبودند.دوبارهبهحرفآمد

 .گیریبایدکتبیرضایتبدیکهازاِبروطلاقمی -

 ایبود؟سخرهچشماناِبروازاینگردترنمیشد،بهراستیکهنمیشد.ایندیگرچهشرطم

 .محمدازابهاماخمیکردوپرسید

 منظورتچیه؟ -

 .مهمت:بشین

 :بانشستنشگفت

 .منهیچتضمینیندارمکهدخترمدرسلامته،یکبارشاهدمرگشبودمکافیه -

 .چانهبالابردومغرورانهادامهداد

اشکبهوشمبرسهبنویسوامضاشکنکهطلاقاِبرورومیدیکهاگهخداینکردهبهگ -

 .هایاِبرواومده،عمریمنتظررضایتحضرتواسهطلاقنباشیمچشم

 :کهکسیلـ*ـببازکند،ازرویمبلبلندشدوگفتاِبروبااعصابیویرانپیشازاین

جاجمعشدیمکهموضوعحلبشه،شماطلاقگین؟طلاق؟طلاقمبده؟اینچیدارینمی -

 !کشین؟رووسطمی

ناباوریسرشرابهچپوراستتکانداد،اینکچشمانشبهاشکنشستهبودولرزبا

 .صدایشبیشتر

چنینخورممنهیچوقتبراتونمتاسفم.اگهبکتاشاینکارروهمبکنه،قسممی -

دارینزندگیمرضایتینمیدمحتیاگهدممرگباشموطلاقراهدرمانم.شمادستیدستی
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دارینتمامزندگیم،لعیمهسلطانخواستمنبسوزم،شما)اشک(سوزونین...رومی

 !سوزونینروحم،احساساتمرومی

 .هازل:آرومباشاِبرو

 :اِبروصدایشرابالابردوباپریشانیگفت

تقصیرهاگفتمچراساکتباشم؟تاکیخفهخونبگیرم؟)خطاببهمهمت(تاالآنمی -

 .گناهکارینفهمیدمکهشماهمبههموناندازهگردنلعیمهسلطانه؛ولیحالا

 .رویصندلینشستوباهقهقادامهداد

قدرسیاه؟کنید؟خداکینفرینمکردهکهاینپیشونیواسهمنه؟چهچراتمومشنمی -

قدر؟چه

 .باشه -

 :ازصدایبکتاشاِبروحیرتزدهسرشرابالاآورد.بکتاشخیرهبهمهمتجدیگفت

 .زنمکنموانگشتمینویسم،امضامیهشرطتوناینه،میاگ -

 .اِبروبهتزدهزمزمهکرد

 !بکتاش -

 .اشکرد؛ولیدوبارهچشمدرچشمانمهمتبهحرفآمدبکتاشنیمنگاهیحواله

 !هاش...شمابودینامامهمتخاندرتماممدتیکهبااِبروبودم،تنهادلیلاشک -

برد.زینبترکرد،حقگفتوصدایهقهقاِبرورادوبارهبالانحقگفتوبغضراسنگی

هاراترککرد.عبوسآنایدیگرنتوانستاینجولـعـ*ـنتشدهراتحملکندوباقیافه

حرمتنگاهداشتهشد؟فعلاًکهفقطبیاحترامیکهنمیشد،میشد؟اصلاًمگردراینبین

 .ودندهازیرتوپوسنگقرارگرفتهبآن

 :هازلپوزخندصداداریزدوگفت

 !چی؟ -
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 .بکتاشهیچنگفت،حرفشرازدهبودوهمچناناتصالنگاهشبامهمتبرقراربود

لـ*ـبهمگیسکوتکردهبودند،گویاکلامبکتاشزیادیسنگینبود.پسازچندیجان

 .بازکرد

 .کنهیتوندارههمهچیزرونابودمعموتمومشکنید،دیگهکینه -

کهنگرد،بهافکارشیاحرفیمهمتاخمکردهرویگرفتهبود.مشخصنبودبهچهمی

بودوبهاشراسوزاند؟ازرویمبلبلندشد،کمرشازدرونخمیدهچندیپیشسینه

پخشمیشد.سختیقامتصافکردهبود.حرفکوبندهبکتاشبارهاوبارهادرسرش

 .اِبرولـ*ـبزدرفت،همینکهازکناراِبروگذشت،آرامبهسمتخروجیپذیرایی

 !بابا -

دانستچهبگوید،دیگرازگفتنخستهشدهمهمتنگاهشنکرد؛ولیایستاد.اِبرونمی

 .بود

  :محمدخطاببهمهمتگفت

 داریکجامیری؟ -

هازل .گویامهمتاصلاًدراینخانهحضورنداشت،بیهیچحرفیازپذیراییخارجشد

سرشدردگرفتهبود،دسترویسرشگذاشتونشست.جانبااحتیاطخطاببه

 :پدرشگفت

 حالاچیکارکنیمبابا؟ -

 :محمدجوابیندادونفسشراکلافهخارجکرد،روبهاِبروگفت

 برویکچاییبیار،گلومونخشکشد،اینهملابدرسمجدیدتونشدهدیگه؟ -

قیافهآراموونگرانبهبکتاشچشمدوخت،بکتاشهنوزهمآناِبروبینیشرابالاکشید

پاککردودرپیهایشرااشاشکخونسردشراحفظکردهبود.باپشتانگشتاشاره

 .قمرازجمعفاصلهگرفت.عجبمراسمی،نظیرنداشت

چندقدمیرابرداشت،ناگهانازدیدنپدرشکهرویزمینافتادهبود،وحشتزدهجیغی
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 .کشیدوبهسمتشخیزبرداشت

 !بابا،بابا -

هانیزازدیدنحالوخیمازصدایشزیادزماننبردکهبقیهبهطرفشحملهورشدند،آن

 :مهمتشوکهشدهبودند.بکتاشتندیگفت

 .بایدببریمشبیمارستان -

راهایشدیداِبرودوبارهتارشدهبودوصورتشخیس.هنگامیکهصدایخسخسنفس

رویفشارسوزاندند.سعیکرداورابهکمربچرخاندتاشنید،گوییتناورامیمی

 .نالیداشنباشد.هازلدودستیبهصورتشچنگزدوکنارمهمتنشست،سینه

 .ایخدا.مهمت،مهمت!اِبرویککاریکن -

 :اِبروعصبیگفت

 !کنیجوریوضعروبدترمیمامانساکتباش،این -

 :هایشنشستوخطاببهاوگفتاشدرطرفدیگراِبرورویپنجهبکت

 .بروکنار -

سپسقصدبلندکردنمهمتراکرد.جانبهطرفشانگامبرداشتتاکمکشانکندکه

اِبرومتوجه .مهمتبارنگیکبوددرحالیکهچشمانشبستهبود،دستشراکمیبالاآورد

 :منظورششدوگفت

 .وبنیستباباحالتونخ -

بکتاشمهمترانشاند.مهمتبهسختیسعیداشتنفسبکشد،انگارظاهراًوضعیتش

 .داشتبهترمیشد

 !بابا -

 :هازلروبهقمرکهسراسیمهایستادهبود،گفت

 برویکلیوانآببیار...مهمتخوبی؟ -

دید،ودمیکههمهرابهدورخهایشکمترشدهبود.چشمانشرابازکرد،ازاینخسخس
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 .عصبیشدواخمکمرنگیکرد

 خواینبریمبیمارستان؟اِبرو:می

 .مهمتلـ*ـبزد

 .نیازینیست -

وآبدهانشراقورتدادوباچشمدوختنبهجانسرشراتکاندادکهجانبهسمتش

.رفتوکمکشکردبایستد

بخشید،گویااصلاًایننمیهایشسرعتگامکهدیرشدههمچنانبهاِنگینباعلمازاین

 .خوبآخرشمشخصبوددیگرمراسمبرایشاهمیتینداشت،بدو

ازغروبشدهبودوکموبیشهواروبهتاریکیبود.بهطرفایوانرفت،یکلحظه

همچناندیدنزینبکهرویپلهآخرنشستهوغرقفکربود،مقابلشمکثکرد.نگاهش

 .خیرهاوبود

میزدچههاییهیجانزدهومرددسرشرابالاآورد.حدسشراجفتکفشزینبازدیدن

شرکتکند.باکسیباشد؛ولیبرایرویاروییشآمادهنبود،توقعنداشتدراینمراسم

بهتیلهچسباندهچشمدرچشمشدنشیکهنامحسوسیخوردوایستاد.همچنانتیله

 .بودند،ساکتوبیهیچحرفی

تاازاِنگینبالاخرهنگاهازاوگرفتوچشمبهزمینبهجلووسمتچپگامبرداشت

آنسمترفت.دوبارهکهراهرابرایشبازکند،بههابالابرودکهزینبنیزبرایاینپله

دیگررفت،زینبدستپاچهمتچشمدرچشمشدند؛ولیاِنگینفوراًنگاهگرفتوبهس

 .قرارگرفتندشدهبهسمتچپشرفتکهبرایباریدیگرمقابلهم

پایینشود؛اِنگینعصبیشدهبود،اخمدرهمکشیدومنتظرماندتالااقلزینبازرویپله

سریعازکنارشعبورولیزینبهیچحرکتینکرد،درنهایتدندانبهرویهمفشردو

 .کرد
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 .ردارشچشمهاشکشراسوراخکردکهحالهاشکصفحهچشمانشراپوشاندبغضخا

هایشمنتظربود،منتظریکحرف،شاید...یکعذرخواهی؛اماکردگوشاعترافمی

هایشاشکاِنگینزیادیمغرورنبود؟پوزخندیزدوباپلکزدنسعیکردمانعریزش

پاکشنیست،بتصفتلایقاحساساتبردکهآنمردشود.لحظهبهلحظهبیشترپیمی

 .ماندهباشدالبتهاگراحساسیباقی

تنیدهوهایشهمچناندرهمگفتگرگرفتهبود.اخماِنگینواردشد،دروغنبوداگرمی

دیدنکسینبود؛ولیدادبهاتاقشبرود،اصلاًمایلبهدستانشمشتشدهبود.ترجیحمی

اششدهبودند،بااکراه)سلام(یمتوجه .تهبودند،ایستادازدیدنبقیهکهداخلسالننشس

رادادند.درحالیکهقیافهسختیبهخودگرفتهزمزمهکردکههازل،محمدوجانجوابش

 .برداشتبود،بهسمتمبلخالیگام

 محمد:معلومهکجایی؟

 :حوصلهغرغرهایشرانداشت،رویمبلنشستوگفت

 .بیخیالعمو -

 :راباتاسفتکاندادونفسشراآزادکرد،خطاببهمهمتگفتمحمدسرش

 .همخودتروکشتیهمبقیهرو،باباخلاصشکندیگه -

کنجکاوبودازمهمتصداییشنیدهنشد،ایندفعهحتیهازلهمسکوتکردهبود.اِنگین

 .وشنبودهیچکسخرسید،درواقعبداندچهشده.پدرشچندانروبهراهبهنظرنمی

مردلـعـ*ـنتبولوتازدیدناِنگیناخمکمرنگیکردوباغیظنگاهازاوگرفت.براین

دوخت.مطمئنبوداووبفرستد؟یکلحظهبابهیادآوردنزینبدوبارهبهاِنگینچشم

 .توانستاینجمعراترککندنمیاند،نگرانحالزینببود؛امازینبهمدیگررادیده

 :کمیازرویمبلبهجلوخزیدوگفتاِبرو

 خوایناینبحثروبذاریمواسهبعد؟بابامی -

مهمتتنهانگاهشکرد،یکنگاهپرازحرفوکلام؛ولیافسوسکهاِبرومتوجهکلامش
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 .نمیشد

محمدزیرلـ*ـب)لاالهالله(یگفتودوبارهتسبیحشرادانهکرد.بولوتلبهکتشرا

 :نشکشیدوگفتکمیبهسمتبد

دونیدبذاریمواسهراهنیست،اگهصلاحمیبهکهحالمهمتخانچندانهمرومثلاین -

 .بعد

 .مهمتچشمانشرابست،پسازمکثیبااخمیکوچکلـ*ـبزد

 .لازمنیست -

 :هازلبانگرانیگفت

 .فردایخداروکهنگرفتن -

 .مهمت:تافردامعلومنیستزندهباشمیانه

 :اینحرفچندانبهمذاقهازلخوشنیامدکهگفت

 !نچتوبهتوبه -

 محمد:خبچیمیگی؟

بود،هیچکهدخترشرابهاینمردبسپرد،مرددمهمتعمیقبهبکتاشنگریست.ازاین

صدردکردنکهشرطشراپذیرفتهبود؛ولیآنحرفشازاطمینانینداشت،بااین

نامهپسگیرد،دادکهحرفشرادربارهطلاقجازهنمیدرخواستشبدتربود.غرورشا

 .بهتردیداصلاًدرموردشحرفنزد

 .جابمونهدلیلیندارهاِبرواین -

رضایتایبود؛اماتوقعنداشتپدرشبهاینسرعتکهمنتظرچنینلحظهاِبروبااین

 .دبدهد.باحیرتبهمهمتچشمدوخت،بقیههمحالیکمترازاونداشتن

 :هازلجاخوردهصدایشزد؛ولیمهمتبدوننگاهکردنبهکسیخطاببهاِبروگفت 

تونیبری،همینامشب؛ولییادتباشهپایهمهچیزروامضاکردی.اگهاتفاقیافتاد،می -
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 .فقطیقهخودتروبگیر

وایکهطعنهاِبروغمزدهنگاهشکرد،منتظرجوابمثبتبود؛ولینهبهگونه

 .هاخطخطیشکنند.بالحنیمتاسفلـ*ـبزدسرکوفت

اگهمونم؛اما)چشمدرچشمانمهمت(منجامینمیرم،لازمباشهواسههمیشهاین -

چندسالدیگهبهخوامرفتم.مننمیخواستمبدوندرنظرگرفتنشمابرم،تاحالامیمی

خوام،تونروباهممیهمهگی،منهامبگمشمانهپدربزرگیدارینونهمادربزربچه

 قدرسخته؟درکشاین

هایشحالشرادگرگونکردهایتصورکردنبچهاشماند،لحظهمهمتدرسکوتخیره

 .بود؛امافقطبراییکلحظه

 :بکتاشخطاببهمهمتگفت

 .خوامباهاتونحرفبزنممی -

اجباراًمغرهمحمدمواجهشدوهازلباترشروییلـ*ـببازکردحرفیبزند؛ولیباچش

بود؛ولیهیچلـ*ـبدوخت.مهمتپسازمکثیازرویمبلبلندشد.راهرفتنسختش

 .کردنمیرفت؛ولیکمرخمداد،شدهبودسینهخیزمیگونهتنبهعصانمی

 .اِنگینبارفتنشانپوزخندیزدوزمزمهکرد

 !پسمبارکه -

 :فت؛اماهازلروبهمحمدگفتاِبروعصبیچشمبستوهیچنگ

 دستشمادردنکنه،شماروخبرکردیمکهبزرگیکنین،سنگرویخمونکردین؟ -

 .محمدعصبی؛ولیبالحنیآراملـ*ـبزد

 .زنداداش...بسکن -

زینبمطمئنبولوتدیگربیشترازایننماندوجمعرابهقصدحیاطترککرد.بایستیاز

توجهنیازداشت؛اماگذاشت.اواینروزهابیشترازهرکسیبهایشمیمیشد،نبایدتنه

اتفاقیمیانایندختروآنمردهمگیروینقطهدیگریتمرکزکردهبودند،گویاهیچ
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 .ملعوننیوفتاده

قراربوداواِنگینزیرچشمیمتوجهرفتنبولوتبهحیاطشد.زینبهمبیرونبود،یعنی

چه؟باظاهریبیخیالومکثیبهافکارشپوزخندمحویزد.اصلاًبهاوراببیند؟پساز

مبلگذاشت؛اماسنگینینگاهجانهایخونسردپارویپاانداختودستانشرارویدسته

دانستچهدرنگاهشدارد.شود،میداد.قصدنداشتبااوچشمدرچشمآزارشمی

 !زینب،زینب،زینب

 :شنشستوگفتمهمترویصندلیراحتی

 خب؟ -

بکتاشلـ*ـببالاییشرابهدندانگرفتوبادرنگرویصندلیمقابلشجایگرفت.

 :آهیکشیدوگفت

اصلاًدونمکهازدواجمبااِبروطبقرسمورسومپیشنرفته؛ولیمهمتخانمنمی -

 . ...مااپشیموننیستم.راهدرستروانتخابکردیم،شایدبهمذاقشماخوشنیاد؛

- ... . 

گفتین،اینطورکهخوامبهخاطراِبروهمکهشدهبیخیالگذشتهبشین.همونازتونمی -

نسلهمپیشبره،مسئلهبهمامربوطنمیشه.اینموضوعاگهادامهپیداکنه،نسلبه

 .مقصرششماهایین

 خواینصیحتمکنی؟هوممی -

 :بکتاشباجدیتنگاهشکردوگفت

خاناِبروتقاصکینهشماروپسداده،منهمتاواندلچرکینزنیکهحتیمهمت -

 .تونمبهشبگممادرنمی

- ... . 

هاروازبینببره...نذارینسهسالیکهجابیادتاکدورتاونروزاِبروخواستاین -

 .گذشت،هدربره

 پستمامتقصیرهاگردنمنه؟ -
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مگناهکارن،دارنتقاصکارهاشونروهمپسنه،لعیمهسلطانواونخواهرشه -

 .دادمیدن،بیکموکاست...مناومدمبگمدستگذشتهرونمیشهبهامروزپیوند

هامیشهخاطرهگذره.امروزتفردامیشهدیروز،اینحرفبچهجونهرکاریبکنی،می -

 پسنبایدبهشونتوجهکرد؟

 ماتویگذشتهبودیم؟چهنقشیداشتیم؟ -

 :حقبودکهمهمتسکوتکرد؟بکتاشازرویصندلیبلندشدوبانفسیکهکشید،گفت

خواماگهبرگرده،مثلیکدخترکهپدردارهبرگرده...اِبروهمینجاخوبه،می -

 .خداحافظ

هایشتاثیرشرابگذارد،دیگرازاینهمهکشوازکتابخانهخارجشد.امیدواربودحرف

 .ودمکشخستهشدهب

 .بهطرفبقیهرفت،فضاراسکوتیخفقانآورگرفتهبود

 .ریممادیگهمی -

 .اِبروفوراًایستادوباپریشانیلـ*ـبزد

 چیشد؟ -

آخربکتاشآرامپلکیزدتابهآرامشدعوتشکند.بهمحمدنگریستسپسهازلودر

بودند،انگاربلنشستهچشمدرچشمیکرفیقنارفیقشد.اِنگینوهازلهمچنانرویم

.نهانگاراتفاقیافتادهوکسیکهآمدهقصدرفتندارد

خداحافظیمختصریکردندوبهسمتخروجیسالنگامبرداشتند.محمدوجانبهتر

 .شاننکنند،آخرظاهراًاِبروزیادیدلتنگیکخلوتبوددیدندبدرقه

 :نیزگفتهایایوانراکهطیکردند،بکتاشروبهدپله

 .توبرو،منمیام -

هارایکهدنیزنگاهشرابهاِبرودوخت،بااودستدادوپسازخداحافظیکهکرد،آن
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 .گذاشت

نگاهششدهاِبرونفسشراآهمانندآزادکردومنتظربهبکتاشزلزد.بکتاشمتوجه

 .توانستجوابیکهخودشهمازآنمطمئننبود،بدهدبود؛ولینمی

 .هایشگذاشتولـ*ـبزدستشرارویشانهد

 .بهتقولمیدمآخرشوردلخودمباشی -

 .باچکیدنقطرهاشکاِبرواورابهسمتخودکشید،تشنهاینآغوشبود

 !قدرسختباشهکردماینفکرنمی -

 :ایرویموهایشکاشتوگفتبکتاشب*و*س*ه

 .گذرهمی -

سمتدررفت.بولوتودنیزدرکوچهایستادهبودند،بااکراهازاوفاصلهگرفتوبه

 .دید.بولوتگرفتهلـ*ـبزدزینبرانمی

 .رفته -

 .بکتاشمتعجبپرسید

 !کی؟ -

هایشرابهمعنایندانستنبالاداد.اِبرودرچهارچوبدرایستادهبود،متاسفبولوتشانه

 :گفت

 .اشمشرمنده -

 :بکتاشاخمکوچکیکردوگفت

 .ینبهتومربوطنیستا -

 .اِبرو:چرا...هست،همهچیزبهخاطرمنه

 .دنیز:زنداداشخودترومقصرندون

 :اِبروغمزدهنگاهشکردکهبولوتعصبیگفت

 !گردهبهاِنگینآرهچونهمهچیزبرمی -
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 .بکتاشنگاهشراازبولوتگرفتوخطاببهاِبروزمزمهکرد

 .مواظبخودتباش -

 .لبخندتلخیزدوهیچنگفتاِبرو

 

*** 

 

 !پسرع*و*ض*ی -

قطرهاشکبعدیرویاعصابشخطانداختوخشنباپشتدستآنراپاککرد.نیاز

رابدهد،بهیکمسکنداشت.بولوتبارهابااوتماسگرفتهبود؛اماقصدنداشتجوابش

 .خواستباکسیحرفبزندوهم...فراریبودهممی

بود،خودگوشیشکهداخلکیفشبود،ارسالشد.اززمانیکهبهاتاقشآمدهپیامکیبه

گوشیشرابرداشت،رارویتختولوکردهبود.کیفشکناردستشقرارداشت،بااکراه

 .کردونشستلابدبازهمبولوتبود؛اماازدیدنناماصلاناخمکوچکی

 تونیمحرفبزنیم؟می -

نسبتگذشتکهبااوحرفنزدهبود.بیمعرفتیرابهخودمتعجببود،زمانزیادیمی

 .داد،همینکهجایشامنشد،اوراازخاطربردهبودمی

تماسگرفت،زیادمنتظرنماندکهصدایاصلانبهاوآرامشداد.اینشخصآرامش

 .عجیبیداشت

 .جانبهمگفتچیشده -

 .بهتاییدتکانداد؛اماحرفینزدبغضشگرفت،سرشرا

 حالتخوبه؟ -

طورساکتگوشبههایشقصدشستنشراکردند.همانلبخندتلخیزد،دوبارهاشک

 .قدربزرگبودکهمجالعبورصداییراندهدهایشسپرد،بغضشآنحرف

 .خودترواذیتنکن،اِنگینلیاقتترونداشتهونداره -
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 .ببازکردسوزلـ*ـباصداییجان

 !هیچینگفت -

- ... . 

 .حتی...حتییکعذرخواهی -

- ... . 

 .کردبایدمی -

 .توقعزیادیداشتی -

 .هایشپخششدپوزخندیزد.صدایاصلاندوبارهدرگوش

 .توقععذرخواهیازاِنگینیکخیالخامه...اونخیلیکلهشقه -

 !زندگیمرونابودکرد -

 .فراموششکن -

 هابشینم؟ی؟روخرابهطورچه -

 .هافاصلهبگیریواسهساختنیکزندگیجدیدبایدازخرابه -

 خاطراتشروچیکارکنم؟ -

 :اصلانجوابیندادکهگفت

 هاهمفاصلهبگیرم؟دوربریزمشون؟ازاون -

- ... . 

 :آهیکشیدوباصداییکهاندکیبهترشدهبود،گفت

 !بخشمشهیچوقتنمی -

 

*** 

 

دانستکرد،البتهبعیدمیترشمیخورد،بیخوابخوابشدهبودوچاییهمکهمیبی

 .کسیدراینعمارتخوابراحتداشتهباشد

چناناتاقبهخاطرپنجرهبازمثالیخچالراداشت.لمسوکسلشدهبود؛ولیذهنش
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نقشبهکردکهباهرحرکتشتصویرزینبراجلویدیدگانشفعالورجهوورجهمی

 .آورددرمی

هایگوشخراششدرگوششکشاندوجیغبایادآوریآنروزیکهاورارویزمینمی

 .پخشمیشد،چشمانشرامحکمبستواخمدرهمکشید

 .رویصندلیکنارمیزکارشنشستهبودویکدستشرویمیزاستکانگرمراگرفتهبود

خواستهمچنانمتنفرباشدوازطرفییکرد،یکتوپخالی.ازطرفیماحساسپوچیمی

.توانستچنینکند،خالیِخالیشدهبودنمی

نبود،برایفرارازافکاربیرحمشسویچموتورشراازرویمیزکهچندانمرتبهم

کهگامطوربرداشتواتاقراترککرد.بیتوجهبهساعتسهودهدقیقههمان

تاصدایخوابد،شمارهجانراگرفت.چندبوقیخوردداشتتاازعمارتخارجشوبرمی

 .آلودشراشنید

 توخوابنداری؟ -

 .خوامببینمتمی -

 پوفصبحروازتگرفتن؟ -

 .ام،منتظرمهایخونهطرف -

 .بلافاصلهتماسراقطعکرد

 .ایعبوسنزدیکششدجانباچهره

 رامکردی؟چتهزابه -

اشراازموتورگرفتواًتاریکوخلوت.اِنگینتکیهدرکوچهکسیحضورنداشت،نسبت

 .بیهدفچندقدمبرداشت

 !اِنگین -

 :اِنگیننگاهشکرد.گویاجانمتوجهدلیلکلافگیششد،دوبارهنزدیکششدوگفت
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دستازاونخوای،تونیفرارکنی...بفهمچیمیازهرکیبتونیفرارکنیازخودتنمی -

 .مبردار،بایدباخودشحرفبزنیاتهغرورمسخره

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 !زینب؟ -

 .اشکناررفتورویگرفتجانجدینگاهشکردکهتمسخرازرویچهره

 .طلاقشمیدم -

 ای؟اینروقبلاًهمگفتهبودی،الآنچراعینمرغسرکنده -

- ... . 

 میگیچیشدهیانه؟ -

 :اِنگینعصبیگفت

 .کندیگه،نگفتمبیایهیوربزنیاَهول -

 پسچراگفتیبیام؟ -

 !اشتباهکردم -

 :هایپالتویشکردوگفتجاندستانشراداخلجیب

هاتروگرفتی،وقتیبهخودتهاتروبستی،گوشنهداداش،اشتباهتواینهکهچشم -

 !میایکه...خیلیدیرشده

 :اِنگینتلخگفت

 .کدومتونهیچوقتنفهمیدینم،هیچ -

آره،زخمتعمیقبود؛اماحتیخودتهمخودترودرکنکردی،رفتیوبیخودوبی -

 .جهتزخمزدی

 مرگحیاتالکیبود؟ -

 .ولیزینبهدفدرستینبود -

اِنگینچهرهعبوسکردودوبارهچندقدمیبرداشت.حالنصیحتشنیدننداشت،جان
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 .رخیدچهمهمیشهزبانشبرایپندواندرزمی

آری،کرد.فراریبود،کهآرامشکند،بیشترپریشانشمیحرفزدنبااودرعوضاین

دانستچگونهنمی .گاهقصدایستادننداشتستویکگریزپاهیچکردفراریاعترافمی

 شود؟بهجانبفهماندکهبرایشدلیلومنطقنیاوردکهیکجانشین

ایکهچندسالبودزیرجاخفتهبود،زندگیراینخودرابهقبرستانرساند،آرامششد

 .مشتمشتخاکدفنشدهبود

 .نگوبیمعرفت،مجبورماینکارروبکنم -

- ... . 

 تنهازندگیمتوییکهازمگرفتنش،بعدتودلیلیندارهباشم،داره؟ -

- ... . 

کنارمی؛ولی...ستآخههمیشهبایدبرم،اومدمواسهخداحافظی.)لبخندتلخ(مسخره -

 .اینآرامشروندارم،حتیخاکسردتهمیکآغوشگرمه

- ... . 

 دونیمنچیکشیدم،نه؟کسیدرکمنکردحیات،لااقلتومی -

اشبالاوپایینشد.سرشرامتمایلبهعقبکردوخیرهآسمانشد.آهیکشیدکهسینه

 .دانستازچهزمانیسرگرداناستروززدهبود،نمی

ایروییکیشانزد،سیرنشد،دوبارهبوسید،هاخمشدوب*و*س*هبهسمتسنگ

بوسید،دستدوبارهودوباره،بغضشگرفت،همچنانباچشمانیبستهسنگرامی

خانمشبازهمسفتوسردبود.قطرهاشکغلتید؛ولیقصدبازکردنچشمانشرا

رااشمیشداینحجمازخاکوسنگنداشت.ازهمهبیشتردلتنگاینقسمتمیشد.ک

 .کرد؛ولیهمیشهبااوبودکولمی

 !دونیکهدوسِتدارمزندگیمی،می -

 :پیشانیشراازرویسنگبرداشتوگفت

 .گیره،)لبخندتلخ(بهتقولمیدمهیچوقتکسیجاترونمی -
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میشدکهنشستهیادیاشدردگرفتهبود،زمانزبااکراهازرویزمینبلندشد،پایینتنه

 .هایپشتشراتکاندوروبهمزارلـ*ـبزدبود.خاک

 !کشه؛اما...دلتنگتمیشمقدرطولمیدونمچهنمی -

تنهانفسعمیقیکشیدوبازدمشآهمانندخارجشد.بهاطرافنگریست،طبقمعمول

اینمکانبهنفریبودکهدرقبرستانحضورداشت.آخرساعتپنجونیمصبحچهکسی

 آمد؟غیرازدیوانگانشخصدیگریهمپیدامیشد؟می

کردهایشسنگینشدهبود،انگارآنحجمقبرازپاهایشآویزانبود،حسمیگام

رفت.شایدمیدانست؛ولیرفت،کجارانمیحیاتشراضیبهرفتنشنیست؛امابایدمی

 !رفتمی ...رفتلاقمیآورد،بعدطنبودش،ندیدنش،حالشرابهجامی

بهبرایزنگزدنبهاصلاندودلبود؛امابیمعرفتینبوداگربیخداحافظیبرود؟

تماسحرفشدیدیاشرمداشت؟امابهتردیدتنهابایکخوردکهاورامیغرورشبرمی

ازاینیکیخودراداد،حداقلهاعینیکغدهسرطانیگلویشراآزارمیرابزند.حرف

.کردخلاصمی

 الو؟ -

 .دادجوابشرانداد،خببهاوحقمی

 . ...زنگزدمتابهتبگمکه -

 .هایشرابهدروندهانشکشید،همچنانتردیدداشت.پسازمکثیلـ*ـبزدلـ*ـب

 !ممنون -

- ... . 

بهموتورشرسید،سوارششد؛ولیروشنشنکردویکیازپاهایشهمچنانرویزمین

 .بود

 .قرارهبرم -

- ... . 
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 .برگشتممعلومنیستکیباشه؟یکسال،دهسال...شایدهمهیچوقت -

 .بالاخرهصدایآراماصلانشنیدهشد

 خوایطلاقبگیری؟جانخبرهاروبهمداده،می -

 :پوزخندیزدوحرصیگفت

 .خبرنگارخوبیه -

 رکردی؟دونیبااوندخترچیکازنی؟میچراباخودشحرفنمی -

 .طلاقشمیدم -

 همین؟ -

 میگیچیکارکنم؟پابوسشبشم؟ -

 .گرفتحسکرداصلانبرایشپوزخندزده،ازهمانپوزخندهایمتاسفشکهشرممی

 .خوامقطعکنممی -

 .هنوزهماحمقی -

 .پسازیکاحمقتوقعکارینداشتهباش...خداحافظ -

ششبود؛ولیاصلانسکوتکردهبود.باتماسراقطعنکرد،هنوزهمگوشیرویگو

 .اکراهگوشیراخاموشکردودرونجیبکاپشنشکرد

 

*** 

 

هایشنشستوبرگخشکیدهراازرویزمینبرداشت،آنراداخلزینبرویپنجه

کهمشتشخردکرد.اِنگینباغرورشچنیننکردهبود؟اینکبایدازاومتنفرباشد

ترسبککهازاوبیشترنفرتگیرد،لحظهبهلحظهجایایننابودشکردپسچرابه

فقطبرایش .ترمیشد؟یکهستِنیست،یکحاضرِغایب،یکلیوانخالیمیشد؟خالی

بود،حضورشرایکچیزمبهمبود،بغضیکهدرگلویشجاخوشکردهبودبرایشمبهم

 .کرددرکنمی
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 .بازکهبیرونی -

 .گخالیکردوایستاددستشراازذراتریزبر

 .سلام -

 جاچنبرزدی؟کنیدختر؟هوادارهسردمیشه،توهیاینجاچیکارمیوعلیک،این -

 .زینببحثرابهنقطهدیگریکشاندوپرسید

 اومدیدنبالبکتاش؟ -

 .بولوتنگاهعمیقشرانثارشکردسپسبادرنگلـ*ـبزد

باهاشحرفبزنمکهدیدمآقاتشریفنداره،همهخواستمهامیاوهوم،راجعبهزمین -

 .چیروولکرده

کردبکتاشرابهانهکردهودلیلآمدنشچیزنگاهوبیانشطوریبود،حسمی

 .هایشبودست،احتمالاًخودش.مدیونایندلواپسیدیگری

 .آهسرششلوغهدیگه -

 خوبی؟ -

 .رداشت،زمزمهکردزینبپشتبهاوشدودرکناراستخرخالیگامب

 .کشمسالمم،هنوزهمنفسمی -

 :بولوتاورابهسمتخودچرخاندوگفت

 .جوریحرفنزناین -

 :زینبدوبارهبحثرویبحثانداخت.بالبخندیکهمصنوعیبودنشمشخصبود،گفت

 .گیره،خیلیوقتهکهمنتظرهواسهداداشخوشحالم،خوبهکهدارهسامونمی -

کهرهایشکند،دستشرابالاتربرد.بادودلیدستدیگرشراهمبالااینبولوتبی

 .آورد

اشچشمانشگردشدومتعجبنگاهشکرد.صورتشزینبازسنگینیدستیرویگونه

سنگینیکهبخواهدحرفیبزندیاحرکتیبکند،سوخت،چهدستگرمی!پیشازاینمی
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 .اشکردهایششوکهرویلـ*ـب

 . ...اینبولوتراباورنداشت.اوکهبرادرشبود،چگونههنوزهم

 .شایدفقطچندثانیهطولکشید،بهاندازهیکب*و*س*هکوتاه

 .منهمخیلیوقتهمنتظرم -

 .زینبگیجومنگلـ*ـبزد

 !داداش -

اشرارویلبشگذاشتوسرشرابهچپوراستتکانداد،زمزمهبولوتانگشتاشاره

 .کرد

 .هن -

داشتکهاورابرادرصدازد؟ولینگاهشکهپاکبود.همیشهخیالچهچیزینه؟این

 مانندبکتاشاست،اشتباهکردهبود؟نگاهشرادرستنخواندهبود؟

صمیمانهاشبابولوتنیمچهقدمیبهعقبتلوخوردتالااقلتماسشانقطعشود.رابطه

هیچحرفیعقبیزد.تابهخودآمد،سریعوبیبود؛امااینیکی،ایننزدیکیآتششم

 .گردکردوبادوازاوفاصلهگرفت

نکرد؟بولوتقدمیبهجلوبرداشت؛امامنصرفشد،بهتردیدتنهایشبگذارد.بدکه

بنگردوچشمفهماندبهکهحرفدلشرازد.تاکیسکوت؟دیگربایستیبهزینبمی

 .رویچهکسیببندد

شلکردودستبهکمرشد.نفسشراپرفشارازدهانخارجکرد.مردبهایناشرایقه

.سنبهخاطرآناتفاقگرگرفتهبود

زینبچندباربهصورتشآبپاشید.سرشرابالاآوردکهچشمشبهخودشدرآینه

 .شدهکردجایآنب*و*س*همهرهایششد.حسمیافتاد؛ولیبلافاصلهمیخلـ*ـب

کهصورتشراشدهازدستشوییکهداخلاتاقشبود،خارجشد.بیاینعصبیودگرگون
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 .پاککند،دراتاقگامبرداشت

هایشاست.هیجانزدهبادستشاثرکردآنسنگینیهنوزهمرویلـ*ـبمدامحسمی

 .آنسنگینیرارویلبشپاککرد؛ولیبیفایدهبود

اضحبود،سکتهنکند!بولوتدستشرارویسینهچپشگذاشت،ضربانشزیادیو

نداشتتوانستباچشمدیگرینگاهشکند،اواجازهبرادرشبود،برادرشبود،نمی

میشد،نگاهشدرهایکچیزیمانعازبرخوردتندشچنینکاریکند؛اماباتماماین

 .کمالناباوریهنوزهمپاکبود

کرده.ردچندمشتخودراخیسدوبارهدمایبدنشبالارفت،انگارنهانگارباآبس

گویادرودستشرارویپیشانیشگذاشتوموهایشرابهعقبراند.خجالتزدهبود،

 .انددیوار،تابلوهاینصبشدههمگیطوریبهاوزلزده

 

*** 

 

سیمبالاخرهعرضهنشاندادویکگوشیمناسببرایخودخرید.فوراًباخریدیک

 .بزندهافقطبااوحرفتوانستتامدتگرفت،حالمیکارتشمارهبکتاشرا

 الو؟ -

 !بکتاش -

 .صدایبکتاشمتعجبشنیدهشد

 !اِبرو؟ -

 .خوامببینمتآهمی -

 کجایی؟ -

 .ازمغازهفاصلهگرفتوجوابداد

 .بیرون...دلمتنگته -

 .رسونمبگوکجایی؟زودیخودمرومی -
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 .ببینمتجاخواماوننه،بیاباغستون،می -

کهکسیدراینروزسردمحالبودبهآنیخچالبرود،فقطدیوانگانآخرنهاین

 .هاهمدیوانهبودنددیگر،دیوانههوایدلکردند.آنهایناجورمیه*و*س

 دانیعشقچیست؟می - ♡

فقطبایدبهاشکند،شوددانست؟لامصبزبانینداردکهکسیبتواندترجمهنه،مگرمی -

 .کندزندوگلمیحرکاتشنگریستکهچگونهبهآتشمی

 .کندشکندومادرانهدرمانمیچهوحشیانهمی

 ♡ !عشقیعنیاین

خوردالبتهباغستانبهقدریوسعتدرستحدسزدهبود،درباغستانکسیبهچشمنمی

 .داشتکهنشودهمهجایشرادید

هیچحرفیبهسمتشرفت.هنگامیکهکرد،بیحالازدیدنبکتاشاحساسآرامشمی

خواست.هستیهمیناست،گرمایوجودشراحسکرد،چشمبست،دیگرچیزینمی

هایکوچکوزیبا،بهکوچکییکآغوشبزرگ،بهزدنیکخلاصهشدندرخواسته

 .ب*و*س*هشیرین،بهداشتنیکنگاهآبی

 :دهبود،گفتبکتاشفاصلهگرفتوبادماغیکهنوکشازسرماسرخش

 جا؟چرااین -

 .بینیکسینیست؟فقطخودمونیموخودموننمی -

طرفصدایشریزلرزداشت،گوییاونیزسردشبود.بکتاشلبخندینثارشکردویک

 .صورتشراقابگرفت.فقطچشمدرچشمماند،نهحرفیزدونهچیزیشنید

 .بزدپسازچندیاِبروسکوتمیانشانراشکستولـ*ـ

 .باباهیچینمیگه -

 .صبرداشتهباش -

 .دارموگرنهتاالآندقکردهبودم -



 

 

 
391 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

گرمایدستبکتاشبهدستشتزریقشدوازپسشصدایشآرامشبیشترینثار

 .وجودشکرد

 .شیمبهترهلااقلبریمیکجایگرموگرنههمینجامجسمهمی -

 .هایعاشقشیمتندیساشکالینداره،فوقشمی -

کهبقیهخوامصبحوشبفقطتوروببینم،نهاینخوامتندیسبشم،میولیمننمی -

 .تماشامونکنن

 .اِبرونفسشرارهاکردوبهزدنلبخندیبسندهکرد.عاشقاینمردبود،عاشق

واردکافهتریاشدند،محلدنجوگرمیبود.بهسمتیکیازمیزهایخالیرفتندوبکتاش

 .یراعقبکشیدبرایشصندل

زیادیدرحالیکهدستانشراداخلجیبپالتویشچپاندهبود،پشتمیزنشست.افراد

 .داخلنبودندبههمینخاطرسکوتگوشنوازیاطرافراگرفتهبود

 خوریبهعلیمرادبگمبیاره؟چیمی -

 .یکچایی -

هابود،هبقیهمشتریبکتاشدستشرابالاآوردتاتوجهعلیمرادکهمشغولرسیدگیب

 .جلبشود

 .علیمراد:سلامداداش،سلامآبجی،خوشاومدین

 :اِبروبا)سلام(ریزیجوابشرادادوبکتاشگفت

 .سلامپسر،بپردواستکانچاییداغبرامونبیار -

برایاِبرودارهایمعنیهاانداختوترکشانکرد.ایننگاهعلیمرادنگاهخاصیبهآن

سعیدرگرمایزیادینکردوهمچنانباجمعکردنخودشدهبودپستوجهعادی

.کردنشداشت
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 .خیرهبهدوردستآهیکشیدولـ*ـبزد

 .دونمبعدرسیدنمونبههمبایدچیکارکنیمقدربهدنبالهمدوییدیمکهنمیاین -

 .معلومه...زندگی -

 اِبروتیلهچرخاندوبهاونگریست،زندگی؟

 طوری؟چه -

بکتاشسکوتکرد،درواقعجوابیبرایاینسوالشنداشت،گویافلسفهزندگیراازیاد

 :بردهبود.چندیبعدگفت

 !راستی -

اِبرودوبارهجلبششدومنتظرنگاهشکرد.بکتاشخیرهدرچشمانشلـ*ـببازتوجه

 .کرد

توی...آهاینچندسالچیبهتگذره؛امامنهنوزنفهمیدمکهمدتزیادیمیبااین -

 .گذشته

کهاثرهاییرفت.خاطرهبدینداشت،جززخماِبروبرایمجابکردنشبایدبهگذشتهمی

 .اشآنبرقگرفتگیبودندوناراحتیشبابتازدستدادنحافظه

 :علیمرادباآوردنسفارشاتشانکوتاهگفت

 خواین؟اینمیچیزدیگه -

 .مزمهکردبکتاشدرجوابشز

 .دمتگرم -

اِبروبانگاهشرفتنعلیمرادرادنبالکرد.بکتاشچشمبهاودوختوآرامصدایشزد

 .کهحواسپرتشدرحولاوچرخید

 :آهیکشیدوگفت

 .اگهبخوایبشنوی،بایدبهاندازهسهسالگوشوایسی -

 .بهسمتمیزخمشد،بااستکانشبازیکردوادامهداد
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 .نهوقتشهونهزمانش،بهموقعشهمهچیروبهتمیگمالآن -

باحسگرمایدستبکتاشرویدستشسرشرابالاآوردوبهاوچشمدوخت،ازلبخند

 .هایشراکشآوردتلخشلـ*ـب

برابرهایظهربودودیگروقترفتن،اجباراًازبکتاشخداحافظیکردودرنزدیک

دادباپیادهمیزدیکیعمارتپیادهکند،ممانعتکرد.ترجیحاصرارشکهاورالااقلدرن

 .فشاررویشکاستهمیشدرویازهوایروستالذتببرد،شایددراینمیاناندکیاز

شد،تابهعمارتبرسد،صورتشزیربخارسردآسمانسرخشدهبود.فوریواردسالن

شکایتمتوقفشکرد.ازگلهوکرد،صدایهازلهارادنبالمیهمچنانکهمسیرپله

 .صدایشمتوجهشدبازهمقراراستبحثهمیشگیشانراداشتهباشند

 کجابودی؟ -

 .هایشبرداشتوجوابدادبالاجباربهسمتشچرخیدوشالگردنشراازرویلـ*ـب

 .بیرون -

 تویاینهوایسرد؟ -

 :اِبروشانهبالادادوبابیتفاوتیگفت

 .دمکاربوبی -

- ... . 

 .هاخبدیگهمنمیرمبالا،صدامنکنین -

 .رویگرفتتااززیرنگاهسرزنشبارشفرارکند؛اماهازلدوبارهلـ*ـببازکرد

 !اِبرو -

 :اِبرونگاهشراجوابکردکههازلبانگرانینزدیکششدوگفت

 .دونمبااونبودیمیکنی؟)بانفرتودلخوری(قدرلجبازیمیدخترم،عزیزمچرااین -

فهمید.اِبروحرفیازیکمادرتوقعدیگرکهنمیشدداشت،سلولبهسلولنگاهترامی

 :نزدوهازلگفت
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 کنیباهاشخوشبختمیشی؟اونپسرشره،هزارتانفرینپشتسرشه،خیالمی -

 !مامان -

تونهنمیقولمیدمخیلیراحتطلاقتروازشبگیرم،اونع*و*ض*یهیچغلطی -

 .بکنه

 :اِبرواخمدرهمکشیدوگفت

زنی،شوهرمنه!قصدطلاقهمندارم،شماچرابسه،اونیکهداریهیبهشبرچسبمی -

 خواینباورکنینخوشبختیمنبااونه؟نمی

 . ...توچرانمی -

 :اِبروبهمیانحرفشپریدوباخشمیکنترلشدهگفت

خواینیکقدماین،حتینمیاشروییکنقطهشماهاهمهخوامچیزیبشنوم.دیگهنمی -

 .بردارین

 !اِبرو -

شانراجلبکرد.هنگامیکهرخبهرخششد،اِبرونتوانستحرفیبزندچوناِنگینتوجه

 .ازدیدنچشمانسرخوبیروحشیکهخورد

 .بایدباهاتونحرفبزنم -

 .هازلاخمیناشیازکنجکاویشکردوپرسید

 خوایبگی؟میچی -

اِنگینآهیکشیدونگاهتلخیحوالهاِبروکرد.جوابیبههازلندادوبهسمتصندلیکه

 .درهماناطرافبود،رفت

  .اِبرومقابلاِنگینجایگرفت؛اماهازلدرنزدیکیشنشست

 اِنگین:بابانیست،نه؟

 هازل:آره،چیشدهحالا؟

 :پسصافنشستوبالحنیقاطعگفتاِنگیندوبارهبهاِبروچشمدوختس
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 .خوامبرممی -

 :هازلحیرتزدهگفت

 کجا؟ -

 .خوامطلاقبگیرمخوام...میاِنگین:مشخصنیست،فقطخواستمبگمقبلرفتنممی

 !هازل:طلاق؟

ازدواجکرده،آناِنگینتنهانگاهشکرد،گوییهازلازیادبردهبودکهاوخواهوناخواه

اشرانگاهششد،قیافهاشبود.هازلکهمتوجهکهروزیدشمنقسمخوردههمباکسی

 .عادیکرد

 .توانستکلافگیرادرجایجاینگاهشببیند،بهآرامیلـ*ـببازکرداِبرومی 

 خوایبری؟کجامی -

سهروزدیگهطلاق_ کهمننهایتاًبایدتادواِنگین:گفتمکه،معلومنیست.فقطاین

 .یرم...هفتهبعدپروازدارمبگ

 :پسازمکثیازرویصندلیبلندشدودوبارهگفت

 .حوصلهبحثباباباروندارم،خودتونیککاریشبکنین -

هازللـ*ـببازکردحرفیبزندکهاِبروبابستنچشمانشبهاواشارهکردفعلاًسکوت

 :کند.پسازرفتناِنگینهازلحرصیگفت

 !خودسرشدنحالاهمه -

 .ماماناونحقداره...کمتویاینمدتاذیتنشده -

 .هازلپوفیکشیدوسرشراباتاسفتکانداد

اوحرفمیزد.چرخید،راضیبهتنهاگذاشتنشنمیشد،بایدباافکاراِبرودرپیاِنگینمی

بازشافشانکشیدکهموهایرفت،کلاهشراازسربیرونهابالامیطورکهازپلههمان

کهفاصلهچندانیبااتاقخودشهایشریخت.مستقیمبهطرفاتاقاِنگینرویشانه
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 .اِنگیناجازهورودشرادادایبهدرکوبید،صدایگرفتهنداشت،رفت.تقه

ایشکهمقابلونزدیکپنجرهبازقرارداشت،نشستهبود.اتاقاِنگینرویصندلیگهواره

 .هنبود،سردوبسیبیروحبیشباهتبهسردخان

 .خوامباهاتحرفبزنممی -

اِنگینچیزینگفت،حتیبهسمتشنچرخید.اِبروآهیکشیدوکلاهشرارویکمد

 .تزئینیکهنزدیکدربود،گذاشت.بهسمتتختگامبرداشتورویشنشست

 !داداش -

- ... . 

گفتمیحرفیبرایزدننداشت،چهنفسعمیقیکشیدودوبارهباآهبازدمشرااداکرد.

 .تامسکندرداینبرادرشود؟فقطآمدهبودتا...باشد

نبود،کهاِنگینبهچونینمردیتبدیلشدهکههیچنفسسبزیدروجودشجاریباوراین

سردی!گوییاتاقهایایدگربارآهکشید.عجبآهبرایشسختبود.بایادآوریخاطره

 .خارهایسردسفیدومهآلودشدهبودبهواسطههمینب

 :اِبروکلافهگفت》

 چیشده؟ -

 :اِنگینخودشرارویتختانداختوگفت

 .بیاکهبدبختشدم -

خواندناِبروصندلیچرخدارشراچرخاندتارخبهرخششود،فعلاًبایستیبیخیال

 :آویزانگفتایهایشمیشد.منتظرنگاهشکردکهاِنگینباقیافههاوجزوهکتاب

 .قهرکرده -

 .کهعادیهپوفاین -

 .کنه،فکرکنمحالاحالاهاروبگیرهاینیکیفرقمی -

 :ایازکلافگیکردوگفتاِبروخنده
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 بازچیکارکردی؟ -

جاشد.عوضجوابشسوالرویبهاِنگیناخمیناشیازتفکرشکردورویتختکمیجا

 .سوالآوردوپرسید

 شین؟طوریتنظیممیشمادخترهاباچهسیستمیساختهشدین؟چهببینم -

 :اِبروعاقلاندرسفیهانهنگاهشکردوگفت

 زنین،سیستمماخرابه،آره؟شماهاکهگندمی -

 کنین؟مگهغیرازاینه؟آقامگهتولدچیهکهماروازبهدنیااومدنتونپشیمونمی -

 :اِبروچشمگردکردوحرصیگفت

 !شین؟عهپشیمونمی -

اِنگینشانهبالادادوقیافهبیتفاوتیرابهخودگرفتکهاِبروبیشترحرصیشد،چشم

 :تنگکردوبالحیتهدیدآمیزگفت

 .بذارواسهحیاتبگمتابفهمهتوازوجودشپشیمونشدی -

 .اِنگینباپوزخندلـ*ـبزد

 خوایبگی؟اینرونگیچیمی -

 !اِنگین -

 خیلیخب،خیلیخب،منتسلیم.بگوحالاچهخاکیتویسرمبریزم؟ -

 .اِبروبهطرفمیزشچرخیدوبیخیاللـ*ـبزد

 .خوایبکنی،بکنبهمنچه؟هرغلطیکهمی -

هامرومیدهنهزنگونچعجبا،باباغلطکردم،بگوجانمن.ازدیشبنهجوابپیام -

 .یشمهامرو،دیگهدارمکلافهمتماس

 .بروبهشبگو -

- ... . 

 .ازسکوتشپیبهحرصشبرد،لبخندشراخوردودوبارهرخبهرخششد
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 《تولدشکیبوده؟ -

هایشراخندههایبرادرش.چهکسیغمگیننگاهشکرد،دلتنگاِنگیندیروزبود،خنده

 .دزدیدهبود؟انگارواقعاًبامرگحیاتاونیزمردهبود

از .اشبردونرمفشردشدوبهسمتشرفت،دستشرابهسمتشانهازرویتختبلند

 .کردبیحرکتیشبادرنگخمشدوازپشتاورادرآغوشگرفت،چشمبستهزمزمه

 .گذرهمی -

شکند؟میشکست.مهمکهنبودچهکوبیدومیایکهبرزمینمیگذشت،زمانهآری،می

 کرددیگر،نه؟وته،شکستنشهمبلادورمیایبیسرمگردلچیست؟یکظرفشیشه

 !گذشتمی

ازصدایشرشرآبکهازداخلکتریسرازیرمیشد،زینببهخودآمدوفوراًشیررا 

 . ...بست.مثلاًآمدهبودچایدرستکند؛اما

نشست.کهکتریراازداخلسینکبردارد،بهسمتمیزرفتورویصندلیعصبیبیاین

بولوتهمشود.اِنگینکمبود،حالکردزیررگبارافکارشهرآنمنفجرمیحسمی

مردهاینامردآمدهبود؟دیگرمغزشگنجایشنداشت،بهراستیکهنداشت؛ولیاین

 کشید؟میکردند،فدایسرشانکهاودردزدندوجابازمیخنجرمی

 هش؟قدرزلزدیبرویمیزلکافتادهکهاین -

سکوتسرشرابالاآوردوبهدنیزکهکنارشجایگرفت،چشمدوخت.بیمنظورودر

ورویاشماندکهدنیزسرشرابهمعنای)چیه؟(تکانداد.زینبآهیکشیدخیره

 .گرفت،زمزمهوارلـ*ـبزد

 .هیچی -

 .نهیکچیزیهست،روبهراهنیستی -

 :زدوگفتکهنگاهشکند،پوزخندیزینببیاین
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 .اوهوم،یکمرگکمدارم -

 :دنیزاخمکمرنگیکردوگفت

 !عهزینب -

 .کشمادامهبدمواقعاًکمآوردمآبجی،دیگهناندارم،نمی -

 .اشگذاشتوبامهربانیلـ*ـبزددنیزدستشرارویشانه

 .خبادامهنده،ولشکن -

بودند؟حالیکهبگذرد،مهردنیززیادیخوشخیالنبود؟مگرخاطراترهاکردنی

 گیردوتاابدهمراهتاست،چهرارهاکند؟خاطرهمی

 :زینبآهیکشیدوگفت

 .ازدلخوشتهآبجی -

 دلخوش؟ -

 .پوزخندصداداریزدوچندبارسرشرابهبالاوپایینتکانداد

 امامنوامانه؟کنیمنالآنخیلیآرومم؟همهچیواسهفکرمی -

- ... . 

داداشممثلقدرکهتووبکتاشدرگیرین،منهمپریشونم.مامانازاونطرف،همون -

تونمکارینمیهامدارهآبمیرهومنهیچجوشه،آبجیمجلویچشمسیروسرکهمی

عزیزاززخمخودتبیشتربکنم...زینبشایدواسهمناتفاقینیوفتادهباشه؛ولیزخم

 .دردداره

 :دصدایشزدکهنگاهشجوابششد،گفتزینببغضآلو

 !دلمخیلیگرفته -

 :دنیزاورادرآغوشگرفتوگفت

 چیکارکنمبرات؟ -

 .هایزینبسرازیرشدهبود،درماندهزمزمهکرداشک
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 .دونمنمی -

 :دنیزبادرنگاوراازخودفاصلهدادوگفت

 خواییکمدتیدورازروستاباشیم؟می -

 روگولبزنی؟ازخودمفرارکنمیاخاطراتم؟خوایکیمی -

شایدبهافقچشمدوخت،لحظاتیدرسکوتگذشت،ناگهانبایادآوریاصلانمرددشد،

اینداشت،برادرانهکرد.محالبوددوبارهبهبولوتپناهآورد،اودیگردیدناوآرامشمی

ببیند،حالازشرمیا...بایستیدربخشتاریکدلشپنهانمیشد.قصدنداشتاورا

 .خواستاوراببیندکشید،نمیمیاحساسدیگرییافتنمیشد،بیشترازاوخجالت

 !دنیز -

- ... . 

 :چشمدرچشمششدوگفت

 جابریم؟گفتیازاین -

 .دنیزگیجنگاهشکردکهادامهداد

 خوامببینمش،باهاممیای؟خوام...میمنکسیروسراغدارم،می -

 کنه،چراکهنه؟آهاگهآرومتمی -

هایشبود.مهربانیزینبلبخندقدردانیزدودستدنیزراآرامونرمفشرد،ممنوناین

مادربگوید،حتیمطمئننبودهاتوانستبهآنزنمنتظرپشتمیلهمادرکهنداشت،نمی

 ودند،نه؟ببود.خواهرهافرشتهمنتظرشانباشد،لااقلدلشبهاینخواهرگرم

کهقبلازآمادهشدنشبهاصلانپیامدادتاازحضورشدرشهرمطمئنشود،هنگامی

بکتاشپیامکیاطمینانراازاویافت،بههمراهدنیزعمارتراترککرد.دنیزهمبرای

 .مبنیبرنبودنشانارسالکرد،آخرمشخصنبودکیبرگردند

داشت،زکهرویپیادهرونزدیکدیوارقرارزینبکرایهراحسابکردوبهطرفدنی

اشارهکردوهافاصلهداشتوسمتراستشبود،رفت.بادستبهدرکهچندقدمیباآن
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 :گفت

 .بیا -

 :داشتند،دنیزبادودلیگفتطورکهگامبرمیهمان

 مزاحمشنباشیم؟ -

 .نه -

 . ...اشباشیممثلاًمیگمآخهیکجوریه...تویخونه -

 .جورینیستنگراننباش،اون -

 پوفمگهاعتمادیه؟ -

آمد،انداخت.زینبزنگدررافشردونیمنگاهیبهدنیزکهچندانراضیبهنظرنمی

 .صدایاصلانشنیدهشد

 .سلام،بیاتو -

 .پشتسرشدنیزبااکراهواردحیاطشد

 .مجاتنهانبودیکردیم،حداقلاونلااقلکاشاونرودعوتمی -

هایبیموردشنشانندادوبهسمتورودیسالنرفت.دنیزکهایبهنگرانیزینبتوجه

 :گوییازرفتاراصلانبهاوبرخوردهبود،گفت

 !چهمهموننوازهمهست -

 .لابددستشبنده -

 :دنیزچشمگردکردوگفت

 .هرچی،مامهمونشیممثلاً -

!پوفآبجی -

بهاوایاحساسناخوشایندیتگیرهراکشیدوواردشد،لحظهبارسیدنبهدرسالندس

فراموشکند.هایآنروزنحسودادوفریادهایاِنگینراتوانستصحنهدستداد.نمی
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 بهاولـعـ*ـنتبفرستدکهتمامزندگیشراسیاهکردهبود؟

نیامدهبالشاننفسعمیقیکشیدتابهخودآید.بهداخلنگریست،اصلانهمچنانبهاستق

هیچازاینبود.دنیزکنجکاوبهداخلسرکیکشید،ازندیدنصاحبخانهاخمکرد،

 .کردتحملمیآمدوتنهابهخاطرزینباینبیاحترامیرابرخوردخوششنمی

 .بیاتوزینب،دستمبنده -

زخنددنیزپو .صدایاصلانراازفاصلهنسبتاًدوریشنید،حدسمیزددرآشپزخانهباشد

شایداندکیهمکنارگوششپیچید.بهخاطریادآوریگذشتهاندکیخشمگینشدهبود،

کرد.اخمبیشترنازکمینه،کمیبیشترخشمگرفتهبود،اینکرفتاردنیزاعصابشرا

 .درهمکشیدوواردشد

 :کرد،بهسمتشاننزدیکشدوگفتاصلاندرحالیکهبادستشموهایشرامرتبمی

 . ...کردراهمیداشتمشامروروبه -

توقعناگهانازدیدندنیزحرفشخوردهشد.نگاهمتعجبشرابینخواهرهاچرخاند،

دوربینندید،گمانکهایندخترجوانراجلوینداشتکسدیگریهمراهاوباشد،نهاین

 .کردتنهاست

 :گفتزینبنگاهشرابیندنیزواصلانچرخاند،لبخندیزدو

 .سلام -

 .اصلاندرجوابشآرامسرشراتکاندادوریزلـ*ـبزد

 .سلام -

دوبارهبههماندنیزاجباراً)سلام(یگفت،همچنانازاینصاحبخانهدلخوربود.اصلان

همعصبی،آخردرآرامیجوابشراداد،هنوزهمازدیدنششوکهبودوشایدکمی

 .دیدنمیندانوجهزیباییمقابلدنیزبرخورداولشانباآنپیشبندچ

 :زینبنیمنگاهیبهدنیزانداختسپسروبهاصلانگفت

 .عامخواهرم،دنیز...آبجی،ایشونهمونینکهگفتم،اصلان -
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 .چشمدرچشمبااصلانبالحنیگرمادامهداد

 .ازبرادرکمنذاشتهبرام -

 :دنیزسریبهآشناییشانتکاندادواصلانگفت

 .خوشاومدین.)خطاببهزینب(شمابشینین،منچندلحظهدیگهمیام -

جاکردوباریشخندبهاشجاهافاصلهگرفت.دنیزدستهکیفشرارویشانهوسریعازآن

 :گفت

 .ایدیگهبشین،صاحبخونه -

هارفتورویزینبپوفیکشیدوباتکاندادنسرشبهچپوراستبهطرفمبل

 .انجایگرفتکهدنیزهمدرکنارشنشستوباکنجکاویبهاطرافنگریستیکیش

 .هاپیوستومقابلشاننشستچندیبعداصلانبهآن

 :زینبباشرمندگیگفت

 .ببخشکهمزاحمتشدیم -

 .اصلانبانگاهیافتادهلـ*ـبزد

 .دونیکهازتعارفخوشمنمیادمی -

کرد،سرهایشبازیمیطورکهباانگشتزینبهماندنیزنامحسوسابرویشبالاپرید.

 :بهزیرگفت

 . ...اومدنمواسهاینبودکه -

 :اصلانبهمیانحرفشپریدوخونسردگفت

 .کهواسهشامخودترودعوتکنی -

گناهخندیبهاینشوخی؛ولیقیافهجدیشزد.اگربگویدعاشقاینمردبود،زینبتک

آری،عاشقتماًحلقهباشد،عشقیعنیبودنکسیکهشادتکند،بود؟عشقکهنبایدح

 .هایشبوداینمردومردانگی

 !آهبدبههمریختم -
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 .هیچکسحرفینزدکهدوبارهبهحرفآمد

 !ام...دیگهبریدمام،کلافهدونمچیکارکنم،خستهنمی -

 .اصلان:میرمچاییبیارم

بولوتحرفیتوانستدرموردبهاوچشمدوخت.نمیزینبغمزدهنگاهشرابالاآوردو

همچنانذهنشرابزند،باتمامتلاشیکهداشتتااورادرمتروکهوجودشدفنکند،

مهر؟اماکمیدرکشکندومشغولداشت.امیدواربوداصلانحرفیبزند،ازعلمغیبیا

 .آرامشکند

 :وارصدازدکهاصلانگفتاورازمزمه

 .یبخوروبذارشستهبشنوبرنچای -

زینبچشمهاراتنهاگذاشت.دنیزبانگرانیبهنماندچیزیبشنودوبرایباریدیگرآن

سرشرابهتاجاینثارشنکردوباآهیکهکشید،چشمبستهدوخت؛ولیزینبتوجه

 شود؟میکردنددیروزتاریکشفراموشمبلتکیهداد.چراهمهخیالمی

آرامیمیانهارویمیزوزمزمهدنیزکهازاصلانتشکرکرد،بهایبرخوردفنجانازصد

بااوچشمدرچشمهارویمبلشنشستوهایشرابازکرد.اصلانباگذاشتنفنجانپلک

هایشرازد،تلخیوحرفهمنشد؛ولیدرهمینتماسچشمیکوتاهشد.شایدیکدقیقه

.رانشانشداداشخودِزخمیودرماندههاییکهکشیدهبود،سختی

 .بیصدالـ*ـبزد

 .نمیشه -

اصلانبااشارهچشمبهاوفهماندکهچاییشرابنوشد.زینبمیلبهخوردنچیزینداشت

 :وگفت

 .ممنون -

 :اصلانتکیهبهتاجمبلدادوگفت
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 .گفتمبرشدار -

 .میلندارم -

 .م،بایدبخوری...برشداراصلان:منهمبهاشتهاتکاریندار

ممانعتکندکرد؛امادرستندیدبیشترازاینزینبدلیلاینهمهاصرارشرادرکنمی

پسبااحتیاطآنراوبااکراهبهسمتمیزخمشدوفنجانشرابرداشت.فنجانداغبود

 .راجلبکردایبنوشد؛ولیحرفاصلاننظرشنزدیکلبشبردتاجرعه

 .رچیزبایدقورتشبدیقبله -

 زینباخممحویکرد،منظورشچهبود؟

 .اصلانباهمانلحنجدیشادامهداد

کنن...بایدهازندگیکرد،داغونتمیهافراموشنمیشن؛ولینمیشهبااونگذشته -

 .قورتشونبدی

- ... . 

 .اصلان:اونموقعاستکهدیگهچیزیآزارتنمیده،بشوروبذاربرن

- ... . 

 .ترمیشهشونتلخباهرباربالاآوردنشونفقطمزه -

 :پسازمکثیبااحتیاطگفت

 .اتروببخشبرایقورتدادنشونباید...ببخشی،گذشته -

توانستاِنگینراببخشد؟کمخوارشگوید.میپلکزینبپرید،حالمتوجهشدچهمی

 توانستازاوبگذرد؟نکرد،کوچکشنکرد،می

 !:زینباصلان

 :چشمدرچشمششدکهگفت

 .هاییکهبایدقورتدادهبشنرواززندگیتجداکنتکلیفخودتروروشنکن،اون -

حرکتضربهایبیاورد،اصلانبایکتوانستبهانهزینبنهحرفیبرایزدنداشت،نهمی

گرچایدیفنیشکردهبود.مرددبهچایسیاهشچشمدوخت،یعنیبعدخوردناین
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بهحیاطبرودکهغمینداشت؟کلافهشدهفنجانرارویمیزگذاشتوازایستاد.خواست

 :اصلانگفت

تونینخوری،اجباریتوشنیست؛اماوقتیاومدی...فنجونروهمباخودتببر،می -

 .مطمئنبرگرد

قرارزینبدوبارهبهآندریایکوچکیکههمرنگبختواقبالشبود،نگاهکرد.گویا

برایشسختوقدرترینتصمیمزندگیشرابگیرد،تابهاینکخوردنچایاینبودبزرگ

 .بودمشکلنشده

آرامومرددبابرداشتنفنجاننیمنگاهیبهآندوانداختوسپسباآهیکهکشید،از

 .سالنخارجشد

نگریست.دنیزبانگاهشاورابدرقهکرد،همینکهازجلویچشمشدورشد،بهاصلان

گفت،اینمردنمیکرداینشخصچنینطرزفکریداشتهباشد.زینببیراههمفکرنمی

 .شدهبودقعاًآرامشبخشبود،حتیاوهمازتشویشدرونشکاستهوا

 .گفتشماخیلیبهشکمککردین...ممنونمزینبمی -

 .کهنگاهشکند،لـ*ـبزداصلانبیاین

 .امروانجامدادمفقطوظیفه -

 .کنن...لطفبزرگیدرحقمونکردینشونهمکوتاهیمیهاتویوظیفهآدم -

 .هنگاهشرابالاآوردوبااوچشمدرچشمشدکهدنیزدوبارهبهحرفآمداصلانبالاخر

امکهنتونستمکنارشباشم؛اماوجودشماخیلیهایزیادیکشیده،آهشرمندهسختی -

 .کمکشکرد

 .اصلانهیچنگفتودوبارهنگاهازاوگرفت

هوایچاییشدراینزینببادستیلرزانفنجانشراگرفتهبود.مطمئنبودکهدیگر

خودکشیکند،سردداغیشراازدستداده؛ولیهمچوشخصیکهقصددارددرمردابی

 .بهدرونفنجانخیرهبود
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خورد،میخاطراتیکهاِنگینچهخوبوبدبرایشرقمزد،تندوسریعازپردهذهنشسر

داد،لبخندهایشرانشانمی،البتهدورانخوبیبااونداشت،اِنگینتنهازمانیکهحیاتبود

 .زیباتانکردازآنپسشدیکدیو،یکنامرد،یکآتش،بااوکه

بایستیتکلیفشرادانست،شایدحقبااصلانبود،شایدکهنه،حقراتماموکمالبااومی

کند،چهخاطراتشراوچهتوانستاِنگینراتحملخواستونمیکرد،دیگرنمیروشنمی

 .دنشرابو

کرددروناینقلبدیگرهیچبوییازاِنگیندستشرارویسینهچپشگذاشت،حسمی

 .کردنمانده،بایدذهنشراهمپاکمی

انگارشست،فنجانرابالاآوردوبهلبشچسباند.قطراتاشکبیوقفهصورتشرامی

ایکردوجرعهبازهایشرالرزانازهمقراربودتمامشازاِنگینپاکشود.لـ*ـب

گلویشمانده،چشمایوسطکردتمامخاطراتهمچوغدهنوشید،تلخوسرد.حسمی

 .دوبارهنوشیدبستودگربارنوشیدتاآنغدهپایینبرود،کمیبهترشد،

تلنگرنیازنفسشراطولانیخارجکرد،بهطرزعجیبیسبکشدهبود،ظاهراًتنهابهیک

میشیبود،پلکشند.چشمانشرابازکرد،ازدیدنآسمانکهگرگوداشتتابیدارشک

دیگرهوایگرگو .اشرامستقیمگرفتپریدوازپسشقطرهاشکبعدیراهگونه

 .کردبالاخرهخورشیدرونماییمیمیشیاونیزروبهپایانشبود،دیگرتماممیشد،نه؟

.ید،انگارواقعاًخالیشدهبودددوبارهچشمانشرابست،هیچچیزیدرونشنمی

خوامهمبمیری،)پوزخند(آخهخودزندگیازصدتانفرینبدتره؛کنم،نمینفرینتنمی -

 !کنم،رهاتکردم...اِنگینولی...ولتمی

بود.بانفسعمیقیکشید،بادرنگبهسمتورودیسالنرفتوواردشد،همهجاساکت

دنیزباکنجکاوی .اگرفتوخودرابهاصلانودنیزرساندهاییآرامسمتچپشرگام

تفاوتبود،تمرکزکرد.توأمبانگرانینگاهشکرد.تیلهچرخاندورویاصلانکهبی
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فرسنگبهدنبالآرامشکهصدهالبخندکوچکیزد،توانحرفزدننداشت،نهاین

انچشمانشخمارشدوباگیجناگه .دویدهبود،اینککهسکونیافت،دیگررمقینداشت

 .نفهمیدرفتنسرشسیاهیچشمانشگمشدودیگرهیچ

دنیزواصلانباتعجببهسمتشخیزبرداشتند.دنیزدرکنارشنشستوباگرفتن

 .بازویشاوراتکانداد

 !زینب،زینب،آبجی -

 :نگرانخطاببهاصلانگفت

 اششد؟یکدفعهچه -

بهاتاقیبرد.پشتسرشدنیزهموارداتاقشد.اصلانزینبرااصلاندرسکوتزینبرا

 :رویتختخواباندوگفت

 .چیزینیست،بهکمیاستراحتنیازداره -

 :دنیزغمزدهگفت

 .همهچیزبهخاطراونعوضیه،خدالعنتشکنه -

 .سپسرویتختنشستوبهزینبچشمدوخت،دوبارهلـ*ـببهنفرینبازکرد

 .وارمهرچیزینبکشیده،اِنگینچندبرابرشروبکشهامید -

 :اصلانپسازمکثیگفت

 .هایزیادیکشیده،نیازیبهدعایشمانیستاِنگینتابهالآنشهمسختی -

 .دنیزخشمگیننگاهشکرد

 .هاستنهبهاندازهزینب،اونع*و*ض*یلایقبدترازاین -

 :فتاصلاننفسشراآهمانندآزادکردوگ

 .اونفنجونشخالیشده،شمانبایددوبارهپُرشکنین -

 !چی؟ -

- ... . 
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 تونستینآرومباشین؟افتاد،میببینماگهخواهرشماهمبهاینروزمی -

 .هابایدخالیبشنخواهرندارم؛اما...آره،فنجون -

 :دنیزدندانبهرویهمفشردوگفت

 .اهدمرگآبجیمباشمودمنزنمتونین،مننمیتونمششمااگهمی -

 .شکنینشمابااینکارتونخودفنجونرومی -

دنیزعصبیچشمانشرابست،حوصلهیکیبهدوکردنبااورانداشت.اصلاندوباره

 .لـ*ـببازکرد

 .بهترهتنهاشبذاریم -

 :دنیزدیگرنتوانستخودشراکنترلکندوگفت

 ین؟بهترنیستشماتنهامونبذار -

رفتارشتندکهبرخوردنکرد؟اصلاندیگرحرفینزدوازاتاقخارجشد.دنیزکمیاز

ازفکرخجلشدوبادندانسعیدرکندنپوستلـ*ـبپایینشکرد؛امازودیدست

بودکهانجامشده.ترازفکرکردنبهکاریکردنبرداشتوبهزینبزلزد.فعلاًاومهم

 .ارلـ*ـبزدوآهیکشیدوزمزمه

 !حقتوایننبود -

صدای .باگذشتچنددقیقهازبههوشآمدنزینبناامیدشدوخودرابهسالنرساند

 .استفهماندکهاصلانمشغولتماشایتلوزیونسریالیکهپخشمیشد،بهاومی

زیادکلافهچندباربهپیشانیشدستکشید.برایعذرخواهیکردندودلبود،هرچند

بااعتمادبهکرد.نفسعمیقیکشیدودانست،اصلانخیلیامرونهیمیخودرامقصرنمی

 .نفسیکذاییصدارادنبالکرد

از .درستحدسزدهبود،اصلانرویکاناپهنشستهوخودراگرمسریالشکردهبود

کشیدههایشنظرشاینمردزیادیبیاحساسبود.سرشرابهسمتپنجرهکهپرده

 .بودندداد،چرخاند.ظاهراًامشبماندنیبودوتاریکیبیرونرانشانمی
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 .بههوشمیاد،نگراننباشین -

اششدهباشد،آخرپشتسرشقرارداشت؛ازصدایشیکهخورد،توقعنداشتمتوجه

رفتوکهتصویرشرویصفحهتلوزیونافتاده،بیخیالشدوبهطرفشولیباحدساین

 .هدیگرینشسترویکاناپ

 .اصلانبهاونگریستوپرسید

 .هاروکهنشدبخوریمچاییبیارم؟اون -

 .دنیزسرشرابهمعناینفیتکاندادوزمزمهکرد

 .ممنون -

هایشرابازبانزیرچشمینگاهشکرد،اصلاندوبارهخیرهتلوزیونشدهبود.لـ*ـب

 .خیسکردوبانگاهیافتادهلـ*ـبزد

 .خوامبودم...معذرتمیعصبی -

آورد،اشکردوهیچنگفت.دنیزازسکوتشنگاهشرابالااصلاننگاهمعمولیحواله

 .شنیدهاصلانبازهمچشمبهآنوسیلهپرحرفدوختهبود،انگارنهانگارحرفی

 :کهزیاددرسکوتنمانند،گفتبرایاین

 ن؟کنیتونمبپرسمشماچراتنهاییزندگیمیمی -

.نه -

ت،دنیزاخمدرهمکشیدودیگرهیچنگفت.اصلانازحرفشحکمیکسیلیداغراداش

 .رولـ*ـبزدبهگوشهچشمنگاهشکرد،اجباراًروبهرو

 .تنهاییرودوستدارم -

بود.دنیزهمچنانسکوتکردهبود،حرفشارزششراازدستدادهبودواینکدلخور

سریالشمشغولنزدوبااصلاندوبارهتیلهبهگوشهانداختونگاهشکرد.اونیزحرفی

 .دیداززندگیشبهکسیبگویدشد،دلیلینمی
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*** 

 

 کارمداشتین؟ -

 :مهمتکتابکوچک؛اماقطورشراورقزدوخیرهبهمتونگفت

 .بهشبگوبیاد -

 .اِبرودستشراازرویدستگیرهدربرداشتومشکوکپرسید

 بکتاش؟ -

 :کردکهگفتنمیهایدرهمشنگاهشمهمتهمچنانبااخم

 .چشم -

بکتاشراخواهددانستشوروشوقداشتهباشدکهپدرشمیازکتابخانهخارجشد.نمی

 .داشتببیندیانگرانیکآشوبدیگرباشد،تابهالآنهرسلامشانصدخنجر

هاراطیکردوخودرابهاتاقشرساند.بهطرفگوشیشداخلاتاقشبود،بهناچارپله

 .پنجرهرفتوگوشیراازرویشبرداشتطاقچه

 جانم؟ -

 .خوادببینتتبابامی -

- ... . 

حدیهاهمتافهمید.آدمبوددیگر،آدمآهیکشیدورویطاقچهنشست،سکوتشرامی

 .میشداشکردند،بیشازپیششرمندهظرفیتداشتند.هرباریکهاوراتحقیرمی

عقبمهافعیخوابیده؟باهرجهشچندینفرسنگبهبرایچهدرمسیرعاشقیاینه ♡

 ♡ .شویم،گویاهیچحرکتینبودهوقراریبروصالماننیستپرتمی

 :درسالنرابرایشبازکردوگفت

 .سلام -

 .بکتاشدرجوابشسرشراتکانداد،اِبرودررابیشتربازکردتابکتاشواردشود

 چهسوتوکور،کسینیست؟ -
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 .نحالشخوبنبودباقمررفتهبیرون،فقطمنوباباییمماما -

 اِنگینکجاست؟ -

 :اِبروشانهبالادادوگفت

 .شیم...بیا،منتظرتهاصلاًمتوجهبودونبودشنمی -

سرگرمهابودخودرابامطالعهاشبهطرفکتابخانهرفت.پدرشساعتشانهبهشانه

کشیدوخطاببههانواژگونرهایییابد.دستگیرهراکردهبودتابلکهلحظاتیازاینج

 :مهمتگفت

 !بابا -

بدانندمهمتنگاهشاننکردوچشمبهدیوارمقابلشدوخت.همینحرکتکافیبودتا

 .منتظرشاناست.نگاهیبهبکتاشکردسپسهمراهشرویصندلینشست

 .بکتاش:سلام

رویمیزکوچکوچوبیکنارشمهمتسرشراتکانداد.پسازچندیکتابشرا

 :گذاشتوبیمقدمهگفت

هایچشمکهکوتاهاومدهباشم،فقطمنتظریکفرصتمتاببینمتونینبرین،نهاینمی -

 .خوابونماِبروسرخه،اونوقتتوروپهلویپدرتمی

هیچکدامشانحرفینزدند،اجازهصادرشدهبود،بگذارپدرانهخرجکندوغیرتبهرخ

 .کشد،هرچهباشدپدربودویکدلسیرنگرانی

خواست،هیچوقتتنبهاینخواستهتونمبااینموضوعکناربیام،اگهاِبرونمینمی -

 .دادمنمی

 .تیزبهبکتاشنگریستوادامهداد

چندوقتیازفقطبهخاطراونهکهاجازهمیدمبهاینخونهرفتوآمدداشتهباشی،هر -

 .خوامببینمتون،هیجکدومتونروررفتینبیرون،فعلاًنمیایند

 .اِبروگرفتهلـ*ـبزد
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 . ...آخهبابا -

 :اشرابهمعنایسکوتبالاآوردوخطاببهبکتاشگفتمهمتانگشتاشاره

فقطدنبالدونیکهبایدخودترواثباتکنی،روزوشب،ثانیهبهثانیهزیرنظرمی.می -

 !کنمخلاصتمی ...بهونهدستمندهکهاونوقتبیخیالهمهچیمیشموامپسبهونه

رفتارهاششبیهبکتاش:درستهکهازیکببر،ببرزادهمیشه؛اماطبیعتاًقرارنیستهمه

خوردمکهحواسمبهاِبروباشهاونباشه،راهیکهپدررفتهروپسرقرارنیستبره...قسم

 .بدونیناهماینروزنم،شموزیرحرفمهمنمی

 :مهمتعمیقبهبکتاشنگاهکرد،بادرنگگفت

 .تونیبیایدنبالش...هازلمحالهاجازهبدهفعلاًبرو،فردامی -

کردومیدانست،تمامامروزرابایدصرفراضیکردنمادرشاِبروحقراباپدرشمی

 .زیادیزیادندا؛ولیشانعطرنگرانیرادارندهامانازغرغرهایمادرانه،همه

کند.اینمنتظرهمینلحظهبودکهمادرشباخبرشودودوبارهآتشگرفتهنالهونفرین

دلاوراخرددانستباهربارنفرینشچندیزنترسازبیوهشدندخترشنداشت؟نمی

 کند؟می

لیوانرابهمیزد،بهسمتشانآمدوقمردرحالیکهآبقندداخللیوانراباقاشقهم

دادهبودوچشمطرفهازلگرفت.هازلرویمبلنشستهآرنجشرابهدستهمبلتکیه

 .دادبستهسرشراماساژمی

 :اِبرولیوانراازقمرگرفتوروبهمادرشگفت

.یککمبخور -

 .هازلباغیظزیرلـ*ـبغرید

 !منمرگبخورم -

اطرافبگذارد.بههاراتنهااِبروآهیکشیدوباعلامتچشمبهقمراشارهکردآن



 

 

 
414 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .دختریحرفبزنند_ نگریست،درسالنکسینبودوبهراحتیمیشدمادر

 .لیوانرارویچهارپایهگذاشتوخیرهبهافقلـ*ـبزد

شین.خوادامتحانشروتمومکنه؛ولیشماهیپیلهمیدونماینیکآزمایشه،خدامیمی -

 .بسکن،دیگهباورکنیدخستهشدم

 .نانعصبیچشمبستهبودوهیچحرفینمیزدهازلهمچ

ندونیچیدرقدرسختهتونمدرکتکنم،مادرنشدمتابفهممچهدونمکهنمیاینهممی -

 .اته؛ولیمامان)نگاهشکرد(مندوسشِدارمانتظاربچه

 :هازلسرشراازرویدستشبرداشتوبالحنیمتاسفگفت

 کهباهاتکردنروفراموشکنی؟تونیتمومکارهاییطورمیچه -

 .هایزندوننهاییکهالآنبایدتاوانبدن،پشتمیلهاون -

 !نوشجونشون -

بگینگناهبکتاشچیمیشه؟اونهممثلمنسرهیچوپوچدارهتقاصپسمیده.لااقل -

 کشیم؟ماچیهتابفهمیمواسهچیداریماینهمهدردسرمی

 .نرمفشردازسکوتشدستشراگرفتو

هام،خوامباشیودستبکشیرویسربچهجابرم،میخوامباقهرتووباباازایننمی -

 .خوامسایهجفتتونبالایسرمباشهمی

آهیکشیدوبافشردندوبارهدستشازرویمبلبلندشد.بهتردیداوراتنهابگذاردتا

 .درخلوتفکرهایشرابکند

هایمادرش،بیروحیاِنگینوسکوتهاورویگرفتن.اشکگذرد؟گذشتگفتندمی

ذرهذرهوشانگذشتند؛اماهایاووبکتاشبهپایانرسید،همهپدرش،شبیکهباپیام

 .آرامآرامگوییقصدداشتندزجرشدهند

طورکهایکهبرایشثانیهشماریداشت؛ولینشدآنبالاخرهزمانشرسید،لحظه

اتنکند؟پیشانیشودوقتیکهکسیبدرقهخرکدامرفتنیدلچسبمیخواست.آمی
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بانبوسدودرآغوشتنگیرد؟ثمرهتمامانتظارهایششدیکخداحافظیخشکوخالی

اشرادردانهاشبودومادریکهنماندرفتنپدریکههنوزهمنقشنارضایتیرویچهره

 .گاهببرندببیند،انگارقصدداشتنددخترشرابهکشتار

 .خواست،زیادیخاموشوپوچبودکهدریکروستابودند؛ولیاینرفتنرانمیبااین

خواستباآهیکهکشید،دررابست.غمزدهبهبکتاشنگریست،بغضشگرفتهبود،می

 .دیدلبخندبزند؛امادلیلینمی

 :بکتاشنزدیکششدوبالحنیمحکمگفت

 بهتقولمیدمهمهچیزدرستمیشه،خب؟جارویهمینخاکهمین -

شستشاِبروچندبارپلکزدتااشکشفرونریزد.بکتاشدستشراگرفتوباانگشت

رهاکرد.دلشرویپوستشرانوازشکرد.اِبرونفسعمیقیکشیدوبازدمشراآهمانند

 . ...بود؛اماخواستلااقلاِنگینهمراهشمیمی

همینبود،ربکتاشراحسکرد،چشمانشرابست.بایدآراممیسوارماشینشدکهعط

راطیتوانستبهاینمعنیباشدکهاولینپلهکهالآندرکنارشحضورداشت،می

 .رفتهاراهمهمراهبکتاشبالامیاند،باقیپلهکرده

 .سرشرابهسمتبکتاشچرخاندوزمزمهکرد

 .ممنون -

فاکرد،اونیزخستهبود.باعبورازکوچهبکتاشکهازسکوتبکتاشبهزدنلبخندیاکت

 :میانشانچنداندلخوشنبود،گفت

 .دنیزوزینبتازهدیروزاومدن -

 مگهجاییرفتهبودن؟ -

 .اوهوم،رفتهبودنشهر -

 :خندملیحیزدوگفتاِبروکج

 .دلمبراشونتنگشده -
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 :بکتاشعمیقنگاهشکردوگفت

 .شیخانومخونهدیگهمی -

 .هاییکهتورابهدلدارتبچسباندوعجبطعمیداردشنیدنجمله

 .گفتمبقیههمبرگردن،عمارتشلوغباشهبهتره -

 .اوهوم،خوبکاریکردی -

اینخانهبکتاشماشینرابهداخلحیاطبرد.اِبروحسعجیبیداشت.همیشهازآمدنبه

شانراببیندودرندههایسلطانوخواهرشباآنچشمشودلعیمهکرد،مگرمیدوریمی

 .هاخوفداشتنترسد؟بهراستیکهبایدازبعضیازآدم

ازماشینپیادهشدوهوایپاییزیراکهکمازسرمایزمستاننداشت،بهدرونکشیدو

 .هایشخنکشونداجازهدادریه

 .بریمتو -

 .کهبکتاشماشینرادورزدوکنارشایستاداِبروباهیجانیکمرنگنگاهشکرد

 نگرانی؟ -

 نباشم؟ -

بکتاشدستانشرابالاآوردوصورتشراقابگرفت،چشمدرچشمبانگاهعمیقش

 :گفت

رسیمچونتاهستیماینراهادامهداره.وقتیقبولکردیباهامازدواجکنی،بهآخرنمی -

 .ستدونستیکهروزهایبعدشآسونهمنیمی

 .دونستم؛ولیازشدتشنهآره،می -

 .بکتاشاورابهطرفخودکشاندوزیرگوششلـ*ـبزد

 .توکهاینهمهصبرکردی،چندروزدیگههمروش -

 .شیمروزهاگذشتبکتاش،داریمپیرمی -
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 :ایایجادکند،گفتکهفاصلهخندیزدوبدوناینبکتاشتک

 .پیرشدنتهممالمن -

کمرشهایجمعشدهچشمانشلبخندیزدودستانشرابهدورمیانبغضواشکاِبرو

 .هدیهدادهحلقهکرد.خداراهمیشهوبیشازپیششاکربودکهاینمردرابهاو

ماند.هایشانقطعشود،فاصلهگرفتوخیرهچشمانشبکتاشنهدرحدیکهتماسبدن

 .آرامپرسید .چرخیدهتشنهوباولعرویشمیهایرقصانشبودکاِبروعاشقاینتیله

 چیه؟ -

نزدیکبکتاشجوابینداد،درعوضدستراستشرابهکتفشرساندوآرامسربهسر

هایشلـ*ـبکرد.اِبرومتوجهمنظورششدوباتمامعطشیکهداشت،نگاهشراروی

 . ...سرداد.منتظربودکه

 .زنمبههممیخوامکهخلوتتونرواهمعذرمی -

 :فوراًبهخودآمدندوازهمجداشدند.دنیزبالبخندبهاِبرونزدیکشدوگفت

 .سلامزنداداش -

 .اِبرونیزمتقابلاًلبخندینثارشکردوبابرداشتنقدمیبهطرفشاورادرآغوشگرفت

 .خوشاومدیعزیزم -

 .خوشببینی -

 .بکتاش:بهترهبریمداخل،زیادیسرده

 :بااینحرفشبهسمتایوانرفتند.اِبروخطاببهدنیزگفت

 زینبداخله؟ -

 .دنیز:اوهوم،اتفاقاًاونهممنتظرتبود

دنیزدررابازکردواجازهدادتااولاِبروواردشودسپسبهبکتاشنگریست؛امابکتاش

 .باعلامتچشماشارهکردبهداخلبرود

درآوردنهاراترککرد.اِبروهمچنانکهمشغولینبآندنیزبابهانهصدازدنز
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بهطرفشان .پالتویشبود،بهاطرافنگریست.صدایپمبهوعزیزهنظرشراجلبکرد

 :کهبتواندجوابسلامشانرابدهد،بکتاشگفتچرخید.پیشازاین

 .بیزحمتیکچاییبیارین -

داد.بکتاشدستهچمدانشراگرفتوبهعزیزهبالبخندملیحشسرشرابهتاییدتکان

  .هارفتسمتپله

 .پمبه:خوشاومدیناِبروخانوم

 :اِبرولبخندکمرنگینثارشکردوگفت

 .ممنون،خوشببینین -

 .عزیزه:خیلیخوبهکهاومدین،آقااعصابشدیگهآرومه

 .هارفت،فدایمردشمیشدنگاهاِبروبهطرفپله

 :وگفتایزدلبخنددوباره

 .هامروعوضکنممنمیرمبالالباس -

زینببا .هایشراکشآوردچندپلهرابالارفتکهبازینبمواجهشد،ازدیدنشلـ*ـب

 :ایکهبینشانبود،پایینشدوگفتخوشروییازدوپله

 .سلام -

 .سلام -

 .خوشاومدی،جاتواقعاًخالیبود -

دکرد.حداقلدلشبهایناستقبالگرمبود.کاشخانوادهاِبرونفسشراآهمانندآزا

 !خودشهماینچونینمردشراتحویلگیرند

 

*** 

 

 :هایشجانبهجانآفرینتسلیمکند،عصبیروبهاوگفتکمماندهبودازفکزدن

 !اَهبسکندیگه -
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 .چرابسکنم؟احمقبهخودتبیا -

 .ارکنم؟هیدمگوشموزوزوزوزروانیمکردیمیگیچیکارکنم؟هان؟میگیچیک -

وباحرصرویگرفتوچندگامیبرداشت.مثلاًآمدهبوددرکنارساحلخلوتکند،جان

 .ایمرگباربهاوچسبیدهمچوکنه

 :اشراگرفتواورارخبهرخشکرد،مصرگفتجانخشمگینازپشتیقه

 !بایدباهاشحرفبزنی -

هایبینیشراگشادکرد.هایشپرهچشمانشرابستوبافشردندنداناِنگینمحکم

 :جاندوبارهگفت

 .جوریجابزنیوبریتونیایننمی -

 توروسننه؟ -

 :اشراآزادکردوگفتجانسکوتکرد،اِنگینیقه

خوام،پسرعمومی،داداشمی،هوامروداشتی،دمتگرم؛ولیازاینبهبعدرونمی -

 وامتنهاباشم،حالیته؟خمی

 .توهیچوقتهمکسیرونخواستی،همیشهیکدنده -

 اِنگینعصبیسرشرابهتاییدتکاندادتابلکهرهایشکند؛ولیمگرکنهجداشدنیبود؟

حقشه.)صدااِنگین،برادرِمنفقطیکدیدار،نذارتاعمرداریمدیونباشی،اوندختر -

خوایکردی،حالامیعقدشکردی،توهرفرصتخواروخفیفشبالابرد(بابابهزور

 بذاریبری؟

حالیکهباهایاِنگیندردگرفتهبود،بازهماعصابشبهدندانشکشیدهبود.دردندان

 .زدفشرد،لـ*ـبهایشمیهایاشارهوشستشپوستشرابهدندانانگشت

 .بسه -

 !نهداداش،بسنیست،بسنیست -
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پوفیکشیدودستشرامشتکرد.آخکهفکلرزانجانرانیازمندهمینمشتاِنگین

مانیبگیرد؟ایلالدانست.بکوبدتالحظهمی

 .ایمرسیم،همیشهسرهمیننقطهدونیچیه؟منوتوهیچوقتبهجایینمیاِنگین:می

- ... . 

کردی؟هنکن.مرامخرجمنتاسرتویمنجلابم،بالاکشیدههمنمیشم،خودتروخست -

 .قدرتقلاکنی،فقطخودتکثیفمیشیالله؛ولی...هرچهایول

 

*** 

 

خیرهبهاِبروظرفمیوهراازپمبهگرفتوواردآلاچیقشد.بکتاشرویکاناپهنشستهو

جلبششد.بیهیچروشبود.ظرفرارویمیزگذاشتکهتوجهبکتاشبهفوارهخالیرو

زیرپتوخزید.هایشانداخت،خودشهمدرکنارشنشستورویشانهحرفیپتورا

 .رویسرشگذاشتاشرابکتاشدستشرابالابردتادرآغوششگیردسپسگونه

 :چندیدرسکوتگذشتکهاِبروگفت

 خوایچیکارکنی؟می -

 بابت؟ -

 .مادرت -

اشبرداشتویشانهبکتاشاخمدرهمکشیدوجوابیندادکهاِبروسرشراازرو

 :روگفتبهنگاهشکرد،بکتاشاجباراًروبهرو

 .منمادریندارم -

 بهدیدنشنمیری؟ -

 .تودیگهاینحرفرونزن -

 :سپسدلخورنگاهشکردوگفت

 دونیباهامونچیکارکرده،نکنهبخشیدیش؟توکهمی -
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اشارهسرشرارویشانهتوانستاوراببخشد.دوببخشش؟نه،هرگز!هیچوقتنمی

 :گذاشتوگفت

 باریحانچیکارکنیم؟ -

 .تصمیمباتوئه -

 :اِبروآهیکشیدوگفت

 .اینداشتهکنماونواقعاًچارهفکرمی -

 خوایرضایتبدی؟می -

 .اِبروبادرنگزمزمهکرد

 .آره -

 .خانومگوشیتون -

گرفت.ازجکاویگوشیشراازاوازصدایپمبهجفتشانبهعقبچرخیدند.اِبروباکن

 .دیدننامقمرمتعجبنیمنگاهیبهبکتاشانداختکهبکتاشلـ*ـبزد

 .جواببده -

 .کهحرفیبزند،گریهقمرحیرتشرابیشترکرداِبروتماسرابرقرارکرد؛اماپیشازاین

 .خانومفوراًبیاین -

 چیشده؟ -

 .کرداشاِبروراعصبیمیصدایگریه

 !گفتمچیشده؟ -

کردوباآقابحثداشت،الآنهماینچندروزیکهشمانبودین،مادرتونمدامگریهمی -

 .حالشونخوشنیست

 :اِبروشوکهشدهازرویکاناپهبلندشدوگفت

 !چیشده؟ -

 .جابیایناین -



 

 

 
422 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 .جامخیلیخب،خیلیخب،فعلاًحواستبهشباشه.منتاچنددقیقهدیگهاون -

 :بلافاصلهتماسراقطعکرد.بکتاشباحرکاتچهرهازاوسوالپرسیدکهعصبیگفت

 .مامانحالشبدشده -

 :بکتاشنیزایستادوگفت

 .باشه،آمادهشوتاببرمت -

 !بکتاش -

- ... . 

 .منمیرم،تورونبینهبهتره -

 :بکتاشاخممحویکردوگفت

 .نمیامداخل -

 .زداِبروشرمندهلـ*ـب

 .رونم.بایدباهاشحرفبزنم.شاید...شایدامشبنیامخودمماشینرومی -

بکتاشنفسشراپرفشارازدهانخارجکردوهمزمانسرشرابهمعنای)چهکنم؟(

 .تکانداد

هایشیکفریادکمداشت،فریاداِبروپسازآمادهشدنشازعمارتخارجشد.گوش

 .بالبچندساله،دلشپربود،ل

فوراًماشینراجلویدرمتوقفکردوپیادهشد.درنیمهبازبود،آنرابهعقبهلدادو

 .هایبزرگوعجولشگذراندحیاطراباگام

 !مامان -

 .قمرازشنیدنصدایشپارچهدستشرارویمیزتلوزیونگذاشتوبهطرفشرفت

 !سلام.خوبشداومدین -

 :اندادوگفتاِبرودرجوابشسرشراتک

 تواتاقشه؟ -
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 .بله،فکرکنمخوابیدهباشن -

 گموننکنم...باباکجاست؟ -

 .بااِنگینخانرفتنبیرون -

بهدرکوبید،ایاِبرودیگرچیزینپرسیدوبااعصابیویرانبهطرفاتاقمادرشرفت.تقه

خاطرآسمانابریاتاقبههایظهربود؛اماکهنزدیکجوابینشنیدکهداخلرفت.بااین

 .نیمهتاریکبود

 بیداری؟ -

هازلخاموشرویتختپشتبهاودرازکشیدهبود.اِبروبهسمتتخترفتوروی

 .زانوهایشنشست،دستشرارویبازویشگذاشتولـ*ـبزد

 خوبیمامان؟ -

دانههایلرزانشمطمئنشکردهبودکهبیداراست.دستشرارهاکردوآزاصداینفس

 :نشست،بهتختتکیهزدوگفت

 .قدریکطرفهنرواین -

 .ایهردوسکوتکردهبودندنزدیکدقیقه

 خواستیمنروتویلباسعروسببینی؟برامآرزوهاداشتی؟می -

- ... . 

 امامامان،منبهآرزومرسیدم،داشتنیکآرامشبسنیست؟ -

- ... . 

 .ذارینولیشماهانمی -

 جاواسهچی؟ارخودتروکردی،اومدیاینتوکهک -

.کردایزد.دلخوربوددیگر،بایددلجوییمیاِبروچشمانشرابستولبخندخسته

دارم...آهام،آرومم،زندگیخودمرودارم...آرامشاومدمتابهتبگممنسالمم،زنده -

 خوامشماهمسهیمباشین،باهامباشین،خیلیزیاده؟می
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- ... . 

 . ...خوام؛ولیمامانبچهخوبینبودم؟معذرتمی -

 .بهطرفشچرخیدوادامهداد

 .تومادریکن،توببخش،بگذر -

 .هازلبالاخرهنشستوروبهاوشد

 .خواستممادریکنم،نذاشتی -

اِبروازدیدنچشمانسرخومتورمشباشرمندگیرویتختنشست.سربهزیرلـ*ـب

 .زد

 .میرمباشهمیاگهن -

 .ازسکوتشچشمدرچشمشد

دونیوقتییکزناحساسشدرگیربشهتمامشدرگیره...بکتاشخودتیکزنی،می -

 .اونغولبیشاخودمنیستمامان

 .آدمکُشه -

 .نه،آدمکُشهمنیست -

 :هازلعصبیگفت

 پسچرادزدیدتت؟چراداغتروبهدلمونگذاشت؟ -

 .زنینبگمشمابازهمحرفخودتونرومیاوفکهمنهرچی -

 مگهدروغه؟ -

 .کنهمونرونابودمیبله،بلهدروغه،یکدروغبزرگکهدستیدستیدارههمه -

- ... . 

 .کردخواستکاریبکنه،میخواد،بازیهمنیست،زنشم،اگهمیبکتاشمنرومی -

 دیگهبدترازاین؟ -

اد،بهحقکهنمیشدکسیکهخودرابهخوابزدهبیداراِبروسرشراباتاسفتکاند

 .کرد
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 خودتبگوچیکارکنیم؟چیکارکنیمراضیبشی؟ -

 .تونیسیاهمکنیبروکهنمی -

 !مامان -

 .خواستیم،خودتروبدبختنکندختراِبروماصلاحترومی -

 .شناسینششناسینش،نمیشمانمی -

 .هشدهکافیههمینکهبدونیمازکیزایید -

 .آهباورکنراضینیستماذیتبشین -

 :هازلپوزخندیزدوگفت

 .معلومه -

 . ...مامان،مادرمی،بزرگمکردی -

 :هازلبهمیانحرفشپریدوبادلخوریگفت

 جوریدادی؟چونمادرتمگناهکردم؟واسههمینجوابمرواین -

 !مامان -

- ... . 

 .فهمنهاشونهمهچیزرومیچهمیگنمادرهاازتوینگاهب -

- ... . 

بود،باشه،تونمبدونبکتاشدوومبیارمیانه؟اگهجوابتمثبتنگاهمکن،ببینمنمی -

کهدارهکوتاهمیاد،یککمگیرم؛ولیاگهنه،یککمتوراهبیا،باباهمینامروزطلاقمی

لتونخوشنیومد،اونموقعشاخوبهدنرمیخرجکن.لااقلسروزندگیمروببینین،اگه

 .شونهبکشین

 :هازلباتاسفگفت

 .فهمیعشقکورتکرده،کرتکرده،هیچینمی -

 :اِبروباحاضرجوابیگفت

همیشهقدرشونه،پیرن؟جوونن؟هاشون،مهمنیستچهمادرهاهمعاشقن،عاشقبچه -
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احساسمنهموننپاکه،دخوانکنارشونباشن.مامانبههمونعشقیکههمهمیمی

 بشم؟خوایبیوهپاکه.شایدمادرنباشم؛ولییکهمسرم!واقعاًمی

 .هازلهیچنگفتوتنهانگاهشکرد،نگاهیکهپیامشنامعلومبود

قدرهمخونخودتروخشکنکن،باورکنمنخوشبختم،اگهاجازهبدینمناین -

 .خوشبختم

- ... . 

 !مامان -

  .هازلرویگرفتوسرشراباتاسفتکانداد

خواستنمیاِبروحالکهازاوضاعهازلمطمئنشدهبود،قصدنداشتزیادبماندزیرا

 .ترککردهاراکهکرد،اجباراًآنحرفپدرشرانادیدهبگیرد.باسفارشاتی

سوار .کهتوانستاندکیمادرشرانرمکند،احساسخوبیداشتخوشحالبود.ازاین

دستدیگرشبهطورکهفرمانرابهدستداشت،باماشینشدوآنراروشنکرد.همان

 .اِنگینزنگزد،لازمبودبااوچندکلمهحرفبزند

 الواِنگین؟ -

 .بیحوصلهجوابداداِنگین

 چیه؟ -

 کنی؟هیچمعلومهستداریچیکارمی -

- ... . 

 .مامانحالشخوبنیست -

 تقصیرمنه؟ -

 .بایدحواستبهشباشه -

 .توخودتمسببحالشی -

 .خوادببینتممگهندیدیبابامحترمانهپرتمکردبیرون؟نمی -

 .خودتخواستی -
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 :پرحرصگفت

 !اِنگین -

 .سکوتگذشتکهاِنگینبهحرفآمدچندیدر

 کارینداری؟ -

- ... . 

 .پسخداحافظ -

تماسقطعشد.ابروهایشرابالادادوسرشراباتاسفتکانداد.گوشیشراروی

 :داشبوردگذاشتوخطاببهحیاتگفت

 دخترکجاییببینیاِنگیندیگهنازکشنیست؟ -

 

*** 

 

بولوتهکمیمایلبهآینهمقابلشبود.برایدیدندستانشرارویمیزآرایشیشگذاشت

 .تردیدداشت.هنوزهمصفحهگوشیشروشنبودوپیامبولوتجلویچشمش

.خوامببینمتمی -

دانستبولوتباچهروییبهاوپیامداده.هرگاهبهاتفاقیکهبینشانافتاد،فکرنمی

 .خواستزمیناوراببلعدکرد،دلشمیمی

بهعقبراکلافهخارجکردوازمیزفاصلهگرفت.موهایپریشانشرابادستانشنفسش

ممکنبوداوبهرفت،راند.تمامبدنشبهآتشنشستهبودوشرمداشت؛ولیاگرنمی

سرشراتکانداد؛اماهمچنانداد.بااینافکاردیدنشبیاید.نبایدخودراسستنشانمی

 .تردیدداشت

زدهکرد،گویابولوتدوبارهبهاوپیامکداد.آبهگوشیشاوراهیجانصدایدوبار

 .دهانشراقورتدادوگوشیشرابرداشت

 شاپهمروببینیم؟اگهنیایخودممیامعمارت.تویکافی -
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اینهایشتندوکوتاهشدهبود.درعجبشنید.نفسانگاربولوتصدایافکارشرامی

 .طوریمجبورشکندکردبولوتاینکرشرانمیزورگوییشبود،هرگزف

 .هایشرابههمفشردواخمدرهمکشید،زیرلـ*ـبخطاببهخودشزمزمهکردلـ*ـب

 .دوننقدرسرخمکردیکههمهتوروکنیزشونمیاین -

 .بلافاصلهباغضببهصفحهخاموشگوشینگریستودوبارهزمزمهکرد

 .مزوربگیلااقلاجازهنمیدمتوبه -

ایمکثکرد.بهتردیداصلاًانگشتشبرایروشنکردنگوشیجلورفت؛ولیلحظه

کشید،دانست.بانفسعمیقیکهالعملمیایرابهترینعکسجوابشراندهد،بیتوجه

 .هایبزرگشازاتاقخارجشدگوشیرارویمیزگذاشتوفوراًباگام

راهنبود.باکنجکاویاخممحویکردوبهتاد،ظاهراًرورسیدهبهسالنچشمشبهاِبرواف

 .خودرابهاوکهواردآشپزخانهشد،رساند

رفت،خطاببهپمبهکهطورکهبهسمتمیزمیاِبروباصدایینهچندانسرحالهمان

 :مشغولپختنشامبود،گفت

 .یکمسکنبیار -

 .بزدپمبهدرجوابشسریتکاندادوزمزمهوارلـ*ـ

 .چشم -

 :زینببانگرانیازچهارچوبدرفاصلهگرفتوگفت

 !زنداداش -

 .اششدونگاهشراجوابشکرد.زینبکنارشرویصندلینشستوپرسیداِبرومتوجه

 خوبی؟ -

 .اِبروآهیکشیدوبهنگاهشعمقبخشید،درعوضجوابشلـ*ـبزد

 !زینب -

- ... . 
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 .شبیههمیمکنممنوتوخیلیحسمی -

هایرومیزیزلزد،اِبروزینبازتلخیحرفشمنظورشرافهمید.رویگرفتوبهنقش

 .نیزسرشراچرخاندوخیرهبهافقادامهداد

اموازطرفیبهدونمبایدیقهکیروبگیرم.ازطرفیمیگمستمدیدهاینمهلکهنمی -

 .کنمخاطرتوواِنگیناحساسگناهمی

 :سشراآهمانندآزادکردوروبهاوگفتزینبنف

 .هرچیبودهتمومشده -

 .نه...هیجوقتتمومنمیشه،نهتاوقتیکهزخمدلخوبنشه -

اینسبتبهاِنگینندارمو...توهمبهترهواسهمنتمومشدهزنداداش...منهیچکینه -

 .قدرخودترواذیتنکنیاین

 :تاِبرولبخندتلخیزدوگف

 .اینرومیگیتادلمنآرومبگیره؛امابیشترازچیزیکهتصورشروبکنیدلمآشوبه -

شایدتازنداداشمنواقعاًهیچحسینسبتبهاِنگینندارم.دروغچرا؟)رویگرفت( -

 .خالیم،باورکنچندوقتپیشازشمتنفربودمودلخور؛اماالآن)چشمدرچشم(خالیِ

 !زینب -

ترهبهفکرخودتوداداشباشیکهکمتویاینمدتاذیتنشدین،منواِنگینبه -

 .دونیمبایدچیکارکنیمخودمونمی

زیراِبرودیگرحرفینزدوتنهابهنگاهکردنغمبارشبسندهکرد.زینبنماندکه

ونبودچهبودنگاهشلهشود.اودیگرخالیشدهبود،دلیلینداشتدلشآزردهباشد،هر

 .باهمانچایقورتدادهشد

اشگذاشتوبانرمفشردنشاورابهآرامشدعوتکردسپسازدستشرارویشانه

 .پشتمیزبلندشدوآشپزخانهراترککرد

راگونهآرامشکند،کاشزودترآنچاییکردکهبخششاینهرگزتصورشراهمنمی
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نبوغوبینظیرست.مدیونشبود،مدیونخورد.باورششدهبودکهاصلانواقعاًمی

 .سیاستش

سرگرمیکاریتماشایفیلموسریالتنهارویکاناپهمقابلتلوزیوننشست،دراینبی

درآخرروییکفیلمکرد،هارابالاوپایینمیممکنبود.کنترلدستشبودومدامشبکه

 .ایدیدهبود،مکثکردسینماییکهآنراچنددفعه

هیچیکاززدیکبهساعتیمیشدکهخیرهتلوزیونبودوفیلمروبهپایان؛امامتوجهن

 .بودهایشنشدچراکهبولوتبیشرمانهافکارشرابهسلطهگرفتهصحنه

صدایزنگخانهنظرشراجلبکرد.دستازخوردنپوستانگشتشستشبرداشت. 

 .تادررابازکندازرویکاناپهبلندشدوبهسمتآیفونرفت

فاصلهجاتصویردنیزرویصفحهآیفونافتاد،بدونبرداشتنگوشیکلیدرازدوازآن

 .بهاتاقشبرودکهبیهودهجلویتلوزیونبنشیندرانداشت،بهتردیدگرفت.حوصلهاین

بازهمدانستبولوتبابازکردندراتاقشنگاهشبیاختیاربهسمتگوشیشرفت.نمی

 .دادنمیپیامیبهاودادهیانه،میلزیادیبرایبررسیکردنداشت؛اماتن

نصبهایشکهبهدیواروبینتختومیزآرایشیشدررابستوبهطرفقفسهکتاب

چندیبعد .بود،رفتوکتابیبرداشت.رویصندلینشستوبیهدفصفحاتراورقزد

 .رفتولـ*ـبزدایبهدرخورد،نگاهشبهآنسمتتقه

 بله؟ -

 .دستگیرهکشیدهشد،یکلحظهازدیدنبولوتجاخورد

 .سلام -

آبدهانشراقورتدادوباچشمانیگردشدهازرویصندلیبلندشد.زبانش

 .چرخیدتاحرفیبزند؛امابولوتباظاهریخونسرددررابستونزدیکششدنمی

هایشنشست،بولوتداشتبهسمتاوویگامهایزینببهپایینسرخوردورتیله
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 .ایگرگرفتوهیجانزدهسرشرابالاآوردوچشمدرچشمشدآمد؟لحظهمی

 هامرونمیدی؟چراجوابپیام -

 زینببازهمحرفینزدوازگوشهچشمبهگوشینگاهکرد،حالچهبگوید؟

 !زینب -

 .لـ*ـبزدکهنگاهشکند،بااخمیکمرنگزینببدوناین

 .لطفاًبرو -

 :بولوتگستاخانهسینهسپرکردوگفت

 .منتاحرفمرونزنمجایینمیرم -

زینبچشمانشرامحکمبههمفشرد،بولوتبهحقکهکلهشقبود.عصبیخواستاز

 .کنارشعبورکندکهبولوتبابرداشتنقدمیمانعششد

 کجا؟ -

 .نگاهشکردزینبدندانبهرویهمفشردوخشمگین

 .باهاتحرفدارم -

 .ولیمنحرفیندارم -

 .فقطبشنو -

 .خوام،بروکنارنمی -

ترکردوخواستدوبارهازبولوتهیچنگفتوتنهانگاهشکرد.زینباخمشراغلیظ

 .کنارشردشود؛ولیبولوتدوبارهجلویشراگرفت

 .بروکنار -

 .بشین -

 .ردزینبعصبیشدهصدایشرابالاب

 !خوامنمی -

خندکوچکیزدوبالذتنگاهشکرد،حتیعاشقهمینبولوتازنگاهخشمگینشکج
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 .هایتاریکدلبریکردهبودندهایشهمبود،اصلاًهمینگوینگاه

بولوتدگربارحرفشراتکرارکردکهزینببابیطاقتیپردهازواقعیتکنارکشیدو

 :گفت

 .جا؟توبراممثلبکتاشبودیطورروتشدبیایایناصلاًچهمنحرفیباتوندارم، -

 .سرشراباتاسفبهچپوراستتکاندادوبغضآلودادامهداد

 .حقنداشتیبامناونکارروبکنی -

 .ولیتوبرامیکخواهرنبودی -

- ... . 

 :بولوتنیمچهقدمینزدیکششدکهفوراًگفت

 .بروعقب -

 !زینب -

 .جابرونازای -

جا،واسهیکمدتیقرارهازمیرباشم.وقتیبرگشتم،جوابمروخوامبرم،نهتنهاازاینمی -

 .گیرمازتمی

- ... . 

احتمالشبوددونماحساستنسبتبهاِنگینچیه.اگهفقطیکدرصدنامردنیستم،می -

ونیستی؛ولی...شدم.خواهرمنبودیکهدوستشداشتهباشی،بیشرفماگهنزدیکتمی

ایبینتوننیستواگهرابطهدونمخوایش،میدونمکهنمیزدمروهرچیاحساسه.میمی

 .امروزودیروزنیستهمبودهبهزودیباطلمیشه.زینباحساسمنواسه

خشمزینبخوابید،آتششخاموششد.بولوتدیگرحرفینزدوتنهاچشمدرچشمش

 .ماند

 

*** 

 

رارویجفتشانکشیدوروبهاوچرخید.اِبرونیزآرامبهسمتشخزیدواجازهبکتاشپتو
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 .دادحرارتبدنشاوراهمگرمکند

 !بکتاش -

 جانم؟ -

 :جاکرد،درتاریکیاتاقبهچشمانشزلزدوگفتبهاِبروسرشرارویبازویشجا

 .خوادطلاقبگیرهاِنگینمی -

 .،ادامهداداشندیدتغییریدرحالتچهره

 .جابرهقرارهچندروزدیگهازاین -

 طلاقشونکیه؟ -

 .نامهفرستادهبشهپسفرداطلاق_ دونم؛امااحتمالشهستکههمینفردانمی -

- ... . 

 حرفینداری؟ -

 .افتادچیبگم؟بالاخرهکهبایدایناتفاقمی -

 .بکتاشزمزمهکرداِبروآهیکشیدوخیرهبهسینه

!کدفعهچیشد؟ی -

لبخند .هایشرابازکرد،بکتاشهنوزهمخواببودایکهکشید،میانپلکباخمیازه

 .هایشخمشداشکردوآرامبهسمتلـ*ـبمحوینثارچشمانخفته

بکتاشبهکلانتریکهاورابیدارکند،ازتختپایینشد.امروزبایستیبههمراهبدوناین

 .دانستاینمجازاتنمیرفتتاخیالشبابتریحانآسودهشود.آنپیرزنرامستحقمی

رویآینهمشغولخشککردنموهایششد.تکانخوردنبهپسازدوشیکهگرفت،رو

 .راجلبکرداشبکتاشازآینهتوجه

 خوایبیدارشی؟نمی -

 .بکتاشباچندبارپلکزدنازآینهنگاهشکردولـ*ـبزد

 حمومبودی؟ -
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 .اِبروحولهکوچکویاسیرنگرارویمیزآرایشیشگذاشتوبهعقبچرخید

 .آره.بایدامروزبریمکلانتری -

 .بکتاشاخممحویکردورویآرنجشتکیهزد

 چرا؟ -

 .رضایتدیگهواسه -

 خوایبری؟امروزمی -

ریخت،طورکهمقداریکرمرویانگشتشمیاِبرودوبارهبهسمتآینهچرخیدوهمان

 :گفت

 .توباشهخوامبیشترازایناوننمی -

 .هایشمالیدوادامهدادکرمرارویگونه

 .بیشترازاینحقشنیست -

 :بکتاشنشستوموهایشرامرتبکردکهگفت

 .زودباشآمادهشو،تاصبحانهبخوریمدیرمیشه -

 :بکتاشبابدعنقیگفت

 .لازمبهاینهمهعجلهنیست،اونپنبهپاکهمنیست -

 .بهخاطراوننمیگمکه،بایداِنگینروهمببینم -

 .طورکهپتوراکنارمیزدتاازتختپایینآید،غرزدبکتاشپوفیکشیدوهمان

 .مونملیکروزبیدغدغهمیامونبهد -

دانستباتمامامیدهاییکهکرد،میاِبرولبخندیزدوازآینهبهاوخیرهشد.درکشمی

 .داد،خودشبیشترازاومحتاجبودمی

متوجهنارضایتیبکتاششدهبود،حدسمیزدبهخاطرلعیمهسلطانباشدچونبدونشک

 .ماندندیدرکلانتریازآنزنپلیدبیبحثنم

پیادهشوند،کهبکتاشباظاهریبیتفاوتماشینراکنارجادهمتوقفکرد.قبلازاین
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کهباخیرگیاِبرودسترویدستشگذاشتتانگاهشراخریدارشود.پسازمکثی

 .نگاهشانگذشت،بکتاشلـ*ـبزد

 پیادهنمیشی؟ -

 !بکتاش -

 .اششودهایناگفتهحرفایبودکهبکتاشمتوجهلحنصدایشبهگونه

 .چیزینیست...بایدتنبیهبشه -

خیابانگذراشازاِبرونفسشرارهاکردوبادرنگازماشینخارجشد.شانهبهشانه

ریحانروزیهمهکرد.احساسعجیبیداشت،شاید...شایدکمیدلتنگی،هرچهباشد

 .کسشبود

ورتگرفت،بکتاشنماندتاریحانراببیندهنگامیکهکارهایمربوطهدراتاقسروانص

 .ودرماشینمنتظراِبروماند

دوخت.سربازباسلامنظامیکهکرد،خبرآمدنریحانراداد.اِبروفوراًبهدرچشم

 .تااجازهورودرابدهداِبروکرد،روبهسربازسریتکاندادسروانبانیمنگاهیکهحواله

حیرتزدهازرویصندلیبلندشد.باورشنمیشدکهریحاناینباآمدنریحاناِبرو

 .چونینپژمردهورنجورشدهباشد.زمزمهکرد

 !بیبی -

زمانترازهراشتیرهریحانباچشمانیکهزیرشانکمیپفکردهبودورنگچهره

کهنکشیدرسید،نگاهشکرد،اونیزازدیدنشجاخوردهبود.طولیدیگریبهنظرمی

 .بغضکندوبانالهاشکجاریسازد

اِبروچندقدمبزرگبرداشتومقابلشایستاد.حرفینداشتکهبزند،فقطبانگرانیبه

 .چهرهشرمندهاونگریست

 !بیبی -

 .ریحانهقیزدوبابالروسریشدماغشراپاککرد.اِبروبازویشراگرفتولـ*ـبزد
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 .بسکن -

رواقعتوانشرانداشت.باچهروییسربلندکندوبااوچشمدرریحانحرفینمیزد،د

 چشمشود؟

 :اِبرودستشرارهاکردوگفت

 .خوامازگذشتهحرفیوسطبکشم،بروبهامونخدارضایتدادم.نمی -

 :ازسکوتشآهیکشید،بهسمتسروانچرخیدوگفت

 .ممنون،خداحافظ -

اِبرو .شبلندشود،بهتکاندادنسرشاکتفاکردکهازرویصندلیسروانبدوناین

جاازایناینتوانستبیشتردوبارهبهریحاننگریست،همچنانمشغولگریستنبود.نمی

.آمدبماند،همدلخوربودوهمازدیدنحالاسفبارشرحمشمی

رشرابهپشتیبکتاشببیند،سدرچهرهتوانستکلافگیرااِبروحتیازاینفاصلههممی

بود.بهچپوراستشنگاهکردتامباداماشینیعبورکندروصندلیتکیهدادهوخیرهروبه

 .طرفخیابانرساندسپسخودرابهآن

بست.ازصدایبازشدندر،بکتاشسرشرابلندکرد.اِبروسوارماشینشدودررا

اِنگینپیامکیفشبیرونآوردوبهدقایقیهیچیکحرفینزد.اِبروگوشیشراازداخل

 .داد

 کجایی؟ -

 .چندیگذشتکهبالاخرهاِنگینبهانتظارشخاتمهداد

 چیکارداری؟ -

 .خوامببینمتمی -

 .ساحلم -

 .منتظرمباش -
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 .ازصدایبکتاشسرشرابالاآورد

 قدرمشغولی؟باکیاین -

 .اِنگین،ساحله -

 .رد،سرشرابهسمتشچرخاندوپرسیدکطورکهرانندگیمیبکتاشهمان

 خوایببینیش؟الآنمی -

 .اوهوم -

 خواینساحلهمروببینین؟دارهزمستونمیشه،می -

 .اینمیاددونمجایدیگهجاآروممیشه،میاِنگیناون -

 :جاکردوباتکاندادنسرشبهچپوراستمتاسفگفتبهبکتاشدندهراجا

 .رُودارهونهبرگشتکاریکردهکهنه -

ایکهبهساحلختممیشد،اِبروآهیکشیدوهیچنگفت.بکتاشفرمانرابهطرفجاده

 .چرخاند.باگذشتربعساعتیبهمقصدرسیدند

 .رسونمتوبرو،منخودمرومی -

بکتاشنگاهشراازاوگرفتوبهاِنگینکهلـ*ـبدریادرازکشیدهبودوامواجتا

 .کردند،نگریستایشهمپیشرویمیزانوه

 .ستدیوونه -

 .اِبرونیزخیرهاِنگینشدولـ*ـبزد

 .اولشنبود -

دانستاِنگینمتوجهحضورششده؛ولیازماشینپیادهشدوبهطرفاِنگینرفت.می

 .طوردستانشبالشسرشبوددادوهمانحرکتیبهخودنمی

 هادرازکشیدی؟احمقشدی؟هواسرده،چراتویآب -

- ... . 

 :بالایسرشایستادوگفت
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 .خوریبلندشو،سرمامی -

 :اِنگینچشمبستهوکوتاهگفت

 .گرمه -

 .گرمه؟!زدهبهسرت؟بلندشوببینم -

بلافاصلهخمشدوبازویشراگرفت؛ولیاِنگینهمچنانبیحرکتبود.اِبروروی

 :هایشنشستوگفتپنجه

 .بلندشواِنگینسرده، -

 چیکارمداشتی؟ -

اِبرودرعوضجوابشدستشرابهسمتپیشانیشبرد،درستحدسزدهبود،داغِداغ

 :بود.عصبیگفت

 !تبداری -

 .حرفتروبزنوبرو -

 :اِبروبادرنگنشستوگفت

 .حرف؟فکرکنمتوبایدحرفبزنی -

- ... . 

 !اِنگین -

 .شرمنده،چیزیواسهگفتنندارم -

 :اِبروغمزدهگفت

 .برگرد -

- ... . 

 .هاتهات،واسهبودناتتنگشده،واسهخندهدلمواسه -

 .اِنگینچشمانشرابازکردوپسازمکثیخیرهبهافقلـ*ـبزد

 .آدرسمیدم،برودنبالشون -

- ... . 
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 .قبرستون،بغلدستحیات -

 !داداش -

جاکرد،بالحنیبیتفاوتبهویدستانشجااِنگیندوبارهچشمانشرابستوسرشرار

 :گفت

 هاتروزدی؟حرف -

 .بهتنیازدارم -

- ... . 

 .اهلجازدننبودی -

- ... . 

 .آهبلندشوداداش،تبتبالاست -

 :ازسکوتشباکلافگیگفت

 !اِنگین -

- ... . 

نداشت.اِبروردوبارهصدایشزد؛ولیاِنگینهمچنانسکوتکردهبود،گویاواقعاًحضو

فقطهمخودشدانست.اِنگینخودراگمکردهبودوحرفزدنرابیفایدهمی

 .توانستمنجیشباشدمی

 

*** 

 

هاآنهاپشتپردهچشمانشجمعشدهبودند؛اماهیچگونهاجازهرونماییرابهاشک

برداشت.بعدازداد.باخونسردیکهبهسختیآنراحفظکردهبود،ریمیلشرانمی

 .رنگیکردهایشرفتوبارژصورتیآنراهمآرایشچشمانشسراغلـ*ـب

شدهبودورسید.تازهازحمامخارجدرآینهبهخودچشمدوخت،نبایدپژمردهبهنظرمی

درپشتخیالشانکشسرشرابرداشتوموهایشراهنوزهمموهایشنمداشت.بی

 .سرشبست
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بغضکرد.نامهدانستچراازدیدنطلاقزمانیکهمنتظرشبود،بالاخرهرسیدهبود.نمی

سرنوشتشبود،درست،شایددلیلبغضشبابتازاینمطمئنبودکهنسبتبهاِنگینتهی

 .اوججوانیبیوهمیشد

همانلحظهپیامکیبهگوشیشارسالشد.نگاهشبهسمتازپشتمیزبلندشدکه

برهمگوشیرفت،ناگهانازدیدننامبولوتطوریشد.احساساتشنسبتبهاودرهمو

ظاهراًقرارنبود .شدهبود،انگاربعدازاِنگینقراربودسرشبابتبولوتدردبگیرد

 .ایآرامشداشتهباشدلحظه

 .خوایبریمحضربکتاشگفتکهامروزمی -

 .جوابیندادکهدوبارهپیامیارسالشد 

 .خیلیناراحتمکهکنارتنیستم -

- ... . 

 .جاکسیهستکهبهفکرتهخوامبدونیاینمی -

- ... . 

دونیمنتظرچهجا...لطفاًزودترجوابمرومشخصکن.میپشیمونمکهاومدمبهاین -

 جوابیمدیگه؟

- ... . 

 .دتباش.مدیونمیاگهحتییکقطرهاشکبریزیمواظبخو -

واراشچکید.زمزمهخندیزدکهبلافاصلهقطرهاشکیرویگونهازپیامآخرشتک

 .لـ*ـبزد

 .مدیونتشدمپس -

نفسعمیقیکشیدوبازدمشراآهمانندخارجکرد.گوشیراداخلکیفشگذاشتوپس

 .ازانجامکارهایآخراتاقشراترککرد

هاآنخواستبرایرفتنبهمحضربقیهراهمباخودهمراهکند،بهسختیتوانستنمی
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قصدداشتبعداز .خواستمخصوصاًبکتاشرامتقاعدکند،انجاماینکاررادرخلوتمی

 .بودهایششدهطلاقبهدیدناصلانبرود،گوییدوبارهمحتاجحرف

 .نظرشراجلبکردبهسمتخروجیسالنرفتکهصدایاِبرو

 خوایبری؟می -

 :زینببهسمتشچرخید،لبخندمحویزدوگفت

 .آره -

 .اِبرودریکقدمیشایستادوبالحنینگرانبهحرفآمد

 خوایمنهمراهتبیام؟مطمئنینمی -

 .نیازیبهاومدنکسینیست -

 . ...آخه -

 :زینببهمیانحرفشپدیدوگفت

 .حافظمندیگهمیرم...خدا -

اشهویدابود.زینبحرفاِبرولـ*ـببالاییشرابهدندانگرفت،نارضایتیدرچهره

 .دیگرینزدوازسالنخارجشد

برایدیدنگفتسوارماشینشدوآدرسموردنظرشرابهرانندهداد.دروغبوداگرمی

هایشازایندادناِنگینهیجاننداشتودرآرامشمطلقبود،گویالابهلایقورت

 .هیجانکوفتیغافلشدهبود

 .آبجیرسیدیم -

ماشیناز .)ممنونم(یزیرلـ*ـبگفتوبعدازحسابکردنکرایهازماشینپیادهشد

 .بود،چشمدوختجلویپایشکناررفت.بهساختمانمقابلشکهدفترخانهنیزداخلش

 .دیگهدارهتموممیشهدختر -

قدمیبرداردکهچشمشبهماشینآشناییخورد.ازدیدننفسعمیقیکشیدوخواست

گریزپاحفظاِنگینجاخورد،اِنگیننیزدستکمیازحالشنداشت؛ولیعجیبایندو
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 .کردندظاهرمی

اِنگینبا .اشبود،محکمگرفتواولینگامرابرداشتزینبدستهکیفشراکهرویشانه

بهسمتساختمانکهمنتظرشبماند،وبدوناینظاهریبیتفاوتازماشینپیادهشد

 رفت.دلیلینداشتکهبرایشصبرکند؟

 .ایشاخمیکردودندانبهرویهمفشردزینبازاینبیتوجه

 .الحقکهعوضنشدیونمیشی -

رابههارفتتاخودایغضبناکواردشد.داخلخلوتبود،بهسمتپلهسپسباچهره

اضطرابداشت،.اصلاًاشتباهکردهبودکهبرایدیدنآنمردخودخواهطبقهسومبرساند

 .هایدرونشبازیبهقولاصلانهمهچیزبایدشستهمیشد،حتیاینجنگولک

جاکردوبااعتمادبهنفسیاشجابهدردفترخانهنیمهبازبود،دستهکیفشرارویشانه

 .ایبهدرکوبیدکذاییتقه

 .بفرمایید -

هاراآن .برمحضردارواِنگیندومرددیگرهمحضورداشتندرداتاقشد.علاوهوا

شاهدمراسمشانبرایشآشنابود،حدسمیزدشناخت؛امابااینحالقیافهنمی

 .ازدواجشانبودند

 .روبهمحضردارلـ*ـبزد

 .سلام -

 :محضردارلبخندملیحینثارشکردوباتکاندادنسرشگفت

 .دخترمسلام -

رویصندلیاشهایپیوندخوردهنگاهزینبخودسرانهرویاِنگینسرخورد،باهماناخم

هایشرویتیله .اشنکردنزدیکآندومردنشستهبودوحتینیمنگاهیهمحواله

 .جوابشانرادادشاهداننشستکهریز)سلام(شکردندواوهمبههمانآرامی

ماند.محضردارعینکشراازرویمیزکارشبرداشتوبهرویصندلینشستومنتظر
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 .هایزیردستشانداختچشمزدسپسنگاهیبهبرگه

چشمزینبسعیداشتهمچواِنگینخونسردوسنگباشد؛اماخواهوناخواهازگوشه

چونینسردتوانستاینتوانستدرکشکند،چگونهمیحواسشپیاوبود.هنوزهمنمی

قورتدادهبود،نبایدشانراترمیشد؛امااوهمهاینافکارهوایدلشطوفانیباشد؟با

 .سوزاندزباناورامیآوردچراکهطعمتلخشتنهاهارادوبارهبالامیآن

 .ازصدایاِنگینبهخودآمد.اِنگینخطاببهمحضردارلـ*ـبزد

 .بلهلطفاً -

هیجانششود.آبدهانشراقورتداد.تمامزینبمتوجهشدصیغهطلاققرارستجاری

جهنمشمشخصبوددوبارهتهکشیدهبودوخالیشدهبود؛امانازاینحالوهواییکهنه

.ونهکوهستانش

جهنمسراتمامشود.بعدازانجامکارهایترکارشدراینفقطمنتظربودتاهرچهسریع

اششدهبود،خداحافظیسردیهزینتچهرهاخمیکمربوطهوجاریشدنصیغهطلاقبا

اتاقخارجشد.نهدیگراورادیدونهاِنگینبیخیالغرورشبامحضردارکردوفوراًاز

 .شد

متاهل،هرچندباورشنمیشدکهبهاینسرعتهمهچیزتمامشد.دیگرنهمتعهدبودونه

  .شدندنامیدهمینوشوهرشانبههیچکدامشپایبندنبود،فقطدرقانونزرابطه

تلفنی؛امانهبغضداشتونهکینه؛ولیآرامهمنبود.بایستیبااصلانحرفمیزد،شده

گوییهیچاتفاقیکردکهشنید.اصلانچنانباآرامشبرخوردمیصدایشرابایدمی

 .نیوفتاده،بهآرامششنیازداشت

زدندنصدایپیامکگوشیشخستهازقدمایرامعطلیکماشینبود.باشنیچنددقیقه

بود؛ولیبهخاطرایستادوگوشیشراازداخلکیفشبیرونآورد.هنوزپیامرابازنکرده

اشحبسشد.بانفسدرسینهایتوانستآنرابخواند.ازخواندنشلحظهکوتاهیمتنمی
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یبشنیست،کوچهشوداودرتعقهاییلرزانبهپشتسرشنگاهکردتامطمئنپلک

بودکهدوبارهآنغدهلعـ*ـنتیراساکتوخلوتبود.گویاگلویشبهبغضمعتادشده

 .کرد،باورشنمیشدکهآنمردخودخواهبهاوپیامدادهبلعید.بارهاوبارهانوشتهرامرور

 .خواممعذرتمی -

کهبولوتنبودپوزخندیزدواجازهدادقطراتاشکشازحصارچشمانشآزادشوند.

 .اندوگرنهحرفازدِیننمیزدهااوراغرقکردهببیندچهسیلاب

هایشراپاککردودوبارهبهصفحهگوشیشچشمدوخت.انگارباپشتدستاشک

حالاِنگینرادانست،باایننوشت،البتههمینراهمازاوبعیدمیمرداگربیشترمیمی

 .وفقطبهخاطرخودشبخشیدهبود،نهبهخاطرا

بهاوازترکروستامنصرفشد،قصدداشتبهملاقاتزنیبرودکهبرخلافتماممادرها

پشتآنملاقاتاینشستکهقراربودمادرشرادربدهکاربود.مدتیبعدمقابلشیشه

 .کند

اورابالاخرهسرشپایینبودوغرقفکر.یکلحظهازدیدنتصویریسرشرابالاآورد،

بزندوبرود،حتیدیگرآوردهبودند.صافنشست؛امانایستاد،فقطآمدهبودتاحرفی

کهنزدیکیکماهمیشدکهبااینخواست،خواستاوراببیند،فعلاًکهدلشچنینمینمی

 .اوراندیدهبود

لعیمهسلطاندرسکوترویصندلینشستوخیرهنگاهشکرد.زینبپسازچندی

 .لـ*ـبزد

 .سلام -

بودازطورساکتوبیحرفبهاوچشمدوختهبود.زینبسرگشتهلعیمهسلطان؛اماهمان

 .چونبتبیاحساسبودکهایننگاهرادلتنگیمعناکندیانه،هرچنداینزنبرایشاین

بینمتلااقلرنگیازشرمندگیروکردمبعدچندروزکهمیرینکردی،خیالمیتغیی -

 .ستداشتهباشی؛ولی...نگاهتهمچنانپرکینه
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- ... . 

 .اتزندگیمنرونابودکردکینه -

- ... . 

 .زینبآهیکشیدوتیلهرویتیلهچرخاند

 خوایچیزیبگی؟نمی -

 :هایشکشیدوبانگاهیافتادهآرامگفتویلـ*ـبمنتظرماندکهلعیمهسلطانزبانر

زودتراززمانتبهدنیااومدی،توروتویشیشهگذاشتهبودن،خیلیضعیفبودی. -

 .دیدمتاومدموازپشتشیشهمیمی

 .آهیکشیدوچشمدرچشمادامهداد

 .گشدیبینمت؛ولیزیادیبزرالآنهمفرقینکرده،ههبازهمازپشتشیشهمی -

 :زینبغمزدهگفت

 !مردمکاشتویهمونشیشهمی -

 .لعیمهسلطاناخمدرهمکشیدوحرفینزد

 اتفروختی؟چراماروبهکینه -

- ... . 

 !مامان -

 .منازکارمپشیموننیستم -

 .هایشرابههمفشردوعصبیومتاسفسرشراتکاندادزینبباحرفشلـ*ـب

اینباورداشتمکهتوهممردیوهممادر؛اماتوحتیمادریکردنروبابانبود؛ولیبه -

 .همیادنداشتی

- ... . 

توحتیکردماونپشتشایدبیدارتکنه؛ولیجا،خیالمیاشتباهکردمکهاومدماین -

 .داریهاتروهمببینیدستازاوندلچرکینتبرنمیاگهجنازهبچه

 :کهزینبپوزخندیزدوگفتلعیمهسلطانعصبیصدایشزد
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 خوایبگیدلتلرزید؟مگهدلیهمداری؟چیه؟نکنهمی -

فهمینکهکارمندرستتونبچسبینبهاونح*ر*و*مزاده؛ولیبعداًمیفعلاًهمه -

 .بوده

- ... . 

قدرآزارتداده.دونمچیبهتگذشته،اوناِنگینع*و*ض*یچهزینب،دخترممی -

 .باهاشوننشستوبرخاستداشتیبفهملااقلتوکه

 .زینبچشمانشرابست.لعیمهسلطاندوبارهبهحرفآمد 

 !هامرد،دقکردهاکشتن،ازغصههمونپدرترواون -

 .سردولحنیسردترلـ*ـبزدهایشرابازکرد،بانگاهیزینبمیانپلک

 !قدرپستباشی؟تونیاینطورمیچه -

توانستدانستمادرشبرایچهبااوغلوهاکینهبسته،هیچگونهنمیحالکهمی

 هایشراباورکند،مگردروغباورکردنیبود؟حرف

 :ازرویصندلیبلندشدوگفت

خورمهمینمیاتبااوغلوهاباشی.قسمهامیدوارمدوومبیاریتاشاهدرفتوآمدبچه -

مردبهخاطردلسنگتواشروبیارمپیشتتاببینیبابااگهکهبکتاشبچهدارشد،بچه

 !بودنهچیزدیگه

 .کیفشراباحرصچنگزدوازاتاقخارجشد

 

*** 

 

 :اِبروگوشیرارویگوشدیگرشگذاشتوگفت

 .منروبیخبرنذاری -

 .تونبیخبرباشمخوامبرمتاازهمهمیاتفاقاً -

هایگلدانسرگرمشد.آهیکشیدورویطاقچهپنجرهیکطرفهنشستوباگلبرگ
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 :گفت

 !داداش -

 هوم؟ -

لااقل،دونمبراتسختگذشته؛ولیبهفکرمامانوباباباشلطفاًطولانیشنکن.می -

 .نکنجوریشهمتحتفشارن،تودیگهبدترشهاهمیناون

 .خودتحواستبهشونباشه،اصلاًخیالکنینمنهمپهلویحیاتخوابیدم -

 .هایشرابههمفشردوتشرزدلـ*ـب

 !بفهمچیمیگی -

 :اِنگینطوریکهبخواهدازدستشخلاصشود،بیحوصلهگفت

 هاتتمومشد؟خیلیخب،خیلیخب.حرف -

 .مههعجبخداحافظی...بروبهسلامت،منتظرت -

 .وارلـ*ـبزداِنگیننفسشراآهمانندرهاکردوزمزمه

 .خداحافظ -

اِنگینسرشراباتاسفتکاندادودستشراپایینآورد.ازچندروزقبلکهزینبو

مدتبیجوابماندهطلاقگرفتهبودند،بارهاسعیکردبااِنگینتماسگیرد؛امادرتمام

 .بود

د.اِنگینحتیساعتپروازشراهمبهکسینگفتهبود،گویاواقعاًازهمینالآندلتنگشبو

 .قصدداشتازهمگیفرارکند

 دخترتوکیبیدارشدی؟ -

نگاهازاوبهعقبچرخیدکهبابکتاشمواجهشد،داشتآستینلباسشراتامیزد.اِبرو

یکطراوتولیگرفتوبهحیاطچشمدوخت.هنوزهممیشدطراوتدرختانرادید؛

توانستزندگیرابهمیدروغین.دراینچهاردیواریهمهچیزرنگمرگداشت،چگونه

 عمارتبرگرداند؟
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 .بکتاشنزدیکششدوپرسید

 چیزیشده؟ -

 .اِبرومتاسفلـ*ـبزد

 .دارهمیره -

 .ازسکوتشسرشرابهپنجرهتکیهدادوچشمبستهزمزمهکرد

 .گمیشه،احمقخیلیسنگدلشدهخیلیداغونم.دلمبراشتن -

 :اشنشستکهچشمانشراگشود.بکتاشوادارشکردتابایستدوگفتدستیرویشانه

رفتجایشکداشت.تابدیرونچشی،خوبیروهمدرکاگههمهچیزخوبپیشمی -

 .کنینمی

 .خوبی؟چهخوبی؟ماکهفقطچوبروزگارروخوردیم -

 !اِبروجان -

شانراازاچشمانیاشکیننگاهشکردکهبکتاشلبخندملیحینثارشکردوفاصلهاِبروب

 .بینبرد

 .هاپسمحکمباشآدمینبودیکهکمبیاری -

 .بکتاشمنهمآدمم،کممیارم -

 نه!هیچوقتحقنداریکمبیاری،اگهتوکمبیاریمنچیکارکنم؟ -

اشولیاشکینبارید.سرشرارویسینهخندتلخیزدکهمژگانشخیسشد؛اِبروتک

 .گذاشتوبغضآلودوگرفتهزمزمهکرد

 !بغلمکن -

اشرارویسرشگذاشتواونیزچشمبکتاشدستانشرابهدورشحلقهکردوچانه

 .بست

بودواینکدقایقیدرهمانحالتماندند.اِبرونمازصبحشراکهخواند،دیگرنخوابیده

 .خواستبخوابدرایشحکمگهوارهراداشت.دلشمیآغوشبکتاشب
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 !بکتاش -

 جانم؟ -

 .خوابممیاد -

 :اشاوراعقبزندکهگفتبکتاشکمیخودراکنارکشیدوخواستبافشاربهشانه

 .نه،تکوننخور...منروببربالا -

رفت.هاخندیزدوبابلندکردنشبهسمتپلهچشمانشهمچنانبستهبود.بکتاشکج

قلبشگوشاِبروهمچوجنینیخودرادرآغوششجمعکردهبودودرسکوتبهضربان

دقیقهبدوناوراتوانستیکخواستاینقلبهمیشهبتپدوگرنهنمیداد.ازخدامیمی

.تحملکند،فراقدیگربسبود

 :بکتاشپتورارویشانداختوگفت

 .کاریداشتیبهمزنگبزنها،اگهعزیزممنمیرمسرزمین -

ایب*و*س*ه .پریدخواستبخوابد،اگرحرفیمیزدخوابشمیاِبروجوابینداد.می

 .تنهاسترویموهایشزدهشدوسپسصدایبستهشدندراتاقبهاوفهماندکه

 

*** 

 

رویهایپالتویشفرورفتهبود.یکلحظهازخیسیسرشپایینودستانشداخلجیب

آبی.دوبارهمتعجبسرشرابالاآوردوبهآسماننگریست،بیشترسفیدبودتاپیشانیش

گامبرداشت.اینخندیزدودوبارهاحساسخیسیکرد؛اماایندفعهرویبینیش.کج

بود،هرچندآذرداشتپاییزنهتنهاسارقخوشبختیشبودبلکهزمستانراهمدزدیده

 .اینزودیبرفبباردتماممیشد؛ولیتوقعنداشتبه

میشد.نفسشرارهاکرد.امروززیادیسردبودوباهربازدمشبخاریازدهانشخارج

پارکنبودندوباسنگفرشرادنبالکردتابهنیمکترسید.دراینسرماافرادزیادیدر
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 .توانستقدمبزندآسودگیمی

بستهروبهپشتینیمکتدادوچشماشرابهکهدستانشرابیرونبیاورد،تکیهبیاین

داد.یکلحظهبامیآسمانشد.سرعتبارشاندکیبیشترشدهبودواینبهاوآرامش

کهچشمشبهپسریحسعطریچشمانشرابازکرد.سرشرابهسمتراستچرخاند

 .جوانخورد،گستاخوپرروکنارشجایگرفتهبود

 مزاحمنیستم؟ -

 .فتوبادوبارهبستنچشمانشلـ*ـبزدزینبنگاهازاوگر

 .نه -

 .باره،فکرکنمزمستونسردیتوراهباشهدارهبرفمی -

بااوموافقبود؛اماقصدنداشتهمصحبتشباشد،خیلیوقتبودکهباسکوتخوگرفته

 .بود

 کِشی؟می -

 :زینبنگاهشکرد،سیگاریدستشبود.ازتردیدشپسرجوانباکنایهگفت

 .نترس،معتادنمیشی -

کهضعیفجلوهدادهشد،اخممحویکردوسیگارراگرفت.باگستاخیزینبازاین

 :گفت

 فندکداری؟ -

 .ههدمشماگرمدیگه،بلهدارم -

بوراگیاینهنگامیکهسرسیگارشروشنشد،عطریدیگربهمشامزینبخورد.ازبچه

برایاولینهایشبردتاتسیگاررامیانلـ*ـبدوستداشت.نفسعمیقیکشیدوخواس

 .بارپکیبهآنبزندکهناگهانمنصرفشد

 :ایعبوسگفتباچهره》

 .روزباشباباقدرپیرمردنباشدیگه،یککمبهفقطیکباره،این -
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 :بولوتبااخمگفت

 هومبهروزبودنیعنیکشیدناین؟ -

هایشنفسشراپرفشارازلافهازاینگیردادنوبهسیگاردستشاشارهکرد.زینبک

 .دهانخارجکردوسرشراباتاسفتکانداد

باشد؛اینسیگارراازهمکلاسیشاسماگرفتهبودوقصدداشتیکتجربهجدیدداشته

نماندتابوگیرد.مثلاًشود،ازاینرودراتاقشهایبقیهمواجهمیدانستبامخالفتولیمی

 .کهبولوتپیامبازرگانیششدهاکمیدودبازیکندیانهآمدهبوددرپشتدرختمخف

 .بولوتبدش -

 .نچبروداخل -

 .نمیرم،بهتوچهربطیداره؟بدشببینم -

ودستشرابهسمتشدرازکردتاسیگارراپسگیرد؛ولیبولوتدستشراکنارکشید.

 .زینبعصبینگاهشکرد

 !عه -

 《.تیمیگمنه،یعنینه.عصبیمنکنکوفت!وق -

کنارشقرارخندیزدوبابیخیالیسیگاررادرسطلزبالهکهبایادآوریچندسالقبلکج

 .داشت،پرتکردسپسزیرنگاهمتعجبآنغریبهازکنارشگذشت

کردکهدلتنگششده،دلتنگاوییکهروزیبرادرشبودوحال...اینکاعترافمی

 .چهاحساسینسبتبهاودارد؛ولیدلتنگشبوددانستنمی

مطمئنبوددراینمدتصورتشازسرماسرخشده،بههمینخاطربهتردیدبهعمارت

 .برگردد

داخلهاییسریعازحیاطگذشت.واردسالنشد،گرمایدررابهعقبهلدادوباگام

ازجالباسیتنبیرونکشیدوحسخوبیبهاودادکهنفسشرارهاکرد.پالتویشرااز

 .کمدنزدیکدرآویزانکرد
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بهمحضخروجشازراهروچشمشبههازلافتاد،ازدیدنشجاخوردهبودوبااخمیکه

 .اشماندناشیازحیرتشبود،خیره

 :اششدوگفتاِبرومتوجه

 اومدی؟ -

 .ایجدیلـ*ـبزدزینببهخودآمدوباقیافه

 .اوهومسلام -

زلازگوشهچشمنگاهشکرد،همینکهدانستاوست،پشتچشمنازککردوهیچها

میشدحدسعبوسشنگفت.زینبدوبارهبههازلنگریست،باغرورنشستهبودوازقیافه

 .زدکهدرحالبحثبودند

 :خطاببهاِبروگفت

 .منمیرمبالا -

اِبرو:میشهقبلشبهعزیزهبگیبیاد؟

بهتاییدتکاندادوسالنرابهقصدآشپزخانهترککرد.ازدیدنعزیزهوزینبسرشرا

 :پمبهکهمشغولدرستکردنشامبودند،متعجبگفت

 !کنین؟دارینشامدرستمی -

هایگوشتراازپمبهکهپشتمیزنشستهبود،عزیزهازاجاقگازفاصلهگرفتوتکه

 :گرفت.درجوابشگفت

 .بله -

 ودنیست؟یککمز -

پمبهنیمنگاهیبهچهارچوبآشپزخانهانداخت،هنگامیکهمتوجهشدکسینیست،آرام

 .لـ*ـبزد

 .اشرودعوتکردهاِبروخانومخونواده -
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 :زینبباحیرتگفت

 !چی؟ -

 .پمبه:راستشخودمونهمتعجبکردیم

 .عزیزهدربحثشانشریکشد

 .ظرباشه؟بایدخودشیککاریبکنهدیگهخببندهخداحقداره،تاکیبایدمنت -

زینبابروهایشرابالاداد.برایچنینمهمانیآمادهنبود،هنوزسختشبودمقابلمهمت

 .وهازلقراربگیرد

 عزیزه:دخترمکاریداشتیکهاومدی؟

 :زینببهخودآمدوگفت

 .هان؟عااِبروکارتداشت -

هاپلهترینمکثیکند،بهسمتکهکوچکینسپسازآشپزخانهفاصلهگرفت.بدونا

اِبروبود،توانستهازلراتحملکند.درعجبتصمیمناگهانیرفت،یکلحظههمنمی

ازایندعوتیباخبربودکهگذاشت،لابدآخریننفریحداقلبایداورادرجریانمی

 .بخشیدهایشسرعتشده.بااینفکراخمدرهمکشیدوبهقدم

آمد،برنمیاشاِبروازبرخوردسردمادرشبازینبخجالتزدهبود؛ولیکاریازعهده

 .همینکهتوانستاورابهعمارتبکشاند،ازنظرشکارشاقیبود

 هاروبخرم؟اتااینبیاحترامیجداری!منروکشوندیاینهازل:عجبمهمون

 .کهیادترفتهباهاشچهرفتاریداشتینمامانتوقعداریبیادوردلت؟مثلاین -

 :جاشد،گفتهازلپوزخندیزدورویمبلجابه

 .طوربایدرفتارکنه؛ولیتونچنچنچبیننگیدیگهاونبااونسنشفهمیدچه -

 .کنگیرم،بسدارمحالتتهوعمی -

هازلاخمدرهمکشیدوسکوتکرد.اِبروازرویمبلبلندشدتابابکتاشتماسگیردو

 .کهاندکیازفضایسنگینشاندورشودهماین
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خودرابهسمتدیگرسالنرساند.سالنبهقدریبزرگبودکهنتواندازاینفاصله

 .مادرشراببیند

 جانم؟ -

 کجایی؟ -

 بایدکجاباشم؟ -

 .تونمتنهاییهمهچیروسامونبدمفبکتاشزودترکارتروتمومکن،مننمیپو -

 کنیمنبیاماوضاعبهترمیشه؟عزیزمفکرمی -

 :کلافهگفت

 خوایامشبنیای؟نکنهمی -

 .خندیزدوجوابدادبکتاشتک

 خاره؟جرئتشرودارمیاتنممی -

 .بکتاشحوصلهندارم -

 .رسونمکهتمومکردمخودمرومیباشهباشه،کارهارو -

 .هاییپیوندخوردهلـ*ـبزدبیحوصلهبااخم

 .باشه،خداحافظ -

 .بینمتمی -

بود.میترازهرلحظهچندنفسعمیقکشیدتاازفشارشکاستهشود،اوبایدآرام

همهمهچیزکندبلکهدانستتحولایجادمیبرایشانخبرمهمیداشت،خبریکهمی

 .شدخوب

 .سرجایشمقابلهازلنشستولـ*ـبزد

 .معذرت،کارداشتم -

- ... . 

 !مامان -
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 چیه؟ -

 ازاِنگینخبرینداری؟ -

 .هرچیتوخبردارشیمنهمباخبرم -

 .ایبابااینپسرهممعلومنیستکجاگذاشتهرفته...نگرانشم -

- ... . 

 باباکیمیاد؟ -

 .جوابداداشهازلباهمانقیافهگرفته

 .فکرنکنمبیاد -

 !یعنیچی؟ -

 .هاتروبازکناِبروچشم -

 گذاشتندآرامباشد؟اِبرونفسشراپرفشارازدهانخارجکرد.مگراینافرادمی

 .بایدبیاد -

دونمچهتونیوادارشکن.توهمبههمونرفتیدیگه،فقطمننمیهومباشه،اگهمی -

 .شماهاافتادمگناهیمرتکبشدمکهگیر

 !مامان -

 :هازلباخشمرویگرفتکهگفت

 ذارییکبارآرومباشیم؟می -

.اشتباهکردمکهاومدم -

خدمهآمدند.سفارشاتشرابهازغروبهمگذشتهبود،دیگربایستیپدرشوبکتاشمی

درآمدکهصدابود.درِسالنبهکردوازآشپزخانهخارجشد،نبایدهیچکموکسریمی

شدهبودودراتاقحدسزدبکتاشباشد.مستقیمبهطرفراهرورفت.هازلکمیخسته

 .مهمانمشغولاستراحتبود

 :بکتاشدرحالبیرونآوردنکتشبودکهگفت
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 قدردیرکردی؟چرااین -

 .هاروبگیرسلام.دیرشددیگه،بیافعلاًاین -

 .راازاوگرفت.بکتاشبااحتیاطپرسیدهایخریداِبروبهسمتشرفتوبسته

 پدرتهماومده؟ -

 .اِبروسرشرابهمعناینفیتکانداد.بکتاشدوبارهلـ*ـببازکرد

 .فهممهنوزدلیلایندعوتیرونمی -

 .شینتونمتوجهمیبهموقعشهمه -

 .امیدوارمفقطبحثیپیشنیاد -

 :ومیشدتابهآشپزخانهبرود،گفتطورکهپشتبهااِبروپوزخندیزدوهمان

 مگهمیشه؟ -

کهادعاداشتدراینهارابهپمبهسپردوبهاتاقمهمانرفتتاهازلرابیدارکند.بابسته

 .میشدکهخوابیدهبودتواندنفسراحتیبکشد؛ولیساعتیاینعمارتحتینمی

 مامانمساعدی؟ -

بهآرامیدستگیرهراکشیدوواردشد،چراغازسکوتشمتوجهشدهنوزخواباستپس

 .راروشننکردچونممکنبودهازلرامعذبکند

 !مامان -

 .ازبازوتکانشداد

 .مامانبیدارشو -

 .هازلخوابآلودچشمانشرابازکردولـ*ـبزد

 باباتاومد؟ -

 .نه،بکتاشاومده -

 .هازلاخمدرهمکشیدونشست

 .چشممروشن -
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 !اماناوفم -

هازلباچشمغرهسرشرابهمعنای)چیه؟(تکاندادکهاِبروعاصیشدهرویتخت

 :نشستوگفت

 .هاقدرتلخباشیقرارنبوداین -

 . ...منفقطبهخاطرخودتاومدمتانگنبیپشتوپناهیوگرنهعارممیادبااون -

 .اِبروبهمیانحرفشپرید

 .بسکن -

 :وبهسمتدررفت،گفتازرویتختبلندشد

 .هاباباهمبایدبیاد،بهترهبیایبیرونالآن -

رسید.نفسیکشیدازاتاقکهخارجشد،چشمشبهبکتاشخورد،کمیمضطرببهنظرمی

 .ونزدیکششد

 نگرانی؟ -

بکتاشکهیکدستشرابهکمرزدهوبادیگریموهایشرابهعقبراندهبود،ازحرفش

 :زدنشدوگفتبیخیالقدم

 .چی؟نه -

 :اِبرودستشرارویساعدشگذاشتوگفت

 دونمممکنهتلخبگن؛ولیقولمیدمامشبنصفراهروبیوفتیمجلو،خب؟می -

 .بکتاشمشکوکنگاهشکردوپرسید

 چیتویسرته؟ -

ندتاچخواستچشمانشاورافاشکند.رازرابایستیاِبرونگاهشراازاوگرفت،نمی

طورکههمانخواست،داشت،اینغافلگیریرابرایهمگیمیساعتدیگرمخفینگهمی

 .خودشازفهمیدنششوکهشدهبود

 .فهمیبعداًمی -
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 .شانراجلبکردصدایدنیزتوجه

 اومدن؟ -

 :اِبرودرعوضجوابشگفت

 بالاخرهاومدی؟ -

 :دنیزباخستگیگفت

 .دن،اینمعلمخصوصیبودنهمبدمکافاتیهامکراوفنگواِبروکهکلافه -

 :بکتاشخطاببهدنیزگفت

 .فعلاًبروآمادهشو،مادرشاومده -

دنیزابروهایشبالاپرید؛ولیحرفینزد.درنهایتبرایشانسریتکاندادوازسالن

 .خارجشد

 .اِبروبانگرانیلـ*ـبزد

 .هاکنهبابادارهدیرمی -

 .نمیادهازل:گفتمکه...

مبلیدرآنهاییدرهمازکنارشانعبورکردورویاِبروبهعقببرگشت،هازل؛امابااخم

نیزدرجوابتنهانگاهشاشرابهبکتاشدوختکهاونزدیکینشست.اِبرونگاهدرمانده

 .کرد

شدههمکهاِبروباهزارعلامتچشموابروبههازلاشارهکردتلخنگویدوبهاحترامش

 .خودِزهربودآرامباشد؛اماهازلفقطتوانستسکوتکند؛ولیچهسکوتی؟نگاهش

توانعجبجمعی!همگیحضورداشتندالاپدرش.فضایسردوسنگینیبرپابودوکسی

 .کردرالگدمیکنارزدنشرانداشت.ساعتحدوداًدهبودوچشمانتظارمقابلبقیهسالن

 :وگفتهازلپوزخندمحویزد

تروخشن(منبیجا.)آرامشناسم،محالهپابذارهایندختربیابشین،اونمردرومنمی -

 .ننگمکهاومدم
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تاسفزینبازحرفشاخمدرهمکشید.ظاهراًقرارنبوداینزنعاقلشود،سرشرابا

 .زدلـ*ـبتکاندادوازرویمبلبلندشد.نزدیکاِبروایستادوبالحنیآرام

.زنداداشبیابشین،مهمتخاناگهبخوادبیاد،میاد -

خودشرابهآید،هرچهباشددانستکهپدرشمیاِبرونگاهگذراییبهبقیهانداخت.می

 .میانکشیدهبود،محالبودپدریرویدخترشرازمینزند

 .زمزمهکرد

 .میاد -

بنشیندوایتوانستگوشهدقایقیگذشت.همچناندرانتظاراصرارداشتوقدممیزد.نمی

هایهازلنیشوطعنهخوابید،هرچنداقلباقدمزدنکمیاسترسشمیگرباشد،لانظاره

 .کردناآرامشمی

 .مهمتخاناومدن -

اِبروازصدایپمبههمگیبهسمتشچرخیدند.هازلباحیرتنگاهازپمبهگرفتوبه

دانستاگرمیچشمدوخت،اِبرو؛امابهزدنلبخندیبسندهکرد.بهپدرشباورداشت،

دهدپایشلیزبخوردونمیکند،اجازهالموآدمبهاوپشتکنند،حداقلاورهایشنمیع

 .دراستخربیوفتد

 :بکتاشازرویمبلبلندشدوگفت

 .خبراهنماییشونکن -

 .سپسپسازنیمنگاهیکهحوالهاِبروکرد،بهسمتراهرورفت

کهیکشمیشدتاآرامشکند،باایناِبروهیجانداشت.بکتاشبابهانهوبیبهانهنزد

 .خودشهمبیتشویشنبود

ایازسالادراداخلدهانشگذاشتوبهعقبچرخید،چشمدرچشمانبکتاشذره

 .لـ*ـبزد
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 جا؟چرااومدیاین -

هایپدرومادرتروتحملتونمنگاهجا؟مننمیکشونیاینتوچراهیخودترومی -

 .کنم

درواقعداد،؛ولیسریعبادستجلویدهانشراگرفت.بهاوحقمیخندیزداِبروتک

رویغذاهاآوردوبهظاهرخودشهمازترسوبیحرفیمدامبهآشپزخانهپناهمی

 .نظارتداشت

 :اورابهسمتخروجیهلدادوهمزمانگفت

 . ...تونخیلیخببهترهبریم،دنیزبیچارهکهنمی -

 .دنیزحرفشنیمهتمامماندناگهانازحضور

 دنیز:کجایینشمادوتا؟

 :اشگرفتوگفتاِبروازحرصشخنده

 .اومدیمداشتیممی -

ناراحت .جاتلپیندنیز:زینبکهخودشرومهمونرفیقشکرد،شمادوتاهمکههیاین

 .تونمتنهاییکنارشونباشمکهها؛ولیمننمینشیزنداداش

 :رابهدروندهانشکشیدوگفتهایشاِبرولـ*ـب

 .باشه -

 .جابکتاش:بهترهبریم،بدههمهاومدیماین

 .دنیز:شماهابرین،منیککمآببخورم،میام

حضورشاناِبروهمراهبکتاشواردپذیراییشد.هازلکهدرحالپچپچکردنبود،از

 .لـ*ـبزدروبهحرفشرانیمهتمامگذاشتواخمدرهمکشید.مهمتخیرهبهرو

 .کهمزاحمیممثلاین -

 :اِبرولـ*ـبگزید؛ولیبلافاصلهلبخندمصنوعیزدوگفت

 !عهباباجون -



 

 

 
461 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 :مهمتحرفینزدکهاِبروبادرنگگفت

 .ست،بفرمایینشامآماده -

ازرویایگرفتهنیمنگاهیبهمهمتکردوایستاد.مهمتنیزدرسکوتهازلباقیافه

 .ایجلوخزیدهباغرورگامبرداشتدشدوباسینهمبلبلن

برایاِنگینهنگامیکهدورمیزجمعشدند،جایخالیشخصیاِبروراآزارداد.دلتنگیش

کرد،اینساعاتمیداد؛ولیبایستیامشبراازنظامهستیجدابیشازپیشآزارشمی

 .متبرکوخاصبودند

چندانصدایقاشقچنگالآرامشنیدهمیشد.متوجهبیمیلیبقیهشدهبود،خودشهم

 .اشتهاییبرایخوردننداشت.بهتردیدهماینکبحثرابازکند

 .راستشگفتمامشبدورهمجمعشیمتا...تایکچیزیبهتونبگم -

عمیقیکشیدوبهبکتاشچشمدوخت،اونیزسوالیومنتظرهایمنتظرشاننفسازنگاه

 .کردنگاهشمی

خوامهرچیزیکهتاالآنپیشاومدهروفراموشکنین،وجهقشنگیندارهکهازتونمی -

 .بخوایمبهشونفکرکنیم

 .ایبهمنگفتیهازل:ولیتویکچیزدیگه

 .هادورریختهشهبدمبایدکینهخوامبهتونبله؛ولیبرایدونستنخبریکهمی -

 :بکتاشکهکنارشجایداشت،آرامصدایشزد.اِبروگفت

 . ...منامروزمتوجهشدمکه -

 .کرددوبارهنگاهشرابینهمگیچرخاند،اینبارحتیمهمتهمنگاهشمی

 !اممنحامله -

 .لـ*ـبزدهانیزازبهتایستادهبودند.پسازمکثیهازلمبهوتانگارثانیه

 !چی؟ -

 .اِبروجوابیندادوسربهزیرشد،کمیشرمشگرفتهبود



 

 

 
462 

 آلباتروس| ته رمان بخت سوخ

 !دنیز:زنداداش

هایشچشمدوخت.بکتاشبااخمیکهناشیاِبروزیرچشمینگاهشکردودوبارهبهران

 :ازحیرتشبود،گفت

 اِبروچیداریمیگی؟ -

 .اِبرو؛امابیتوجهبهسوالشلـ*ـبزد

هایلحظهافتاد؛امابهخاطریکسریکینهپوچوبیمعنیفاقزودترمیبایداینات -

 .روهمازدستبدماشخوامازحالابهبعدحتیثانیهزیادیروازدستدادیم؛ولینمی

 .ازسکوتشانخطاببهپدرومادرشلـ*ـبزد

ینازاینمامان،بابالطفاًهمینامشبهمهچیروتمومکنین،خودتونخستهنشد -

وضعیت؟

ویشتشکرد.اززیرمیزدستبکتاشراگرفتتابلکهازسکوتشانهیجانشرابیشترمی

اِبروتنهاهایشانبکتاشسرشرابهسمتشچرخاند،درونشکاستهشود.باتماسدست

اشبود.بهاوچهرهتوانستلبخندیکوچکنثارشکند؛ولیاخمبکتاشهمچنانزینت

اماتنهاراهممکنیکهبهذهنشداداگرگیجوسرگشتهباشد،خبرسبکیکهنبود؛حقمی

بودکهاینبچهپاقدممبارکیداردشایدبهویابهاوالهامشدهرسید،همینبود،گمی

 .برداشتهمیشدهاازمیانواسطههمینطفلکینه

دهد،هازلبهمهمتچشمدوختدرواقعخودشعاجزازاینبودکهبتواندواکنشینشان

دیدزدنبرایهاییکهسختدرهمتنیدهشدهبود،افقراوجهبهتریمهمت؛امابااخم

میزد،اِبروناچاراًخودشدید.سکوتوخاموشیهمچنانسالنرابازبانسیاهشلیسمی

 .دوبارهآنمهمانناخواندهراازجمعشاندورکرد

 :لـ*ـببالاییشرابهدندانگرفتوبادودلیگفت

 . ...دادم؛اماجوریاینخبرروبهتونمیدونمکهنبایداینـمی
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اهراًحروفبهانتهارسیدهبودندکهکلمهخاصیبرایجاریشدنیافتسکوتکرد،ظ

 .نمیشد

رویصندلیهازلخمشدتاازداخلپارچبرایخودشمقداریدوغبریزدکهاِبروفوراًاز

چپچپینثارشبهحالتنیمخیزبلندشدوخواستپارچرابهسمتشبگیردکههازل

 :کردوباکنایهگفت

 !،خیلیهمبراتخوبهـکشبیا

بلافاصلهبههایشرابهدروندهانشکشیدورویصندلینشستکهبکتاشاِبرولـ*ـب

ایدوغپریشانچندجرعهخودشآمدوبرایهازللیواندوغیخالیکرد،هازلباحالی

نگاهگرفتهبودوازقیافهجدیشنوشیدتابلکهکمیحالشمیزانشود.مهمتهمچنان

طورکهازپشتمیزبلندشدوهمانکند.مدتیبعدمشخصنبودبهچهچیزیفکرمی

 .لـ*ـبزدرفت،هابهسمتخروجیسالنمیپشتبهآن

 !ـبکتاش

نثارشکرد،بااشراشنگریستکهبکتاشنیزنگاهگیجوآشفتهاِبروبانگرانیبهبکتا

برایپذیراییبیشتربههاراترککرد.عزیزهکهدرنگازرویصندلیبلندشدوآن

خورد.هازلبافشاربهمیز،صندلیشراهاجاسالنآمدهبود،ازدیدنجمعمتفرقشدهآن

بروسرشراباتاسفتکاندادوبرایحرفزدناِبهعقبکشاندواونیزبهسمتیرفت،

برداشت.عزیزهبانگاهشاِبرورادنبالکردوپسازرفتنشروبهباهازلبهدنبالشگام

 :ماتومبهوتسکوتکردهبود،گفتدنیزکه

 ـخانومچیشد؟نکنهدوبارهبحثشونشد؟

هرویمیزموهایشرابهعقبایبهلحننگرانشنکردوباگذاشتنآرنجشبدنیزتوجه

 .شانهزدوچنگشرامیانموهایشنگهداشت

 .ایکهکلافگیازآنآویزانبود،زمزمهکرداِبروباقیافه

 !ـمامان
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هرازسکوتشنفسشرافوتمانندآزادکرد.هازلهمچناندرفکربود،افکاریکه

کسیکهارداربود؟آنهمازکردند.دخترشبلحظهاورابیشترآشفتهوسردرگممی

 توانستمردانگیشراباورکند؟هیچگونهنمی

 .اشکند،بهحرفآمدکهنگاهیحوالهبدوناین

 .تونیوادارشکنیتاآببخورهـاسبرومیشهبهزوربهلـ*ـبچشمهبرد؛امانمی

 :پسازگفتناینحرفآهیکشیدوبایکدستسرشراگرفت.اِبروگفت

بارهاگفتم،بازهممیگم.مناینضربالمثلروکهپسرتقاصکارپدرشروپسمیده،ـ

 .اصلاًقبولندارم

بالاببردهازلحرفنزد،خبریکهشنیدهبودبهراستیقدرتاینراداشتتافشارشرا

وارروینوازشوسردردبگیرد.اِبروپسازمکثیدستهازلراگرفتوبهصورت

 :شید،آرامهمراهبالبخندیگفتشکمشک

 تونیدرکمکنیکهچهاحساسیدارم،نه؟ـبچهمنه!می

 .چشمانشاشکبستهبود،بابغضادامهداد

 .ـبهجونهمینبچهقسمکهمنخوشبختم،تنهانگرانیمنتووبابایی

یروزدکردهمینهازلنیزبغضکردهبود،دخترشداشتمادرمیشد،کسیکهخیالمی

کهبیاجازهزدند.باقطرهاشکیراهرفتنرایادگرفتهوبقیهبرایتشویقشدستمی

 .فرودآمد،بهسمتشخمشدوزیرگوششنجواکرد

 جوریمیشد؟ـآخهچرابایداین

جفتشانراآرامهایشحلقهکردواجازهداداینآغوشاِبرونیزدستانشرابهدورشانه

گرفتوباکنجکاوینخستهایبکتاشوپدرشازهازلفاصلهدایقدمکند.باشنیدنص

توانستهایخنثایشانهممیچهرهبهمهمتسپسبهبکتاشچشمدوخت،حتیباوجود

آرامیازرویمبلبلندشدوباپدرشچشمدربرقشادیرادرچشمانبکتاشببیند.به

وده،هرچهباشدپدربودوبایدخطوبکتاشچهبدانستدلیلخلوتشباچشمشد.می
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ایتصورکردآیابکتاشنیزهمچوپدرشاینچنینلحظه .کشیددیگرنشانشرامی

 ایستد؟میسختپشتفرزندش

مهمتتماسنگاهشانراقطعکردوبیهیچحرفیبهسمتخروجیرفت،اِبروبانگرانی

 .خواستبهدنبالشبرودکههازلآراملـ*ـبزد

 .زنمفعلاًتنهاشبذار...باهاشحرفمیـ

بهسمتدرایدرماندهبههازلنگریستکهآرامداشتاِبرونفسشرارهاکردوباقیافه

اِبروپسازداشت.رفتنشانبایکخداحافظیسردصورتگرفت،خروجیگامبرمی

همچوآنمردیکهکسیهایمنتظروبسیحیرتزدهبقیهمواجهشد؛امابستندربانگاه

 .اشبود،برایشاهمیتنداشتدرسکوتخیره

 :پمبهباشوقوبغضیکهچشمانشرااشکینکردهبود،گفت

 .ـخانومجانتبریکمیگم،نورروبهاینعمارتآوردین

 .پشتسرشعزیزهبهحرفآمد

یخوشـتبریکمیگمآقا،تبریکمیگمخانوم.ازهمینالآنمشخصهکهاینبچهخیل

 .قدمه

 !ـاِبرو

بود،اشاِبرواززمزمهلرزانوبغضآلوددنیزنگاهشراازبکتاشکههنوزخیره

دستانشرابرداشت،همانلحظهدرآغوشدنیزفرورفت؛ولیفقطتوانستباسستی

روانهآنمردبیقراراندکیبالابیاوردوکمرباریکاورادردستگیرد.نگاهشدوباره

هارادرپیشگرفت،پلهبکتاشدرسکوتراهجفتشانمحتاجیکخلوتبودند.شد،

قدرهابالارفت،هرچهبادرنگازپلههمینحرکتشکافیبودتابقیهرهایشانکنند.اِبرو

 .گرفتظاهراًجانیدوبارهمیترمیشد،بغضشکهبهاتاقشاننزدیک

میزآرایشیدادوواردشد.بکتاشپشتبهاوبهدرنیمهبازبود،آرامآنرابهجلوهل

ازدیدنشدیگرتکیهزدهبود،هنگامیکهمتوجهحضورششد،بهسمتشچرخید.اِبرو
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بارید،همچوابرنبارد؟مینتوانستحفظظاهرکند،چشمانمردشگریانبود،اوبرایچه

توانستچیزیشدهبود،نمیاوسلببارید.بکتاشگویاتوانحرفزدنازپاییززدهمی

احساساتآبیرنگراتنهابایدحسکرد،نه .بگویدتاوسعتاحساسشرانشاندهد

هایشرااِبرورابهسمتخودکشیدوبانفسعمیقیریهگفتنیبودندونهشنیدنی.بکتاش

نهشدند،دیگرهایشسردمیهایشازنفساولینباربودکهریهپرکرد.گویابرای

 !سوزی،نفسیبودپرازحسزندگی،طراوت،عشق،خواستننهآهجانسوختنیبودو

دراینمیان .طورکهبیخبرآمدهبود،بیخبرهمزمینخوابیدهرارهاکردزمستانهمان

درآنمشغولبهکاربود،اِبروبههمراهبکتاشبهبیمارستانیکهروزیباهویتیدروغین

کهبقیهچندقدرازدیدناووخبریکهبهضوعناتمامرانیزتمامکند.بماندرفتتااینمو

هایهایشباسوالاسماییکهبعدازپایانهقهقهمراهداشتشوکهشدهبودندبهویژه

زندگیشراداشت؛ولیاوسوگندخوردهبوددیگرهرگزبهناتمامشقصدرسوخبه

برایشنداشت.بکتاشدیگراجازهندادبیشترازاینهدیهخوبیگذشتهنرود،دیروزش

خودشکارهایلازمبرایانتقالشرابهاتمامرساند.اِبروبااصرارتوانستجلوبرودو

رفتند،بکتاشراراضیکندتابهدیدنریحانبرود؛اماهنگامیکهبهآنخانهقدیمی

بایستیدفتراینبخشربودند.ظاهراًهاهمازاوبیخبخبریازریحاننبودحتیهمسایه

کوچک؛ولیدوستداشتنیکهسختشبوداینروستایبست،بااینراهمدرخاطرشمی

 .راازیادببردودرمتروکهوجودشدفنکند

باگذشت .کهفرزنداِبرووبکتاشپاقدممتبرکیداشتهباورداشتندگویاهمهبهاین

توانستنفسبکشدونمیرایاِبروسختشدهبود،بهراحتیهاحرکتبهاوماههفته

کهرفتارشدرکنارشبود.بااینهازلنیزبرایپرستاریازاینعزیزکردهبیشتراوقات

همچوگذشتهنگاهشازخشملبریزنبود.بابامیرهاچندانگرمودوستانهنبود؛ولی

ایکهگاهیاضطراباِبرونیزبیشترمیشد،بهگونهنزدیکشدنبهزمانزایمانهیجانو

 .کردازاوخبرینبود،فراموشمیاوقاتازاِنگینیکههنوز
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زینبباهیجانسالنرابهقصدحیاطترککردتامطمئنشودهمهچیزخوبپیش

برایچهبغض .اماکاملاًبهحیاطنرسیدهبودکهازدیدنشخصمقابلشجاخوردرود؛می

شیفتهدرحالیکهلبخندکرد؟چراچیزینگفت؟مگردلتنگنبود؟بولوت؛امابانگاهی

 .کوچکیکنجلبشجاخوشکردهبود،لـ*ـبزد

 .ـسلام

حضورراندیدهبود؟بازینببازهمعاجزازانجامحرکتیبود،چندماهمیشدکهاو

 :ناگهانیدنیزتماسچشمانشانقطعشد.دنیزباحیرتروبهبولوتگفت

 ـبولوت!کیاومدی؟

شدتبالاهاراترککرد،ضربانشبهکهبولوتحرفیبزند،زینبفوراًآنپیشازاین

هچشماززینببااکرارفتهبود.دنیزبانگاهسوالیومتحیرشزینبرادنبالکرد.بولوت

 :گرفتوبالبخندیساختگیگفت

 .ـخیلیعوضشدی

سیاهشانپوستپوشاندورنگطبیعیاشکهتنهاگردنشرامیدنیزبهموهایکوتاهشده

 :سفیدشراچشمنوازکردهبود،دستکشیدوبالبخندگفت

 .ـخواستمیکتحولیبشه

 :نبود،انداختوگفتبولوتنگاهیبهداخلسالنکهزیادقابلدید

 .ـامیدوارمدیرنکردهباشم

 :بلافاصلهپمبههلککنانطولحیاطراطیکردوخطاببهآندوگفت

 !ـاومدن

جواببولوتبهسمتپمبهکهپشتسرشقرارداشت،چرخید.دنیزلبخندیزدودر

 :بولوتگفت

 !ـسرموقع

مرخصشدهبروییکهتازهازبیمارستانباگفتناینحرفبهحیاطرفتتاازبکتاشواِ
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 .اشزیادیمشتاقبودبود،استقبالکند،برایدیدنبرادرزاده

بودند،زینبعلیرغممیلشخودرادرمیانانبوهجمعیتیکهبهسمتحیاطیورشآورده

ازاوفراریبود،پنهانداشتتامجبورنشودبابولوتچشمدرچشمشود.خواهوناخواه

کرد.بکتاشورادرکنمیدرحالیکهبرایدیدنشزیادیبیقرارشدهبود،اینکخود

کهواردخانهشدند.اِبروبااینهادرمیانشلوغیاِبروهمچوتازهدامادوعروس

 .بهحملنکردنپسرکشنمیشدتوانستبهراحتیگامبردارد؛ولیراضینمی

اِبرودهبود،باحساسیتواحتیاطبچهراازهازلکهقطراتاشکصورتشراخیسکر

بود،هرگزدرگرفت.هنوزاسمیبرایشانتخابنشدهبودواوبرایشاسامیردیفکرده

بدهد.بکتاشدستشگونهبهاوحسسرزندگیگنجیدداشتننوهاینخیالشهمنمی

جفتشانکرد،میهمچنانپشتکمراِبروبودواورابهسمتمهمتخانهدایت

مغرورشبسندهکرد.اِبروایرویدستمهمتنشاندندومهمتتنهابهنگاهب*و*س*ه

گرفت،دنیزفوراًدرکنارشنشستباوجوددردیکهداشت،بهسختیرویصندلیجای

رفت،چشمدوخت،برایبهآغوشکشیدنمیوبههازلکهزیرلبیقربانصدقهنوزاد

آمدگوییبهمهمانانچشمشبهبولوتافتاد،خوشاشحینآنطفلبیقراربود.بکت

برداشتنچندقدممقابلشقرارگرفت.بولوتبهآرامیلبخندیبهچشمانشپاشیدوبا

 .لـ*ـبزد

 .ـقدمنورسیدهمبارکداداش

 .بکتاشنهایتشوقشراباآغوشمحکمشنشانشدادوزیرگوششلـ*ـبزد

 .ـخوشبرگشتی

درککند،توانستدردرفیقراترکرد.تنهایکرفیقمیلقهدستانشراتنگبولوتنیزح

 .فهمیدرامیحالکهدیگرقراربرگذاشتنزخمینبود،تنهایکرفیقلبخندرفیق

تنهاترهااطرافرابرایرقصخالیکردهبودند.زینببانگاهیکهعمقشراجوان

آهیکشید .هابهبولوتزلزدهبودیرقاصکرد،ازپشتدیواروغوغاخودشدرکمی
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خواستجلوینمیهارفتتابیشتربهظاهرشرسیدگیکند،هیچدلشوبهسمتپله

چهباشدثمرهوصلتمیربولوتبدبهنظربرسد.خدمهسختدرحالپذیراییبودند،هر

کدیگراختلافداشتند،چندینسالبایواوغلوهابهدنیاآمدهبود.پیوندایندوخاندانکه

 .بودهمچویکیشدنروزوشبدورازباور

تصوربولوتدرکناربکتاشنشستهبود.نسبتبهاینمهمانیحسخوبیداشت،هرگز

هرچندمتوجهکردایندوخاندانبرایباردیگرکنارهمقرارگیرندنهمقابلهم،نمی

دانستبالاخرهکوتاهمیهبود؛اماهایسردمهمتوهازلنسبتبهبکتاششدنگاه

کشیدهشد،ظاهراًکسیدرایفکرشسمتلعیمهسلطانوخواهرشآیند.لحظهمی

دادند.لعیمهسلطانجرمنمیفکرشاننبودشایدهمهمچواودرذهنداشتندوبروز

ناتفاقاتیداد.بابهیادآوردهمبایدمیبزرگیمرتکبشدهبودومسلماًتاوانسنگینیرا

دید؟برایچهرادرپیَشچرخاند.پسچرااورانمیکهبرایزینبافتادهبود،نگاهش

 فراریست؟کردازاوحسمی

هایشکشید،یکدفعهخاطرهروزیکهاولینزینبرژلبشرادوبارهرویلـ*ـب

لایشب*و*س*هراتجربهکرد،باعثشدشرمگیرد؛امااحساسیشیریننیزدرلابه

 .خوردسرمی

دوبارهباروییهایشگرفتوبهسمتدرچرخید.روبهدراتاقشبازشدکهنگاهازلـ*ـب

 .نشاندهددانستچهواکنشیبولوترنگبهرنگشکردهبود،دستپاچهشدهنمی

کهازبستهشدندراطمینانیافت،بهسمتشنزدیکشد.آخکهاینکبولوتپسازاین

 .تننحیفازجنسزینبشبودمحتاجیک

 :دزدید،زدوباتلخیگفتپوزخندیبهاوکهنگاهمی

 .کردملااقلیکدرصدازدلتنگیمنروتوهمداریدونمچراحسمیـنمی

زینبخجالتزدهسرشرازیرانداختوهیچنگفت.بولوتدستشرابرایلمسآن

بامشتکردنود،درازکرد؛ولیدرمیانهراهپیچوتابیکهدلوجانشرادرهمتنیدهب
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 .دستشازاینکارمنصرفشد

 .ـدوریازتوخیلیبرامسختگذشتزینب

هاهاسختنبود،بود؟همیشهاولینقدماوکهاعترافشراکردهبود،دیگرگفتناینحرف

 .شدندبهسختیبرداشتهمی

 خوایچیزیبگی؟ـزینبنمی

هایناآرامرااشبردواورارخبهرخکرد.هنگامیکهآنتیلهچانهازسکوتشدستزیر

 .رویخودشدید،لـ*ـبزد

 .هاآمدگوییخشکوسادههمراضیمـمنبهیکخوش

شد.هاخیرهزینبباچرخاندنسرشتماسشانراقطعکردوبرایباریدیگربهپارکت

وارداتاقشد؛اماایملیسابدونکسباجازهاجازهحرفدوبارهازبولوتگرفتهشدزیرا

هایزینبراداغکند،گوشازحضوربولوتمعذبشدوجیغشراکهقصدداشتباآن

 :خطاببهملیساگفتدرگلوخفهکرد.زینبکهگویینجاتیافتهباشد،

 ـچیزیشده؟

 .ملیسابهآرامیلـ*ـبزد

 .ـقرارهدستهجمعیبرقصیم،گفتمتوهمباشی

اززیرگونهقصدرقصیدننداشت؛ولیبهترینفرصتبودتابتواندکههیچزینببااین

 .نگاهداغبولوتفرارکند.باگفتن)باشه(ایسریعازاتاقخاجشد

 :تملیساخطاببهبولوتکهظاهراًبهسختیلبخندکمرنگشراحفظکردهبود،گف

 ـشمانمیاینآقابولوت؟

 .بولوتبهخودآمد،لبخندکذاییشراتکرارولـ*ـبزد

 .ـچرا

هنگامیکه .کرد،حسرقصیدننداشتزینبدربرابراصرارهایدنیزوبقیهممانعتمی

رابرهمزد.طولیبولوتنیزواردسالنشد،بابهانهدیدننوزادخلوتبکتاشواِبرو
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قرارنبودازدستشرهایییابد.هارساند،ظاهراًزینبتنیزخودرابهآننکشیدکهبولو

جاکهزینبگرفتهبود،خمشد.ازآنبولوتبهسمتنوزادکهداخلسبدخوابشآرام

عطریکدیگرراحسکنند.بولوتبیتوجهبهتوانستندکنارشقرارداشت،بهراحتیمی

 :ادخطاببهبکتاشواِبروگفتنوززینبیکهمعذببود،خیرهبه

 خواینبذارین؟ـحالااسمشروچیمی

طلاییاِبرولبخندملیحیبهپسرکشزدونوازشوارسرشراکهباموهایکمپشتو

درجواباشرانثاربکتاشکردورنگیپوشیدهشدهبود،دستکشیدسپسنگاهشیفته

 .بولوتلـ*ـبزد

 . ...ـخیلیفکرکردیم

 .وبهبولوتادامهدادر

 .ـاماچیزیبهذهنموننرسید

 .بکتاش:بهترهمهمتخانانتخابکنه

خودشبولوتسرشرابهتاییدتکاندادوازقصدکنارزینبنشست.زینبسعیداشت

هیجانبهسمتشانرابیتفاوتنشاندهد،نبایدجلویبکتاشواِبرورسوامیشد.دنیزبا

 :نزدیکشدوگفت

 .ـپیرمردهایککمبهخودتونحرکتبدین،زینببیادیگه

 :بکتاشدستشراپشتسراِبروگذاشتوگفت

 .ـناسلامتیمنواِبروتازهفارغشدیم

 :دنیزپشتچشمینازککردوگفت

 . ...ـخیلیخب،گیریمتوهمفارغشدی

 .خطاببهبولوتوزینبدوبارهبهحرفآمد

 .عینعروسودومادهانشستین؟بلندشینببینمـشمادوتاچرا

دنیزبدونهایشانراکشیدووادارشانکردبایستند.زینبازحرفیکهوبلافاصلهدست
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گستاخیبهزینبهیچنیتخاصیبهزبانآوردهبود،شرمگینشدهبود؛امابولوتبا

ایمعمولیبینزینبوچهرههاپیوستند،بولوتباچشمدوخت.هنگامیکهبهجمعرقاص

هایشانپایکوبیکرد.زینبازتماسدستدنیزقرارگرفتوهمراهبقیهبانظمخاصی

روچشمدوختهبود،بهدستزینبفشارروبهگرمششدهبود.بولوتدرحالیکهبه

صورتشرابهسمتدیگریچرخاند،حتیتوانگرفتناندکیواردکرد.زینبازحرکتش

بدبهبازیافتادهبود.آنچنددقیقهبرایشحکمجهنموهمنداشت؛ولیدلشدستشرا

 .گرفتبلافاصلهازمیانانبوهجمعیت،بهحیاطرفت،بایدنفسیمیبهشتراداشت،

چهرهاِبرودرحالیکهنوزادشانرابینخودشوبکتاشدرآغوشگرفتهبود،عمیقبه

دید،یکمیهایشخالیهایتپلشرازیردندانپسفیدشچشمدوختهبود.آخکهآنل

 گازکوچکچهعیبیداشت؟

باشندالاباآهیکهکشید،نگاهشرادراطرافچرخاند.برایچهبایدهمهحضورداشته

بود؛امابازهمبرایشهاییکهازطرفشبیپاسخماندههاوتماسبرادرش؟باتمامپیام

راشکستوبهدیدارشآمد،رادادبلکهاِنگینطلسمشنوشت،اینبارمژدهنوزادش

 .حسابیدلتنگآنمردسنگدلشدهبود

 

*** 

 

تمامشلوغیاشچیزیمشخصنبود.حیاطبادرحیاطبازبود،بهآرامیواردشد،درچهره

مهمانیازداخلماشینوموتورهایداخلشخالیازنفسآدمیبود،غوغاوسروصدای

 .آمد.هنوزهمبرایشرکتدراینمهمانیاکراهداشتیخانهم

بارداریشرابرایشافتادبود.هنگامیکهاِبروخبردورادورمتوجهاتفاقاتیکهدرروستامی

میشد؟برایچنینداد،احساسعجیبیبهاودستپیداکرد.خواهرشداشتمادر

تنهاییشرابشکافدوحالکهاشتپیلهایانتظارکشیدهبود؛امابااینوجودقصدندلحظه

 .ندیدنونبودنراطاقتبیاوردخواستفرزنداِبروبهدنیاآمدهبود،دیگرنمی
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هایایوانبالارفتودررابهآرامیبازکرد،صدایآهنگوغوغایجوانانبالاترازپله

 .رفت.نفسشرارهاکردوازراهروخارجشد

توانستحتییکلحظهازنوهدوستباهازلبود،هازلنمیاِبرومشغولحرفزدن

قدرچهانداخت،آهکهداشتنیشدورباشد،چهرهمعصومشاورابهیاداِنگینشمی

اشهازلراگریهدلتنگششدهبود.ازصدایجیغناگهانیچندنفربچهازخوابپریدو

داشتپسرشراازهازلطورکهوادارکردتااورابهدستاِبروبدهد.اِبروهمان

بودازاوخبرینداشت.بههاگرفت،ناگهانچشمشبهکسیخورد،شخصیکهماهمی

 :اِنگینخیرهشدهبودکههازلگفت

 .ـاِبروکجایی؟بچهروبگیردیگه

کهاِنگینخیرگینگاهشهازلراکنجکاوکردتااونیزردنگاهشرادنبالکند،هنگامی

بابغضیناگهانییکهنامحسوسیخورد.باحیرتبچهرادرآغوشاِبروگذاشتورادید،

راصدازد.ازصدایکهدماغشراسوزاندواشکرابهچشمانشهدیهداد،بلنداو

هانیزازدیدنزماننبردکهآنسوزناکوبلندهازلاطرافیانسکوتکردند؛امازیاد

 .اِنگینتعجبکردند

دلتنگیشراابرازهایینامفهومریهونالهاِنگینرادرآغوشفشردوباحرفهازلباگ

پاککرد.برادرشچهکرد.اِبروبالبخندیمحواشکیکهرویصورتشچکیدهبودرا

 !لاغرشدهبود

کهاِنگینپسازبوسیدندستپدروعمویشبابقیهاحوالپرسیسردیکرد.زمانی

دستشفت،تالحظاتیهیچکدامشانحرفینزدند،درآخربکتاشمقابلبکتاشقرارگر

 .راجلوآوردولـ*ـبزد

 .ـخوشاومدی

اِنگیننگاهتهیشراپاییندادورویدستشنشست،پسازمکثیبهآرامیدستبکتاش

 :رافشردوبالحنیسردگفت
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 .ـتبریکمیگم

کشیدونچهرهخنثایشدستشراکناربکتاشلبخندیدوستانهنثارشکرد؛امااوباهما

ایستاد.اِبروبابهسمتاِبروکهحالبهاحترامشایستادهبود،رفتودریکقدمیش

نشانندادوبادلتنگیبهاِبرواشکوبید؛ولیاِنگینواکنشیچشمانیگریانمشتیبهسینه

 .خیرهبود.اِبروزمزمهکرد

 !ـخیلیمزخرفی

بازوانشاسیرآغوشفشرد،اِنگیننیزاینخواهرتازهمادرشدهرامیانومحکماورادر

ازاوزیادطلبداشت،ترکسیبانگاهیخالیبهاِنگینخیرهبود،کسیکهکرد.آنطرف

زینبباحضورشخصیدر .اشح*ر*ا*مشدهبودروزهایبسیاریکهباسیاهیکینه

بهسمتآشپزخانهرفت،کهحرفیبزند،کنارشسرشرابهسمتشچرخاند،بیاین

 .نداشت،شدبولوتنیزپشتسرشواردآشپزخانهکهکسیداخلشحضور

بودند،زلایکهرویهمتلنبارشدهزینبپشتمیزنشستوبهسبدمیوهوظروفشیشه

عزیزکردهجانشچشمتوانستازاینزد.بولوت؛امادرحالیکهحتییکلحظههمنمی

 .راخطخطیکردهبودبردارد،بهیخچالتکیهزد،حضوربدموقعاِنگیناعصابش

هامونباهموصلتروبشم،هرچیباشهخونوادهطورباهاشروبهاشنگرانبودمچهـهمه

 .کردن

 :ابلشرویصندلینشستوگفتبولوتمق

 ـیادتهچهقولیبهتدادم؟

 .زینبسرشرابالاآورد؛ولیچیزینگفتکهبولوتدوبارهلـ*ـببازکرد

 .ـبهتگفتماجازهنمیدمکسیاذیتتکنه...هنوزهمسرحرفمهستم

 .زینبلبخندملیحشرانثارشکردوزمزمهکرد

 .هیچحسینسبتبهشندارمـفهمیدمنگرانیمبیموردهچون

 .بولوتبادرنگلبخندکوچکیرویلـ*ـبنشاندوبهآرامیدستشرافشرد
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 :اِبروباعشقپسرشرابهدستاِنگیندادوگفت

 .ـخیلیشبیهتوئه

 :اِنگینپوزخندیزدوگفت

 قدرزشتم؟ـیعنیمناین

 :اشکردوگفتاِبرومشتیحواله

 .هشباشیـازخداتهمباشهشبی

هایشهمبااکراههمراهبود.بچهرابهایزد،حتیشوخیاِنگینلبخندکوچکوبیحوصله

 :اِبرودادوهمزمانبلندشدنشگفت

 .خوانبهتحملهکنن،انگارمزاحمشونم.منمیرمپیشباباهامیـخانم

ترهابزرگهجمعطورکهباِبروبالبخندشسرشرابهتاییدتکانداد.اِنگینهمان

مکثکرد،جفتشانپیوست،بادیدنزینبکهشانهبهشانهبولوتدرسالنقدممیزد،می

کهزینبشرمداشتوازاینبههمدیگرخیرهشدهبودند.اِنگینخواهوناخواهنسبتبه

 .دادمیقراربودبااوبرخوردهاداشتهباشد،آزارش

پیشانیشراخوبینداشت،بااخمیکهازدیدناِنگینبولوتکهگوییازاینخیرگیحس

سلاموعلیکخواستزینببااوحتیچروککردهبود،بهزینبچشمدوخت،هیچنمی

بود،انداختسپساجباراًداشتهباشد.اِنگیننیمنگاهیبهبولوتکهبانفرتبهاوخیره

نداد.توقعجوابراازاوتکاسرشرابهمعنایسلامباحرکتکوتاهیبرایزینب

زینبکهبهمعنایجوابسلامشنداشتوخواستراهشراسرگیرد؛اماحرکتسر

 .گونهاحساسیبودبود،متعجبشکرد؛ولیحالتنگاهشخالیازهر

رساند.وقتیکهدنیزکهبهتازگیمتوجهحضوراِنگینشدهبود،بهسرعتخودرابهزینب

کاستهشد،هیچازخندهبابولوتدید،کمیازتشویشدرونشاورادرحالگپو

سوالبودکهاِنگینباآمد.برایشهایترحمانگیزبقیهرویخواهرشخوششنمینگاه

بخشیدند،اوهرگزاِنگینرامیچهروییدرجشنشانشرکتکرده؟اگربقیهوحتیزینب
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 .دبگذرهایخواهرشهاوضجهتوانستازگریهنمی

وپشتسرشهابالابرودمهمانیبهخوبیپایانیافت.بکتاشبهاِبروکمککردتاازپله

راازدستبکتاشوارداتاقشد،حالعمارتآراموخاموششدهبود.اِبروجوجهتپلش

راجداکند،اوخواستبهاینزودیاتاقشگرفتورویتختکوچکشگذاشت،نمی

کاشت،آهکهچندقدرایرویپیشانیشااحتیاطب*و*س*ههنوززیادیبچهبود.ب

بود،چرخید.اونیزاششیرینبود!بهسمتبکتاشکهبالبخندکنجلبشخیره

هایشدستانشرارویشانه .هایشرابهدنباللبخندیکشآوردونزدیکششدلـ*ـب

 .گذاشتولـ*ـبزد

 .ـخوشبختیمرومدیونتووپسرمونم

 :ایازموهایکنارگوششرابهعقبفرستادواونیزبههمانآرامیگفترهبکتاشط

 .ـولیتودلیلخوشبختیمونی

 . ...بادرنگسرشرابهسمتشخمکردو

!رویدوعشقراستایشکنکههرزندگیازنفسعشقمی

***

 :سخنی از نویسنده

 

 !من یک آلباتروسم

این راستا   تونم به دور زمین بچرخم. درترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

داستان و رمان به   بینم و ماجراها رو در قالبکنم هر چی رو که به چشم میبازگو می

 .ذارمنمایش می

 !یهای جذاب و خوندن من یک آلباتروسم، با کلی نوشته

 

 !دوستدارتون آلباتروس، یا حق



 

 

 آلباتروس | ته رمان بخت سوخ  

 
 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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